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احکام تقلید 
احکام طهارت 
آب مطلق و مضاف 
۱ آب کر 
۲ آب قلیل 
۳ آب جاری 
.٤‏ آب باران 
۵ آب چاه 
احکام آبنا 
احکام تَخَلّی (بول و غانط کردن) 
استبر اء 


مستحیّات و مکروهات تخلی 


نجاسات 


۱ و ۰۲ بول و غائط 


۳ 
. 


.° 


می 
مُردار 
خون 


٩‏ و ۷. سگ و خوك 


.۸ 
.۹ 


کافر معاند دینی 


شراب 


۰ فقاع 


۱ عرق شتر نجاستخوار 
عرق جنب از حرام 
راه ثابت شدن نجاست 
چگونگی نجس شدن چیزهای پاك 
احکام نجاسات 


o 


مز ا ر طط 


. استحاله 


. کم شدن دو سوم آب انگور 
. انتقال 


الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعی 


فهرست مطالب 


۰. استبرای حیوان نجاستخوار 
۱ غایب شدن مسلمان 
احکام ظرفها 
وضو 
وضوی ارتاسی 
دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است 
شرایط وضو 
احکام وضو 
چیزهايي که باید برای آنا وضو گرفت 
چیزهایی که وضو را باطل می کند 
احکام وضوی جبیره 
غسلهای واجب 
احکام جنابت 
کارهایی که بر جنب حرام است 
کارهایی که بر جنب مکروه است 
غسل جنابت 
الف. غسل ترتیی 
ب. غسل ارماسی 
احکام غسل 
استحاضه 
احکام استحاضه 
حبض 
احکام حائض 
اقسام زشای حانض 
۱ صاحب عادت وقتبه و عددیه 
۲ صاحب عادت وقتیه 
۳ صاحب عادت عددیه 
.٤‏ مضطربه 


۵ مبتدئه 


نفاس 

غسل مس میت 
احکام اموات 
احکام حتضر 
احکام بعد از مرگ 
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احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت 
احکام غسل میّت 
احکام کفن میت 
احکام خنوط 
احکام نماز میت 
دستور نماز میت 
مستحبات نماز میت 
احکام دفن 
مستحبات دفن 
نماز وحشت 
غسلهای مستحب 

اول: 

دوم: 

مرم 

چهارم: 


چیزهایی که تیم بر فا صحیح است 
احکام تيمم 
احکام نماز 
غازهای و اجب 
نمازهای واجب یومیه 
وقت نماز ظهر و عصر 
وقت نماز مغرب و عشا 
وقت ناز صبح 
احکام وقت نماز 
نغازهایی که بايد به ترتیب خوانده شود 
غازهای مستحب 
وقت نافله های یومیه 
غاز غفیله 
احکام قبله 
پوشانیدن بدن در غاز 
لباس نما زگزار 
شرط اول: 


شرط دوم: 

شرط سوم: 

شرط چهارم: 

شرط پنجم: 
مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد 
چیزهایی که درلباس نازگزار مستحب است 
چیزهایی که درلباس نمازگزار مکروه است 
مکان نمازگزار 
جاهایی که نماز خواندن در آفا مستحب است 
جاهایی که نماز خواندن در آنما مکروه است 
احکام مسجد 
اذان و اقامه 
ترجه اذان و اقامه 
واجبات ناز 

۱ نیت 

۲. تکبيرة الاحرام 

۳ قیام رایستادن) 

.٤‏ قرائت 
. رکوع 
سجود 
. سلام نماز 


ترتیب 


o 


مى ا ر ص 


۰ موالات 
وت 
ترجه نماز 
۱ تر هه سوره همد 
۲ تر هه سوره توحید 
۳ ترجه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آفا مستحب است 
6 ترجه قنوت 
۵ ترجه تسبیحات اربعه 
. ترجه تشهد و سلام 
تعقیب نماز 
صلوات بر پیامبر اکرم 
مبطلات ناز 
چیزهایی که در نماز مکروه است 
مواردی که می توان نماز واجب را شکست 
شکیات ناز 
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الف. شکهایی که نماز را باطل می کند 
ب. شکهایی که نباید به آفا اعتنا کرد 
۱ شك در چیزی که حل آن گذشته است 
۲. شك بعد از سلام 
۳ شك بعد از وقت 
.٤‏ شك کنیرالشك «کسی که زیاد شك می کند) 
۵. شك امام و مأموم 
.٦‏ شك در نماز مستحبی 
ج. شکهای صحیح 
نماز احتیاط 
سجده سهو 
دستور سجده سهو 
قضای سجده و تشهد فراموش شده 
کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز 
نماز مسافر 
مسائل متفرقه 
نماز قضا 
نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است 
غاز ماعت 
شرایط امام جماعت 
احکام جماعت 
چیزهایی که در غاز جماعت مستحب است 


چیزهایی که در ناز جماعت مکروه است 


غاز جمعه 
نماز آیات 
دستور نماز آیات 
نماز عید فطر و قربان 
اجیر گرفتن برای نماز 
احکام روزه 


چیزهایی که روزه را باطل می کند 
۱ خوردن و آشامیدن 
۲ جماع 
۳ استمنا 
.٤‏ دروغ بستن به خدا و پیامبر 
۵ رساندن غبار غلیظ به حلق 
1 فرو بردن سر در آب 


۷ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 


۸ اماله کردن 

٩‏ قی کردن 
احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند 
آنچه برای روزه دار مکروه است 
مواردی که قضا و کفاره واجب است 
کفاره روزه 
مواردی که فقط قضای روزه واجب است 
احکام روزه قضا 
احکام روزه مسافر 
کسان که روزه بر آها واجب نیست 
راه ثابت شدن اول ماه 
روزه های حرام و مکروه 
روزه های مستحب 


مواردی که مستحب است از مبطلات روزه خودداری شود 


احکام اعتکاف 


شرایط اعتکاف 
چیزهایی که بر معتکف حرام است 


۱ منفعت کسب 

۳ معدن 

۳ گنج 

.٤‏ مال حلال تخلوط به حرام 

ه. جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آي 
٩‏ غنیمت 

۷. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 

مصرف خمس 


احکام ز کات 


شرایط واجب شدن زکات 
زکات گندم. جو» خرما و کشمش (غلات اربع) 
ز کات طلا و نقره 
زکات شتر. گاو و گوسفند (انعام ثلاثه) 
۱ نصاب شتر 
۲ نصاب گاو 
۳. نصاب گوسفند 
مصرف زکات 
شرایط کسان که مستحق زکات اند 
نیت زکات 


مسائل متفرقه زکات 














ز کات فطره 
مصرف زکات فطره 
مسائل متفرقه ز کات فطره 
اجام وت 
زیارت معصومین(عليهم السلام) 
احکام امر به معروف و فی از منکر 
شرایط امر به معروف و نمی از منکر 
مراتب امر به معروف و نمی از منکر 
مسائل دفاع 
احکام خرید و فرزش 
چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است 
معاملات مکروه 
معاملات باطل 
شرایط فروشنده و خریدار 
شرایط جنس و عوض آن 
صیغه خرید و فروش 
خرید و فروش میوه ها 
نقد و نسیه 
معامله سلف 
شرایط معامله سلف 
احکام معامله مَلف 
مواردی که می توان معامله را به هم زد 
مسائل متفرقه خرید و فروش 
احکام شرکت 
کج 
احکام اجاره 
شرایط مال که آن را اجاره می دهند 
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند 
مسائل متفرّقه اجاره 
احکام سرقفلی 
احکام جعاله 
بیمه 
احکام مزارعه 
احکام مساقات 
کساین که نمی توانند در مال خود تصرف کنند 
احکام وکالت 
احکام قرض 
سعته 


معاملات بانکی 
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احکام حواله دادن 
احکام رهن 
احکام ضامن شدن 
احکام کفالت 
احکام ودیعه رامانت) 
احکام عاریه 
احکام نکاح (زناشویی) 
احکام عقد 
دستور خواندن عقد دام 
دستور خواندن عقد غیردام 
شرایط عقد 
عیبهایی که به واسطه آها می توان عقد را به هم زد 
عده ای از زا که ازدواج با آنان حرام است 
احکام عقد دام 
مُتعه یا صیغه 
احکام نگاه کردن» حجاب و پوشش 
مسائل متفرقه زناشویی 
احکام شیردادن (رضاع) 
شرایط شیر دادن که علت محرم شدن است 
آداب شیر دادن 
مسائل متفرقه شیر دادن 
تلقیح ر باروی مصنوعی) 
جلوگیری از بارداری 
احکام طلاق 
عده طلاق 
عده زین که شوهرش مرده است 
طلاق بائن و طلاق رجعی 
احکام رجوع کردن 
طلاق خلع 
طلاق مبارات 
مسائل متفرّقه طلاق 
احکام غصب 
احکام لقّطه (مالی که انسان آن را پیدا می کند) 
احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات 
دستور سر بربدن حیوانات 
شرایط سر بربدن حیوان 
دستور کشتن شتر 
چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است 














رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی 


چیزهایی که در سر بربدن حیوانات مکروه است تشریح 

احکام شکار کردن با اسلحه استفتائات 

شکار کردن با سگ شکاری تقلید 

صید ملخ طهارت 
احکام خوردنیها و آشامیدنیها غاز 

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است غاز جماعت 

چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است نماز مسافر 

مستحبات آب آشامیدن روزه 

مکروهات آب آشامیدن مس 
احکام تذر و عهد زکات 
احکام سم خوردن حسج 
احکام وقف نکاح 
احکام وصیّت عشقه 
احکام ارث ثر 

ارث دسته اول 

هبه 

ارث دسته دوم ا 

ارث دسته سوم ر 

ارث زن و شوهر E‏ 

مسائل متفرّقه ارث کیال ق 
احکام پیوند و تشریح 


پیوند اعضا 
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لحم لله رب الْعالمین. والصلاة وَالسَلامٌ على خر خلقه 
مُحمّد و آله الطاهرین, و لَعنَةٌ الله على آغدانهم اجُمعین الى یرم الدّین. 


احکام تقلید 


(مسئله ۱) مسلمان بايد به اصول دين یقین داشته باشد: ولی در احکام غير ضروری دین» یا بايد جتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست 
آورد. یا از جتهد تقلید کند: یعنی به دستور او رفتار نماید. یا از راه احتیاط, طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. 
مثلاً اگر عده ای از جتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست» آن عمل را انجام ندهد: و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی 
مستحب می دانند» آن را به جا آورد. پس کسانن که جتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند. واجب است از جتهد تقلید نایند: بلکه برای کسان 
که می توانند به احتیاط عمل کنند. او و احوط تقلید و ترك عمل به احتیاط است. نا گفته نماند که عمل به احتیاط خود نیاز به قدرت علمی در حد 
اجتهاد و یا تقلید در کیفیت احتیاط دارد و به هر صورت. کار سخت و مشکلی است. 

(مسئله ۲) تقلید در احکام عمل کردن به دستور جتهد است و از جتهدی باید تقلید کرد که بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و زنده و عادل باشد: و 
از جتهدین دیگی اعلم باشد: یعنی در فهمیدن حکم خدا از ام جتهدین زمان خود استادتر باشد. و نیز بنا بر احتیاط واجب. باید از جتهدی تقلید کرد 
که به دنیا حریص نباشد. 

(مسئله ۳ ) تقلید از اعلم. واجب مطلق است نه مشروط: به این معنا که فرد باید اعلم را شناسایی کند و بفهمد اعلم کیست. 

(مسئله ٤‏ ) جتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: 

اول آنکه خود انسان یقین کند. مغل آنکه از اهل علم باشد و بتواند جتهد و اعلم را بشناسد: 

دوم آنکه دو نفر عام عادل یا ثقه که می توانند جتهد و اعلم را تشخیص دهند. مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. به شرط آنکه دو نفر عام 
عادل يا ثقه دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند: 

سوم» آنکه عده ای از اهل علم که می توانند جتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود. جتهد بودن یا اعلم بودن کسی را 
(مسئله ۵ ) اگر شناختن اعلم مشکل باشد. باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد: بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم 
است و بداند دیگری از او اعلم نیست, به احتیاط واجب باید از او تقلید نغاید:ٍ و اگر چند نفر در نظر او از دیگران اعلم و با یکدیگر مساوی باشند باید 
از یکی از آنان تقلید کند: و عدول از مجتهد زنده به جتهد زنده دیگرء جایز نیست» مگر رجوع به اعلم: و اگر یکی از دو جتهد مساوی» اورع یا اورع 
در فتوا باشد اورع» مقدم است: وی اعلم عادل بر اعدل عام مقدم است. 

(مسئله ٩‏ ) به دست آوردن فتواء یعنی دستور جتهد چهار راه دارد: 

۱ شنیدن از خود مجتهد: 

۳۲ شنیدن از دو نفر عادل که فتوای جتهد را نقل کنندو 

۳. شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست: 

. چهارم دیدن در رساله جتهد در صورتی که انسان به درست آن رساله اطمینان داشته باشد. 

(مسئله ۷ ) تا انسان یقین نکند که فتوای جتهد عوض شده است. می تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید: و اگر احتمال دهد که فتوای او 
عوض شده» جستجو لازم نیست. 

(مسئله ۸) اگر جتهد اعلم در مسئله ای فتوا دهد مقلّد آن جتهد, نمی تواند در آن مسئله به فتوای جتهد دیگر عمل کند. ولی اگر فتوا ندهد و بگوید 
احتباط آن است که فلان طور عمل شود مثلاً بگوید احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه یعنی «سبحان الله 
و نله وله اه ال رال ان کرت له ارف باه این احاط که اف وای کو گنل و مه و ایا 
REE e GR E EE CE‏ 
يك مرتبه بگوید: همچنین است اگر جتهد اعلم بگوید مسئله محل تأمّل یا محل اشکال است. 
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(مسئله ٩‏ ) اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسئله ای فتوا داده احتیاط کند ‏ مثلاً بگوید ظرف نجس را که يك مرتبه در آب کر بشویند. پاك می شود 
اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند د مقلد او نمی تواند در آن مسئله به فتوای جتهد دیگری رفتار کند. بلکه بايد یا به فتوا عمل کند, یا به 
احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند. عمل نماید. 

(مسئله ۱۰) تقلید از میّت. ابتدائاً جایز نیست: ولی بقای بر تقلید از میّت اشکال ندارد و بقای بر تقلید از جتهد میت بايد به فتوای جتهد زنده باشد. 
کسی که در بعضی از مسائل به فتوای جتهدی عمل کرده. بعد از مردن آن متهد. می تواند در همه مسائل حتی در مسائلی که عمل نکرده از او تقلید 
کند. 

(مسئله ۱۱) اگر شخصی در مسئله بقای بر تقلید از میّت» از جتهد حی که بقا را جایز یا واجب می دانسته تقلید کند. بعد از فوت این جتهد بايد در این 
مسئله نیز به جتهد حى اعلم رجوع ناید. چون خود مسئله بقا از مسائل تقلیدی و اختلای است. 

(مستله ۱۲) اگر در مسئله ای به فتوای جتهدی عمل کند و بعد از مردن او در مان مسئله به فتوای جتهد زنده عمل نماید. دوباره نمی تواند آن را مطابق 
فتوای مجتهدی که فوت کرده است. انجام دهد: ولی اگر جتهد زنده در مسئله ای فتوا ندهد و احتیاط نايد و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل کند. دوباره 
می تواند به فتوای جنهدی که فوت کرده» عمل ناید. مثلاً اگر جتهدی گفتن يك مرتبه «سبُحان اللّه وَالْحَمْدللَه ولا اله الا الله وال اکبَرّ» را در ركعت 
سوم و چهارم ناز, کافی بداند و مقلّد مدتی به این دستور عمل نماید و يك مرتبه بگوید, چنانچه آن جتهد فوت کند و جتهد زنده؛ احتیاط واجب را در سه 
مرتبه گفتن بداند و مقلّد مدتی به این احتیاط عمل کند و سه مرتبه بگوید دوباره می تواند به فتوای مجتهدی که فوت کرده برگردد و يك مرتبه بگوید. 
(مستله ۱۳ ) مسائلی را که انسان غالباً به آنا احتیاج دارد» واجب است یاد بگیرد. 

(مستله ۱۶ ) اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند. می تواند صبر کند تا فتوای جتهد اعلم را به دست آورد. یا اگر احتیاط مکن 
است به احتیاط عمل نماید: بلکه اگر احتیاط مکن نباشد چنانچه از انجام عمل حذوری لازم نیاید» می تواند عمل را به جا آورد» پس اگر معلوم شد که 
مخالف واقع یا گفتار جتهد بوده. دوباره باید انجام دهد. 

(مستله ۱۵ ) اگر کسی فتوای جتهدی را به دیگری بگوید. چنانچه فتوای آن جتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده: ولی اگر 
بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده. در صورتی که مکن باشد باید اشتباه را برطرف کند. 

(مسئله ۱ ) اگر جاهل قاصر مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده باشد. در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد یا احتمال دهد به وظیفه 
واقعی خود رفتار کرده است. یا عمل او با فتوای مجنهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده و یا با فتوای جتهدی که الآن وظیفه اش تقلید از اوست. مطابق 
باشدخ و چنانچه با وظیفه واقعی یا فتوای آن جتهد مطابق نباشد. احتیاط در قضای آن اعمال است. بلکه در برخی موارد لازم است و در مسئله تفصیل 


است . 


احکام طهارت 
آب مطلق و مضاف 
) مسئله ۱۷ ) آب یا مطلق است یا مضاف. «آب مضاف» آیی است که آن را از چیزی بگیرند. مغل آب هندوانه و گلاب یا با چیزی مخلوط باشد. مثل 
آپی که با مقداری گل و مانند آن خلوط شود که دیگر به آن آب نگویند» و غیر اینها «آب مطلق» است که بر پنج قسم است: 0 آب کرد ۲ آب 
قلیل: ۳. آب جاری: ۶ . آب باران: ۵. آب چاه. 


و 

(مسئله ۱۸) «آب کر» از جهت مساحت» مقدار آبی است که اگر در ظرف که درازا و پهنا و گودی آن» هر يك» سه وجب و نیم باشد رکه جعاً 4۲/۵ 
وجب و هفت هشتم وجب است) بریزند» آن ظرف را پر کند: اما از جهت وزن» از ۱۲۸ من تبریز» بیست منقال کم است و به حسب کیلوی متعارف» 
بنا بر اقرب» «۳۷۷/4۱۹» کیلو گرم می شود. 

(مسئله ۹ اگر عین نجس» مانند بول و خون به آب کر برسد» چنانچه به واسطه آن بو یا رنگ یا مزه آب تغییر کند. آب نجس می شود و اگر تغییر 
نکند. نجس فی شود. 

(مستله ۲۰) اگر بوی آب کر به واسطه غير نجاست تغییر کند. نجس نمی شود. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۹ 








(مستله ۲۱) اگر عین نجس مانند خون به آپی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغیر دهد چنانچه مقداری که تغیبر نکرده 
کمتر از کر باشد, تام آب نجس می شود و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد. فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده. نجس است. 

(مستله ۲۲) آب فواره اگر به کر متصل باشد» در صورتی که با آب نجس خلوط شود آن را پاك می کند: ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد. آن 
زک کک اکا ی رش قارف که اب و یکره سای مب شین سا شزدی بان ار گر زو 

(مسئله ۲۳) اگر چیز نجس را زیر شبری که به کر متصل است. بشویند. آبی که از آن چیز می ریزد اگر به کر متصل باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست 
نگرفته باشد» پاك است. 

(مستله 4 ۲) اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد» چنانچه نجاست به آن برسد. نجس می شود و هر قدر از يخ هم آب شود 
نجس است. 

(مسئله ۲۵) آپی که به اندازه کر بوده» اگر انسان شك کند از کر کمتر شده یا نه» مثل آب کر است. یعنی چیز نجس را پاك می کند و اگر نجاستی هم به 
آن برسد. نجس نی شود و آپی که از کر کمتر بوده و انسان شك دارد به مقدار کر شده یا نه, حکم آب کر را ندارد. 

(مسئله ٦‏ کر بودن آب از دو راه ثابت می شود: 

اول» آنکه خود انسان یقین کند: 

دوم» آنکه دو نفر مورد اطمینان خبر دهند: بلکه اگر يك نفر مورد اطمینان و راستگو خبر دهد. 


۲ آب قلیل 

(مسئله ۲۷) «آب قلیل» آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد. 

(مسئله ۲۸) اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد. آن آب نجس می شود ولی اگر آپی از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد؛ 
مقداری که به آن چیز می رسد نجس» و هر چه بالاتر از آن است. پاك است: همچنین اگر مغل فواره با فشار از پایین به بالا رود. در صورتی که نجاست 
به بالا برسد» پایین نجس نمی شود. و اگر نجاست به پایین برسد. بالا نجس می شود. 

(مسئله ۲۹) آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست» روی چیز نجس ریخته می شود و از آن جدا می گردد» نجس است؛ ولی آبې که با آن خرج 
بول و غائط را می شویند با پنج شرط پاك است: 

اول» آنکه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد: 

دوم آنکه نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد: 

سوم. آنکه نجاست دیگری مغل خون يا بول با غائط بیرون نیامده باشدة 

چهارم آنکه ذرّه های غائط در آب پیدا نباشد: 


پنجم. آنکه بیشتر از مقدار معمول. نجاست به اطراف تخر ج نرسیده باشد. 


۳ آب جاری 

(مسئله ۳۰) «آب جاری» آیی است که از زمين بجوشد و جریان داشته باشد. مانند آب چشمه و قنات. 

(مسئله ۳۱) آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد. چنانچه نجاست به آن برسد, تا وقتق که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده» پاك است. 
(مسئله ۳۲) اگر نجاستی به آب جاری برسد. مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه اش به واسطه نجاست تغیبر کرده, نجس است و طرف که به چشمه متصل 
است. اگرچه کمتر از کر باشد» پاك است و آهای دیگر نمی اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه آیی که تغیبر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد 
پاك. وگرنه نجس است. 

(مستله ۳۳) آب چشمه ای که جاری نیست وی طوری است که اگر از آن بردارند باز می جوشد. حکم آب جاری را دارد. یعنی اگر نجاست به آن 
رسد. تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده, پاك است. 

(مسئله ۳۶) آبې که کنار فر ایستاده و به آب جاری متصل است» حکم آب جاری را دارد. 

(مسئله ۳۵) چشمه ای که مثلاً در زمستان می جوشد و در تابستان از جوشش می افتد. فقط وقتی که می جوشد. حکم آب جاری را دارد. 

(مسئله ۰ آب حوض هام اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه به مبعی که آب آن به اندازه کر است متصل باشد. مغل آب جاری است. 
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(مسئله ۳۷) آب لوله ها که از شیرها و دوشها می ریزد اگر به کر متصل باشد. در حکم آب کر است. 
(مسئله ۳۸) آیی که روی زمين جریان دارد ول از زمين نمی جوشد. چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد. نجس می شود: اما اگر از بالا با فشار 


به پایین بریزد. چنانچه نجاست به پایین آن برسد. بالای آن نجس نمی شود. 


.٤‏ آب باران 

(مستله ۳۹) اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست. یك مرتبه باران ببارد. جایی که باران به آن برسد» پاك می شود و در فرش و لباس و مانند 
اینها فشار لازم نیست: وی باریدن دو سه قطره باران» اثری ندارد. بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می آید. 

(مستله ۰ 4) اگر باران به عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند. چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. پاك 
است. پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند. چنانچه ذرّه ای خون در آن باشد. یا آنکه بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد. نجس است. 

(مستله ۱ع) اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن» عین نجاست باشد. تا وقتی باران بر بام می بارد؛ آبې که به چیز نجس رسیده و از سقف يا ناودان 
می ریزد» پاك است: و بعد از قطع شدن باران؛ اگر معلوم شود آپی که می ریزد به چیز نجس رسیده است» نجس می باشد. 

(مستله ۶۲) زمین نجسی که باران بر آن ببارد؛ پاك می شود: و اگر باران بر زمین جاری شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد. آن را نیز پاك 
ی کته 

(مستله ۶۳) خاك نجسی که به واسطه باران؛ گل شود و آب آن را فراگیرد. پاك است. امّا اگر فقط رطوبت به آن برسد. پاك نمی شود. 

(مسئله 4 ۶) هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگرچه کمتر از کر باشد. چنانچه موقعی که باران می آید. چیز نجسی را در آن بشویند و آب. بو یا 
رنگ یا مزه نجاست نگیرد» آن چیز نجس پاك می شود. 

(مسئله )٤ ٥‏ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است» باران ببارد و بر زمین نجس جاری شود» فرش نجس نمی شود و زمین هم پاك می گردد. 


۵ آب چاه 

(مسئله 7 ۶) آب چاهی که از زمين می جوشد. اگرچه کمتر از کر باشد» چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر 
نکرده» پاك است. وی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاستها. مقداری که در کتاهای مفصل گفته شده» از آب آن بکشند. 

(مستله 4۷) اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغیبر دهد چنانچه تغیبر آب چاه از بین برود. موقعی پاك می شود که با آپی که از 
چاه می جوشد. مخلوط گردد. 

(مسئله 4۸) اگر آب باران یا آب دیگرء در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد. چنانچه بعد از قطع شدن باران, نجاست به آن برسد» نجس می شود. 


احکام 4۲ 

(مسئله )۶٩‏ «آب مضاف» که معنای آن گفته شد» چیز نجس را پاك نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است. 

(مسئله ۵۰) اگر ذرّه ای نجاست به آب مضاف برسد. نجس می شود: وی چنانچه از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد. مقداری که به چیز نجس رسیده؛ 
نجس می شود و مقداری که بالاتر از آن است. پاك می باشد. مغلا اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند. آنچه به دست رسیده نجس است و 
آنچه به دست نرسیده پاك است. و نیز اگر مغل فواره با فشار از پایین به بالا برود. اگر نجاست به بالا برسد» پایین نجس نی شود. 

(مستله ۵۱ ) اگر آب مضاف نجس» طوری با آب کر یا جاری لوط شود که دیگر آب مضاف به آن نگویند, پاك می شود. 

(مستله ۵۲) آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه» مثل آب مطلق است. یعنی چیز نجس را پاك می کند و وضو و غسل هم با آن صحیح 
است: و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب مضاف است. یعنی چیز نجس را پاك نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است. 
(مسئله ۵۳) آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف و معلوم نیست که قبلاً مطلق بوده یا مضاف, نجاست را پاك نمی کند و وضو و غسل هم با آن 
باطل است: وی اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد» حکم به نجس بودن آن نمی شود. 

(مسئله ۵6) آیی که عین نجاست» مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد. اگرچه کر یا جاری باشد. نجس می شود ول اگر بو 
یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاستی که جاور آن است عوض شود. مثلاً مُرداری که لوی آب است بوی آن را تغیبر دهد, نجس نی شود. 
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(مسئله )٥٥‏ آب قلیلی که عین نجاست. مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر داده, چنان که به کر یا جاری متصل شود یا باران 
بر آن ببارد» یا باد باران را در آن بریزد. یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جاری شود و تغییر آن از بین برود. پاك می شود» ول باید آب 
باران یا کر یا جاری با آن خلوط گردد. آری» آب کر و جاری و چشمه ای که عین نجاست» مغل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر 
داده, اگر به خودی خود و یا به واسطه اتصال به آب دیگری مثل کر یا باران تغییر آن از بین برود» پاك می گردد. 

(مسئله )۵٦‏ اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند. آیی که از آن می ریزد یا با فشار دادن بیرون می آید. پاك است. 

(مسئله ۵۷) آبی که پاك بوده و معلوم نیست نجس شده يا نه, پاك است: و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاك شده يا نه» نجس است. 


(مسئله ۵۸) نیمخورده سگ و خوك نجس و خوردن آن حرام است: و نیمخورده حبوانات حرام گوشت شت پاك ول خوردن آن مکروه است. 


احکام تخلی (بول و غانط کردن) 

(مسئله ۵٩‏ ) واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر» عورت خود را از کسان که مکلف اند اگرچه مثل خواهر و مادر با او مُحرم باشند. و 
مچنین از دیوانه مێّز و بچه های مر که وب و بد را می فهمند» بپوشاند: ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. 

(مسئله 1۰ ) لازم نیست با چیز خصوصی عورت خود را پپوشاند و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند» کافی است. 

0 کی خر E‏ پشت به قبله نباشد. 

(مستله ۱۲ ) اگر موقع تخلی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند. کفایت نمی کند: و اگر جلوی بدن او 
رو به قبله یا پشت به قبله نباشد. احتباط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید. 

(مسئله ۱۳ ) در موقع استبراء و تطهیر خرج بول و غائط رو به قبله و پشت پشت به قبله بودن مانعی ندارد. هر چند احتیاط مستحب در ترك آن است. 
(مسئله 6 ) اگر برای آنکه ناحرم او را نبیند» جبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند. بايد رو به قبله يا پشت به قبله بدشیند. و نیز اگر به علت 
دیگر ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله بدشیند مانعی ندارد. 

(مسئله ۵ ) احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلی رو به قبله یا پث پشت به قبله ننشانند. ول اگر خود بچه بنشیند. جلوگیری از او واجب 
(مسئله 75 ) در چهار جا تخلی حرام است: 

۱ در کوچه ها و معابر. چون مستلزم ایذا و اضرار به عابرین است: 

۲ در ملك کسی که اجازه تخلی نداده است: 

۳ در جایی که برای عده خصوصی وقف شده است. مثل بعضی از مدرسه هار 

.٤‏ روی قبر مؤمنین» در صورتی که بې احترامی به آنان باشد. 

(مسئله ٦۷‏ ) خرج غائط را می توان با آب شست و یا به دستوری که بعداً گفته می شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاك کرد» اگرچه شستن با آب» 
بتر است. 

(مسنله ٦۸‏ ) خرج بول بنا بر احتیاط واجب با غیر آب پاك نمی شود و اگر بعد از برطرف شدن بول» يك مرتبه بشویند. کافی است: وی کسان که 
بولشان از غیر جرای طبیعی بیرون می آید. احتیاط مستحب آن است که دو مرتبه بشویند:ٍ وی در غير آب قلیل, مانند آبهای لوله کشی, مطلقاً يك بار 
شستن» کافی است. 

(مستله ۰۹ ) اگر خرج غانط را با آب بشویند» نباید چیزی از غانط در آن اند وی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد» و اگر در دفعه اول طوری 
شسته شود که ذرّه ای از غائط در آن ناند. دوباره شستن لازم نیست. 

(مسئله ۷۰ ) هرگاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از خرج برطرف کنند. پاك می شود. 

(مستله ۷۱) لازم نیست با سه سنگ يا سه پارچه خرج را پاك کنند, بلکه با اطراف يك سنگ يا یك پارچه هم کافی است» بلکه اگر با يك مرتبه هم 
غانط برطرف شود کفایت می کند: و پاك کردن خرج با چیزهایی که احترام آها لازم است» حرام بلکه در بعضی موارد موجب ارتداد است. 

(مستله ۷۲ ) اگر شك کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه اگرچه هميشه بعد از بول یا غائط فوراً تطهیر می کرده» باید خود را تطهیر نماید. 

(مسئله ۷۳ ) اگر بعد از نماز شك کند که قبل از نماز نرج را تطهیر کرده یا نه, نمازی که خوانده صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند. 
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استبر اء 

(مسئله ۶ ۷ ) «استبراء» عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می دهند. و آن دارای اقسامی است. و بترین آفا این است که بعد 
از قطع شدن بول اگر خرج غانط نجس شده اول آن را تطهیر کنند. بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از خرج غانط تا بیخ آلت بکشند و بعد 
شست را روی آلت و انگشت لوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. 

(مسئله ۷۵ ) آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود و به آن «مّذی» می گویند. پاك است. و نیز آبې که گاهی بعد از منی 
بیرون می آید و به آن «رّذی» گفته می شود و آبې که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن «وّدی» می گویند. اگر بول به آن نرسیده باشد پاك 
است: و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او خارج شود و شك کند که بول است یا یکی از اینهاء پاك است. 

(مستله ۷٩‏ ) اگر انسان شك کند استبراء کرده یا نه» و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاك است یا نه نجس می باشد و چنانچه وضو گرفته 
باشد» باطل می شود: وی اگر شك کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه. و رطوبق از او بیرون آید که نداند پاك است يا نه پاك می باشد و وضو را 
هم باطل نمی کند. 

(مستله ۷۷ ) کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتی از بول کردن او گذشته. یقین کند بول در مرا نمانده است و رطوبی ببیند و شك کند 
پاك است يا نه. آن رطوبت پاك می باشد و وضو را هم باطل نمی کند. 

(مستله ۷۸ ) اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد. چنانچه بعد از وضو رطوبق ببیند که بداند یا بول است یا منی» واجب است احتیاطا 
غسل کند و وضو هم بگیرد. ول اگر وضو نگرفته باشد» فقط گرفتن وضو کافی است. 

(مسئله ۷۹ ) برای زن استبرای از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شك کند پاك است یا نه» پاك می باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمی کند. 


مستحبّات و مکروهات تخلی 

(مستله ۸۰ ) مستحبٌ است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبینده و موقع وارد شدن به مکان تخلی» اول پای چپ و موقع بیرون آمدن» اول 
پای راست را بگذارد. و مچنین مستحب است در حال خی سر را پپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد. 

(مسئله ۸۱ ) نشستن رو به روی خورشید و ماه در موقع تخلی. مکروه است. وی اگر عورت خود را به وسیله ای بپوشاند. مکروه نیست: و نیز در موقع 
تخلیء نشستن رو به روی باد و در جاده و خیابان و در خانه و زیر درختی که میوه می دهد و چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راست؛ 
مکروه می باشد: و مچنین است حرف زدن در حال تخلی ولی اگر ناچار باشد. یا ذکر خدا بگوید. اشکال ندارد. 

(مستله ۸۲) ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و لانه جانوران و در آب» خصوصاً آب راکد» مکروه است. 

(مسئله ۸۳ ) خودداری کردن از بول و غائط» مکروه است و اگر ضرر برساند. باید خودداری نکند. 

(مسئله ۸۶ ) مستحب است انسان قبل از نماز و قبل از خواب و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منی» بول کند. 


نجاسات 
(مسئله ۸۵) «نجاسات» بازده چیز است: 


۱ و ۲. بول و غائط: ۳. منی: ۶. مُردار:ٍ ۵. خود: ٦‏ و ۷. سگ و خوك ۸. کافر معاند دینی: .٩‏ شراب: ۰. فقاع: ۱ عرق شتر نجاستخوار. 


۱ و ۲. بول و غائط 

(مسئله ۸٩‏ ) بول و غانط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را بترند. خون از آن جستن می کند. نجس است: وی 
فضله حیوانات کوچك مثل پشه و مگس که گوشت ندارند. پاك است. 

(مستله ۸۷ ) فضله پرندگان حرام گوشت. پاك است. 

(مسئله ٩۸‏ ) بول و غائط حیوان نجاستخوار» نجس است: و مچنین است بول و غائط حیواین که انسان با آن نزدیکی نموده. و گوسفندی که استخوان آن 
از خوردن شیر خوك حکم شده است. 
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۳ منی 
(مسئله ٩‏ من انسان و هر حیوان که خون جهنده دارد. نجس است. 


.٤‏ مردار 

(مستله ٩۰‏ ) مُردار" حیوان که خون جهنده دارد. نجس است» ول ماهی چون خون جهنده ندارد» اگرچه در آب میرد پاك است. 

(مسئله ٩۱‏ ) چیزهایی از مُردار مثل پشم و مو و كرك و استخوان و دندان, که روح ندارد. اگر از غیر حیوان باشد که مثل سگ» نجس است. پاك 
می باشد. 

(مستله ٩۲‏ ) اگر از بدن انسان یا حیواین که خون جهنده دارد و در حالی که زنده است» گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد» جدا کنند. نجس است. 
(مسئله ٩۳‏ )پوستهای مختصر که از لب و جاهای دیگر بدن جدا می شوند پاك اند. 

(مسئله ٩ ٤‏ )تنم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید. اگر پوست روی آن سفت شده باشد. پاك است. وی ظاهر آن را باید آب کشید. 

(مستله ٩۵‏ )اگر بره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند ببرند. پنیر مايه ای که در شیردان آفا می باشد. پاك است. وی ظاهر آن را باید آب کشید. 
(مسئله ٩5‏ )داروهای روان و عطر و روغن و واکس و صابون» هر چند از کشورهای غبراسلامی می آورند. اگر انسان به نجاست آنا یقین نداشته باشد 
پاك است. 

(مستله ٩۷‏ ) گوشت. پیه و چرمی که احتمال آن برود که از حیواین است که به دستور شرع کشته شده پاك و خوردن آن حلال است. ولی اگر از دست 
کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمان باشد که از کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیواین است که به دستور شرع کشته شده يا نه. خوردن آن 
گوشت و پیه حرام است» وی پاك است و آنچه از بازار مسلمانان یا از مسلماین گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده» یا اینکه احتمال آن 
برود که تحقیق کرده اگرچه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است. مشروط بر اینکه آن مسلمان در آن تصرف بکند که ختص 
گوشت حلال است. مانند اینکه برای خوردن بفروشد. 


۵ خون 

(مستله ۹۸ ) خون انسان و هر حیوان که خون جهنده دارد: یعنی حبواین که اگر رگ آن را ببُرند. خون از آن جستن می کند. نجس است. پس خون 
حیواناتی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارند. پاك است. 

(مسئله ۹٩‏ )اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معیّن شده» بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید. خو که در بدنش می ماند؛ 
پاك است: ول اگر به علت نفس کشیدن يا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن حیوان ب رگردد» آن خون نجس است. 

(مسئله ۱۰۰ ) خو که در تخم مرغ است. نجس نیست: وی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب نمود» و اگر خون را با زرده تخم مرغ یا به نحو 
دیگر به هم بزنند که از بین برود» خوردن زرده هم مانعی ندارد. 

(مسئله ۱۰۱ ) خو که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود. نجس است و شیر را نجس می کند. 

(مستله ۱۰۲ ) خوین که از لای دندافا می آید. اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود» پاك است. و فرو بردن آب دهان در این صورت» 
اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰۳ ) خوین که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیرپوست می میرد» اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند. پاك است: و اگر به آن 
خون بگویند» در صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود. اگر مشقّت ندارد» باید برای وضو و غسل خون را ببرون آورند و اگر مشقّت دارد باید 
اطراف آن را به طوری که نجاست زياد نشود. بشویند. 

(مسئله ٤‏ ۱۰ ) اگر انسان نداند که خون» زیر پوست مرده» یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت درآمده, پاك است. 

(مسئله ۱۰۵ ) اگر موقع جوشیدن غذا ذرّه ای خون در آن بیفتد. تام غذا و ظرف آن نجس می شود و جوشیدن و حرارت و آتش. پاك کننده نیست. 
(مسئله ۱۰۲ ) زردابه ای که در حال ببود زخم در اطراف آن پیدا می شود. اگر معلوم نباشد که با خون آمیخته شده, پاك است. 
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٩‏ و ۷. سگ و خوك 
(مسئله ۱۰۷ ) سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند» حتّی مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهای آفاء نجس است: ولی سگ و خوك دریایی 


پاك است. 


۸ کافر معاند دینی 

(مسئله ۱۰۸ ) «کافر» یعنی کسی که منکر خداست» یا برای خدا شريك قرار می دهد» یا پیامبری حضرت خا الانبیا محمد بن عبدالله(صلی الله علیه 
وآله)را قبول نداردء یا در یکی از آفا شك دارد: و کفار معاند مطلقاً نجس اند: امّا غیرمعاندان از آها ‏ که عامّه کفار می باشند ‏ اظهر» عدم نجاست 
آنان است» بلکه عامّه کفار» حتّی حربی آنان که به خاطر اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان نمی جنگند. بلکه برای جهات دیگری می جنگند. معاند" دینی 
نمی باشند و حکوم به نجاست نیستند. 

(مسئله ۱۰۹ ) تام بدن کافر معاند دینی. حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است. 

(مسئله ۱۱۰ ) اگر پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه نابالغ» کافر معاند دینی باشند. آن بچه هم نجس است. و اگر یکی از اينها مسلمان» یا 
غیرمعاند باشد بچه پاك است. ۱ 

(مسئله ۱۱۱ ) کسی که معلوم نیست مسلمان است یا غير مسلمان پاك می باشد: ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد. مثلاً نماز بر جنازه او واجب 


نیست.. 


(مسئله ۱۱۲ ) اگر مسلماین به یکی از دوازده امام دشنام دهد یا با آنان دشن داشته باشد. نجس است. 


٩‏ شراب 

(مسئله ۱۱۳ ) شراب و هر نوشیدن دیگر که انسان را مست می کند. نجس است. و اگر مثل بنگ و حشیش, نوشیدن نباشد. اگرچه چیزی در آن 
بریزند که روان شود پاك است. 

(مستله ۱۱ ) انواع الکلهایی که در کارهای صنعتی و درماین مورد استفاده قرار می گیرند» با شك در اينکه از نوشیدنیهای مست کننده اند و یا در آها 
به کار رفته یا نه» حکوم به طهارت اند و تحقیق لازم نیست. 

(مستله ۱۱۵ ) اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید» یا به واسطه پختن جوش بیاید. خوردنش حرام است. امّا نجس نیست. مگر آنکه معلوم 
شود که مست کننده است. 


(مسئله ۱۱۲ ) خرما و مویز و کشمش و آب آفا اگر جوش بیایند. پاك و خوردن آفا حلال است. 


۰( . فقا ع 
(مسئله ۱۱۷ ) «فقاع» که از جو گرفته می شود و به آن «آب جو» می گویند. نجس است: وی آبی که به نظر متخصّصین از جو می گیرند و به آن 
«ماءالشعیر» می گویند. پاك است. 


(مسئله ۱۱۸ ) عرق شتر نجاستخوار» نجس است: و مچنین بنا بر احتیاط واجب عرق حیوانات نجاستخوار دیگر نیز» نجس است. 


عرق جنب از حرام 
(مسئله ۱۲۰ ) اگر انسان در موقعی که نزدیکی با زن» حرام است (مثلاً در روزه ماه رمضان) با زن خود نزدیکی کند, بنا بر احتیاط واجب باید از عرق 


خود در ماز» اجتناب نغاید. 
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(مسئله ۱۳۱۱ ) اگر جُنْب از حرام به واسطه تنگی وقت؛ بدل از غسل, تيمم نماید و بعد از تيمم و خواندن نماز» عرق کند. بنا بر احتیاط واجب باید از 
عرق خود در نماز. اجتناب ناید: وی اگر به واسطه عذر دیگ تیمّم کندء اجتناب لازم نیست. 

(مسئله ۱۲۲ ) اگر کسی از حرام جُنْب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند. بنا بر احتیاط واجب» باید از عرق خود در نما اجتناب کندو ول اگر 
اول با حلال خود نزدیکی کند و بعد از حرام» جنب شود» عرق او وجوب اجتناب ندارد. 


راه ثابت شدن عاست 

(مسئله ۱۲۳ ) نجاست هر چیز» از سه راه ثابت می شود: 

اول» آنکه خود انسان یقین کند چیزی نجس است» و اگر گمان داشته باشد که چیزی نجس است. لازم نیست از آن اجتناب نماید. بنابراین» غذا خوردن 
در قهوه خانه و مهمانخانه هاي که افراد بی مبالات و کسان که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند در آنا غذا می خورندء اگر انسان یقین نداشته باشد 
غذایی را که برای او آورده اند. نجس است» اشکال ندارد. که معمولاً هم يقین وجود ندارد: 

دوم آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست» بگوید آن چیز نجس است. مثلاً مسر انسان یا آشپز بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست» نجس 
است: 

سوم آنکه دو نفر ثقه بگویند چیزی نجس است» بلکه اگر يك نفر مورد اطمینان در گفتار یا موٹق هم بگوید چیزی نجس است؛ باید از آن چیز اجتناب 
کرد. 

(مسئله ۶ ۱۲ ) اگر به واسطه ندانستن مسئله نجس بودن و پاك بودن چیزی را نداند. مثلاً نداند عرق جنّب از حرام پاك است یا نه باید مسئله را 
بپرسد. ولی اگر با اینکه مسئله را می داند چیزی را شك کند پاك است یا نه مثلاً شك کند آن چیز خون است يا نه, يا نداند که خون پشه است يا خون 
انسان» پاك است. 

(مسئله ۱۲۵ ) چیز نجسی که انسان شك دارد پاك شده یا نه» نجس است» و چیز پاك را اگر شك کند نجس شده یا نه پاك است: و اگر هم بتواند نجس 
بودن یا پاك بودن آن را بفهمد» لازم نیست وارسی کند. 

(مسئله ۱۲٩‏ ) اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آفا استفاده می کند نجس شده و نداند کدام است» بايد از هر دو اجتناب کند: 


ول اگر مثلا نمی داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی کند و مال دیگری است؛ لازم نیست از لباس خودش اجتناب غاید. 


چگونگی نجس شدن چیزهای پاك 

(مسئله ۱۲۷ ) اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنما به طوری ترباشند که تری یکی به دیگری برسد. چیز پاك نجس می شود و اگر 
تری به قدری کم باشد که به دیگری نرسد» چیزی که پاك بوده, نجس نمی شود. 

(مسئله ۱۲۸ ) اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شك کند که هر دو یا یکی از آنا تر بوده یا نه آن چیز پاك نجس نمی شود. 

(مسئله ۱۲۹ ) دو چیزی که انسان نمی داند کدام پاك و کدام نجس است. اگر چیز پاکی با رطوبت به یکی از آنا برسد. نجس نمی شود وی اگر یکی از 
آنا قبلاً نجس بوده و انسان نداند پاك شده یا نه چنانچه چیز پاکی به آن برسد. نجس می شود. 

(مسئله ۱۳۰ ) زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد. هر قسمتی که نجاست به آن برسد» نجس می شود و جاهای دیگرآن پاك است و 
مچنین است خیار و خربزه و مانند اینها. 

(مسئله ۱۳۱ ) هرگاه شیره و روغن روان باشد» همين که يك نقطه از آن نجس شود تام آن نجس می شود: وی اگر روان نباشد» نجس نمی شود. 

(مسئله ۱۳۲ ) اگر مگس یا حیواین مانند آن» روی چیز نجسی که تر است بنشیند و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است» بنشیند چنانچه انسان بداند 
نجاست همراه آن حیوان بوده» چیز پاك نجس می شود واگر نداند پاك است. 

(مسئله ۱۳۳ ) اگر جایی از بدن که عرق دارد» نجس شود و عرق از آنجا به جای دیگر برود» هرجا که عرق به آن برسد. نجس می شود» و اگر عرق به 
جای دیگر نرود» جاهای دیگر بدن پاك است. 

(مسئله ۱۳۶ ) اخلاطی که از بینی یا گلو بیرون می آید. اگر خون داشته باشد. جایی که خون دارد نجس و بقیّه آن پاك است: پس اگر به بیرون دهان یا 


بینی برسد» مقداری را که انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده» نجس است و حلی را که شك دارد جای نجس به آن رسیده یا نه» پاك است. 
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(مسئله ۱۳۵ ) اگر آفتابه ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند چنانچه آب طوری زير آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب 
RS‏ ی ۳ ۱ ۳ زر ند ۳ ۲ 

شود. آب آفتابه, نجس می شود مگر آنکه آب از درون آفتابه با قوت و فشار بیرون آید: ول اگر آبې که از زیر آفتابه خارج می شود در زمين فرو رود 

یا جاری شود به نحوی که با آب داخل آن یکی حساب نشود آب آفتابه» نجس نمی شود. 

(مسئله ۱۳۲ ) هرگاه سوزن یا چاقو و سایر و سایل پزشکی را در داخل بدن انسان يا حیواین فرو کنند» اگر معلوم نباشد که در داخل بدن با خون 

برخورد کرده است» پاك و طاهر است. و نیز اگر بدانند که با خون برخورد نوده. ولی هنگام خارج شدن از بدن, یز خارج شده است و اثری از خون 

بر آنا مشاهده نشود. پاك خواهند بود همچنین است آب دهان و بینی اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد. 


احکام نجاسات 

(مسئله ۱۳۷ ) نجس کردن خط و ورق قرآن و جلد خصوص آن. حرام است و اگر نجس شود باید فورا آن را آب بکشند. 

(مسئله ۱۳۸ ) گذاشتن قرآن روی عين نجس, مانند خون و مُردار اگرچه آن عين نجس خشك باشد. حرام است: و برداشتن قرآن از روی آن واجب 
می باشد. 

(مسئله ۱۳۹ ) نوشتن قرآن با م رکب نجس» اگرچه بك حرف آن باشد. حرام است و اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند یا به واسطه تراشیدن و 
مانند آن کاری کنند که از بین برود. 

(مسئله ۱۰ ) دادن قرآن به کافر, فی حدّ نفسه مانعی ندارد. 

(مسئله ۱۶۱ ) اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است (مثل کاغذی که اسم خدا یا پیامبررصلی الله علیه وآله) یا امام(علیه السلام) بر آن نوشته 
شده)» در مستراح بیفتد» بیرون آوردن و آب کشیدن آن ‏ هر چند با تخلیه آن اگرچه خرج داشته باشد ‏ › واجب است: و اگر ببرون آوردن آن مکن 
نباشد باید به آن مستراح نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است: و نیز اگر تربت در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن مکن نباشد, باید تا وقتی که یقین 
نکرده اند به کلی از بین رفته» به آن مستراح نروند. 

(مسئله ۱۶۲ ) خوردن و آشامیدن چیز نجس» حرام است و نیز خورانیدن عین نجس به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد. حرام است» بلکه اگر ضرر 
هم نداشته باشد» بنا بر احتباط واجب بايد از آن خودداری کنند ولی خوراندن غذاهایی که نجس شده به طفل بنا بر اقوی حرام نیست. مگر آنکه مضر 
باشد. 

(مسئله ۱٤۳‏ ) فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می توان آن را آب کشید» اگر نجس بودن آن را به طرف نگویند. اشکال ندارد: ولی چنانچه انسان 
بداند که عاریه گيرنده و خریدار» آن را در خوردن و آشامیدن استعمال می کند. باید نجاستش را به او بگویند. 

(مسئله ۶ ۱4 ) اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند» لازم نیست به او بگوید. 

(مسئله ۱۶۵ ) اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسان که وارد خانه او می شوند؛ با رطوبت به جای نجس 
رسیده است. لازم نیست به آنان بگوید. 

(مسئله ۱ ) اگر صاحبخانه در بین غذا خوردن بفهمد که غذا نجس است؛ باید به میهمافما بگوید» امّا اگر یکی از میهمافا بفهمد. لازم نیست به 
دیگران خبر دهد. ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می داند که به واسطه نگفتن, خود او هم نجس می شود باید بعد از غذا به آنان بگوید, تا 
خودش نجس نشود. 

(مستله ۱4۷ ) اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود اگر بداند که صاحبش آن چیز را در خوردن و آشامیدن استعمال می کند. واجب است به او 
بگوید. 

(مستله ۱٤۸‏ ) بچه میزی که خوب و بد را می فهمد. و در این گونه امور به گفته او اعتماد می شود اگر بگوید چیزی را آب کشیدم. دوباره آب 
کشیدن آن لازم نیست: و اگر بگوید چیزی که در دست اوست. نجس است. باید از آن اجتناب کنند. 


۳ 

مطهر ات 

(مستله ۱4۹ ) ده چیز, نجاست را پاك می کند و آفا را «مطهرات» گویند: 

۱ آب: ۲. زمین:ٍ ۳. آفتاب:ٍ 4 . استحاله: ۵. انتقال: ۰ . اسلام: ۷ تبعیت: ۸. برطرف شدن عین نجاست: .٩‏ استبرای حیوان نجاستخوار: ۱۰. غایب 
شدن مسلمان. و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود. 
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.نت 

(مسئله ۱۵۰ ) «آب» با چهار شرط چیز نجس را پاك می کند: 

اول» آنکه مطلق باشد:ٍ پس آب مضاف. مانند گلاب و عرق بید. چیز نجس را پاك نمی کند: 

دوم آنکه پاك باشد 

سوم آنکه وقتی چیز نجس را می شویند. آبا مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد: 

چهارم؛ آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس, عین نجاست در آن نباشد. پاك شدن چیز نجس با آب قلیل, یعنی آب کمتر از کر» شرطهای دیگری هم دارد 
که بعدا گفته می شود. 

(مسئله ۱ ) ظرف که برای خوردن و آشامیدن مورد استفاده قرار می گیرد اگر نجس شود با آب قلیل بايد سه مرتبه شست. بلکه در کر و جاری هم 
احتیاط سه مرتبه است» اگرچه ارجح در کر و جاری يك مرتبه است: ولی ظرف را که سگ لیسیده یا از آن ظرف» آب یا چیز روان دیگری خورده. باید 
اول با خاك پاك. خا مال کرد و بعد با آب قلیل دو مرتبه باید شست و در آب کر و جاری نیز بنابر احتیاط مستحب دو مرتبه شست. و مچنین 
SR TAC a OES O EB‏ خاك مال کرد. 

(مسئله ۱۵۲ ) اگر دهانه ظرقی که سگ لیس زده, تنگ باشد و نتوان آن را خاك مال کرد چنانچه مکن است باید مقداری کهنه به چویی بپیچند و به 
توسط آن خاك را به آن ظرف بالند و در غبر این صورت پاك شدن ظرف اشکال دارد. 

(مسئله ۱۵۳ ) ظرف را که خوك از آن» چیز روا بخورد. با آب قلیل باید هفت مرتبه شست. و به احتیاط مستحب در آب کر و جاری نیز هفت مرتبه 
باید شست. و لازم نیست آن را خا مال کنند» اگرچه احتیاط مستحب آن است که خالذٌ مال شود: و نیز لیسیدن خوك. ملحق است به آب خوردن آن 
به احتیاط واجب. 

(مسئله ٤‏ ۱۵ ) اگر بخواهند ظرف را که به شراب نجس شده با آب قلیل آب بکشند بايد سه مرتبه بشویند. و بتر است هفت مرتبه شسته شود. 

(مسئله ۱۵۵ ) کوزه ای که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته, اگر در آب کر یا جاری بگذارند به هر جای آن که آب برسد پاك 
می شود و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود باید به قدری در آب کر یا جاری اند که آب به تمام آن فرو رود و از آن بیرون آید. و فرو رفتن رطوبت 
کافی نیست. 

(مسئله ۱۵۲ ) ظرف نجس را با آب قلیل به دو صورت می توان آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند:ٍ دیگر آنکه سه دفعه قدری آب 
در آن بریزند و در هر دفعه. آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. 

(مسنله ۱۵۷ ) اگر ظرف بزرگ مثل پاتیل و مره نجس شود. چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر کنند» و خالی کنند پاك می شود همچنین است اگر سه 
مرتبه از بالاء آب در آن بریزند» به طوری که تام اطراف آن را بگیرد» و در هر دفعه آیی که ته آن جع می شود بیرون آورند. و احتیاط مستحب آن 
است که در هر دفعه ظرفی را که با آن آبا را بیرون می آورند آب بکشند. ۱ 

(مسئله ۱۵۸ ) اگر مس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند. ظاهرش پاك می شود. 

(مسئله ۱۵۹ ) تنوری که به بول نجس شده است. اگر دو مرتبه از بالا آب در آن بریزند به طوری که تام اطراف آن را بگیرد» پاك می شود. و در غير 
بول» اگر بعد از برطرف شدن نجاست يك مرتبه به دستوری که گفته شد آب در آن بریزند. کافی است و بتر است که گودالی ته آن بکنند تا آما در آن 
جمع شود و بیرون بیاورند» بعد آن گودال را با خاك پاك پر کنند. 

(مسئله ۱۳۰ ) چیز جامد نجس بعد از برطرف کردن عین نجاست. پاك می شودز امّا فرش و لباس و مانند اینها را اگر يك مرتبه در آب کر یا جاری فرو 
برند که آب به تام جاهای نجس آن برسد. و آن را طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود. پاك می شود. 

(مسئله ۱ ) اگر بخواهند چیز جامدی غبر از بدن و لباس را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند. چنانچه يك مرتبه آب روی آن بریزند و از 
آن جدا شود. در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد. پاك می شود. و فرقی نیست که بول خشك شده باشد یا ر باشد: و فرقی بین بول انسان و 
حیوان و اقسام حیوانات نیست: وی بدن و لباس را باید دوبار بشویند و در لباس و فرش و مانند اینهاباید فشار دهند تا غساله" آن بیرون آید. 

(مسئله ۱5۲ ) اگر چیزی به بول بچه شیرخواری که غذاخور نشده. نجس شود. چنانچه يك مرتبه آب روی آن بریزند که به تام جاهای نجس آن برسد 


پاك می شود و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست. 
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(مستله ۱۰۳ ) اگر چیزی به غیر بول نجس شود. بعد از برطرف کردن نجاست. پاك می گردد. وی لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن ببرون 
آید. 

(مسئله ۵۶ ) اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده, در آب کر یا جاری فرو برند. بعد از برطرف شدن عین نجاست» پاك می شود. 

(مسئله ۱5۵ ) اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به فرو بردن در کر و جاری» پاك می گردد: و اگر باطن آنما نجس شود پاك 
نمی گردد. 

(مسئله ۱٩٩‏ ) اگر انسان شك کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه, باطن آن پاك است. 

(مسئله ۱۹۷ ) اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد. چنانچه آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی 
کنند» پاك می شود و ظرف آن هم پاك می شود: ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد» در ظرف بگذارند و آب بکشند باید در هر مرتبه 
که آب روی آن می ریزند» آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون بریزد. 

(مسئله ۱۹۸ ) لباس نجسی را که با نیل و مانند آن رنگ شده» اگر در آب کر یا جاری فرو برند و آبٌ پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود 
به تام آن برسد. اگر آبې که موقع فشار دادن بیرون می آید مضاف نباشد. پاك می شود. 

(مسئله ۱5۹ ) اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند و بعد مثلاً جن آب در آن ببینند. چنانچه بدانند که آب به جاهای نجس رسیده است» آن لباس 
پاك است. 

(مستله ۱۷۰ ) اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن, خورده گل یا مانند آن در آن دیده شود. در صورتی که بداند خورده گل با آب شسته شده, 
پاك است: ولی اگر آب نجس به باطن گل رسیده باشد. ظاهر گل پاك و باطن آنا نجس است. ۱ 

(مسئله ۱۷۱ ) هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند, پاك نمی شود وی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد. اشکال ندارد. پس اگر 
خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن عاند. پاك است: امّا چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که 
ذره های نجاست در آن چیز مانده, نجس است. 

(مسئله ۲ اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند» بدن پاك می شود و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست. 

(مسئله ۱۷۳ ) غذای نجسی که لای دندافا مانده, اگر آب در دهان بگردانند و به تام غذای نجس برسد. پاك می شود. 

(مسئله ۶ ) اگر موی سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند باید فشار دهند تا غساله آن جدا شود. 

(مسئله ۱۷۵ ) اگر جاب از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند, اطراف آنجا که به آن متصل است و معمولاً موقع آب کشیدن, آنجا نجس می شود 
چنانچه آیی که برای پاك شدن محل نجس می ریزند به اطراف آن جاری شود. با پاك شدن جای نجس پاك می شود مچنین است اگر چیز پاکی را پملوی 
چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یك انگشت نجس» روی هه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنا برسد» 
بعد از پاك شدن انگشت نجس, ام انگشتها پاك می شود. ۱ 

(مسئله ۱۷ ) گوشت و دنبه ای که نجس شده, مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود همچنین است اگر بدن یا لباس» چریی کمی داشته باشد که از 
رسیدن آب به آفا جلوگیری نکند. 

(مسئله ۱۷۷ ) اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طوری چرب شود که از رسیدن آب به آما جلو گیری کند. چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب 
بکشند. باید چریی را برطرف کنند تا آب به آها برسد. 

(مسئله ۱۷۸ ) چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست. اگر زیر شیر آپی که به کر متصل است یك دفعه بشویند. پاك می شود مچنین اگر عین نجاست 
در آن باشد. چنانچه عین نجاست آن» زیر شیر آب یا به وسیله دیگر برطرف شود. و آبی که از آن چیز می ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته 
باشد با آن آب شیر پاك می گردد: اما اگر آیی که از آن می ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد باید به قدری آب شیر روی آن بریزند تا در آیی 
که از آن جدا می شود بو یا رنگ یا مزه نجاست نباشد. 

(مسئله ۱۷۹ ) اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاك شده و بعد شك کند که عین نجاست را از آن برطرف کرده یا نه آن چیز پاك است. 

(مسئله ۱۸۰ ) زمینی که آب روی آن جاری نمی شود. اگر نجس شود با آب قلیل پاك نمی گردد: ول زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد (چون آبی که 
روی آن می ریزند از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو می رود) با آب قلیل پاك می شود امّا زیر ریگها نجس می ماند. 
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(مستله ۱۸۱ ) زمین سنگٌ فرش و آجرفرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود» اگر نجس شود با آب قلیل» پاك می گردد. ولی باید به قدری آب 
روی آن بریزند که جاری شود. و چنانچه آبې که روی آن ریخته اند» از سوراخی بیرون رود. "مه زمین پاك می شود. و اگر بیرون نرود. جایي که آها مع 
می شود. نجس می ماند: و برای پاك شدن آنجا باید گودالی بکنند که آب در آن جمع شود. بعد آب را بیرون بیاورند و گودال را با خاك پاك پر کنند. 
(مستله ۱۸۲ ) اگر ظاهر سنگ نمك و مانند آن نجس شود با آب کمتر از کر هم پاك می شود. 

(مستله ۱۸۳ ) اگر از شکر آب شده نجس» قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذارند. پاك نمی شود. 


۲ زمين 

(مسئله ۱۸ ) «زمین» اجسام جامدی که نجاست در آنا نفوذ نمی کند را با دو شرط پاك می کند: 

اول» آنکه گل نباشد: 

دوم. آنکه اگر عین نجس مثل خون و بول» یا متنجس» مثل گلی که نجس شده مثلاً در کف پا و ته کفش باشد برطرف شود. 

(مسئله ۱۸۵ ) فرش و سبزه و آسفالت و زمینی که به وسیله چوب يا موزائيك و مانند آما فرش شده باشد. هانند زمين پاك کننده است. 

(مسئله ۱۸ ) لازم نیست کف پا و ته کفش نجس, تر باشد بلکه اگر خشك هم باشد. با راه رفتن پاك می شود. 

(مسئله ۱۸۷ ) بعاد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس با راه رفن پاك شد مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به گل آلوده می شود در صورت تاس با 
زمین یا رسیدن خاك به اطراف آن. پاك می گردد. 

(مسئله ۱۸۸) کسی که با دست و زانو راه می رود اگر کف دست یا زانوی او نجس شود زمین آن را پاك می کند: مچنین است ته عصا پای 
مصنوعی, نعل چهارپایان. چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها. 

(مسئله ۱۸۹ ) اگر بعد از راه رفتن ذرّه های کوچکی از نجاست که دیده نمی شود. در کف پا یا ته کفش باند باید آن ذرّه ها را هم برطرف کرد وی 
باقی بودن بو و رنگ اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۹۰ ) توی کفش و مقداری از کف پا که به زمين نمی رسد به واسطه راه رفتن پاك نمی شود و پاك شدن کف جوراب به واسطه راه رفتن. محل 
اشکال است. و اگر کف جوراب از پوست باشد» به وسیله راه رفتن پاك می شود. 


۳ آفتاب 

(مسئله ۱۹۱ ) «آفتاب» زمين و ساختمان و چیزهایی که مانند در و پنجره در ساختمان به کار برده شده و مچنین میخی را که به دیوار کوبیده اند و 
چیزهای دیگری که در زمین یا ساختمان ابت هستند. گرچه جزء ساختمان حساب نشوند. با شش شرط پاك می کند: 

۱ چیز نجس به گونه ای تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد» تر شود. پس اگر خشك باشد. باید به وسیله ای آن را تر کنند تا آفتاب آن را خشك 
کند: 

۲ اگر عین نجاست در آن چیز باشد. پیش از تابیدن آفتاب. آن را برطرف کنند: 

۳ چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند. پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اينها بتابد و چیز نجس را خشك کند. آن چیز پاك نمی شود: ول 
اگر ابر به قدری نازك باشد که از تابیدن آفتاب جلو گیری نکند. اشکال ندارد: 

٤‏ . آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشك کند. پس اگر مثلاً چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشك شود پاك نمی گردد: وی اگر باد به قدری کم باشد که 
نگویند به خشك شدن چیز نجس كمك کرده» اشکال ندارد: 

۵. آفتاب. مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته» يك مرتبه خشك کند. پس اگر يك مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را 
خشك کند. و دفعه دیگر زیر آن را حشك ناید. فقط روی آن پاك می شود و زیر آن نجس می ماند: 

1 بین ظاهر زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می تابد با باطن آن» هوا یا جسم پاك دیگری فاصله نباشد» و این شرط برای پاك شدن باطن زمین است. 
(مسئله ۱۹۲ ) درخت و گیاه و حصیر به واسطه آفتاب. پاك می شود. 

(مسئله ۱۹۳ ) اگر آفتاب به زمين نجس بتابد. بعد انسان شك کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تر بوده یا نه» یا تری آن به واسطه آفتاب خشك شده یا 
نه» آن زمين نجس است: مچنین است اگر شك کند که پیش از تابش آفتاب. عين نجاست از آن برطرف شده يا نه یا شك کند که چیزی مانع تابش 


آفتاب بوده یا نه. 
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(مسئله ۶ ۱۹ ) اگر آفتاب به يك طرف دیوار نجس بتابد. طرف هم که آفتاب به آن نتابیده پاك می شود مگر آنکه دیوار به حدّی ضخیم است که خارج 


از معمول و متعارف باشد که تبعیت خحشك شدن با خورشید صادق نباشد. 


. استحاله 

(مسئله ۱۹۵ ) اگر جنس چیز نجس به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید. پاك می شود و می گویند «استحاله» شده است: مغل آنکه 
چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد یا سگ در نمکزار فرو رود و نمك شود ولی اگر جنس آن عوض نشود. مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان 
ا 

(مسئله ۱۹٩‏ ) کوزه گلی و مانند آن که از گل نجس ساخته شده و چوب نجس به واسطه ذغال شدن» ظاهرش به واسطه ازاله عین نجاست» پاك می شود. 
(مسئله ۱۹۷ ) چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه» نجس است. 

(مستله ۱۹۸ ) اگر شراب به خودی خود یا به واسطه آنکه چیزی مثل سرکه و نمك در آن ريخته اند. سرکه شود. پاك می گردد. 

(مسئله ۹ شراب که از انگور نجس قَیّه شده» به سرکه شدن پاك نمی شود بلکه اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد. احتباط واجب آن است که 
بعد از سر که شدن از آن اجتناب غایند. 

(مسئله ۲۰۰ ) سرکه ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند. نجس است. 

(مسئله ۲۰۱ ) اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آفا باشد و سرکه بریزند. ضرر ندارد: مچنین اگر پیش از آنکه خرما و کشمش و انگور سرکه شود 
خیار و بادجان و مانند اینها در آن بریزند. اشکال ندارد. 


۵. کم شدن دو سوم آب انگور 

(مسئله ۲ آب انگوری که جوش آمده» پیش از آنکه ثلثان شود یعنی دو قسمت آن کم شود و يك قسمت آن اند نجس نیست؛ اما خوردن آن 
حرام است: وی اگر ابت شود که مست کننده است. حرام و نجس است و فقط با سر که شدن پاك و حلال می شود. 

(مستله ۲۰۳ ) اگر مثلاً در يك خوشه غوره يك یا دو دانه انگور باشد. چنانچه به آبې که از آن خوشه گرفته می شود «آب غوره» بگویند و اثری از 
شیرینی در آن نباشد و بجوشد. پاك و خوردن آن حلال است. 

(مسئله ۲۰6 ) چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور» اگر جوش بیاید» حرام نمی شود. 


1 انتقال 

(مستله ۲۰۵ ) اگر خون بدن انسان یا حیواین که خون جهنده دارد؛ یعنی حیواین که اگر رگ آن را برند» خون از آن جستن می کند. به بدن حیوان 
برود که خون جهنده ندارد و خون آن حیوان حساب شود پاك می گردد و این را «انتقال» گویند. پس خوین که زالو از بدن انسان می مکد» چون خون 
زالو به آن گفته نمی شود و می گویند خون انسان است. نجس است. 

(مسئله ۲۰۲ ) اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خوین که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می باشد. پاك است: 
همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود امّا اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون 
انسان است» یا معلوم نباشد که می گویند خون پشه است يا خون انسان» نجس است. 


۷ اسلام 

(مسئله ۲۰۷ ) اگر کافر شهادتین بگوید. یعنی بگوید: «اشْهَدٌ آن لا الة الآ الله و آشهذ أن مُحَمّدا رول اللّه» مسلمان می شود و کافر معاند دینی بعد 
از مسلمان شدن یا دست برداشتن از عناد. بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاك است: ولی اگر موقع مسلمان شدن» عین نجاست با رطوبت مسری به 
بدن او بوده» باید آن را برطرف کند و جای آن را آب بکشد: امّا اگر پیش از مسلمان شدن» عین نجاست برطرف شده است و رطوبق از آن باقی نمانده» 
لازم نیست جای آن را آب بکشد. 

(مسئله ۲۰۸ ) اگر موقعی که کافر معاند دینی بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد» نجس 


است» ولی اگر در بدن او باشد پس از مسلمان شدن» پاك است. 
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(مسئله ۲۰۹ ) اگر کافر معاند دینی شهادتین بگوید و انسان نداند قلبا مسلمان شده یا نه پاك است: وی اگر بداند قلباً مسلمان نشده, بنا بر احتیاط 


واجب باید از او اجتناب کرد. 


«تبعیت» آن است که چیز نجسی به واسطه پاك شدن چیز نجس دیگر پاك شود. 

(مستله ۲۱۰ ) تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند و پارچه ای که با آن عورت میت را می پوشانند و دست کسی که او را غسل می دهده 
و مین طور کیسه و صابوین که با آن شسته می شود. بعد از تام شدن غسل پاك می شود. 

(مسئله ۲۱۱ ) کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد. اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود. بعد از پاك شدن آن چیز دست او هم 
پاك می شود. 

(مسئله ۲۱۲ ) اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل» آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبې که روی آن ریخته اند جدا شود. آیی که در آن 
می ماند» پاك است. 

(مسئله ۲۱۳ ) ظرف نجس را که با آب قلیل آب می کشند بعد از جدا شدن آبې که برای پاك شدن» روی آن ریخته اند. قطره های آیی که در آن 


می ماند پاك است. 


٩‏ برطرف شدن عين نجاست 

(مسئله 4 ۲۱ ) اجسام جامد نجس که نجاست در آفا نفوذ نمی کند. با ازاله عین نجاست پاك می شود و نیاز به آب کشیدن و غیر آن از مطهرات نیست. 
اما مواردی که در شرع راه خاصی برای پاك کردن آها معین شده مثل ظرفهایی که برای خوردن و آشامیدن استفاده می شود و مثل جرای بول و ظرف که 
سگ و خوك آن را لیسیده و یا از آن ظرف آب خورده. با ازاله عین نجاست. پاك نمی شود. 

(مستله ۲۱۵ ) اگر غذا لا به لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بياید. چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسیده» آن غذا پاك است. همچنین اگر 
خون به آن برسد. لازم نیست آن را آب بکشد. 

(مسئله ۲۱۹ ) جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است يا باطن آن» اگر نجس شود لازم نیست آب بکشد. اگرچه آب کشیدن احوط است. 
(مسئله ۲۱۷ ) اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند انها بنشیند. چنانچه هر دو خشك باشند نجس نمی شود. و اگر گرد و خاك یا لباس و مانند 
اینها تر باشد» باید حل نشستن گرد و خاك را آب بکشند. 


۰ استبرای حیوان جاستخوار 

(مسئله ۲۱۸ ) بول و غائط حیوانات حلال گوشت که به خوردن نجاست انسان عادت کرده اند وغذایشان همان عین نجاست انسان است تا نجاستخوار 
هستند: نجس است و اگر بخواهند پاك شوند باید آفما را استبراء کنند. یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت. دیگر به آنا نجاستخوار نگویند» نگذارند نجاست 
و ۱۰ ۰ 1 ۸ 5 ۰ و 5 1 ع 4 E AE‏ ۰ 
بخورند: و باید شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روز و گوسفند را ده روز و مرغابی را پنج روز» و مرغ خانگی را سه روز از خوردن 


۱. غایب شدن مسلمان 

(مسئله ۲۱۹ ) اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش که در اختیار اوست. نجس شود و آن مسلمان غایب گردد. اگر عین 
نجاست برطرف شده باشد و یا انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا به واسطه آنکه مثلاً آن چیز در آب جاری افتاده, پاك شده است؛ اجتداب 
از آن لازم نیست. 

(مسئله ۲۲۰ ) اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاك شده است. بلکه اگر يك نفر مورد اطمینان و راستگو پاك شدن آن را خبر دهد آن 
چیز پاك است: همچنین است اگر کسی که چیز نجسی در اختیار اوست بگوید آن چیز پاك شده یا مسلماین چیز نجس را آب کشیده باشد س اگر به 
بی مبالاتی متهم نباشد سب اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه. 

(مسئله ۲۲۱) کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد و لباس هم در تصرّف او باشد» اگر بگوید آب کشیدم. آن لباس پاك است. 
(مسئله ۲۲۲ ) اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی کند» می تواند به گمان خود اکتفا نماید. 
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احکام ظرفها 

(مسئله ۲۲۳ ) ظرف که از پوست سگ يا خوك یا مُردار ساخته شده است» خوردن و آشامیدن از آن ظرف که باعث نجس شدن آن چیز شود حرام 
است: "مچنین نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که لازم است با چیز پاك انجام داد. استعمال کنند. 

(مسئله 4 ۲۲ ) خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنا حرام است: وی استعمال آنا در زینت اتاق و نگاه داشتن حرام نیست. 

(مسئله ۲۲۵ ) ساختن ظرف طلا و نقره و مزدی که برای آن می گیرند» حرام نیست. 

(مسئله ۲۲۲ ) خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی هم که فروشنده می گیرد. حرام نیست. 

(مسئله ۲۲۷ ) گیره استکان که از طلا یا نقره می سازند. اگر بعد از برداشتن استکان ظرف به آن گفته شود.استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان 
حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود. استعمال آن مانعی ندارد. 

(مسئله ۲۲۸ ) استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند. اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۲۹ ) اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند. چنانچه مقدار آن فلز به قدری زياد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف 
نگویند, استعمال آن مانعی ندارد. 

(مسئله ۰ اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگر بریزد. این استعمال جایز است: و اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد 
و خالی کردن ظرف برای آن باشد که غذا خوردن از ظرف طلا یا نقره جایز نیست. خوردن و آشامیدن نیز جایز است. 

(مسئله ۲۳۱ ) استعمال بادگیر قلیان و غلاف ششیر و کارد و قاب قرآن. اگر از طلا یا نقره باشد» اشکال ندارد و مچنین است عطردان و سرمه دان و 
مغل اینها. 

(مستله ۲۳۲ ) استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد: و برای وضو و غسل هم در حال تقيّه می توان ظرف طلا و نقره را استعمال 
کرد بلکه گاهی واجب است: مچنین می توان برای وضو و غسل آب را با دست از داخل ظرف طلا و نقره برداشت و با آن وضو گرفت. 

(مسئله ۲۳۳ ) استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر» اشکال ندارد. 


وضو 

(مسئله ۲۳ ) در وضو واجب است صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند. 

(مسئله ۲۳۵ ) درازای صورت را باید از بالای پیشای (جایی که موی سر بیرون می آید) تا آخر چانه شست و نای آن» به مقداری که بین انگشت وسط 
و شست قرار می گیرد» باید شسته شود و اگر کسی حختصری از این مقدار را نشوید» وضویش باطل است و برای آنکه یقین کند این مقدار کاملا شسته 
شده» باید کمی اطراف آن را هم بشوید. 

(مستله ۲۳۰ ) اگر صورت یا دست کسی کوچك تر یا بزرگتر از معمول باشد. باید ملاحظه کند که بقيّه مردم تا کجای صورت خود را می شویند. او 
هم تا همان جا را بشوید. و اگر دست و صورتش هر دو بر خلاف معمول باشد ولی با هم متناسب باشند» لازم نیست ملاحظه معمول را بکند بلکه به 
دستوری که در مستله قبل گفته شد. وضو بگیرد: همچنین اگر در پیشاین او مو روئیده یا جلوی سرش مو ندارد. بايد به اندازه معمول پیشان را بشوید. 
(مسئله ۲۳۷ ) اگر احتمال دهد چرك یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های چشم و لب او هست که نمی گذارد آب به آنما برسد. چنانچه احتمال او 
در نظر مردم بجا باشد» باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست» برطرف ناید. 

(مسئله ۲۳۸ ) اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند» و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر آن 
لازم نیست. 

(مسئله ۲۳۹ ) اگر شك کند که پوست صورت از لای مو پیداست یا نه» بنا بر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند. 

(مسئله ۲۶۰ ) شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم. که در وقت بستن دیده ی شود واجب نیست: و برای آنکه یقین کند از جاهایی که باید 
شسته شود چیزی باقی نانده, واجب است مقداری از آنا را هم بشوید و کسی که نمی دانسته باید این مقدار را بشوید اگر نداند در وضوهایی که 
گرفته این مقدار را شسته یا نه» نمازهایی که خوانده صحیح است. 

(مستله ۲۶۱ ) صورت را باید بنا بر احتباط واجب. از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا بشوید. بنا بر احتیاط واجب» وضویش باطل است» و 


دستها را باید از مرفق به طرف سر انگشتان بشوید. 
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(مسئله ۲٤۲‏ ) اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد. چنانچه تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست. آب کمی بر آفا جاری 
شود. کافی است. 

(مسئله ۲۶۳ ) بعد از شستن صورت باید دست راست. و بعد از آن» دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشوید. 

(مستله 4 4 ۲ ) برای آنکه یقین کند آرنج را کاملاً شسته. باید مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید. 

(مستله ۲۶۵ ) کسی که پیش از شستن صورت. دستهای خود را تا مچ شسته» در موقع وضو باید تا سر انگشتان را بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید 
وضوی او باطل است. 

(مسئله ۲۶۲ ) در وضو شستن صورت و دستهاء مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جایز و مرتبه سوم و بیشتر از آن. حرام است: و اگر با يك مشت آب؛ 
تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بریزد يك مرتبه حساب می شود چه قصد بکند يك مرتبه را یا قصد نکند. 

(مسئله ۲۶۷ ) بعد از شستن هر دو دست. بايد جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده. مسح کند. و لازم نیست با دست راست باشد یا از 
بالا به پاین مسح کند: گرچه رعایت احتیاط نسبت به هر دو حکم و مراعات مسح با دست راست و از بالا به پایین. مطلوب است. 

(مسئله ۲۶۸ ) يك قسمت از چهار قسمت سر (که مقابل پیشاین است) جای مسح است. و هر جای این قسمت» به هر اندازه که مسح شود. کاق 
است: اگرچه احتباط مستحب آن است که از درازا به اندازه درازای يك انگشت و از نا به اندازه پهنای سه انگشت بسته, مسح شود. 

(مسئله ۲4۹ ) لازم نیست که مسح سر بر پوست آن باشد. بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است: ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه ای بلند 
است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش می ریزد یا به جاهای دیگر سر می رسد باید بیخ موها را مسح کند؛ یا فرق سر را بازکرده» پوست سر را مسح 
کند: و اگر موهایی را که به صورت می ریزد. یا به جاهای دیگر سر می رسد. جلوی سر جمع کند و بر آنما مسح کند. بنا بر احتیاط واجب. باطل است: 
و اگر بر موی جاهای دیگر سر» که جلوی آن آمده مسح کند, باطل است. 

(مسئله ۰ ۲۵ ) بعد از مسح سر باید با ری آب وضو که در دست مانده؛ روی پاها را از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پاء مسح کند. 

(مسئله ۲۵۱ ) نای مسح پا به هر اندازه باشد» کافی است. وی بت بلکه احوط آن است که با تام کف دست. روی پا را مسح کند. 

(مستله ۲۵۲ ) اگر در مسح پا مه دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد. صحیح است. 

(مستله ۲۵۳ ) در مسح سر و روی پاها باید دست روی آفا کشیده شود و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بکشد. وضویش باطل است: 
ول اگر موقعی که دست را می کشد. سر یا پا ختصری حرکت کند. اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۵۶ ) جای مسح باید خشك باشد. و اگر به قدری تر باشد. که رطوبت کف دست بر آن اثر نکند. مسح باطل است: وی اگر تری آن به 
قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می شود. بگویند فقط از تری کف دست است. اشکال ندارد. 

(مسئله ۵ ) اگر برای مسح» رطوبق در کف دست غانده باشد. نمی تواند دست را با آب خارج» تر کند» بلکه بايد از اعضای دیگر وضو رطوبت 
بگیرد و با آن مسح نماید. 

(مستله ۲۵۲ ) اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد. می تواند سر را با مان رطوبت مسح کند» و برای مسح پاها از اعضای دیگر 
وضو رطوبت بگیرد. 

(مسئله ۲۵۷ ) مسح کردن از روی جوراب و کفش» باطل است: وی اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش يا 
جوراب را بیرون آورد. مسح کردن بر آنا اشکال ندارد: و اگر روی کفش نجس باشد باید چیز پاکی بر آن بیندازد و بر آن چیز مسح کند. 

(مسئله ۲۵۸ ) اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح» آن را آب بکشد. باید تيمم نماید. 


وضوی ارتماسی 

(مسئله ۲۹ ) «وضوی ارتماسی» آن است که انسان» صورت و دستها را به قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد و بعد از آن 
سر و پاها را مسح ناید. 

(مسئله ۲۹۰ ) در وضوی ارتاسی نیز باید صورت و دستها از بالا به پاین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد 
وضو کند باید صورت را از طرف پیشایی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بیرون آوردن از آب» قصد وضو کند. باید صورت را از 
طرف پیشان و دستها را از طرف آرنج بیرون آورد. 


(مستله ۲۲۱ ) اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد. اشکالی ندارد. 
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دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است 

(مسئله ۲۳۲ ) کسی که وضو می گیرد» مستحب است موقعی که نگاهش به آب می افتد بگوید: «بسّم الله و باللّه وَالْحََدُلله اذى جَعَل الماء ورا و 
َم بجع تجسا»: و موقعی که پیش از وضو دست خود را می شوید بگوید: «أللهُمٌّ اجْعَلنى من لین واجعلني من المتطرین»: و در وقت مضمضه 
کردن» یعنی آب در دهان گرداندن بگوید: «اللَهُم لقني حُجُتي یرم ألقاك وأطلقَ لساین بذک رك» : و در وقت استدشاق, یعنی آب در بینی کردن بگوید: 
«لهم لاحر علی ريح اة واجعلني من یسم رنحها و رَوحها و طیّها»: و موقع شستن صورت بگويد: «لهم ی وجهي یوم تسود فيه الوَجُوة و ا 
سود وَجهي یوم يض فيه الوْجُو»: و در وقت شستن دست راست بگوید: «لَمٌ اغطنی تابي بيني ولد في الجنان سارى و حاسبني حسّب 
یُسیرا»: و موقع شستن دست چپ بگوید: لهم لائغطني كتابي بشمالي و لا من وّراء هر و لا جلها مَغلولَةَ الى عنقي و آغوذ بك من مُقطعات 
التیران»: و موقعی که سر را مسح می کند بگوید: «الهم عشي برَحْمَتك و برکانك و عَفوك»: و در وقت مسح پاها بگوید: «للَهُم ني لی الصراط 
یوم رل فيه ادا راجعل سَغْيي في ما يُرْضيك عتی یَاذا اْجلال وال کرام». 


شرایط وضو 

شرایط صحیح بودن وضو دوازده چیز است: 

شرط اول. آنکه آب وضو پاك باشد: 

شرط دوم. آنکه مطلق باشد: 

(مستله ۲۹۳ ) وضو با آب نجس باطل است. اگرچه انسان نجس بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده باشد باید 
آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند. 

(مسئله ۲۹۶ ) وضو گرفتن با آب مضاف باطل است. لیکن اگر مضاف بودن آن را نمی دانسته یا فراموش کرده و وضو گرفته است؛ وضویش صحیح 
است» گرچه احتیاط بیشتر در اعاده وضوست. 

(مسئله ۵ ) اگر غیر از آب گل آلود مضاف» آب دیگری برای وضو ندارد؛ چنانچه وقت نماز تنگ است» باید تیمّم کند» و اگر وقت دارد باید صبر 
کند تا آب صاف شود و وضو بگیرد. 

شرط سوم آنکه آب وضو مباح باشد: مچنین بنا بر احتیاط باید مکان و فضایی که در آن وضو می گیرد. مباح باشد اگرچه اباحه آنا لازم نیست: 
(مسئله ۲۳۲ ) وضو با آب غصبی و با آیی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه» حرام و باطل است: ولی اگر قبلاً راضی بوده و انسان نمی داند 
که از رضایتش برگشته یا نه» وضو صحیح است: مچنین اگر آب وضو از صورت و دستها در جای غصی بریزد. وضوی او صحیح است. 

(مستله ۲۲۷ ) وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای شمه مردم وقف کرده اند يا برای حصلین همان مدرسه. در 
صورتی که معمولاً مردم از آن آب وضو بگیرند» اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۳۸ ) کسی که نمی خواهد در مسجدی ناز بخواند. اگر نداند وضوخانه یا حوض آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای کساین که در آنجا 
نماز می خوانند. نمی تواند از آن آب وضو بگیرد: ول اگر معمولاً کسان هم که نمی خواهند در آنجا نماز بخوانند. از آن آب وضو می گیرند او هم 
می تواند وضو بگیرد. 

(مسئله ۲۹۹ ) وضو گرفتن از حوض تیمچه ها و مسافرخانه ها و مانند اینها برای کساین که ساکن آن مکافا نیستند در صورتی صحیح است که معمولا 
کسان هم که ساکن آنجا نیستند. با آن آب وضو بگیرند. 

(مسئله ۲۷۰ ) وضو گرفتن در مرها اگرچه انسان نداند که صاحب آنا راضی است. اشکال ندارد. هر چند در بین صاحبان» صغیر یا دیوانه هم باشد: 
ولی اگر صاحب آنا از وضو گرفتن فی کند. احتیاط واجب آن است که با آن آب وضو نگیرند. 

(مستله ۲۷۱ ) اگر فراموش کند که آب» غصبی است و با آن وضو بگیرد. صحیح است. 

شرط چهارم و پنجم» آنکه بنا بر احتیاط واجب. ظرف آب وضو مباح باشد و "مچنین طلا و نقره نباشد: 

(مسئله ۲ ) اگر آب وضو در ظرف غصی و یا ظرف طلا و نقره است و غیر از آن» آب دیگری ندارد؛ باید تیمّم کند و نباید با آب آن ظرف وضو 
بگیرد. ولی اگر وضو گرفت اگر ارتقاسی باشد باطل است: و اگر به قصد وضو با ظرف بر بدن خود بریزد یا غرفه غرفه بردارد و وضو بگیرد معصیت 
کرده. ول وضوی او باطل نیست. هر چند احتیاط مستحب در اعاده آن است. 
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(مسئله ۲۷۳ ) اگر در حوضی که مثلاً يك آجر یا يك سنگ آن غصبی است وضو بگیرد. صحیح است: ول اگر وضوی او تصرّف در غصب حساب 
شود. گناهکار است. 

(مستله ۲۷٤‏ ) اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که قبلا قبرستان بود حوض یا نفری بسازند. چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای 
قبرستان وقف کرده اند» وضو گرفتن در آن حوض و فر اشکال ندارد. 

شرط ششم. آنکه اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاك باشد: 

(مسئله ۲۷۵ ) اگر پیش از تام شدن وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود وضو باطل نمی باشد. 

(مسئله ۲۷۲ ) اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد» وضو صحیح است: وی اگر خرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد. اولی آن است 
که اول آن را تطهیر کند» بعد وضو بگیرد. 

(مسئله ۲۷۷ ) اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شك کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه» وضویش حکوم به صخت است» 
وی جایی را که نجس بوده. باید آب بکشد. 

(مسئله ۲۷۸ ) اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زی است که خون آن بند نمی آید» و آب برای آن ضرر ندارد» باید در آب کر یا جاری فرو برد و 
قدری فشار دهد که خون بند بیاید. و بعد به دستوری که گفته شد وضوی ارتاسی بگیرد. 

شرط هفتم آنکه وقت برای وضو گرفتن و نماز خواندن کافی باشد: 

(مسئله ۲۷۹ ) هرگاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد. تام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود. باید تيمم کند: ولی اگر 
برای وضو و تیمّم يك اندازه وقت لازم است» باید وضو بگیرد. 

(مسئله ۲۸۰ ) کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمّم کند. اگر وضو بگیرد صحیح است. چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر. 

شرط هشتم. آنکه به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند. وضو گرفته شود و اگر برای خنك شدن یا به قصد دیگری باشد. باطل است: 
(مستله ۲۸۱ ) لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند چون نیت. همان داعی انجام کار قربة الى الله است: ولى بايد در تمام وضو 
متوجه باشد که وضو می گیرد» به طوری که اگر از او بپرسند چه می کنی» بگوید وضو می گیرم. 

شرط هم» آنکه وضو را به ترتیی که گفته شد به جا آورده شود یعنی شخص اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن» 
سر و بعد پاها را مسح نماید. و بنا بر احتباط واجب. نباید پای چپ را پیش از پای راست مسح کند. لیکن اگر هر دو پا با هم مسح شوند مانعی ندارد؛ 
و اگر به این ترتیب وضو نگیرد» باطل است: 

شرط دهم. آنکه فرد کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد به نحوی که عضو بعدی, قبل از خشك شدن عضو قبلی شسته یا مسح شود: 

(مسئله ۲۸۲ ) اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند. رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح 
کرده» خشك شده باشد» وضو باطل است: و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از حلی است که می خواهد بشوید یا مسح کندخشك شده باشد. مغلا 
موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد. وضو صحیح است. 

(مسئله ۲۸۳ ) اگر کسی کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد. ول به واسطه گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اينها رطوبت خشك شود. 
وضویش صحیح است. 

(مسئله ۲۸۶ ) راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد. سر و پاها را مسح کند. وضوی او 
صحیح است. 

شرط یازدهم» آنکه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و 
دستها و مسح سر و پاها به او کمك ناید. به نوی که دو نفری با هم دست بکشند و مسح کنند. وضو باطل است: امّا دادن ظرف آب یا گرفتن 
شیلنگ, بلکه حتی ریختن آب هم روی دست وضو گیرنده» با فرض اينکه خود شخص می شوید و دست می کشد. مبطل نیست و اعانق که وضو را 
باطل می کند. اعانت در خود وضوست. به گونه ای که گفته شود دیگری او را وضو داد: 

(مسنله ۲۸۵ ) کسی که نمی تواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که او را وضو دهد. و چنانچه مزد هم بخواهد. در صورتی که بتواند بايد بدهد: ولی باید 
خود او نیت وضو کند و با دست خود مسح نماید و اگر نمی تواند باید نایش دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد. و اگر این هم مکن نیست باید 
از دست او رطوبت بگیرند و با آن رطوبت» سر و پاهای او را مسح کنند. 

(مسئله ٦‏ هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تتهایی انجام دهد نباید در آن كمك بگیرد. 
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شرط دوازدهم» آنکه در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد. 

(مستله ۲۸۷ ) اگر کسی می داند چیزی به اعضای وضویش چسبیده. ولی شك دارد که از رسیدن آب جلو گیری می کند یا نه باید آن را برطرف کند 
یا آب را به زیر آن برساند. 

(مسئله ۲۸۸ ) اگر زیر ناخن چرك باشد. وضو اشکال ندارد: ول اگر ناخن را بگیرند باید برای وضو آن چرك را برطرف کنند: مچنین اگر ناخن بیشتر 
از معمول بلند باشد باید چرك زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نایند. 

(مستله ۲۸۹ ) اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها به واسطه سوختن یا چیز دیگی برآمدگی ای پیدا شود. شستن و کشیدن مسح روی 
آن. کافی است و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست» لازم نیست: بلکه اگر پوست یك قسمت آن کنده شود لازم نیست آب را به زیر 
قسمتی که کنده نشده برساند: ول چنانچه پوستی که کنده شده» گاهی به بدن می چسبد و گاهی جدا می شود باید آن را قطع کند یا آب را به زیر آن 
برساند. 

(مستله ۲۹۰ ) اگر انسان شك کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه» چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد. مثل آنکه بعد از گچکاری» 
شك کند که گچ به دست او چسبیده یا نه, باید وارسی کند یا به قدری دست بالد که اطمینان پیدا کند که اگر چیزی بوده. برطرف شده یا آب به زیر 
آن رسیده است. 

(مسئله ۹ ) جاب را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرك باشد اگر چرك آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد: و مچنین است اگر 
بعد از گچکاری و مانند آن چیز سفیدی که از رسیدن آب به پوست جلوگیری نمی کند بر دست باند. ولی اگر شك کند که با بودن آما آب به بدن 
می رسد یا نه باید آفا را برطرف کند. 

(مسئله ۲۹۲ ) اگر کسی پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و بعد از وضو شك کند که در موقع وضو 
گرفتن آب را به آنجا رسانده یا نه وضوی او صحیح است. 

(مسئله ۲۹۳ ) اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد و انسان بعد از وضو شك کند 
که آب زیر آن رسیده یا نه» وضویش صحیح است. ولو اينکه موقع وضو متوجه رسیدن آب به زیر آن نبوده است. 

(مسئله ۲۹۶ ) اگر کسی بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده. وضویش 
صحیح است. 

(مسئله ۲۹۵ ) اگر کسی بعد از وضو شك کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو بوده یا نه» وضویش صحیح است. 


احکام وضو 

(مسئله ۲۹٩‏ ) کسی که در کارهای وضو و شرایط آن» منل پاك بودن آب و غصی نبودن آن خیلی شك می کند. باید به شك خود اعتنا نکند. 
(مستله ۲۹۷ ) اگر کسی شك کند که وضوی او باطل شده یا نه» بنا می گذارد که وضویش باقی است: ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو 
گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او ببرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر» وضویش باطل است. 

(مسئله ۲۹۸ ) کسی که شك دارد وضو گرفته يا نه» بايد وضو بگیرد. 

(مسئله ۹ ) کسی که می داند وضو گرفته و حدّثی هم از او سرزده است. مثلاً بول کرده؛ اگر نداند کدام جلوتر بوده و حالت قبل از آن دو را هم 
ی داند» چنانچه پیش از نماز است» باید وضو بگیرد: و اگر در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد. و 
باید نمازی را که خوانده دوباره بمخواند: ولی چنانچه حالت قبلی را می داند بنا بر ضدّ آن می گذارد. هر چند مطلقاً احتياط در انجام وضوست. 

(مستله ۳۰۰ ) اگر بعد از نماز شك کند که وضو گرفته یا نه» نماز او صحیح است: ولی باید برای نمازهای بعد» وضو بگیرد. 

(مسئله ۳۰۱) اگر در بین نماز شك کند که وضو گرفته یا نه» نماز او باطل است. و باید وضو بگیرد و دوباره نماز را بخواند. 

(مسئله ۳۰۲ ) اگر بعد از نماز شك کند» که قبل از نماز وضوی او باطل شده یا بعد از نماز نمازی که خوانده صحیح است. 

(مستله ۳۰۳) اگر انسان بیماری ای دارد که بول او قطره قطره می ریزد. یا نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند. چنانچه يقین دارد که از اول 
وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند. باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا می کند بخواند: و اگر مهلت او به مقدار 
کارهای واجب نماز است. باید در وقق که مهلت دارد. فقط کارهای واجب ناز را به جا آورد و کارهای مستحب آن. مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك 


ماید. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۳۷ 








(مسئله ۳۰۶ ) اگر شخص بیمار به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز» چند دفعه بول یا غائط از او خارج می شود 
وضوی اول او کافی است: ول اگر برایش مشقّت ندارد که بعد از هر دفعه وضو بگیرد. احتیاط مستحب آن است که ظرف آیی لوی خود بگذارد و هر 
وقت بول یا غائط از او خارج شد» وضو بگیرد و بقیّه نمازش را بخواند. 

(مسئله ۳۰۵ ) کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می شود تا حَدّث دیگری غیر از آنچه بدان مبتلاست. از او سر نزده و یا اختیارا مُحدث به 
شمان حدّث نشده است. وضوی اول او کافی است» هر چند احتیاط مستحب آن است که برای هر نماز يك وضو بگیرد. 

(مستله ۳۰۲ ) اگر انسان بیماری ای دارد که نمی تواند از خارج شدن باد معده اش جلوگیری کند. بايد به وظیفه کساین که نمی توانند از بیرون آمدن 
بول یا غانط خودداری کنند. عمل ناید. 

(مسئله ۳۰۷ ) کسی که بول او قطره قطره می ریزد. باید برای هر نماز به وسیله کیسه ای که در آن» پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به 
جاهای دیگر جلوگیری می کند. خود را حفظ نماید و احتباط واجب آن است که پیش از خواندن هر نماز» مخرج بول را که نجس شده آب بکشد: و نیز 
کسی که نمی تواند از ببرون آمدن غائط خودداری کند. چنانچه مکن باشد بايد به مقدار خواندن نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید و 
احتباط واجب آن است که اگر مشقّت ندارد» برای هر نماز» مخرج غائط را آب بکشد. 

(مسئله ۳۰۸ ) کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند» در صورتی که مکن باشد و مشقت و زمت و خوف ضرر نداشته باشده 
باید به مقدار خواندن نماز» از خارج شدن بول و غائط جلوگیری ناید. اگرچه خرج داشته باشد. بلکه اگر بیماری او به آساین معالجه می شود. خود را 
معاطه ناید. 

(مسئله ۳۰۹ ) کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند. بعد از آنکه بیماری او برطرف شد. لازم نیست نازهایی را که در وقت 


بیماری مطابق وظیفه اش خوانده قضا نماید: ولی اگر در بین وقت نماز» بیماری او برطرف شود باید نمازی را که در آن وقت خوانده» دوباره بخواند. 


چیزهایی که باید برای آفا وضو گرفت 

(مسنله ۳۱۰ ) برای شش چیز وضو گرفتن لازم است: 

۱. برای همه نمازها غبر از نماز میت 

۲ برای سجده و تشهد فراموش شده, اگر بین آنا و نان حَدّثی از او سرزده باشد. مثلاً بول کرده باشد: 

۳ برای طواف واجب خانه کعبه: 

.٤‏ اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد: 

ه. اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساندة 

5 برای کسی که لازم است و یا جبور باشد که دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند. 

(مسئله ۳۱۱) مس نودن خط قرآن» یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن» برای کسی که وضو ندارد. حرام است: وی اگر قرآن را به زبان فارسی یا 
به زبان دیگری ترجه کنند. برای مسّ آن وضو لازم نیست. 

(مسئله ۳۱۲) جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نی نیست: وی اگر مس نودن آن بی احترامی به قرآن باشد. باید از آنان جلوگیری کنند. 
(مسئله ۳۱۳) کسی که وضو ندارد. حرام است اسم خداوند متعال را به هر زباین نوشته شده باشد» مس نید مچنین است بنا بر احتیاط واجب» مس 
اسم مبارك پیامبر اکرم و امامان و حضرت زهرا (علیهم السلاع). 

(مسئله ۶ ۳۱)اگر پیش از وقت ناز به قصد اینکه با طهارت باشد یا برای نماز وضو بگیرد یا غسل کند. صحیح است و پس از داخل شدن وقت؛ 
می تواند با مان وضو ناز بخواند. 

(مسئله ۳۱۵ ) کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده, وضویش صحیح است. 
(مستله ۳۱۲ ) مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان (علیهم السلام) وضو بگیرد:ٍ و همچنین برای مراه 
داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نیز برای مسّ حاشیه قرآن و برای خوابیدن» وضو گرفتن مستحب است: و نیز کسی که وضو دارد مستحب است 
دوباره وضو بگیرد: و اگر برای یکی از این کارها وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد. می تواند به جا آورد. مثلاً می تواند با آن وضو ماز 
بخواند. 
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چیزهایی که وضو را باطل می کند 

(مسئله ۳۹۷ ) هفت چیز وضو را باطل می کند: 

اول و دوم بول و غانط: 

سوم باد معده و روده که از خرج غائط خارج شود 

چهارم. خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود: ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود. وضو باطل نمی شود: 
پنجم» چیزهایی که عقل را از بین می برد مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی: 

ششم استحاضه زنان رکه بعدا گفته می شود): 

هفتم کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت: بلکه مس ميت که موجب غسل است. بنا بر احتیاط واجب. 


احکام و ضوی جره 

چیزی که با آن زخم و جای شکسته را می بندند و دارویی که روی زخم و مانند آن می گذارند. «جبیره» نامیده می شود. 

(مستله ۳۱۸ ) اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد. بايد به طور معمول 
وضو گرفت. 

(مسئله ۳۱۹ ) اگر زخم یا دم یا شکستگی در صورت و دستهاست و روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد؛ اگر اطراف آن شسته شود؛ 
کافی است: وی چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد تر آن است که شخص. دست تر بر آن بکشد و بعد» پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست 
تر را روی پارچه هم بکشد. و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم. نجس است و نمی تواند آب بکشد. باید اطراف زخم را به طوری که در وضو گفته 
شد. از بالا به پایین بشوید و بنا بر احتیاط مستحب. پارچه پاکی روی زغم بگذارد و دست تر روی آن بکشد. و اگر گذاشتن پارچه مکن نیست. شستن 
اطراف زخم» کافی است و در هر صورت. تیمّم لازم نیست. 

(مسنله ۳۲۰ ) اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاهاست و روی آن باز است. چنانچه نتواند آن را مسح کند. بايد پارچه پاکی روی 
آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده, مسح کند. و بنا بر احتباط مستحب. تیمّم هم بنماید: و اگر گذاشتن پارچه مکن 
نباشد باید به جای گرفتن وضو تیمّم کند و بتر است يك وضوی بدون مسح هم بگیرد. 

(مسئله ۳۲۱) اگر روی زخم یا دمل یا شکستگی بسته باشد. چنانچه باز کردن آن مکن است و زهت و مشقت هم ندارد و آب هم برای آن ضرر 
ندارد» باید روی آن را باز کند و وضو بگیرد» چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد. یا جلوی سر و روی پاها. 

(مستله ۳۲۲ ) اگر نمی توان روی زخم را باز کرد. وی زخم و چیزی که روی آن گذاشته. پاك است و رسانیدن آب به زخم. مکن است و ضرر و 
زهت و مشقت هم ندارد. باید آب را به روی زخم برساند. و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته, نجس است. چنانچه آب کشیدن آن و رساندن 
آب به روی زخم» بدون زهت و مشقت مکن باشد. باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند. و در صورتی که آب برای زخم ضرر 
دارد. یا آنکه رساندن آب به روی زخم مکن نیست. یا زخم نجس است و نمی توان آن را آب کشید. باید اطراف زخم را بشوید» و اگر جبیره پاك است» 
بمتر است روی آن را هم مسح کند. 

(مسئله ۳۲۳ ) اگر جبیره؛ شامل تام صورت یا تام یکی از دستها شود. باز احکام جبیره» جاری است؛ و وضوی جبیره ای کافی است: وی اگر جبیره 
اکثر اعضای وضو را گرفته باشد. بنا بر احتیاط باید بین عمل جبیره و تیمّم» جمع نماید. اگرچه کفایت تیمّم در این صورت. بعید نیست. 

(مسئله ۳۲۶ ) اگر جبیره» تام اعضای وضو را فراگرفته باشد. فرد باید تیمّم نماید. 

(مسئله ٥‏ ) کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی آن کشیده است. می تواند موضع سر و پا را با هان 
رطوبت؛ مسح کند یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد. 

(مستله ۳۲۹ ) اگر جبیره تمام نای روی پا را گرفته» وی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است. باید قسمتهایی از روی پا را 
که باز است و جایی که جبیره است» روی جبیره را مسح کند. 

(مستله ۳۲۷ ) اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد» شخص باید بین آنا را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد. باید بین آنما را مسح 
کند. و در جاهایی که جبیره است. بايد به دستور جبیره عمل غاید. 
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(مسئله ۳۲۸ ) اگر جبیره بیشتر از معمول» اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن مکن نیست. فرد باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط 
مستحب» تیمّم هم بنماید: و اگر برداشتن جبیره مکن است» باید جبیره را بردارد. پس اگر زخم در صورت و دستهاست. اطراف آن را بشوید» و اگر در 
موضع سر یا روی پاهاست» اطراف آن را مسح کند و برای جای زخم» به دستور جبیره عمل ناید. 

(مسئله ۳۲۹ ) رنگ کردن مو و ابرو مانعی ندارد و اگر از رنگ موهای رایج و رنگهای گیاهی که جرم ندارند. استفاده شود» وضو و غسل با آنما 
جایزاست: ول اگر رنگ مورد استفاده» دارای جرم باشد. یا در جرم داشتن آن شك باشد» وضو گرفتن و غسل با آن اشکال دارد. 

(مسئله ۳۳۰ ) اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست. وی به جهت دیگری آب برای مه دست و صورت ضرر دارد. فرد باید تيمم 
کند و احتیاط مستحب آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد: ولی اگر برای مقداری از دست و صورت ضرر دارد. چنانچه اطراف آن را بشوید» 
کافی بودنش بعید نیست. ول احتیاط به تیمم ترك نشود. 

(مسئله ۳۳۱ ) کسی که جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بکشد یا آب برای آن ضرر دارد اگر روی آن بسته است» بايد 
به دستور جبیره عمل کند. و اگر معمولاً باز است. شستن اطراف آن کافی است. 

(مسئله ۳۳۲ ) اگر در جای وضو یا غسل» چیزی چسبیده است که برداشتن آن مکن نیست. یا به قدری مشقت دارد که نمی توان تحمّل کرد باید به 
دستور جبیره عمل کرد. 

(مسئله ۳۳۳ ) غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است. ولی بنا بر احتیاط مستحب. باید آن را ترتیی به جا آورند نه ارتماسی, مگر آنکه ارقاس» مضر 
باشد و یا باعث سرایت نجاست گردد. که در این صورت. باید ترتیی انجام دهند. 

(مسئله ۳۳۶ ) کسی که وظیفه او تیمّم است. اگر در بعضی از جاهای تیمّم او زخم یا دم یا شکستگی باشد. باید به دستور وضوی جبیره ای تيمم 
جبیره ای ناید. 

(مسئله ۳۳۵) کسی که باید با وضو يا غسل جبیره ای نماز بخواند. چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف نمی شود می تواند در اول وقت نمازش 
را بخواند: وی اگر اميد دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتباط واجب آن است که صبر کند و اگر عذر او برطرف نشد. در آخر وقت ناز 
را با وضو یا غسل جبیره ای به جا آورد. 

(مستله ۳۳۲ ) اگر انسان به واسطه بیماری ای که در چشم اوست. مژه خود را بچسباند. باید وضو و غسل را جبیره ای انجام دهد و احتیاط آن است 
که تيمم هم بنماید. 

(مسئله ۳۳۷ ) کسی که نی داند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره ای» بنا بر احتیاط واجب. بايد هر دو را به جا آورد. 

(مسئله ۳۳۸ ) نازهایی را که انسان با وضوی جبیره ای خوانده صحیح است و بعد از آنکه عذرش برطرف شد. وضوی او باطل نمی شود. پس 
می تواند نمازهای بعد را با همان وضو بخواند: وی اگر برای آنکه نمی دانسته تکلیفش جبیره است يا تيمم هر دو را انجام داده باشد باید بنا بر احتیاط 


۳ ۳ 
برای نمازهای بعد» وضو بگیرد. 


غسلهای واجب 

غسلهای واجب هفت تاست: 

۱ غسل جنابت: ۲. غسل حیض: ۳. غسل نفاس: .٤‏ سل استحاضه: ۵. غسل مس میّت: .٩‏ غسل میّت: ۷. غسلی که به واسطه نذر و قسّم و مانند 
اینها واجب می شود. 


احکام جنابت 

(مسئله ۳۳۹ ) به دو چیز انسان جنب می شود: اول. جاع دوم بیرون آمدن منی» چه در خواب باشد یا بیداری. کم باشد یا زیاد با شهوت باشد یا 
بدون شهوت. با اختیار باشد یا بی اختیار. 

(مستله ۳۶۰ ) اگر رطوبتی از مرد سالم خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینهاء چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن 
آن» بدن او سست شده» آن رطوبت. حکم منی دارد. و اگر هیچ يك از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد. حکم منی ندارد: امّا در 
مرد بیمار» اگر با شهوت بیرون آمده باشد» و بدن او هم سست شود در حکم منی است. 
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(مسئله ۳۶۱ ) اگر رطوبی از زن خارج شود و نداند از خود اوست یا از شوهر. جُنْب نمی شود: و همچنین اگر اطمینان دارد از خود اوست ولی نمی داند 
منی است یا غیر آن. جُنْب نبودنش خالی از قوّت نیست. هر چند احتباط مستحب در سل کردن و حکم به جنابت است. اگر با شهوت بیرون آمده 
باشد و بدن سست شود. 

(مستله ۳۶۲ ) مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند. و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبق از او بیرون آید که نداند منی است یا 
رطوبت دیگی حکم منی دارد. 

(مسئله ۳۶۳ ) اگر انسان جاع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود. در زن باشد یا در مرد. در قبل باشد یا در دب بالغ باشند یا نابالغ؛ اگر چه 
منی بیرون نیاید. هر دو جنب می شوند. 

(مستله 4 ۳ ) اگر شك کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه غسل بر او واجب نیست. 

(مسئله ۳۶۵ ) اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید. یا انسان شك کند که منی از او بیرون آمده یا نه غسل بر او واجب نیست. 

(مسئله ۳۲ ) کسی که نمی تواند غسل یا تيمم کند. بعد از داخل شدن وقت فاز» جایز نیست خود را جنب کند. 

(مسئله ۳۷ ) اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده» بايد غسل کند و نازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون 
آمدن منی خوانده. قضا کند. وی غازهایی را که احتمال می دهد بعد از بیرون آمدن آن منی خوانده. لازم نیست قضا ناید. 


کارهایی که بر جنب حرام است 

(مسئله ۳4۸ ) پنج چیز بر جَنْب حرام است: 

۱ رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا: همچنین اسامی مبارك پیامبران و امامان و حضرت زهرا (علیهم السلام)» به احتیاط واجب» حکم اسم 
خدا را دارد: 

۲. رفتن به مسجداخرام و مسجدالبی(صلی الله علیه وآله)» اگرچه از يك در داخل و از در دیگر خارج شود 

۳. توقف در مساجد دیگر: ولی اگر از يك در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود. مانعی ندارد: و احتیاط واجب آن است که 
در حرم امامان (علیهم السلام)هم توقّف نکند» بلکه مطلقاً داخل نشود: 

.٤‏ گذاشتن چیزی در مسجد: 

ه. خواندن سوره ای که آیه سجده واجب دارد. و سوره های سجده دار عبارت اند از: سوره سی و دوم قرآن (سجده): سوره چهل و یکم (فصتلت): 


سوره پنجاه و سوم (نجم): سوره نود و ششم (علق): و اگر يك حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است. 


کارهایی که بر جنب مکروه است 

(مسئله ۳٤۹‏ ) له چیز بر جنب مکروه است: 

۱ و ۲. خوردن و آشامیدن: ولی اگر وضو بگیرد» مکروه نیست: 

۳ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارند: 

.٤‏ رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن: 

. مراه داشتن قرآن: 

. خوابیدن: ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب» بدل از غسل یا وضو تیمّم کند» مکروه نیست: 
. خضاب کردن به حنا و مانند آن: 


o 


. مالیدن روغن به بدن 


. ماع کردن بعد از آنکه حتلم شده» یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است. 


تھے کہ جر ص 
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غسل جنابت 

(مسئله ۳۵۰ ) غسل جنابت به خودی خود. مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن» واجب می شود: وی برای نماز میّت و سجده شکر و 
سجده های واجب قرآن. غسل جنابت لازم نیست. 

(مسئله ۳۵۱ ) لازم نیست در وقت غسل, نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند عام 
غسل کند. کاقی است. 

(مسئله ۳۵۲ ) اگر یقین کند وقت نماز شده و نټت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده» غسل او صحیح است. 

(مسئله ۳۵۳ ) غسل چه واجب باشد و چه مستحب. به دو قسم می توان انجام داد: ترتیی و ارتماسی. 


الف. غسل ترتیی 

(مستله ۳۵۶ ) در «غسل ترتبی» باید به نیت غسل» نخست سر و گردن» بعد بقیّه بدن را بشوید» و ترتیب بین راست و چپ یعنی تقدم راست بر چپ 
در غسل لازم نیست و شرط صحّت نی باشد. گرچه احتیاط مستحب در رعایت است. 

(مستله ۳۵۵) برای آنکه یقین کند همه قسمتهاء یعنی سر و گردن و بقيّه بدن را کاملا غسل داده, باید هر قسمتی را که می شوید. مقداری از قسمتهای 
دیگر را هم با آن قسمت بشوید. 

(مستله ۳۵۲ ) اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته, شستن همان مقدار کافی است: و اگر از سر و گردن باشد. باید بعد از شستن آن 
مقدار» دوباره بقيّه بدن را بشوید. هر چند مدت زیادی هم گذشته و مُبطل وضو هم از او سرزده باشد. 

(مسئله ۳۵۷ ) اگر پیش از تمام شدن غسل» در شستن مقداری از بدن شك کند. شستن همان مقدار کافی است: وی اگر بعد از اشتغال به شستن بقیّه بدن 


در شستن سر و گردن یا مقداری از آن شك ناید. نباید اعتنا کند. 


ب. غسل ارتماسی 

(مسئله ۳۵۸ ) «غسل ارتماسی» آن است که تام بدن به نیّت غسل در آب قرار گیرد هر چند به تدریج در آب فرو رود. 

(مسئله ۳۵۹ ) در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل» بدن را حرکت دهد غسل او صحیح است. 

(مستله ۳۹۰ ) اگر بعد از غسل ارتاسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده, چه جای آن را بداند یا نداند. بايد دوباره غسل کند. 

(مستله ۳۰۱ ) اگر برای غسل ترتیی وقت ندارد و برای ارماسی وقت دارد. باید غسل ارتماسی کند. 

(مسئله ۳۳۲ ) کسی که روزه واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته؛ نمی تواند غسل ارتماسی کند. ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند 
صحیح است. 


احکام غسل 

(مسئله ۳۰۳ ) در غسل ارتاسی باید تام بدن پاك باشد. ولی در غسل ترتیی» پاك بودن تام بدن لازم نیست: و اگر تام بدن کسی نجس باشد و هر 
قسمق را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است. 

(مسئله ۳۹۶ ) عرق جُنب از حرام نجس نیست و کسی که از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل کند. صحیح است. 

(مسئله ۳۵ ) در غسل قام ظاهر بدن بايد شسته شود ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود. مغل توی گوش و بینی» واجب نیست. 

(مسئله ۳۷۲ ) جایی را که شك دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن» شستن آن لازم نیست. ولی احتیاط در شستن است. 

(مسئله ۳۹۷ ) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود. باید آن را شست. و اگر دیده نشود. شستن داخل 
آن لازم نیست. 

(مسئله ۳۹۸ ) چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است. باید برطرف کند و اگر پیش از آنکه یقین کند برطرف شده غسل نماید» غسل او باطل است. 
(مسئله ۹ ) اگر موقع سل شك کند» چیزی که مانع از رسیدن آب باشد. در بدن او هست يا نه چنانچه شك او منشأاً عقلایی داشته باشد. باید 
وارسی کند تامطمئن شود که مانعی نیست. 

(مسئله ۳۷۰ ) در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود. بشوید و بنا بر احتیاط شستن موهای بلند هم لازم است. 
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(مسئله ۳۷۱ ) ام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد مغل پاك بودن آب و غص نبودن آن» در صحیح بودن غسل هم شرط است: وی در 
غسل, لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید, و نیز در غسل ترتیی» لازم نیست بعد از شستن هر قسمت. فوراً قسمت دیگر را بشوید. بلکه اگر بعد 
از شستن سر و گردن مقداری صبر کند و بعد بقیّه بدن را بشوید. اشکال ندارد: ول کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند. اگر 
به اندازه ای که غسل کند و نماز بخواند. بول و غائط از او بیرون نمی آید. چنانچه وقت تنگ باشد. باید هر قسمت را فوراً بعد از قسمت دیگر بشوید. و 
بعد از غسل هم فورا نماز بخواند: و مچنین است حکم زن مستحاضه که بعداً گفته می شود. 

(مسئله ۳۷۲ ) کسی که قصد دارد پول جامی را ندهد یا بدون اینکه بداند جامی راضی است. بخواهد نسیه بگذارد. اگرچه بعد مامی را راضی کند» 
غسل او باطل است. 

(مسئله ۳۷۳ ) اگر مامی راضی باشد که پول ام نسیه بماند» ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد. یا از مال حرام بدهد» 
غسل او باطل است. 

(مسئله ۳۷۶ ) اگر بخواهد پول حرام یا پوی که مس آن را نداده به جامی بدهد» غسل او باطل است. 

(مسئله ۳۷۵) اگر کسی شك کند که غسل کرده یا نه» بايد غسل کند. وی اگر بعد از غسل شك کند که غسل او درست بوده یا نه لازم نیست 
دوباره غسل فاید. 

«مسئله ۳۷۹ ) اگر کسی در بین غسل خَدّث اصغر از او سرزند, مثلاً بول کند. غسلش باطل نمی شود: ول با آن غسل نمی تواند نماز بخواند و برای 
خواندن نماز» باید وضو بگیرد. 

(مستله ۳۷۷ ) هرگاه به خبال اينکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند. اگرچه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته, 
غسل او صحیح است. 

(مسئله ۳۷۸ ) کسی که جنْب شده اگر شك کند غسل کرده یا نه نمازهایی را که خوانده صحیح است. وی برای نمازهای بعد باید غسل کند. 

(مسئله ۳۷۹ ) کسی که چند غسل بر او واجب است می تواند به نیت هه آفا يك غسل به جا آورد. یا آنا را جدا جدا انجام دهد. 

(مستله ۳۸۰ ) کسی که جُنْب است اگر بر جایی از بدن او آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد. دست زدن به آن نوشته حرام است» و اگر 
بخواهد غسل کند باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. 

(مسنله ۳۸۱ ) کسی که غسل جنابت کرده. نباید برای نماز وضو بگیرد. همان طور که با غسلهای دیگر هم علی الأظهر می توان نماز خواند و وضو هم 
لازم ندارد. 


استحاصه 


یکی از خوفایی که از ررحم زن خارج می شود «خون استحاضه» است و زن را در موقع دیدن خون استحاضه «مستحاضه» می گویند. خون حیض و 
استحاضه برای زمایی که رحمشان را در آورده اند نیست. چون هر دو خون از رحم است و با نبود آن, حلی برای آن نیست» و خوین که از آنما خارج 
می شود مغل بقیّه خوشای بدن است که فقط نجس است. 

(مسئله ۳۸۲ ) خون استحاضه در بیشتر اوقات. زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می آید و غلیظ هم نیست: ولی مکن است گاهی 
سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش ببرون آید. 

(مسئله ۳۳۸۳ ) خون استحاضه بر سه قسم است: قلیله» متوسطه و کثیره. 

«قلیله» آن است که خون فقط روی پنبه ای را که زنان با خود برمی دارند آلوده کند و در آن فرو نرودو 

«متوسطه» آن است که خون به درون پنبه فرو رود و از طرف دیگر بیرون آید: وی به دستمالی که معمولاً زنان برای جلوگیری از خون می بندند, جاری 
نشود: 

«کثیره» نیز آن است که خون از پنبه به دستمال جاری شود. 


احکام استحاضه 
(مسئله ٤‏ ) در استحاضه قلیله» زن باید برای هر نماز يك وضو بگیرد و ظاهر فرْج را هم اگر خون به آن رسیده» آب بکشد و پنبه را عوض کند یا 
آب بکشد. 
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(مسئله ۳۸۵ ) اگر زین پیش از نماز یا در بین نماز» خون استحاضه متوسطه ببیند. باید برای آن نماز غسل کند و غسل از وضو کفایت می کند و برای 
قیّه نمازهای آن روز غسل لازم نیست. ولی باید برای هر نماز دستمال را عوض نوده یا آب بکشد و مچنین ظاهر فرّج را تطهیر نماید. 

(مسئله ۳۸٩‏ ) در استحاضه کثیره» علاوه بر کارهای استحاضه متوسطه که در مسئله قبل گفته شد. مستحاضه بايد يك غسل برای نماز ظهر و عصر. و 
یکی برای نماز مغرب و عشا به جا آورد و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد. و اگر فاصله بیندازد» باید برای نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر بین 
غاز مغرب و عشا فاصله بیندازد» باید برای نماز عشا دوباره غسل ناید و سل از وضو کفایت می کند. 

(مسئله ۳۸۷ ) اگرخون استحاضه,پیش ازوقت ناز نیز بیاید اگرچه زن برای آن خون. غسل را انجام داده باشد س بنا بر احتیاط واجب باید در موقع 
نماز غسل را به جا آورد. 

(مسئله ۳۸۸ ) اگر استحاضه قلیله زن» بعد از نماز صبح» متوسطه شود. باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند: و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه 
شود باید برای نماز مغرب و عشا غسل ناید. 

(مسئله ۳۸۹ ) اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن» بعد از نماز صبح کیره شود باید برای نماز ظهر و عصر يك غسل» و برای نماز مغرب و عشا غسل 
دیگری به جا آورد و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثبره شود. باید برای نماز مغرب و عشا غسل نماید. 

(مسئله ۳۹۰ ) مستحاضه کثبره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز برای نماز غسل کند. غسل او باطل است. بلکه اگر نزديك اذان صبح برای 
نماز شب غسل کند و نماز شب را بخواند» احتیاط واجب آن است که بعد از داخل شدن صبح, دوباره غسل را به جا آورد. 

(مستله ۳۹۱ ) در استحاضه قلیله» زن باید برای هر نمازی, چه واجب باشد و چه مستحب. وضو بگیرد: همچنین اگر بخواهد نمازی را که خوانده احتیاطا 
دوباره بخواند. يا بخواهد نمازی را که تنها خوانده است. دوباره با اعت بخواند. باید تمام کارهایی را که برای استحاضه گفته شد انجام دهد: ول برای 
خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش شده و تشهّد فراموش شده و سجده سهو اگر آفا را بعد از نماز فوراً به جا آورد. لازم نیست کارهای استحاضه را 
انجام دهد. 

(مسئله ۳۹۲ ) زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد. فقط برای نماز اولی که می خواند. باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعد 
لازم نیست. 

(مسئله ۳۹۳ ) اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است. موقعی که می خواهد نماز بخواند. بنا بر احتیاط واجب. مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی 
صبر کند و بیرون آورد. و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام يك از آن سه قسم است. کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهدخ ولی 
اگر بداند تا وقتی که می خواهد نماز بمخواند استحاضه او تغییر نمی کند. پیش از داخل شدن وقت هم می تواند خود را وارسی ناید. 

(مسئله ۳۹٤‏ ) زن مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را وارسی کند. مشغول نماز شود چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مغلا 
استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده» نماز او صحیح است: و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده» مغل 
آنکه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله عمل کرده. نماز او باطل است. 

(مستله ۳۹۵ ) زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی فایده باید به آنچه مسلماً وظیفه اوست عمل کند. مثلاً اگر نمی داند استحاضه او قلیله است یا 
متوسطه باید کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر نمی داند متوسطه است با کثبره. باید کارهای استحاضه متوسطه را انجام دهد ول اگر بداند 
قبلاً کدام يك از آن سه قسم بوده» باید به وظیفه همان قسم عمل ناید. 

(مسئله ۳۹۲ ) اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید. وضو و غسل باطل نمی شود» و اگر بیرون بياید. هر چند کم باشد. وضو و غسل را به 
تفصیلی که گذشت. باطل می کند. 

(مسئله ۳۹۷ ) زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند» اگرچه بداند دوباره خون می آید. با وضویی که دارد. می تواند نماز 
بخواند. 

(مسئله ۳۹۸ ) زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا سل شده خوین از او ببرون نيامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست و 
بیرون نمی آید, می تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد. 

(مسئله ۳۹۹ ) اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت غاز, به کلی پاك می شود يا به اندازه خواندن نماز» خون بند می آید. بنا بر احتیاط واجب» 
باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاك است» بخواند. 

(مسئله 4۰۰ ) اگر بعد از وضو در استحاضه قلیله و یا متوسطه و یا غسل در استحاضه کثیره. در ظاهر خون قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را 


تأخیر بیندازد» به مقداری که بتواند در آخر وقت وضو و یا غسل و نماز را به جا آورد به کلی پاك می شود باید نماز را تأخبر بیندازد و موقعی که به 
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کلی پاك شد دوباره وضو و یا غسل را به جا آورد و نماز را بخواند: و اگر وقت برای نماز خواندن تنگ باشد. لازم نیست وضو و یا غسل را دوباره به 
جا آورد. بلکه با وضو و یا غسلی که دارد. می تواند نماز بخواند. 

(مسئله ۶۰۱ ) مستحاضه کثبره و متوسطه. وق به کلّی از خون پاك شد باید غسل کند: وی اگر بداند از وقتی که برای نماز قبلی مشغول غسل شده 
دیگر خون نیامده» لازم نیست دوباره غسل نماید. 

(مسئله ۶۰۲ ) مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه کثیره بعد از سل و متوسطه بعد از سل برای اولین نماز و بعد از وضو برای نمازهای بعدی؛ 
بنا بر احتیاط واجب باید فوراً مشغول نماز شود: ول گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای قبل از نماز» اشکال ندارد. و در نماز هم می تواند کارهای 
مستحب مثل قنوت و غیر آن را به جا آورد. 

(مستله 4۰۳ ) زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد» باید دوباره غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود: ولی اگر خون در داخل فضای فرج 
نیاید. غسل لازم نیست. 

(مسئله 4۰6 ) اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود. چنانچه برای او ضرر نداشته باشد. باید پیش از غسل و بعد از آن به وسیله پنبه 
از بیرون آمدن خون جلوگیری کند: ولی اگر ميشه جریان ندارد. فقط باید بعد از غسل. از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید. و چنانچه کوتاهی کند و 
خون بیرون آید باید دوباره غسل کند و اگر نماز هم خوانده. بايد دوباره بخواند. 

(مستله 4۰۵ ) اگر در موقع غسل» خون قطع نشود. غسل صحیح است: وی اگر در بین غسل» استحاضه متوسطه. کثیره شود. چنانچه مشغول غسل 
ترتیی (با ارتماسی) بوده, واجب است که مان را از سر بگیرد. 

(مسئله 4۰7 ) احتیاط واجب آن است که زن مستحاضه در تام روزی که روزه است. به مقداری که می تواند. از بیرون آمدن خون جلو گیری کند. 

(مسئله 4۰۷ ) روزه زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب است. در صورتی صحیح است که در روز. غسلهایی را که برای نمازهای روزش واجب 
است» انجام دهد: و نیز بنا بر احتیاط واجب. باید سل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای آن را روزه بگیرد» به جا آورد: ولی اگر برای نماز 
مغرب و عشا غسل نکند و برای خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید» و در روز هم غسلهایی را که برای نمازهای روزش واجب است به جا 
آورد» روزه او صحیح است. 

(مسئله ۰۸ ) اگر زین بعد از نماز عصر» مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند» روزه او صحیح است. 

(مسئله 4۰۹ ) اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز» متوسطه یا کثیره شود باید کارهای متوسطه یا کثبره را که گفته شد انجام دهد و اگر استحاضه 
متوسطه کثیره شود. باید کارهای استحاضه کثبره را اجام دهد. و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل کرده باشد. بايد دوباره برای کثیره غسل کند. 

(مسئله ۶۱۰ ) اگر در بین نان استحاضه متوسطه زن» کثیره شود. باید نماز را بشکند و برای استحاضه کیره غسل کند و کارهای دیگر آن را انجام 
دهد و همان نماز را بخواند:ٍ و اگر برای سل وقت ندارد. باید بدل از غسل تیمّم کند. ولی اگر برای تیمّم هم وقت ندارد. نمی تواند نماز را بشکند و باید 
نماز را تمام کند و بنا بر احتباط واجب. قضا نماید:ٍ شمچنین است اگر در بین نماز» استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود. 

(مسئله ۶۱۱ ) اگر در بین نماز» خون قطع شود و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه چنانچه بعد از نماز بفهمد که خون قطع شده بوده. 
نمازش صحیح است» گرچه احتباط مستحبٌ است وضو (در قلیله و متوسطه و غسل (در متوسطه و کثیره و نماز را دوباره به جا آورد. 

(مسئله ۱۲ ) اگر استحاضه کثیره زن» متوسطه شود باید برای نماز اول» عمل کیره و برای نمازهای بعد» عمل متوسطه را به جا آورد: مغلاً اگر پیش از 
ناز ظهر استحاضه کثیره» متوسطه شود. باید برای نماز هر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد: ولی اگر برای نماز ظهر غسل 
نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد» باید برای نماز عصر غسل نماید» و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند. باید برای نماز مغرب غسل کند» 
و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد, باید برای عشا غسل ناید. 

(مسئله 4۱۳ ) اگر پیش از هر نماز» خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بیاید. باید برای هر نماز يك غسل به جا آورد: ولی اگر بعد از غسل و پیش 
از نماز قطع شود چنانچه وقت تنگ باشد که نتواند غسل کند و نماز را در وقت بخواند» با مان غسل می تواند نماز را بخواند. 

(مسئله ۶۱۶ ) اگر استحاضه کثبره. قلیله شود. باید برای نماز اول عمل کیره و برای نمازهای بعد عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر استحاضه 
متوسطه قلیله شود باید برای نماز اول. عمل متوسطه و برای نمازهای بعد. عمل قلیله را به جا آورد. 

(مسئله ۶۱۵ ) اگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب است. حتی عوض کردن پنبه را ترك کند. نمازش باطل است. 

(مسئله ۶۱۲ ) مستحاضه قلیله اگر بخواهد غیر از نماز. کاری انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است. مثلاً بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن 


برساند» باید وضو بگیرد» و بنا بر احتیاط واجب» وضویی که برای نماز گرفته. کافی نیست. 
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(مسنله 4۱۷ ) برای زن مستحاضه متوسطه و کثبره رفتن به مسجد ارام و مسجد البی(صلی الله علیه وآلم) و توقّف در مساجد دیگر و خواندن 
سوره ای که سجده واجب دارد. و مچنین نزدیکی شوهر با او در صورتی حلال است که غسل کند؛ اگرچه کارهای دیگری را که برای ناز واجب 
است. مثل عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد. 

(مسئله 4۱۸ ) اگر زن در استحاضه کثبره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند بايد غسل کند. 

(مسئله 4۱۹ ) نماز آیات بر مستحاضه واجب است و باید برای نماز آیات هم کارهایی را که برای نماز یومیه گفته شد انجام دهد. 

(مسئله 4۲۰ ) هرگاه در وقت نماز یومیه؛ نماز آیات بر مستحاضه واجب شود. اگرچه بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد باید برای نماز آیات 
هم تام کارهایی را که برای نماز یومیه او واجب است. انجام دهد» و احتیاط واجب آن است که هر دو را با يك غسل و يا وضو به جا نیاورد. بلکه برای 
هر كدام» يك غسل و یا وضو به جا آورد. 

(مسئله ۶۲۱ ) اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند» باید برای هر نماز» کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است. به جا آورد. 

(مسئله ۲ ) اگر زن بداند خوین که از او خارج می شود. خون زخم نیست و شرعاً حکم حیض و نفاس را ندارد. بنا بر احتیاط واجب بايد به دستور 
استحاضه عمل کند: بلکه اگر شك داشته باشد که خون استحاضه است يا خوفای دیگ چنانچه نشانه آفا را نداشته باشد. بنا بر احتیاط واجب بايد 


کارهای استحاضه را انجام دهد. 


حیض 

«حیض» خوین است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زفا خارج می شود و زن را در موقع دیدن خون حیض «حائض» می گویند. 

(مسئله 4۲۳ ) خون حیض در بیشتر اوقات. غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به سیاهی یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش ببرون می آید. 
(مسئله 4۲۶ ) زفای سیّده, بعد از تام شدن شصت سال قمری «بائسه» می شوند: یعنی خوین که می بینند. حکوم به حیض نیست. گرچه دارای صفات 
آن هم باشد: و زهایی که سیّده نیستند. بعد از تام شدن پنجاه سال قمری یائسه می شوند. 

(مسئله 4۲۵ ) خوین که دختر پیش از تمام شدن له سال و زن بعد از یائسه شدن می بیند. حیض نیست. 

(مستله ٩‏ ۶۲ ) زن حامله و زین که بچه شیر می دهد مکن است حیض ببیند. 

(مسئله 4۲۷ ) دختری که نمی داند سیزده سالش تام شده یا نه» اگر خو ببیند که نشانه های حیض را نداشته باشد» حیض نیست و اگر نشانه های 
حیض را داشته باشد و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند. حیض است و معلوم می شود که بالغه شده است. 

(مسئله 4۲۸ ) زین که شك دارد یائسه شده یا نه» اگر خون ببیند و نداند حیض است يا نه باید بنا بگذارد که یائسه نشده است. 

(مسئله 4۲۹ ) مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود و اگر ختصری هم از سه روز کمتر باشد» حیض نیست. 

(مستله ۶۳۰ ) سه روز اول حیض باید پشت سر هم باشد. پس اگر مثلاً دو روز خون ببیند و يك روز پاك شود و دوباره یك روز خون بیند. حیض 
(مسئله 4۳۱ ) لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید» بلکه اگر در فرج خون باشد» کافی است. و چنانچه در بین سه روز, مختصری پاك شود و 
مدت پاك شدن به قدری کم باشد که بگویند در نمام سه روز در فرج خون بوده؛ باز هم حیض است. 

(مستله 4۳۲ ) لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند» ولی باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود. پس اگر از طلوع خورشید روز اول تا 
غروب روز سوم پشت سرهم خون بیاید. یا در وسط روز اول شروع شود و در مان موقع از روز چهارم فطع شود و در شب دوم و سوم هم هیچ خون 
قطع نشود. حیض است. 

(مسئله 4۳۳ ) اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاك شود چنانچه دوباره خون ببیند و روزهايي که خون دیده و در وسط پاك بوده» روی هم از ده 
روز بیشتر نشود. روزهايی هم که در وسط پاك بوده. حیض است. 

(مسئله ۶۳۶ ) اگر خو ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل است یا خون حیض, چنانچه نداند دمل در طرف چپ 
است يا طرف راست. در صورت امکان. مقداری پنبه داخل فرج کند و بیرون آورد. پس اگر خون از طرف چپ بیرون آید. حون حیض است و اگر از 
طرف راست بیرون آید خون دم است» و اگر مکن نباشد که وارسی کند در صورتی که می داند خون سابق حیض بوده. حیض قرار دهد» و اگر ْمَل 
بوده» خون دُمَل قرار دهد و اگر نمی داند خون حیض بوده یا دمل باید مه چیزهایی را که بر حانض حرام است» ترك کند و همه عبادقایی را که زن غير 
حائض انجام می دهد. به جا آورد. 
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(مسئله ۶۳۵ ) اگر خون ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند حون حیض است یا زخم» اگر قبلا حیض بوده؛ حیض و اگر پاك 
بوده پاك قرار دهد. و چنانچه نمی داند پاك بوده يا حیض. مه چیزهایی را که بر حانض حرام است. ترك کند و مه عبادفایی که زن غیر حانض انجام 
می دهد به جا آورد. 

(مسئله ٩‏ ) اگر خوین ببیند و شك کند که خون حیض است يا استحاضه. چنانچه شرایط حیض را داشته باشد. باید حیض قرار دهد. 

(مستله 4۳۷ ) اگر خو ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت. باید خود را وارسی کند: یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بعد 
بیرون آورد. پس اگر اطراف آن آلوده باشد. خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده» حیض است. 

(مسئله ٤۳۸‏ ) اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود و بعد سه روز خون ببیند. خون دوم حیض است. و خون اول اگرچه در روزهای عادتش 


باشد حیض نیست. 


احکام حانض 

(مسئله ۳۹ ) چند چیز بر حانض حرام است: 

۱ عبادقایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم به جا آورده شود: وی به جا آوردن عبادهایي که وضو و غسل و تيمم برای آها لازم نیست» مانند 
نماز میّت. مانعی نداردو 

۲ تام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد: 

۳. جاع در فرج و ذُبْر» که بر مرد و زن حرام است» گرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید:ٍ بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار 
کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند. 

(مستله 44۰ ) جماع در روزهايي هم که حیض زن قطعی نیست. وی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد» حرام است. پس زین که بیشتر از ده روز خون 
می بیند و باید به دستوری که بعداً گفته می شود. روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد. شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی ناید. 
(مسئله ۱ ) اگر شاره روزهای حبض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن؛ با زن خود در قبل ماع کند بنا بر احتیاط مستحب؛ 
هیجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جاع کند. له نخود و اگر در قسمت سوم جماع کند» چهار نخود و نیم بدهد. مثلاً زین که شش 
روز خون حیض می بیند» اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند. هیجده نخود طلا بدهد. و در شب یا روز سوم و چهارم. ه نخود و در 
شب یا روز پنجم و ششم» چهار نخود و نیم طلاء کفاره بدهد. 

(مسئله 44۲ ) وطی در ذیُر زن حائض» بنا بر احتیاط مستحب کفاره دارد. 

(مسئله 2۶۳ ) لازم نیست طلای کفاره را از طلای سکّه دار بدهد. ول اگر بخواهد قیمت آن را بدهد, بايد قیمت سکه دار بدهد. 

(مسئله 444 ) اگر قیمت طلا در وقتی که جاع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد. تفاوت کرده باشد. بايد قیمت وقتی را که می خواهد به فقیر 
بدهد» حساب کند. 

(مسئله 440 ) اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حیض, با زن خود هماع کند. احتیاط مستحب آن است که هر 
سه کفاره را که روی هم سی و يك تخود و نیم می شود» بدهد. 

(مسنله ۶45 ) اگر انسان بعد از آنکه در حال حیض جاع کرده و کفاره آن را داده دوباره جاع کند. احتیاط مستحب آن است که بازهم کفاره بدهد. 
(مسئله 4۷ 4 ) اگر مرد با زن حائض چند مرتبه جاع کند و در بین آنا کفاره ندهد. احتیاط مستحب آن است که برای هر جماع» يك کفاره بدهد. 
(مستله 44۸ ) اگر مرد در حال جماع بفهمد» زن حانض شده» باید فوراً از او جدا شود. و اگر جدا نشود. بنا بر احتباط مستحب باید کقاره بدهد. 
(مسئله 44٩‏ ) اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض ناحرمی به گمان اینکه مسر خود اوست. جاع نماید, احتباط مستحب آن است که کفاره 
بدهد. 

(مسئله 4۵۰ ) کسی که نمی تواند کفاره بدهد هتر آن است که صدقه ای به فقیر بدهد. و اگر نمی تواند. بنا بر احتیاط مستحب استغفار کند. و هر 
وقت توانست. بنا بر احتیاط مستحب کفاره را بدهد. 

(مسئله 4۵۱ ) طلاق دادن زن در حال حیض - به طوری که در احکام طلاق گفته می شود - باطل است. 

(مسئله 4۵۲ ) اگر زن بگوید حانضم یا از حیض پاك شده ام باید حرف او را قبول کرد. 

(مسئله 4۵۳ ) اگر زن در بین نماز حائض شود. نماز او باطل است. 
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(مسئله ‏ ۵ ۶ ) اگر زن در بین نماز شك کند که حائض شده یا نه نماز او صحیح است: وی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده نمازی که 
خوانده. باطل است. 

(مسئله ۵۵ ) بعد از آنکه زن از خون حیض پاك شد» واجب است برای نماز و عبادتمای دیگری که باید با وضو یا غسل یا تيمم به جا آورده شود 
غسل کند و دستورآن مثل غسل جنابت است و از وضو کفایت می کند. 

(مسئله ٤٥٩‏ ) بعد از آنکه زن از خون حیض پاك شد اگرچه غسل نکرده باشد. طلاق او صحیح است و شوهرش هم می تواند با او جماع کند: وی 
احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل. از جاع با او خودداری ناید. اما کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده؛ مانند توقف در مسجد 
و مس خط قرآن, تا غسل نکند بر او حلال نمی شود. 

(مسئله fo‏ ) مازهای یومیه ای که زن در حال حیض خوانده» قضا ندارد: ول روزه های واجب را بايد قضا ماید. 

(مسئله ٤٥۸‏ ) هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد» حائض می شود. باید فوراً نماز بخواند. 

(مسئله ٤٥۹‏ ) اگر زن نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات يك غاز و مستحبّات (به مقدار متعارف) بگذرد و حائض شود قضای 
آن نماز بر او واجب است ول در تند خواندن و کند خواندن و چیزهای دیگی باید ملاحظه حال خود را بکند. مثلاً زین که مسافر نیست» اگر در اول 
ظهر ناز نخواند» قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار خواندن چهار رکعت از به دستوری که گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض 
شود. و برای کسی که مسافر است. گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت. کافی است و نیز بايد ملاحظه قَیّه شرایطی را که دارا نیست؛ بنماید. پس 
اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن يك نماز بگذرد و حانض شود قضا واجب است؛ وگرنه واجب نیست. 

(مسئله ۰ ) اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و مقدمات دیگر نماز, مانند َيه کردن لباس یا آب کشیدن آن و خواندن يك 
رکعت نماز یا بیشتر از يك رکعت. وقت داشته باشد باید نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را به جا آورد. 

(مستله ۲۱ ) اگر حانض به اندازه سل وقت ندارد؛ ول می تواند با تیمم. نماز را در وقت بخواند. آن ناز بر او واجب نیست: اما اگر گذشته از تنگی 
وقت» تکلیفش تیمّم است. مغل آنکه آب برایش ضرر دارد. باید تیمّم کند و آن نماز را بخواند. 

(مسئله ۶۲ ) اگر حائض بعد از پاك شدن شك کند که برای نماز وقت دارد یا نهء باید نمازش را بخواند. 

(مسئله 4۳ ) اگر به خیال اينکه به اندازه هيه مقدمات نماز و خواندن يك رکعت وقت ندارد. نماز نخواند و بعد بفهمد که وقت داشته. بايد قضای آن 
نماز را به جا آورد. 

(مسئله 16 ) مستحب است حائض. در وقت غاز» خود را از خون پاك نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد» و اگر نمی تواند وضو 
بگیرد. تیمّم نماید و در جای نماز رو به قبله بذشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود. 

(مسئله 7۵ ) خواندن و مراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه و بین خطهای قرآن و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن» برای حائض 


مکروه است. 


افسام زشای حانض 

(مسئله ۲ ) زشای حائض شش دسته اند: 

۱ صاحب عادت وقتیه و عددیه» و آن زین است که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن. خون حیض ببیند و شاره روزهای حیض او هم در هر دو ماه 
به يك اندازه باشد. مغل آنکه دو ماه پشت سر هم از اول تا هفتم ماه خون ببیندة 

۲ صاحب عادت وقتیه. و آن زین است که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن, خون حیض ببیند» ول شاره روزهای حیض او در هر دو ماه به يك 
اندازه نباشد. مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیندء ولی ماه اول» روز هفتم» و ماه دوم؛ روز هشتم از خون پاك شود 

۳. صاحب عادت عددیه, و آن زین است که شاره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد. ول وقت دیدن آن دو خون یکی نباشده 
مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون بیند: 

.٤‏ مضطربه, و آن زین است که چند ماه خون دیده وی عادت معیّنی پیدا نکرده» یا عادتش به هم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است: 

۵ مبتدئه» و آن زین است که دفعه اول خون دیدن اوست: 

.٦‏ ناسیه. و آن زین است که عادت خود را فراموش کرده است. 

هر کدام اینها احکامی دارند که در مسائل آینده گفته می شود. 
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۱ صاحب عادت وقتیه و عددیه 

(مسئله 4۷ ) زفایی که عادت وقتیه و عددیه دارند. سه دسته اند: 

الف. زین که دو ماه پشت سر هم» در وقت معیّن» خون حیض ببیند و در وقت معیّن هم پاك شود. مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه. خون ببیند و 
روز هفتم پاك شود که عادت حیض این زن» از اول ماه تا هفتم است: 

ب. زین که از خون پاك نمی شود. ول دو ماه پشت سر هم چند روز مین مثلاً از اول ماه تا هشتم, خو که می بیند نشانه های حیض را دارد؛ یعنی 
غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید و بقیّه خوفای او نشانه های استحاضه را دارد که عادت او از اول ماه تا هشتم می شود: 
ج. زین که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن» خون حیض ببیند و بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید. یك روز یا بیشتر پاك شود و دوباره خون 
ببیند. و تام روزهايی که خون دیده, با روزهايي که در وسط پاك بوده. از ده روز بیشتر نشود و در هر دو ماه. مه روزهایی که خون دیده و در وسط پاك 
بوده. روی هم به یك اندازه باشد. که عادت او به اندازه تام روزهایي است که خون دیده و در وسط پاك بوده است: و لازم نیست روزهایی که در وسط 
پاك بوده. در هر دو ماه به يك اندازه باشد. مثلاً اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاك شود و دوباره. سه روز خون ببیند و در 
ماه دوم بعد از آنکه سه روز خون دید. سه روز یا کمتر یا بیشتر, پاك شود و دوباره خون ببیند و روی هم از له روز بیشتر نشود؛ همه حیض است و 
عادت این زن» له روز می شود. 

(مسئله ٤٩٨‏ ) زین که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر يا دو سه روز عقب تر خون ببیند به گونه ای که بگویند 
حیض را جلو یا عقب انداخته» اگرچه آن خون» نشانه های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد» عمل کند: و چنانچه بعد 
بفهمد حیض نبوده» مغل اینکه پیش از سه روز پاك شود باید عبادقایی را که به جا نیاورده» قضا ناید. 

(مسئله 47٩‏ ) زین که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر چند روز پیش از عادت و هه روزهای عادت و چند روز بعد از عادت را خون ببیند و روی هم 
از ده روز بیشتر نشود» مه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود فقط خون را که در روزهای عادت خود دیده» حیض است و خو که پیش از آن 
و بعد از آن دیده» استحاضه است و بايد عبادقایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به جا نیاورده؛ قضا نماید:ٍ و اگر همه روزهای عادت را 
با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود» مه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود» فقط روزهای عادت او حیض است 
و خوین که جلوتر از آن دیده استحاضه است و چنانچه در آن روزها عبادت به جا نیاورده باید قضا ناید: و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از 
عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود. هه حیض است. و اگر بیشتر شود. فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است. 

(مسئله 4۷۰ ) زین که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر 
نشود» همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آنکه روی هم به مقدار عادت او شود. حیض 
و روزهای اول را استحاضه قرار می دهد و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود؛ 
مه حیض است و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آنکه روی هم به مقدار عادت او شود. حیض و بقیّه را 
استحاضه قرار دهد. 

(مسئله ۶۷۱ ) زین که عادت دارد. اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاك شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد 
و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر باشد: مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز 
خون ببیند» چند صورت دارد: 

الف. آنکه تام خو که دفعه اول دیده. یا مقداری از آن. در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از پاك شدن می بیند. در روزهای عادت نباشد. 
که بايد مه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد: 

ب. آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد و تام خون دوم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد که بايد همه خون دوم را حیض و خون اول را 
استحاضه قرار دهد: 

ج. آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد. و خون اولی که در روزهای عادت بوده» از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری 
از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد که در این صورت. هه آها حیض است و مقداری از خون اول که پیش از 
روزهای عادت بوده و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده. استحاضه است. مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده؛ در صورتی که يك 
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ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند. از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و مچنین از دهم تا پانزدهم 
استحاضه است: 

د. آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد, ول خون اولی که در روزهای عادت بوده» از سه روز کمتر باشد. که بايد در تمام دو خون 
و پاکی وسط. کارهایی را که بر حائض حرام است و قبلا گفته شد ترك کند و کارهای استحاضه را به جا آورد. یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه 
گفته شد. عبادقای خود را انجام دهد. 

(مسئله ۷۲ ) زین که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر در وقت عادت خون نبیند و در غير آن وقت به شاره روزهای حیضش خون ببیند. بايد همان را 
حیض قرار دهد. چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن. 

(مستله ٤۷۳‏ ) زین که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر در وقت عادت خود خون ببیند» ولی شاره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشده 
و بعد از پاك شدن که پاکی کمتر از ده روز باشد دوباره به شاره روزهای عادتی که داشته خون ببیند. بايد آن خوین که در وقت عادت دیده حیض,ء و 
آنکه در خارج از وقت عادت بوده را استحاضه قرار دهد. 

(مسئله 4۷6 ) زین که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر بیشتر از ده روز خون ببیند. خو که در روزهای عادت دیده, اگرچه نشانه های حیض را نداشته 
باشد. حیض است. و خوین که بعد از روزهای عادت دیده, اگرچه نشانه های حیض را داشته باشد» استحاضه است. مغلا زین که عادت حیض او از اول 


ماه تا هفتم است. اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند. هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه است. 


۲ صاحب عادت وقتیه 

(مسئله 4۷۵ ) زفایی که عادت وقتیه دارند. سه دسته اند: 

الف. زین که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن. خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاك شود ولی شاره روزهای آن در هر دو ماه به یك اندازه نباشد. 
مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خود ببیند» و ماه اول» روز هفتم. و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود که این زن بايد روز اول ماه را روز 
اول عادت حیض خود قرار دهد: 

ب. زین که از خون پاك نمی شود ول دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون او نشانه های حیض را دارد. یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و 
سوزش بیرون می آید و بقیه حوشای او نشانه استحاضه را دارد و شاره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد. در هر دو ماه به يك اندازه نیست. مغلاً 
در ماه اول» از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم. خون او نشانه های حیض و بقیّه نشانه استحاضه را داشته باشدء که این زن هم باید روز 
اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد: 

ج. زین که دو ماه پشت سر هم در وقت معین» سه روز یا بیشتر خون حیض بیند و بعد پاك شود و دومرتبه خون ببیند و تام روزهایی که خون دیده با 
روزهایی که در وسط پاك بوده. از ده روز بیشتر نشود. و ماه دوم. کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد. مغلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم ه روز 
باشد که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. 

(مسئله ۷۲ ) زین که عادت وقتیه دارد. اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت يا دو سه روز بعد از عادت» خون ببیند. به گونه ای که 
بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته, اگرچه آن خون. نشانه های حیض را نداشته باشد. باید به احکامی که برای زفای حانض گفته شد. عمل نماید: و 
اگر بعد بفهمد که حیض نبوده. مثل آنکه پیش از سه روز پاك شود بايد عبادقمایی را که به جا نیاورده. قضا نماید. 

(مسئله ۷۷ ) زین که عادت وقتیه دارد. اگر بیشتر از ده روز خون بیند و نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد بايد شاره عادت 
خویشان پدری یا مادری خود را س خواه زنده باشند یا مرده ‏ برای خود حیض قرار دهد: ول در صورتی می تواند عادت آنان را برای خود حیض قرار 
دهد که شٌاره روزهای حیض همه آنان به یك اندازه باشد و اگر شاره روزهای حیض آنان به يك اندازه نباشد» مثلاً عادت بعضی پنج روز و عادت بعضی 
دیگر هفت روز باشد, نمی تواند عادت آنان را برای خود حیض قرار دهد مگر آنکه کسان که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در 
مقابل آنان» هیچ حساب شوند که در این صورت. باید عادت بیشتر آنان را برای خود حیض قرار دهد. 

(مسئله ۶۷۸ ) زین که عادت وقتیه دارد و شاره عادت خویشان خود را حیض قرار می دهد. باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده» اول حیض 
خود قرار دهد. مغلا زین که هر ما روز اول ماه خون می دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاك می شده چنانجه يك ماه دوازده روز خون 
ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد. باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد. 
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(مسئله ۶۷۹ ) زین که عادت وقتیه دارد و بايد شاره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد. چنانچه خویشاوندی نداشته باشد, یا شٌاره عادت آنان مثل 


هم نباشد» باید در هر ماه از روزی که خون می بیند تا هفت روز را حبض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


۳ صاحب عادت عددیه 

(مسئله 4۸۰ ) زفایی که عادت عددیه دارند. سه دسته اند: 

الف. زین که شاره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد. ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت. هر چند روزی 
که خون دیده, عادت او می شود. مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند. مدت عادت او پنج روز می شود: 
ب. زین که از خون پاك نمی شود. وی دو ماه پشت سر هم چند روز از خو که می بیند» نشانه حیض و بقیّه نشانه استحاضه را دارد و شاره روزهایی 
که خون نشانه حیض را دارد. در هر دو ماه به يك اندازه است. امّا وقت آن یکی نیست که در این صورت. هر چند روزی که خون او نشانه حیض را 
دارد. عادت او می شود. مثلاً اگر يك ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم. خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد. 
شاره روزهای عادت او پنج روز می شود: 

ج. زین که دو ماه پشت سر هم» سه روز یا بیشتر خون ببیند و يك روز یا بیشتر پاك شود و دومرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم 
فرق داشته باشد که اگر تام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود و شاره روزهای آن هم به یك اندازه باشد. 
تمام روزهایی که خون دیده با روزهای وسط که پاك بوده. عادت حیض او می شود و لازم نیست روزهایی که در وسط پاك بوده. در هر دو ماه به يك 
اندازه باشند. مغلا اگر ماه اول. از روز اول تا سوم ماه خون ببیند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون 
ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر» پاك شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود. مدت عادت او هشت روز می شود. 

(مسئله 4۸۱ ) زین که عادت عددیه دارد؛ اگر بیشتر از شاره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر شود. چنانچه مه خوفایی که دیده يك جور 
باشند» باید از موقع دیدن خون به شاره روزهای عادتش حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد و اگر همه خوفایی که دیده يك جور نباشند بلکه چند روز 
از آن. نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشند. اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد با شاره روزهای عادت او به يك اندازه 
است. باید شمان روزها را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد» از روزهای عادت او بیشتر است. فقط به اندازه 
روزهای عادت او حیض و بقیّه استحاضه است. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد. از روزهای عادت او کمتر است. باید آن روزها را با چند 


روز دیگر که روی هم به اندازه روزهای عادتش شود حیض و بقيّه را استحاضه قرار دهد. 


.٤‏ مضطربه 
(مسئله ۲ ) «مضطربه» یعنی زین که چند ماه خون دیده, وی عادت معیّنی پیدا نکرده است و اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خوفایی که دیده 
n‏ ۲ 2 ۲ ۳ 4 
يك جور باشند. چنانجه عادت خویشاد او هفت روز است. باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه فرار دهد. و اگر کمتر است» مثلا پنج روز 
است» باید همان را حیض قرار دهد و بنا بر احتیاط واجب. در تفاوت بین شاره عادت آنان و هفت روز که دو روز است» کارهایی را که بر حائض حرام 
۳ ت ۰ ۳ 1 
است. ترك نايد و کارهای استحاضه را به جا آورد: یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد. عبادهای خود را انجام دهد. و اگر عادت 
E E AR RL Ê‏ : ۳ ا ۲ ۳ EE E‏ 
خویشانش بیشتر از هفت روز مثلا نه روز است» باید هفت روز را حیض قرار دهد و بنا بر احتیاط واجب» در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان» که 

دو روز است» کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است» ترك غاید. 

(مسئله ٤۸۳‏ ) مضطربه» اگر بیشتر از ده روز خوین ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد. چنانچه خوین که نشانه 

حیض دارد. کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز نباشد» همه آن حیض است و اگر خوین که نشانه حیض دارد» کمتر از سه روز باشد باید همان را حیض 

2 م 7 یار 3| کر ۰ 5 8 ۳ 2 ۷ و ۰ ۲ ۳ 

قرار دهد و تا هفت روز بقيّه به دستوری که در مسئله قبل گفته شد. عمل ناید: مچنین است اگر پیش از گذشتن ده روز از خوین که نشانه حیض دارد 
کی 0 ی Bk‏ ای بش ی 4 و ر ف 

دوباره خوین ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد. مثل آنکه پنج روز خون سیاه و ه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببیند بايد خون 

اول را حیض قرار دهد و بقیّه آن را تا هفت روز به دستوری که در مسئله قبل گفته شد. عمل ناید. 
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۵. مبتدئه 

(مسئله 4۸6 ) «مبتدنه» یعنی زین که دفعه اول خون دیدن اوست. اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و مه خوفایی که دیده يك جور باشند. بايد عادت 
خویشان خود را به گونه ای که در «عادت وقتیه» گفته شد. حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. 

(مسئله 4۸۵ ) مبتدثه, اگر بیشتر از ده روز خوین ببیند که چند روز آن» نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد, چنانچه خو که 
نشانه حیض دارد. کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد. مه آن حیض است: ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خوین که نشانه حیض دارد. دوباره 
خو ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد» مغل آنکه پنج روز خون سیاه و لُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببیند. بايد از ابتدای 
خون اول که نشانه حیض دارد. حیض قرار دهد و در شاره از خویشاوندان خود پیروی کند و بقیّه را استحاضه قرار دهد. 

(مسئله 4۸۲ ) مبتدثه, اگر بیشتر از ده روز خو ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد, چنانچه خو که 
نشانه حیض دارد. از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد. باید از نخستین روزی که خون او نشانه حیض دارد. حیض قرار دهد و در شاره آن از 


خویشاوندان خود پیروی کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


. ناسیه 
(مسئله ۸۷ ) «ناسیه» یعنی زین که عادت خود را فراموش کرده است و اگر بیشتر از ده روز خون ببیند» بايد روزهایی که خون او نشانه حیض دارد تا 
ده روز حیض قرار دهد و بقیّه را استحاضه قرار دهد. و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد بنا بر احتیاط واجب. باید هفت روز 


اول را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. 


(مسئله ۸۸ ) «مبتدئه» «مضطربه». «ناسیه» و زین که «عادت عددیه» دارد. اگر خوی ببینند که نشانه های حیض داشته باشد یا یقین کنند که سه روز 
طول می کشد. باید عبادت را ترك کنند. و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده. باید عبادهایی را که به جا نیاورده اند قضا نایند: ول اگر یقین نکنند که تا 
سه روز طول می کشد و نشانه های حیض را هم نداشته باشد. بنا بر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهای استحاضه را به جا آورند و کارهایی را که بر 
حائض حرام است. ترك نایند» و چنانچه پیش از سه روز پاك نشدند. باید آن را حیض قرار دهند. 

(مسئله ۶۸٩‏ ) زین که در حیض عادت دارد ‏ چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض, یا هم در وقت و هم در عدد آن ‏ اگر دو ماه 
پشت سر هم برخلاف عادت خود. خوی ببیند که وقت آن یا شاره روزهای آن یا هم وقت و هم شاره روزهای آن یکی باشد. عادتش به آنچه در این دو 
ماه دیده است. برمی گردد. مثلاً اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می دیده و پاك می شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاك شود 
از دهم تا هفدهم. عادت او محسوب می شود. 

(مسئله 4٩۰‏ ) مقصود از يك ماه. از ابتدای خون دیدن است تا سی روز. نه از روز اول تا آخر ماه. 

(مسئله ۶٩۱‏ ) زین که معمولاً ماهی يك مرتبه خون می بیند» اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خون. نشانه های حیض را داشته باشدء چنانچه 
روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز کمتر نباشد. باید هر دو را حیض قرار دهد. 

(مستله ۶٩۲‏ ) اگر سه روز یا بیشتر خوین ببیند که نشانه حبض را دارد. بعد ده روز یا بیشتر خوین ببیند که نشانه استحاضه را دارد. و دوباره سه روز 
خوین به نشانه های حیض ببیند. باید خون اول و خون آخر را که نشانه های حیض داشته. حیض قرار دهد. 

(مستله 4٩۳‏ ) اگر زن پیش از ده روز پاك شود و بداند که در باطن خون نیست. باید برای عبادتمای خود غسل کند. اگرچه گمان داشته باشد که پیش 
از تام شدن ده روز دوباره خون می بیند: ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تام شدن ده روز دوباره خون می بیند. نباید سل کند و نمی تواند نماز 
بخواند و بايد به احکام حائض عمل ناید. 

(مستله 4۹۶ ) اگر زن پیش از ده روز پاك شود و احتمال دهد که در باطن خون هست. باید مقداری پنبه داخل فرح نماید و کمی صبر کند و بیرون 
آورد. پس اگر پاك بود. غسل کند و عبادتقمای خود را به جا آورد» و اگر پاك نبود. اگرچه به آب زرد رنگی هم آلوده باشد. چنانچه در حیض عادت 
ندارد یا عادت او ده روز است باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاك شد» غسل کند. و اگر سر ده روز پاك شد. یا خون او از ده گذشت. سر ده 
روز سل ناید. و اگر عادتش کمتر از ده روز است. در صورتی که بداند پیش از ام شدن ده روز یا سر ده روز پاك می شود نباید غسل کند. و اگر 
احتمال دهد خون او از ده روز می گذرد. احتیاط واجب آن است که تا ده روز عبادت را ترك کند: ول بتر است تا ده روز کارهایی را که بر حانض 
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حرام است ترك کند و کارهای مستحاضه را انجام دهد. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاك شدء تمامش حیض است و اگر از ده 
روز گذشت. باید عادت خود را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد و عبادقای را که بعد از روزهای عادت به جا نیاورده. قضا ناید. 

(مسئله 4۹۵ ) اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند. بعد بفهمد حیض نبوده است» باید نماز و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده 
قضا نماید: و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست. عبادت کند. بعد بفهمد که حیض بوده, چنانچه آن روزها را روزه گرفته باید قضا نماید. 


نفاس 

(مسئله 4۹5 ) از حظه ای که اولین جزء بچه از رَحم مادر بیرون می آید» هر خو که زن می بیند» اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود «خون 
نفاس» است و زن را در آن حالت «نفساء» می گویند. 

(مسئله 4٩۷‏ ) خو که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند. نفاس نیست. 

(مسئله 4۹۸ ) لازم نیست که خلقت بچه تام باشد. بلکه اگر خون بسته ای هم از ررحم زن خارج شود و خود زن بداند. یا چهار نفر قابله بگویند که 
اگر در ررحم می مانڈ انسان می شد» خوین که تا ده روز ببیند» خون نفاس است. 

(مسئله 4۹4 ) مکن است خون نفاس؛ يك حظه بیشتر نیاید» ولی بیشتر از ده روز نمی شود. 

(مسئله ۵۰۰ ) هرگاه شك کند که چیزی سقط شده یا نه, يا چیزی که سقط شده اگر می مان انسان می شد یا نه. لازم نیست وارسی کند و خو که 
از او خارج می شود شرعاً خون نفاس نیست. 

(مسئله ۱ توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر «حائض» حرام است. بر «نفساء» نیز حرام است: و آنچه 
بر حانض واجب و مستحب و مکروه است. بر نفساء نیز واجب و مستحب و مکروه است. 

(مسئله ۵۰۲ ) طلاق دادن زین که در حال نفاس می باشد؛ باطل است و نزدیکی کردن با او حرام است و اگر شوهرش با او نزدیکی کند؛ احتیاط 
مستحب آن است به دستوری که در احکام حیض گفته شد. کفاره بدهد. 

(مسئله ۵۰۳ ) وقتق زن قبل از گذشتن ده روز از روز زایمان» از خون نفاس پاك شد. باید غسل کند و عبادقای خود را به جا آورد. و اگر دوباره خون 
ببیند. چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده. روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد» روزهايي را که خون دیده نفاس است. و 
روزهایی را که در وسط پاك بوده, بنابر احتیاط واجب هم کارهایی را که بر نفسا حرام است ترك کند و هم کارهایی که بر زن طاهر واجب است. انجام 
دهد و اگر روزهایی که پاك بوده روزه گرفته باشد. باید قضا ناید. 

(مستله ۶ ۵۰ ) اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد که در باطن خون هست. باید مقداری پنبه داخل فرّج نماید و کمی صبر کند و بیرون 
آورد» پس اگر پاك بود» برای عبادقای خود غسل کند. 

(مسئله ۵۰۵ ) اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد» چنانچه در حیض عادت دارد به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقيّه استحاضه است. و اگر 
عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقیّه استحاضه است: و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد. از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد. 
بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان» کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است» ترك کند. 

(مسئله 9۰ ) زین که عادت حیضش کمتر از ده روز است» اگر بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند. باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس 
قرار دهد و بعد از آن تا روز دهم باید کارهای مستحاضه را انجام دهد. 

(مستله ۵۰۷ ) زین که در حیض عادت دارد؛ اگر بعد از زامان تا يك ماه یا بیشتر پیاپی خون ببیند به اندازه روزهای عادت او نفاس است و ده روز از 
خوین که بعد از نفاس می بیند. اگرچه در روزهای عادت ماهانه اش باشد. استحاضه است. مثلاً زین که عادت حیض او از بیستم تا بیست و هفتم هر ماه 
است» اگر روز دهم ماه زایید و تا يك ماه یا بیشتر پیاپی خون دید» تا روز هفدهم. نفاس است و از روز هفدهم تا ده روز» حتّی خوین که در روزهای 
عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم می بیند. استحاضه است. و بعد از گذشتن ده روز اگر خو را که می بیند در روزهای عادتش باشد» حیض 
است: چه نشانه های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد. و اگر در روزهای عادتش نباشد. اگرچه نشانه های حیض را داشته باشد. باید آن را استحاضه 
قرار دهد. 

(مسئله ۵۰۸ ) زین که در حیض عادت ندارد. اگر بعد از زاعان تا يك ماه یا بیشتر خون ببیند» ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است. 


~~ کے کے ~~ 
و خوین که بعد از آن می بیند» اگر نشانه حیض را داشته باشد» حیض» و گرنه آن هم استحاضه است. 
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سل مس میت 

(مسئله ۵۰۹ ) اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کند. یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند. بايد غسل مس 
میّت نماید, چه در خواب مس کند. چه در بیداری با اختیار مس کند یا بی اختیار و حتّی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد بايد 
غسل کند: وی اگر حیوان مرده ای را مس کند» غسل بر او واجب نیست. 

(مسئله ۵۱۰ ) برای مس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده» غسل واجب نیست: اگرچه جایی را که سرد شده مس ناید. 

(مسئله ۵۱۱ ) اگر موی خود را به بدن میّت برساند یا بدن خود را به موی میّت یا موی خود را به موی میّت برساند. وجوب غسل خالی از قوت 
نمی باشد. مگر آنکه به سبب درازی زیاد مو. صدق مس نکند یا شك در صدق باشد. که در این صورت غسل, واجب نیست. 

(مسئله ۵۱۲ ) برای مس بچه مرده. حتی بچه سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده, غسل مس میّت واجب است: بلکه هتر است برای مس بچه سقط 
شده ای که از چهار ماه کمتر دارد. غسل کرد. بنا براین» اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید» مادر او بايد غسل مس میّت کند بلکه اگر از چهار 
ماه کمتر هم داشته باشد» بتر است مادر او غسل ناید. 

(مسئله ۵۱۳ ) بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید. اگر بعد از سرد شدن باشد وقق بالغ شد. واجب است غسل مس میت کند. 

(مسئله ۵۱6 ) اگر انسان؛ میتی را که سه غسل او کاملاً قام شده مس ناید. غسل بر او واجب نمی شود: وی اگر پیش از آنکه غسل سوم تام شود 
جایی از بدن او را مس کند. اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد, باید غسل مس میّت ناید. 

(مسئله ۵۱۵ ) اگر دیوانه یا بچه نابالغی» میّت را مس کند. بعد از آنکه آن دیوانه» عاقل یا بچه بالغ شد. باید غسل مس میّت ناید. 

(مستله ۵۱ ) اگر از بدن زنده, قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند. انسان آن را مس نايد باید 
غسل مس ميّت کند: وی اگر قسمتی که جدا شده, استخوان نداشته باشد. برای مس آن غسل واجب نیست: همچنین از بدن مرده ای که غسلش 
نداده اند اگر چیزی جدا شود که در حال اتصال. مسّ آن موجب غسل می شده بعد از انفصال نیز» مس آن موجب غسل است. 

(مسئله ۵۱۷ ) برای مس استخوان و دنداین که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده اند. باید غسل کرد. وی برای مس استخوان و دنداین که از 
زنده جدا شده و گوشت ندارد. غسل واجب نیست. 

(مسئله ۱۸ ) غسل مس میّت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد: و کسی که غسل مس میّت کرده, اگر بخواهد نماز بخوانده لازم نیست وضو بگیرد. 
(مسئله ۵۱۹ ) اگر چند ميّت را مس کند یا يك میّت را چند بار مس نماید. يك غسل کافی است. 

(مسئله ۵۲۰ ) برای کسی که بعد از مس میّت» غسل نکرده است» توقف در مسجد. جاع و خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد. مانعی ندارد: 
وی برای نماز و کارهایی که نیاز به وضو و طهارت دارد باید غسل کند. 


احکام اموات 
احکام حتضر 


(مسئله ۵۲۱ ) مسلماین را که حتضر است» یعنی در حال جان دادن است» مرد باشد یا زن» بزرگ باشد یا کوچك» بايد به پشت بخوابانند» به طوری که 
کف پاهایش به طرف قبله باشد و اگر خواباندن او کاملاً به این شکل مکن نیست. بنا بر احتیاط واجب. تا اندازه ای که مکن است» باید به این دستور 
عمل کنند. و چنانچه خواباندن او به هیچ وجه مکن نباشد» به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند. و اگر آن هم نشود باز به قصد احتیاط او را به 
هلوی راست يا به پملوی چپ. رو به قبله بخوابانند. 

(مستله ۵۲۲ ) احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت نداده اند رو به قبله باشد و بعد از حرکت دادن این احتیاط واجب 
(مستله ۵۲۳ ) رو به قبله کردن حتضر, بر هر مسلماین واجب است و اجازه گرفتن از ول او لازم نیست. 

(مسئله 4 ۵۲ ) مستحبٌ است شهادتین و اقرار به دوازده امام رعلیهم السلام) و سایر عقاید حقه راء به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقبن 
کنند که بفهمد. و نیز مستحبٌ است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند. 

(مسئله ۵۲۵ ) مستحبٌ است این دعاها را طوری به حتضر تلقین کنند که بفهمد: 
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للم اغفرلى اكير من معاصيك واقمل من سیر من طاعتك يا من قبل سیر و يغفو عن الکتبر اقبل مى سیر واغف على اکن اك الت العفو 
افو الم ازحمن فك رَحيي». 

(مسئله ۵۲٩‏ ) مستحبٌ است کسی را که سخت جان می دهد - اگر ناراحت نمی شود - به جایی که نماز می خوانده ببرند. 

(مسئله ۵۲۷ ) مستحبٌ است برای راحت شدن حتضر بر بالین او سوره مبا رکه «یس». «الصافات». «احزاب». «آية الکرسی». «آیه پنجاه و چهارم از 
سوره اعراف» و «سه آیه آخر سوره بقره» بلکه هر چه از قرآن مکن است بخوانند. 

(مستله ۵۲۸ ) تنها گذاشتن حتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او و بودن جب و حانض نزد او» مچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها 
گذاشتن زفا نزد او مکروه است. 


ے 
احکام بعد از مرگ 
(مسئله ٥۲۹‏ ) بعد از م رگ» مستحبً است دهان میّت را ببندند که باز نماند و چشمها و چانه میّت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند و پارچه ای 
روی او بیندازند: و اگر شب مرده است» در جایی که مرده» چراغ روشن کنند» و برای تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند و در دفن او عجله نمایند: ولی 


که پملوی چپ او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و لو را بدوزند. 


احکام غسل و کفن و نماز و دفن مّت 

(مسئله ۵۳۰ ) غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان؛ بر هر مکلفی واجب است و اگر بعضی آن را انجام دهند» از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ 
کس انجام ندهد. همه معصیت کرده اند. 

(مسئله ٥۳۱‏ ) اگر کسی مشغول کارهای میّت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند: ول اگر او کار را ناتمام بگذارد دیگران باید آن را تام 
(مسئله ۵۳۲ ) اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میّت شده» واجب نیست به کارهای میّت اقدام کند. وی اگر شك یا گمان دارد باید 
اقدام نماید. 

(مسئله ۵۳۳ ) اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند» باید دوباره انجام دهد ولی اگر گمان کند که باطل بوده يا شك 
دارد که درست بوده یا نه» لازم نیست اقدام ناید. 

(مسئله ۵۳6 ) برای غسل و کفن و نماز و دفن میّت. باید از ول او اجازه بگیرند و اذن فحوا و رضایت او کافی است. 

(مستله ۵۳۵ ) ول زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می کند. شوهر اوست و بعد از اون مردهایی که از میت ارث می برند مقدم بر زنمای 
ایشان اند و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند. در این امر نیز مقدم اند. 

(مستله ۵۳٩‏ ) اگر کسی بگوید «من وصی یا ول ميّت هستم» يا «وی ميّت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن ميّت را انجام دهم» چنانچه 
شخص دیگری چنین ادعایی را نکند. انجام کارهای میت با اوست. 

(مستله ۵۳۷ ) اگر میّت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی» شخص دیگری را معیّن کند. اجازه گرفتن از ولی بر وصی» لازم نیست. هر 
چند احتیاط مستحب آن است که ول و آن فرد هر دو اجازه بدهند» و لازم نیست کسی که میّت» او را برای انجام این کارها معیّن کرده این وصیّت را 
قبول کند» وی اگر قبول کرد باید به آن عمل ناید. 


(مسئله ۵۳۸ ) واجب است میت را سه غسل بدهند: 
اول. با آیی که با «سدر» مخلو ط باشدو دوم با آیی که با «کافور» محخلو ط باشدد سوم با آب خالص. 
(مسئله ۵۳۹ ) سدر و کافور نباید به اندازه ای زياد باشد که آب را مضاف کند: و به اندازه ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب محخلوط 


شده است. 
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(مسئله ۵4۰ ) اگر سدر و کافور به اندازه ای که لازم است پیدا نشود. بنا بر احتیاط واجب. باید مقداری که به آن دسترس دارند. در آب بریزند. 
(مسئله ۵۶4۱ ) کسی که برای حجٌ احرام بسته است؛ اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه؛ بعبرد. نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای 
آن باید با آب خالص غسلش بدهند. و همچنین است اگر در احرام عمره» پیش از کوتاه کردن موی یرد. 

(مسئله ۵۶۲ ) اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد, مثل آنکه غصی باشد بايد به جای هر کدام که مکن نیست میّت 
را با آب خالص غسل بدهند. 

(مسئله ۵4۳ ) کسی که میت را غسل می دهد. باید مسلمان دوازده امامی و عاقل و بالغ باشد و مسائل غسل را هم بداند. 

(مسئله ٥٤ ٤‏ ) کسی که میّت را غسل می دهد. باید قصد قربت داشته باشد. یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند عام به جا آورد و اگر به همين نیت 
تا آخر غسل سوم باقی باشد کافی است و تجدید لازم نیست. 

(مسئله ۵4۵ ) غسل بچه مسلمان اگرچه از زنا باشد. واجب است: و غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او جایز نیست: و کسی که از بچگی دیوانه 
بوده و به حال دیوانگی بالغ شده. چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان باشند» باید او را غسل داد و اگر هیچ کدام آنان مسلمان نباشند. غسل 
دادن او جایز نیست. 

(مسئله ٥٤٩‏ ) بچه سقط شده را اگر چهارماه یا بیشتر دارد و یا اینکه قبل از چهار ماهگی خلقتش کامل شده, باید غسل بدهند. و اگر چهار ماه 
کمتر دارد و خلقتش کامل نشده باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل, دفن کنند. 

(مسئله ۵4۷ ) اگر مرد. زن را و زن» مرد را غسل بدهد» باطل است: وی زن می تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل 
دهد اگرچه احتباط مستحب آن است که زن» شوهر خود و شوه زن خود را غسل ندهد. 

(مسئله ۵4۸ ) مرد می تواند دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست. غسل دهد. زن هم می تواند پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد؛ 
غسل دهد. 

(مستله ٥٤٩‏ ) اگر برای غسل دادن میتی که مرد است. مرد پیدا نشود. زنان که با او نسبت دارند و حرم اند. مثل مادر» خواهی عمّه و خاله يا به 
واسطه شیر خوردن با او حرم شده اند. می توانند غسلش بدهند: همچنین اگر برای غسل دادن میّت زن» زن دیگری نباشد. مردهایی که با او نسبت دارند 
و حرم اند. يا به واسطه شیر خوردن با او حرم شده اند می توانند از زير لباس, او را غسل دهند. 

(مسئله ۵۵۰ ) نگاه کردن به عورت میّت» حرام است و کسی که او را غسل می دهد اگر نگاه کند معصیت کرده. ول غسل باطل نمی شود. 

(مسئله ۵۵۱ ) اگر جایی از بدن میّت نجس باشد باید پیش از آنکه آنجا را غسل بدهند» آب بکشند. و احتیاط مستحب آن است که تام بدن میّت» پیش 
از شروع به غسل. پاك باشد. 

(مسئله ۵۵۲ ) «غسل میّت» مثل «غسل جنابت» است و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیی مکن است. میّت را غسل ارتاسی ندهند: و احتیاط 
مستحب آن است که در غسل ترتیی» هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را روی آن بریزند. 

(مسئله ۵۵۳ ) کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده. لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند» بلکه همان غسل میّت برای او 
کافی است. 

(مسئله 4 ۵۵ ) بنا بر احتیاط واجب, جایز نیست که برای غسل دادن میت مزد بگیرند» وی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل, حرام نیست. 
(مستله ۵۵۵ ) اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعی داشته باشد. باید عوض هر غسل» میّت را یك تيمم بدهند. 

(مسئله ۵۵5 ) کسی که میّت را تیمّم می دهد. باید در صورت امکان دست میّت را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بکشد: و اگر به این 
صورت مکن نباشد باید به دست زنده او را تیمّم داد اگرچه احتیاط استحبایی جمع است. 


احکام کفن میت 

(مسئله ۵۵۷ ) میت مسلمان را بايد با سه پارچه که آها را «لنگ»» «پیراهن» و «سرتاسری» می گویند. کفن غایند. 

(مسئله ٥٥۸‏ ) نگ و پراهن باید به اندازه ای باشد که مردم به آن لُنگ و پیراهن بگوینده گرچه بنا بر احتیاط مستحب» لُنگ باید از ناف تا 
زانو» اطراف بدن را بپوشاند و هتر آن است که از سینه تا روی پا برسد و مچنین بنا بر احتیاط مستحب» پیراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق پا تام 
بدن را بپوشاند و درازی سرتاسری بايد به قدری باشد که بستن دو سر آن مکن باشد. و پمنای آن باید به اندازه ای باشد که يك طرف آن روی طرف 


دیگر بیاید. 
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(مسئله ۹ ) مقداری از آلگ. که از ناف تا زانو را می پوشاند و مقداری از پیراهن که از شانه تا نصف ساق را می پوشاند. مقدار واجب کفن است» 
و آنچه بیشتر از این مقدار در مسئله قبل گفته شد» مقدار مستحب کفن است. 

(مسئله ٥٦۰‏ ) اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که در مسئله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند» اشکال ندارد» و 
احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن و مچنین مقداری را که احتیاطاً لازم است» از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند. 

(مسئله ٥٩۱‏ ) اگر کسی وصيّت کرده باشد که مقدار مستحبٌ کفن را که در مسائل قبل گفته شد. از يك سوم دارایی او بردارند. یا وصیّت کرده باشد 
يك سوم دارایی را به مصرف خود او برسانند ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد, یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد» می توانند مقدار 
مستحب کفن را از يك سوم دارایی او بردارند. 

(مسئله ٥٦۲‏ ) اگر میّت وصیت نکرده باشد که کفن را از يك سوم دارایی او بردارند. می توانند به طور متعارف که لایق شأن میّت باشد کفن و چیزهای 
دیگری را که از واجبات دفن است» از اصل دارایی بردارند. 

(مسئله 95۳ ) مه کفن زن بر شوهر است» اگرچه زن از خود دارایی داشته باشد و مچنین اگر زین در عده طلاق رجعی ببرده شوهرش باید کفن او را 
بدهد. و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد. ول شوهر باید از دارایی او کفن زن را بدهد. 

(مسئله 9*6 ) قَیّه کفن میت بر خویشان او واجب نیست. اگرچه حارج او در حال زندگی بر آنان واجب باشد. 

(مسئله ۵1۵ ) احتباط واجب آن است که هر يك از سه پارچه کفن. به قدری نازك نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد. 

(مستله ۵۹٩‏ ) کفن کردن میت با چیز غصبی, اگر چیز دیگری هم پیدا نشود. جایز نیست و چنانچه کفن مت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد 
باید از تدش بیرون آورند. اگرچه او را دفن کرده باشند: مچنین جایز نیست با پوست مُردار او را کفن کنند. 

(مسئله ۵7۷ ) کفن کردن میّت با چیز نجس و پارچه ابریشمی خالص. جایز نیست. ول در حال ناچاری, اشکال ندارد: و احتباط واجب آن است که 
میّت را با پارچه طلاباف هم کفن نکنند» مگر در حال ناچاری. 

(مسئله ۵7۸ ) کفن کردن میّت با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت فيه شده. در حال اختیار, جایز نیست: وی اگر پوست حیوان حلال 
گوشت را طوری درست کنند که به آن جامه گفته شود. می توان با آن میت را کفن کنند: و مچنین اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد» 
اشکال ندارد. اگرچه احتیاط مستحب آن است که با این دو هم. کفن ننمایند. 

(مستله ۵۹۹ ) اگر کفن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری, نجس شود. چنانچه کفن ضایع نمی شود باید مقدار نجس را بشویند یا بیُرند: ول 
اگر در قبر گذاشته باشند هتر است که ببُرند. بلکه اگر بیرون آوردن میّت اهانت به او باشد. بریدن واجب می شود و اگر شستن یا بریدن آن مکن 
نیست. در صورتی که عوض کردن آن مکن باشد باید عوض نایند. 

(مستله ۵۷۰ ) کسی که برای حج یا عمره احرام بسته. اگر میرد. باید مثل دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش, اشکال ندارد. 

(مسئله ۵۷۱ ) مستحب است انسان در حال سلامتی. کفن و سدر و کافور خود را هيه کند. 


(مسئله ۵۷۲ ) بعد از غسل» واجب است که میت را «حنوط» کنند» یعنی به پیشاین و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او 
کافور بمالند. و مستحب" است به بینی میّت هم کافور بالند و باید کافور ساییده و تازه باشد و اگر به واسطه کهنه بودن. عطر آن از بین رفته باشد» 
کافق نیست. 

(مسئله ۵۷۳ ) در حنوط میّت. مراعات ترتیب بین اعضای سجود لازم نیست. اگرچه مستحبٌ است اول کافور را به پیشاین میّت بالند. 

(مسئله ۶ ۵۷ ) هتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن» حنوط نایند. اگرچه در بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد. 

(مسئله ۵۷۵) کسی که برای حجٌ احرام بسته است. اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه میرد حنوط کردن او جایز نیست: همچنین اگر در 
احرام عمره» پیش از آنکه موی خود را کوتاه کند. یرد نباید او را حنوط کنند. 

(مستله ۵۷۲ ) زین که شوهرش مرده و هنوز عده اش تمام نشده» اگرچه حرام است خود را خوشبو کند» ولی چنانچه میرد حنوط او واجب است. 
(مستله ۵۷۷ ) مکروه است میت را با مشك و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند. یا برای حنوط اینها را با کافور لوط نایند. 

(مسئله ۵۷۸ ) مستحبٌ است. مقداری تربت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام)با کافور مخلوط کنند. وی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی 
می شود نرسانند: مچنین نباید تربت به قدری زیاد باشد. که وقتی با کافور خلوط شد. آن را کافور نگویند. 
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(مسئله ۹ ) اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد بنا بر احتیاط واجب» غسل را مقدم دارند. و اگر برای هفت عضو نرسد بنا بر احتیاط واجب» 
پیشایی را مقدم دارند. 


(مسئله ۰ ) مستحبٌ است دو چوب تر و تازه در قر همراه میّت بگذارند. 


احکام ماز میت 

(مستله ٥۸۱‏ ) نماز خواندن بر میّت مسلمان. اگرچه بچه باشد» واجب است: وی باید پدر و مادر آن بچه یا یکی از آنان؛ مسلمان باشند و شش سال 
بچه ام شده باشد. 

(مسئله 9۸۲ ) نماز میّت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود. و اگر پیش از اينها یا در بین اينها بخوانند» اگرچه از روی فراموشی یا 
ندانستن مسئله باشد. کافی نیست. 

(مسئله ۵۸۳ ) کسی که می خواهد نماز ميّت بخواند. لازم نیست با وضو یا غسل يا تيمم باشد و بدن و لباسش» پاك باشد. و اگر لباس او غصی هم 
باشد. اشکال ندارد: اگرچه احتباط مستحب آن است که تام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است. رعایت کند. 

(مسئله ۵۸6 ) کسی که به میت ناز می خواند. بايد رو به قبله باشد: مچنین واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند. به طوری که سر او به 
طرف راست نازگزار و پای او به طرف چپ نازگزار باشد. 

(مسئله ۵۸۵ ) مکان نمازگزار باید از جای میت پست تر یا بلندتر نباشد» ولی پستی و بلندی ختصر اشکال ندارد. 

(مسنله ۵۸7 ) نمازگزار باید از میّت دور نباشد. وی کسی که نماز میّت را به جاعت می خواند» اگر از میّت دور باشد. چنانچه صفها به یکدیگر متصل 
باشد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۵۸۷ ) نمازگزار باید مقابل میت بایستد. وی اگر نماز به جاعت خوانده شود و صف جاعت از دو طرف میّت بگذرد. نماز کسان که مقابل ميت 
نیستند» اشکال ندارد. 

(مسئله ٥۸۸‏ ) بین میّت و نا زگزان باید پرده و دیوار یا چیزی مانند انها نباشد» وی اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد» اشکال ندارد. 

(مسئله 9۸۹ ) در وقت خواندن نماز: باید عورت میت پوشیده باشد واگر کفن کردن او مکن نیست. باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها 
(مستله ۵۹۰ ) کسی که می خواهد بر میّت نماز بخواند باید ایستاده و با قصد قربت نماز را بخواند» و در موقع نیّت» میّت را معیّن کند» مثلاً نت کند ماز 
می خوانم بر اين میت قربة الى اله. 

(مسئله ٥۹۱‏ ) اگر کسی نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند» می توان نشسته بر او نماز خواند. 

(مسئله ٥۹۲‏ ) اگر میت وصیّت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند» احتیاط مستحب آن است که آن شخص از ول میت اجازه بگیرد و ول 
هم بنا بر احتیاط مستحب. به او اجازه بدهد. 

(مسئله ۵٩۳‏ ) مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند: وی اگر میّت اهل علم و تقوا باشد» مکروه نیست. 

(مسئله ۵۹6 ) اگر میّت را عمداً یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز دفن کنند. يا بعد از دفن معلوم شود. نمازی که بر او خوانده شده؛ 
باطل بوده است. تا وقتق جسد او از هم نپاشیده» واجب است با شرطهایی که برای نماز میّت گفته شد. به قبرش نماز بخوانند. 


دستور نماز میت 

(مسئله ۵٩۵‏ ) نماز مت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید. کا است: 
بعد از نت و گفتن تکبیر اول بگوید: اشد آن لا اله الا الله و آن مُحَمّداً رَسُول ال : 

و بعد از تکببر دوم بگوید: «لهُمٌ صل على مُحَمّد و آل مُحَمّد»: 

و بعد از تکبیر سوم بگوید: «لهُم اغفر للممین والمْومنات»: 

و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید: «اللم اغفر لهذا الّْت»: 

و اگر زن است بگوید: «اللهُم اغفر لهذه الْمّت» و بعد تکبیر پنجم را بگوید. 
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یا م و 


و کتر است بعد از تکبیر اول بگوید: «اضهه آن لا اله الا الله رَحدة لاشريك لَه و هد أن مُحَمّدا عَبدهُ و سول ارْسلهٌ بالحق بشیرا و تذیرا ین یی 
السَاعة» : 

و بعد از تکبیر دوم بگوید: «لهُم صل على مُحَمّد و آل مُحَمّد و بارك على مُحَمّد و آل مُحَمّد وَارْحَمْ مُحمّدا و آل مُحَمّد کافضل مَاصلیْت و باکت 
و ترحْمت على اراهیم و آل ابراهیم اف حَمیذ مَجيذ و صل على جَميع الألبياء وَالْمُرسَلينَ وَالشَهّداء والصديقيتو جَمیع عبادالهالصَالحین»: 

و بعد از تکبیر سوم بگوید: الم اغفر للمُومنیْ رَالموُمنات والمُسْلمینْ وَالْمُسلمات الاخیاء مهم و الاموات تابع یتنا و بیَهُم باطیّرات الك مُجیبٌ 
الدعَوات الك على کل شیء قدی»: 

و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید: «اللهُم ان هذا عَبْذك ون عبدك وان امتك رل بك و لت خر مرول به هم انا لا عم من الا 
خیرا و الت الم به متا الم ان کان مُخسنا فرذ فى احسانه و ان كان مسي ناو عه و اغفر له الم ال عندك فى اغلی علیین و اخلف على 
اهله فى الغابرينَ وَارْحَمَهُ برخمتك يا ارم الراحمین»: 

و بعد تکبیر پنجم را بگوید ولی اگر میّت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: «الهَم ان هذه آمئك وا عَبُدك وابتة متك زت بك والت خر ملژول 
به الم ا لا تلم منها لا حيرا و الت الم بها متا الُم ان كائت مُحستة فزذ فى احسانها و ان كائت مُسيئة فتجاوز عنها واغفر لها الم اجُعله 
عندل فى آغلی علیین وّاخلف على اهلها ف الغابرين و مها برخمتك يا ارخم الراحمین». 

(مسئله ۵۹5 ) باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خود خارج نشود. 

(مسئله ۵۹۷ ) کسی که نماز میّت را به جماعت می خواند. باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند. 


(مسئله ٥۹۸‏ ) چند چیز در نماز میت مستحب است: 

۱ کسی که نماز مّت را می خواند با وضو یا غسل یا تیمّم باشدو و احتیاط مستحبٌ است در صورتی تیمّم کند که وضو و غسل مکن نباشد. یا اینکه 
اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل کند. به نماز میت نرسدز 

۲ اگر میّت مرد است. امام جماعت يا کسی که فرادا به او نماز می خواند. مقابل وسط قامت او بایستد و اگر میّت زن است. مقابل سینه اش بایستد: 
۳ پا برهنه نماز بخواندوة 

.٤‏ در هر تکبیر دستها را بلند کند: 

۵. فاصله او با میّت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد: 

1 نماز میت را به جماعت بخواندد 

۷ امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کساین که با او نماز می خوانند. آهسته بخوانندة 

۸ در جاعت اگرچه مأموم يك نفر باشد. پشت سر امام بایستد: 

٩‏ نازگزار به میت و ممنین زياد دعا کند: 

۰ پیش از نماز سه مرتبه بگوید: «الصّلاة»: 

۱ از را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میّت. بیشتر به آجا می روند: 

۲. زن حانض اگر نماز میّت را به جماعت می خواند. در صفی تنها بایستد. 

(مسئله ۵۹۹ ) خواندن نماز میّت در مساجد - جز مسجد الحرام ‏ مکروه است. 


احکام دفن 

(مسئله ۰۰۰ ) واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند: و در صورتی که ترس 
درندگان وجود نداشته باشد رکه بدن او را از خاك بیرون آورند) و یا احتمال اذیّت شدن انسافا از بوی میّت در بین نباشد. اقوی کفایت تنها عنوان دفن 
در زمین است» اگرچه احتیاط مستحب آن است که گودی قبر به همان اندازه مذکور در بالا باشد. و اگر ترس آن باشد که جانور, بدن او را ببرون 
آورد. باید قبر را با آجر و مانند آن, حکم کنند. 

(مسئله ۰۱ ) اگر دفن میت در زمین مکن نباشد. می توانند به جای دفن» او را در بنا یا تابوت بگذارند. 
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(مسئله ۲ ۰) میت را بايد در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به قبله باشد. 

(مستله )٩۰۳‏ اگر کسی در کشت یرد چنانچه جسد او فاسد نمی شود و بودن او در کشقی مانعی ندارد. باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در 
زمین دفن کسد: وگرنه باید در کشت غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز مّت» چیز سنگینی به پایش ببندند و به دریا بیندازند: و 
يا او را در خره بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند و اگر مکن است باید او را در جایی بیندازند که فورا طعمه حیوانات نشود. 

(مستله ۶ )٩۰‏ اگر بترسند که دشن قبر میّت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را برد چنانچه مکن باشد باید به 
طوری که در مسئله قبل گفته شد او را به دریا بیندازند. 

(مسئله ۰۵) تخار ج انداختن در دریا و يا حکم کردن قبر میّت را در صورتی که لازم باشد. باید از اصل دارای میّت بردارند. 

(مستله ۲۰5) اگر زن کافره ای میرد و بچه در رحم او مرده باشد. چنانچه پدر بچه مسلمان باشد بايد زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله 
بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد: بلکه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد بايد به مین دستور عمل کنند. 

(مسئله ۲۰۷) دفن مسلمان. در قبرستان کفار و دفن کاف در قبرستان مسلمانان. جایز نیست. 

(مسئله ۰۸) دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد - مانند جایی که ذباله می ریزند ‏ جایز نیست. 

(مسئله ۰۹ )٩‏ میت را نباید در جای غصی دفن کنند و دفن کردن در جایی که برای غير دفن کردن وقف شده و در مسجد. جایز نیست. 

(مسئله )٩۱۰‏ دفن میت در قبر مرده دیگر قبل از مندرس شدن و از بین رفتن او جایز نیست. 

(مستله 1۱۱) چیزی که از میت جدا می شود. اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد. باید با او دفن شود: و اگر موجب نبش شود احتیاط آن است که 
جدا دفن شود: و دفن ناخن و دنداین که در حال حیات از انسان جدا می شود. مستحب است. 

(مسئله )٩۱۲‏ اگر کسی در چاه میرد و بیرون آوردنش مکن نباشد» باید در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهندة و در صورتی که چاه مال غير 
باشد. بايد به نحوی او را راضی کنند. 

(مسئله 1۱۳) اگر بچه در رحم مادر غیرد و ماندنش در ررحم برای مادر خطر داشته باشد. باید به آسان ترین راه او را ببرون آورند: و چنانچه ناچار 
شوند که او را قطعه قطعه کنند. اشکال ندارد. ول باید به وسیله شوهرش اگر اهل فن است يا زین که اهل فن باشد. او را بیرون بیاورند» و اگر مکن 
نیست, مرد حرمی که اهل فن باشد» و اگر آن هم امکان نداشته باشد مرد ناحرمی که اهل فن باشد بچه را بیرون بیاورد: و در صورتی که آن هم مکن 
نباشد. کسی که اهل فن نباشد می تواند بچه را بیرون آورد. 

(مسئله 6 )٩۱‏ هرگاه مادر میرد و بچه در ررحم او زنده باشد س اگرچه امیدی به زنده ماندن طفل نداشته باشند ‏ بايد به وسیله کسان که در مسئله قبل 
گفته شد. از هر طرف که بچه سام بیرون می آید او را بیرون آورند و شکم مادر را بدوزند: ولی اگر بین پملوی چپ و راست در سام بودن بچه فرقی 
نباشد. احتیاط واجب آن است که از ملوی چپ برون بیاورند. 


(مسئله 1۱۵) خوب است به اميد آنکه مطلوب پروردگار باشد قبر را به اندازه قد انسان متوسط. گود کنند و میّت را در نزديك ترین قبرستان دفن 
نمایند: مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بتر باشد. برای مثال مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند. یا مردم برای فاتحه اهل قبور» بیشتر به آنجا بروندو 
و نیز جنازه را در چند ذرعی قبرء زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم نزديك ببرند. و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر 
کنندز و اگر میت مرد است در دفعه سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند: و اگر زن 
است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به چنا وارد قبر کنسد. و در موقع وارد کردن» پارچه ای روی قبر بگیرند و نیز جنازه را به آرامی از تابوت 
بردارند و وارد قبر کنند و دعاهایی که دستور داده شده» پیش از دفن و موقع دفن بخوانند: و بعد از آنکه میّت را در حد گذاشتند. گره های کفن را باز 
کنند و صورت میّت را روی خاك بگذارند و بالشی از خاك زیر سر او بسازند و پشت میّت» خشت خام یا کلوخی بگذارند که ميّت به پشت برنگردد و 
پیش از آنکه خد را پوشانند. دست راست را به شانه راست میّت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانه چپ او بگذارند و دهان را نزديك گوش میّت 
برند و به شدت حرکت دهند و سه مرتبه بگوید: «اسْمَع اف یا فلا بن فلان» و به جای «فلان بن فلان»» اسم میّت و پدرش را بگوید مثلاً اگر اسم 
او محمّد و اسم پدرش علی است. سه مرتبه بگوید: «امع ام يا مُحَمّ بُن على». 

پس از آن بگوید: «هل الت علی اعد الّذی فارَفتنا علیه مرن شهادة آن لاله لاله رَحْده لا شريك لَه و آن مُحَمَدا - صلی الله علیّه وآله ‏ عَبده و سول 
و سيد الب وخائم الْمُرْسلينَ و آن عليا أَميرالْمُمبينَ و سید وین و امام افتَرَض الله طاعَتَةُ عَلّى الْعالّمين و آن «الْحَسَنَرعليه السلام» و «الحُسينرعليه 
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السلاع)» و «علي بن الحسین(علیه السلام)» و «مُحَمَد بن عَلی(علیه السلام)» و «جَعْفرَ ب مُحَمّد (علیه السلاع)» و «مُوسّی بن جَعفر(علیه السلام)» و 
«علی بن مُوسی(علیه السلام)» و «مُحَمَد بن علىرعليه السلام)» و «علی بن مُحمّد (عليه السلام)» و «الْحَسَنَ بن علىرعليه السلام)» و «القائم الْحْجَة 
المَهدئرعليه السلام)» صَلوات الله غلیهم - انمه ومين و خججٌ الله عَلّى الحلق اجُمعین و امك انمه دی بك ابراژ یا فلان بن فلان». و به جای 
«فلان بن فلان» اسم میّت و پدرش را بگوید. 

و بعد بگوید: «اذا اتاك الملكان المُقرّبان رَسُوليْن من عند الله س تبارك و تعالی س و سلاك عن لك و عَن لك و غن دينك و غن کنابك و عن قلعت و 
عن امَك فلا فا و لا خرن و قل في جوابهما: «الله» ربی و «مُحَمَدٌ (صلی الله علیه وآله)» بی و «الاسلام» دینی و «الْقَرآن» كتابي و «الْكَعبة» قبلتى 
و «أميرالْمُؤمنين عَلي بْنْ ابی طالب رعليه السلام» امامی و «الْحَسَنْ بن على الْمُجتبىرعليه السلام» امامی و «الْحُسین بن على الشهيد بكربلا(عليه 
السلام)» امامى و «علی زین العابدین(علیه السلام)» امامى و «مُحَمَدُ الباقررعليه السلام)» امامی و «جعفرٌ الصادق(علیه السلام)» امامى» و «مُوسّی 
الکاظم(علیه السلام)» امامی؛ و «علی الرضا(علیه السلام)» امامی؛ و «مُحمَدٌ او اذرعليه السلام)» امامی؛ و «علی الهادىرعليه السلام)» امامى و 
«الْحَسَنْ العسکری(علیه السلام)» امامی و «الْحْجَةٌ رر السلام» امامی: ھؤلاء ‏ صلوات الله ليم أجمَعین - انمّتی و سادتی و قاذتی و 
شفعائى بهم ول و من اعدانهم ره فى الب و الأعرة ‏ م الم یا فلانْ بْنَ فلان!» و به جای «فلان بن فلان» اسم میّت و پدرش را بگوید. 

و بعد بگوید: «انْ لله - تارك و تغالی - نفم الب و آن مَحَمّد رصلی الله عليه وآله‌نغم الرْسُول و ان علی بن أي طالب (علیه السلام) و لاد 
اْمغصومین الْئمة نی عشرّ نفم الأئمَة و أن ما جاء به مَحَمدرصلى الله عليه وآلحَق و ان مرت حَقّ و وال مُنكر و تکیر فى القبّر حَق و ات حَق 
والشور حَق و الصراط حَق والْميرَان حَق و تطبر اكب حَق و آن اجه حَق و از حَق و آذ السَاعَة آتية لا ریب فيه وان الله َبْت من ف فی القبُور»» پس 
بگوید: «فهمٌت یا فلاث!» و به جای «فلان». اسم میّت را بگوید. 

و پس از آن بگوید: بك الله بالقول الثابت و هداك الله الى صراط ُتتقیم غرف الله بيك و بَيْنَ أوليائك في مقر من رحمته». 

(مستله 1۱) خوب است به امید اينکه مطلوب پروردگار است. کسی که میّت را در قبر می گذارد؛ با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از طرف 
پای میّت از قبر بیرون بیاید و غیر از خویشان میت کساین که حاضرند» با پشت دست خاك بر قبر بریزند و بگویند: «اًا للّه وَ ئا اه راجُون»: و اگر 
میّت زن است» کسی که با او حرم می باشد او را در قبر بگذارد و اگر حرمی نباشد. خویشانش او را در قبر بگذارند. 

(مسئله )٩۱۷‏ خوب است به امید اینکه مطلوب پروردگار است. قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمین بلندتر کنند و 
نشانه ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود و روی قبر آب بپاشند» و بعد از پاشیدن آب کساین که حاضرند. دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز 
ا در خاك ۵ فرر 7 سر ۳" و وی دعا را بخوانند: «الهم جاف الأرض عن جيه و 
ا ۸ ) پس از ی کرده اند» مستحبٌ است ی فا طرف ول اجازه دارد» دعاهایی را که دستور داده 
شده» به میت تلقین کند. 

(مسئله 1۱۹) بعد از دفن مستحبٌ است صاحبان عزا را سرسلامتی دهند: وی اگر مدتی گذشته است که به این واسطه مصیبت یادشان می آید. ترك آن 
بمتر است: مچنین مستحبٌ است تا سه روز برای اهل خانه میّت» غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان. مکروه است. 

(مسئله 6۲۰ مستحبٌ است انسان در مرگ خویشان؛ مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند و هر وقت ميّت را یاد می کند «اا له و ائا اه راجمُون» 
بگوید: و برای میّت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را کم بسازد که زود خراب نشود. 

(مسئله ۲۱) جایز نیست انسان در مرگ کسی. صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند. 

(مسئله )٩۲۲‏ پاره کردن يقه در مرگ غیر پدر و برادر» جایز نیست. 

(مسئله ٩۲۳‏ )اگر مرد در مرگ زن یا فرزند. یقه یا لباس خود را پاره کند: یا اگر زن در عزای ميت صورت خود را بخراشد به طوری که خون بياید یا 
موی خود را بکند» باید یك بنده آزاد کند؛ یا ده فقیر را طعام دهد و یا آفا را پپوشاند و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد» بلکه اگر خون هم نیاید 

بر احتیاط واجب به این دستور عمل ناید. 

(مستله 4 )٩۲‏ احتیاط واجب آن است که در گریه بر میت صدا را خیلی بلند نکنند. 
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نماز وحشت 
(مسئله ۲۲۵) مستحبٌ است در شب اول قبر» دو رکعت «ناز وحشت» برای میّت بخوانند. و دستور آن این است که در رکعت اول بعد از «هد» يك 
مرتبه «آية الکرسی» و در رکعت دوم بعد از «حهمد» ده مرتبه «سوره قدر» رانا انزلناه) بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند: «للهم صل على مُحَمّد و آل 
مُحَمّد و انعث ثوَابها ای قَبْر فلان» و به جای کلمه «فلان» اسم میّت را بگویند. 
(مسئله ۲ ۲۲) نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می توان خواند: ولی بتر است در ابتدای شب. بعد از نماز عشا خوانده شود. 

و ا 3 ۲ ۰ f ۳ ٤‏ هُ ۹۳ ی با و ۳ 3 ۰ ۰۰ 
(مسئله 1۲۷) اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند» يا به جهت دیگری دفن او به تأخیر افتد. باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخیر اندازند. 


نیش بر 

(مسئله 1۲۸) نبش قبر مسلمان» یعنی شکافتن قبر او س اگرچه طفل یا دیوانه باشد ‏ حرام است: وی اگر بدنش از بین رفته و خاك شده باشد. از حیث 
نبش قبر» اشکال ندارد. 

(مسئله 1۲۹) نبش قبور امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا ‏ اگرچه ساها بر آن گذشته باشد ‏ در صورتی که زیارتگاه باشد. حرام است: بلکه اگر 
زیارتگاه هم نباشد, بنا بر احتباط واجب نباید آن را نبش کرد. 

(مسئله 1۳۰) شکافتن قبر در چند مورد. حرام نیست: 

اول. آنکه میّت در زمین غصی دفن شده باشد» و مالك زمين راضی نشود که در آنجا اندو 

دوم آنکه کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصی باشد. و صاحب آن راضی نشود که در قبر اندز مچنین است اگر چیزی از دارایی خود ميت 
که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد. و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر اندز ول اگر چیز ختصری از دارایی او که به ورثه به ارث رسیده 
مانند انگشت و امثال آن با او دفن شده باشد. جواز نبش برای در آوردن آن محل تأمّل و اشکال است. خصوصا اگر اجحاف بر ورثه نباشد» و اگر وصیّت 
کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند. در صورتی که وصیّتش بیشتر از يك سوم دارایی او نباشد برای بیرون آوردن اینها نمی توانند 
قبر را بشکافند: 

سوم آنکه میت بدون غسل يا بدون کفن دفن شده باشد. یا بفهمند غسلش باطل بوده» یا به غير دستور شرع کفن شده یا در قبر او را رو به قبله 
نگذاشته اند: 

چهارم آنکه برای ثابت شدن حقی» بخواهند بدن میّت را ببیننده 

پنجم» آنکه میّت را در جایی که بی احترامی به اوست س مغل قبرستان کفار یا جایی که زباله می ریزند ‏ دفن کرده باشند: 

ششم آنکه برای يك مطلب شرعی که امیت آن از شکافتن قبر بیشتر است. قبر را بشکافند. مثلاً خواهند بچه زنده را از زحم زن حامله ای که دفنش 
کرده اند. بیرون آورند: 

هفتم» آنکه بترسند درنده ای بدن میّت را پاره کند. یا سیل او را ببرد يا دشن بیرون آورد: 

هشتم» آنکه قسمتی از بدن میّت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولی احتیاط واجب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند 


که بدن میت دیده نشود. 


غسلهای مستحب 

(مسئله ۲۳۱) غسلهای مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است از آن جمله: 
۱ غسل جعه که وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بتر است نزديك ظهر به جا آورده شود و اگر کسی تا ظهر انجام ندهد. بمتر است که بدون 
نت ادا و قضا تا عصر جعه به جا آورد: و اگر در روز جعه سل نکند. مستحبٌ است از صبح شنبه تا غروبٌ قضای آن را به جا آورد. مچنین کسی 
که می ترسد در روز عه آب پیدا نکند. می تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد» بلکه اگر در شب جعه غسل را به اميد آنکه مطلوب خداوند است به 


س س ۳ » 1 o a E‏ و 7 E‏ رز رو و 
جا اورد» صحیح است. و مستحب است که انسان در موقع غسل جعه بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله و حده لاشريك له و ان محمدا عبده و رسوله 


الم م صل على مُحَه و آل مُحه و اجعل من التوابین و اجعل من المَُطهّرين»: 








رساله توضيح المسائل / مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى o۲‏ 








۲. غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهای فرد» مثل: شب سوم پنجم و هفتم: ولی از شب بیست و یکم مستحب است که همه شب غسل کند» و برای 
غسل شب اول» پانزدهی هفدهم. نوزدهم بیست و یکم. بیست و سوم بیست و پنجم. بیست و هفتم و بیست و فم بیشتر سفارش شده است و وقت 
غسل شبهای ماه رمضان تام شب است و تر است مقارن غروب آفتاب به جا آورده شود. وی از شب بیست و یکم تا آخر ماه بتر است غسل را 
بین نماز مغرب و عشا به جا آورد. مچنین مستحبٌ است در شب بیست و سوم غير از غسل اول شب» يك غسل هم در آخر شب اجام دهد 

۳ غسل روز عید فطر و عید قربان که وقت آن از اذان صبح است تا غروب. و بمتر است که آن را پیش از نماز عید به جا آورد. و اگر از ظهر تا 
غروب به جا آورد. احتیاط آن است که به قصد رجا انجام دهد: 

.٤‏ غسل شب عید فطر که وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح» و بمتر است در اول شب به جا آورده شود 

۵. غسل روز هشتم و فم ذججه. و در روز نم مر است که آن را نزديك ظهر به جا آورند: 

.٦‏ غسل روز اول» پانزدهم بیست و هفتم و آخر ماه رجب 

۷ غسل روز عید غدیر که متر است در وقت چاشت (صدر تهار) انجام گیرد: 

۸ غسل روز بیست و چهارم ذیحجه: 

٩‏ غسل روز عید نوروز» پانزدهم شعبان» فم و هفدهم ربیع الأول روز بیست و پنجم ذیقعده: ولی غسل روز پانزدهم شعبان و فم ربیع الأول را رجانا 
انجام دهد 

۰ غسل دادن بچه ای که تازه بدنیا آمده: 

۱. غسل زین که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است: 

۲ غسل کسی که در حال مستی خوابیده: 

۳. غسل کسی E‏ از بدنش را یه بدن مق که غسل داده اند رسانده: 

6 غسل کسی که در موقع گرفتن خورشيد و ماه نماز آیات را عمدا نخوانده» در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد: 

۵ خسل کسی که برای ای به دار اوه رفن و او رآ هیده ا ا از ری ناچاری نگاهش بیفند» یا علاً برای شهادت دادن رفن 
باشد. غسل مستحب نیست. کما اینکه استحباب غسل در فرض قبل هم معلوم نیست و می تواند رجائاً انجام دهد. 

(مسئله )٩۳۲‏ پیش از داخل شدن در حرم و شهر مکه» مسجداطرام خانه کعبه» حرم و شهر مدینه و مسجداللبی رصلی الله عليه وآله)» مستحب" است 
انسان غسل کند: و مچنین برای داخل شدن در حرم امامان (علیهم السلام)» ول بتراست برای داخل شدن در حرم امامان (عليهم السلام)رجائاً غسل 
کند» و اگر در يك روز چند مرتبه مشرّف شود يك غسل کافی است: و کسی که می خواهد در يك روز داخل حرم مکه و مسجداخرام و خانه کعبه 
شود. اگر به نټت همه يك غسل کند کافی است: "مچنین اگر در يك روز بخواهد داخل حرم و شهر مدینه و مسجداللبی (صلی الله عليه وآله)شود. يك 
غسل برای مه کفایت می کند» و برای زیارت پیامبر و امامان از دور یا نزديك و برای حاجت خواستن از خداوند عام و مچنین برای توبه و نشاط به 
جهت عبادت و برای سفر رفتن خصوصاً سفر زیارت حضرت سیّدالشهدا (علیه السلام)مستحبٌ است انسان غسل کند: و اگر یکی از غسلهایی را که در 
این مسئله گفته شد به جا آورد. و بعد کاری کند که وضو را باطل می نماید مثلابخوابد. غسل او باطل می شود و مستحب" است دوباره غسل را به جا 
آورد. 

(مسئله ۲۳۳) انسان می تواند با غسل مستحبّی کاری که مانند نماز» وضو لازم دارد انجام دهد. 

(مستله 4 )٩۳‏ اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه يك غسل به جا آورد کافی است. 


س 
0 


تیمم 


در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد: 


اول: 
ميه آب به قدر وضو يا غسل» مکن نباشد. 
(مسئله ۱۳۵) اگر انسان در روستایی باشد. باید برای ميه آب وضو و غسل, به قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود. و اگر در بیابان 


باشد. چنانچه زمین آن پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن» عبور در آن زمين مشکل است. بايد در هر يك از چهارطرف اصلی به اندازه 
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پرتاب يك تیر که در قدیم با کمان پرتاب می کردند در جستجوی آب برود و اگر زمین آن این طور نیست. باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیرء 
جستجو نماید. 

(مسئله )٩۳۲‏ اگر بعضی از چهار طرف موار و بعضی دیگر پست و بلند یا عبور در آن مشکل باشد. بايد در طرف که موار است به اندازه پرتاب دو 
تیر» و در طرف که این طور نیست به اندازه پرتاب يك تیر» جستجو کند. 

(مسئله 1۳۷) در هر طرف که یقین دارد آب نیست» در آن طرف جستجو لازم نیست. 

(مسئله )٩۳۸‏ کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای قَیّه آب وقت دارد» اگر یقین دارد» در حلی دورتر از مقداری که بايد جستجو کند آب هست» 
در صورتی که مانعی نباشد و مشقت هم نداشته باشد باید برای قَیّه آب برود» و اگر گمان دارد آب هست رفتن به آن حل» لازم نیست: وی اگر اطمینان 
داشته باشد» بنا بر احتیاط واجب. باید برای هيه آب به آن حل برود. 

(مسئله 1۳۹) لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود. بلکه می تواند کسی را که به گفته او اطمینان دارد بفرستد. و در این صورت اگر يك نفر 
از طرف چند نفر برود» کافی است. 

(مستله 1۶۰) اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود. یا در منرل یا در قافله. آب هست بايد به قدری جستجو نايد که به نبودن آب یقین کند. یا از 
پیدا کردن آن ناامید شود. 

(مسئله 1۶۱) اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت ناز مان جا اند لازم نیست که دوباره در جستجوی آب برود. 

(مسئله 4۲ 7) اگر بعد از داخل شدن وقت ناز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگر در شمان جا باند. جستجو لازم نیست. 

(مسئله 1۶۳) اگر از درنده بترسد. یا جستجوی آب به قدری سخت باشد که نتواند تحمّل کند یا وقت نماز به قدری تنگ باشد که هیچ نتواند جستجو 
کند» جستجو لازم نیست: ول اگر بتواند مقداری جستجو کند به هان مقدار جستجو لازم است: و اگر از دزد بر جان یا مال خودش بترسد نباید در 
جستجوی آب برود. ول اگر مالی که احتمال می دهد از بین برود به حُسّب حال او قابل اعتنا نباشد و ترس دیگری هم نداشته باشد. جستجوی آب 
واجب است. 

(مسئله 4 )٩4‏ اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده؛ وی باید نمازش را با تیم بخواند و بعد قضای آن را نیز به جا آورد. 
(مستله 54۵) کسی که يقین دارد آب پیدا نمی کند» چنانچه دنبال آب نرود و در وسعت وقت با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو 
می کرد آب پیدا می شد. نمازش باطل است. 

(مسئله 7 16) اگر بعد از جستجو آب پیدا نکند و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده, نماز او صحیح است. 
(مسئله ٤۷‏ ) اگر پیش از وقت نماز یا بعد از داخل شدن وقت غاز وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند. نمی تواند وضو بگیرد: 
چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت وضوی خود را نگه دارد. نباید آن را باطل نماید: مچنین است اگر بداند يا يك شاهد مورد اطمینان خبر دهد که هَيّه 
آب برای او مکن نیست» بلکه اگر احتمال صحیح عقلایی هم بدهد. احتیاط واجب آن است که وضوی خود را باطل نکند. 

(مسئله 14۸) کسی که فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد. اگر بداند یا يك شاهد مورد اطمینان خبر دهد که اگر آن را مصرف کند 
آب پیدا نمی کند. چنانچه وقت نماز داخل شده باشد. مصرف آن حرام است: و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد. بلکه خالی 
از قوت نیست: و هرگاه احتمال عقلایی هم بدهد که اگر آب را بریزدء دیگر آب پیدا نمی کند. احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آب را 
نریزد. 

(مسئله )14٩‏ کسی که می داند يا يك شاهد مورد اطمینان خبر دهد که آب پیدا نمی کند. اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضوی خود را باطل کند یا 
آبی که دارد مصرف کند معصیت کرده. ولی نمازش با تیمّم صحیح است. اگرچه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بمخواند. 


دوم: 
(مسئله 6۵۰ اگر کسی به واسطه پیری یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله ای که آب از چاه بکشد به آب دسترس نداشته باشد. 
باید تیمّم کند: مچنین است اگر هيه کردن آب یا استعمال آن به قدری مشقت داشته باشد که مردم آن را تحمّل نکنند. 
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(مسئله ۱ اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و جبور است بخرد یا کرایه غاید. اگرچه قیمت آن چند برابر معمول 
باشد, باید یه کندء مچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند. ول اگر هيه آها به قدری پول می خواهد که نسبت به حال او آن مقدار 
ضرر دارد. واجب نیست فيه نماید. 

(مستله 1۵۲) اگر ناچار شود که برای َيه آبٌ قرض کند باید قرض نايدو ول کسی که می داند یا گمان می کند که نمی تواند قرض خود را بدهد» 
واجب نیست قرض کند. 

(مسئله 6۵۳ اگر کندن چاه مشقت ندارد باید برای هيه آب» چاه بکند. 


(مستله 4 1۵) اگر کسی مقداری آبٌ بدون متت و خواری به او ببخشد بايد قبول کند. 


سوم 

(مستله 1۵۵) اگر شخصی از استعمال آب بر جان خود بترسد يا بترسد که به واسطه استعمال آن. بیماری یا عیی در او پیدا شود یا بیماری اش طول 
بکشد یا شدت یابد. یا به سختی معالجه شود باید تیمّم نماید: ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد. باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند. 

(مسئله 1۵) لازم نیست فرد یقین کند که آب برای او ضرر دارد: بلکه اگر احتمال ضرر بدهد, چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن 
احتمال ترس برای او پیدا شود باید تیمّم کند. 

(مسئله 1۵۷) کسی که به درد چشم مبتلا است و آب برای او ضرر دارد. باید تیمّم غاید. 

(مسنله 1۵۸) اگر شخصی به واسطه یقین یا ترس ضرر تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد. تیمّم او باطل است: ولی اگر بعد از 
غاز بفهمد. نمازش صحیح است. 

(مسئله 1۵۹) کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد. چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته. وضو و غسل او 
صحیح است. 


چهارم: 

(مسئله 10۰) هرگاه شخصی بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند. خود او یا همراهانش از تشنگی بیرند یا بیمار شوند یا به قدری تشنه 
شوند که تحمّل آن مشقّت دارد. باید به جای وضو و غسل تیمّم نماید. نیز اگر بترسد حیواین مانند اسب و قاطر که معمولاً برای خوردن سرش را نمی بُرند 
و یا حیوان حلال گوشتی که سر بریدن آن باعث ضرر باشد. از تشنگی تلف شود باید آب را به آن بدهد و تیمّم نماید اگرچه حیوان مال خودش نباشد: 
همچنین است اگر کسی که حفظ جان او واجب است. به طوری تشنه باشد که اگر انسان» آب را به او ندهد. تلف شود. 

(مسئله 1۱) اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد. آب نجسی هم به مقدار آشامیدن خود و کساین که با او مربوط اند داشته باشد. بايد 
آب پاك را برای آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بمخواند: ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد باید آب نجس را به آن بدهد و با آب پاك وضو و غسل 


را انجام دهد. 


پنجم: 

(مسئله ۲ کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند. برای آب کشیدن بدن یا لباس او نی ماند 
باید بدن یا لباسش را آب بکشد و با تیمّم نماز بخواند: ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمّم کند. باید آب را به مصرف وضو یا سل برساند و با 
بدن یا لباس نجس غاز بخواند. 

: 4 

(مسئله 17۳) اگر کسی غیر از آب یا ظرفق که ا ستعمال آن حرام است» آب یا ظرف دیگری ندارد. مغلا آب یا ظرفش غصی است و غبر از آن» آب و 
ظرف دیگری ندارد. باید به جای وضو و غسل تیمّم کند. 
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هفتم: 

(مسئله 6 هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر انسان وضو بگیرد یا غسل کند» تام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود بايد تيمم 
کند. 

(مسئله ۲71۵) اگر شخصی عمدا نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت برای وضو يا غسل نداشته باشد. معصیت کرده. وی نماز او با تیمّم صحیح 
است: اگرچه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند. 

(مستله 105 کسی که شك دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند. وقت برای نماز او می ماند یا نه» باید تيمم کند. 

(مسئله 17۷) کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده, چنانچه بعد از نماز آیی که داشته از دستش برود. اگرچه تيمم خود را نشکسته باشد در 
صورتی که وظیفه اش تيمم باشد. بايد دوباره تيمم نماید. 

(مسئله )٨٨۸‏ کسی که آب دارد اگر به واسطه تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نغازء آیی که داشته از دستش برود. برای نازهای بعد 
می تواند با همان تيمم نماز بخواند. 

(مسئله ۲7۰۹) اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن» مغل اقامه و قنوت بخواند. باید 
غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن به جا آورد: بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد. باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را 


بدون سوره بحخواند. 


(مسئله 0۷۰) تیمّم به خاك» ریگ کلوخ و سنگ» اگر پاك باشند. صحیح است و به گل پخته» مثل آجر و کوزه و آهك و گچ پخته نیز تیمّم صحیح 
است. ۱ 

(مستله )٩۷۱‏ تیم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام سنگها صحیح است: وی تیمّم به جواهر» مثل سنگ عقیق و فیروزه؛ 
باطل است. 

(مسئله ۷۲) اگر خاك, ریگ کلوخ» سنگ و آنچه که تیمّم بر آن صحیح است. پیدا نشود. فرد باید به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند 
اینهاست. تیمّم نماید» و اگر غبار در لابه لای لباس و فرش باشد» تیمّم به آن صحیح نیست مگر آنکه اول دست بزند تا روی آن غبار آلود شود و بعد 
تیمّم کند: و چنانچه گرد پیدا نشود. باید به گل تیمّم کند. و اگر گل هم پیدا نشود. احتیاط واجب آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند و بعدا قضای 
آن را به جا آورد. ۱ ۱ 

(مسئله 1۷۳) اگر بتواند با تکان دادن فرش و مانند آن خاك قَیّه کند» تیمّم به گرد. باطل است: و اگر بتواند گل را خشك کند و از آن خاك قَیّه نماید, 
تیمّم به گل» باطل است. 

(مسئله ۶ کسی که آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشدء چنانچه مکن است باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نايد و اگر مکن 
نیست و چیزی هم که تیمّم به آن صحیح است. ندارده یعنی فاقد طهورین است. احتباط واجب آن است که نماز را بدون وضو و تيمم بخواند و بعداً هم 
(مستله ۷۵) اگر با خاك و ریگ. چیزی مانند کاه که تیمّم به آن باطل است خلوط شود نمی تواند به آن تیمّم کند: ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد 
که در خاك یا ریگ از بین رفته حساب شود تیمّم به آن خاك و ریگ صحیح است. 

(مسئله ۲۷) اگر فرد چیزی ندارد که بر آن تیمّم کند چنانچه مکن است. باید با خریدن و مانند آن هه نماید. 

(مسئله 0۷۷) تیمّم به دیوار گلی» صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با بودن زمين یا خاك خشك. به زمین یا خاك نماك تیمّم نکند. 

(مسئله ۲۷۸) چیزی که فرد بر آن تیمّم می کند باید پاك باشد: و اگر چیز پاکی که تیمّم به آن صحیح است. ندارد. یعنی فاقد طهورین است. احتیاط 
واجب آن است که نماز را بدون وضو و تیمّم بخواند و بعدا هم قضا کند. 

(مسئله )٩۷ ٩‏ اگر یقین داشته باشد که تیمّم به چیزی صحیح است و به آن تیمّم نماید. بعد بفهمد تیمّم به آن باطل بوده» نمازهایی را که با آن تیمّم خوانده 
بايد دوباره بخواند. 


(مسئله ۰۸۰) چیزی که فرد بر آن تیمّم می کند. باید غصی نباشد. 
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(مسئله ۱ تیمّم کردن در فضای غصی باطل نیست: پس اگر در ملك خود. دستها را به زمین بزند و بدون اجازه داخل ملك دیگری شود و دستها را 
به پیشاین بکشد. تيمم او باطل نمی شود. 

(مستله ۸۲+) اگر نداند حل تیمّم غصبی است و یا فراموش کرده باشد. تیمّم او صحیح است. اگرچه فراموش کننده خود غاصب باشد. 

(مسئله 1۸۳) کسی که در جای غصبی حبس است. اگر آب و خاك او غصبی است. باید با تیمّم نماز بخواند. 

(مسئله ۵6 مستحبٌ است چیزی که بر آن تیمّم می کند. گردی داشته باشد که به دست باند و بعد از زدن دست بر آن» مستحبٌ است دست را 
بتکاند که گرد آن بریزد. 

(مسئله 60۸۵ تیمّم بر زمین گود و خاك جاده و زمین شوره زار که نمك روی آن را نگرفته. مکروه است: و اگر نمك روی آن را گرفته باشد. باطل 


است. 


(مسئله ۰۸) در تیمم چهار چیز واجب است: 

۱ نیت: 

۲ زدن کف دو دست با هم برچیزی که تیمم به آن صحیح است: 

۳. کشیدن کف هر دو دست به تام پیشاین و دو طرف آن. از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی» و بنا بر احتیاط واجب. بايد دستها روی 
ابروها هم کشیده شود: 

.٤‏ کشیدن کف دست چپ به تام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به ام پشت دست چپ. 


(مسئله ۰۸۷) تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارند. 


احکام تیم 

(مسئله 1۸۸) اگر شخص حتصری از پیشان و پد پشت دستها را هم مسح نکند. تیمّم او باطل است؛ چه عمدا مسح نکند یا مسئله را نداند و ندانستدش 
بخاطر کوتاهی در یاد گرفتن مسئله باشد: وی دقّت زیاد هم لازم نیست و همین قدر که بگویند تام پیشان و پشت پشت دست مسح شده. کافی است. 

(مسئله 1۸۹) برای آنکه یقین کند ام پڈ ی و ی و و ی و ات ریس 
(مسئله ۹۰) پیشاین و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح نود و کارهای آن را پشت سر هم به جا آورد و اگر بین آفا به قدری فاصله دهد که 
نگویند تیمّم می کند. باطل است. 

(مسئله )1٩۱‏ در موقع نت باید معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو و اگر بدل از غسل باشد» باید آن غسل را معیّن نماید: و 
چنانچه اشتباهاً به جای بدل از وضو بدل از غسل یا به جای بدل از غسل, بدل از وضو نیّت کند یا مثلاً در تیمّم بدل از غسل جنابت. ّت تیمّم بدل 
از غسل مس میّت یا ماف الذمّه نماید» تیمّم او صحیح است. مگر آنکه به نحو تقییدی باشد که با قصد قربت منافات داشته باشد که در این صورت تیمّم او 
باطل است. 

(مسئله 1۹۲) در تیمّم باید پیشاین و کف دستها و پشت دستها. بنا بر احتباط مستحب پاك باشد. 

(مسئله 1۹۳) انسان باید برای تیمّم. انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشای یا پٹ پشت دستها یا در کف دستها مانعی باشد. مثلاً چیزی به آنا 
چسبیده باشد. باید برطرف ناید. 

(مسئله ٤‏ 14۹) اگر پیشاین یا پث پشت دستها زخم است و پارچه یا چیز دیگری که بر آن بسته نمی تواند باز کند» باید دست را روی آن بکشد: مچنین اگر 
کف دست زخم باشد و پارچه یا چیز دیگری که بر آن بسته نتواند باز کند» باید دست را با مان پارچه به چیزی که تیمّم به آن صحیح است بزند و به 
پیشاین و پشت دستها بکشد. 

(مسئله ۹۵) اگر پیشان و پشت دستها مو داشته باشد. اشکال ندارد: ولی اگر موی سر روی پیشاین آمده باشد باید آن را عقب بزند. 

(مستله 6۹ اگر کسی احتمال دهد که در پیشاین و کف دستها یا پث پشت دستها مانعی هست. چنانچه احتمال او در نظر مردم جا باشد بايد جستجو 
ناید. تا یقین یا اطمینان پیدا کند که مانعی نیست. 
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(مسئله 1۹۷) کسی که وظیفه اش تیمّم است و نمی تواند تیمّم کند باید نایب بگیرد: و کسی که نایب می شود باید او را با دست خود او تیمّم دهد و 
اگر مکن نباشد باید نایب دست خود را به چیزی که تیمّم به آن صحیح است بزند و به پیشان و پشت دستهای او بکشد. 

(مسئله 1۹۸) اگر بعد از آنکه وارد تیمّم شد شك کند که قسمت پیش از آن را فراموش کرده یا نه» اعتنا نکند و تیمّم او صحیح است: مچنین اگر بعد 
از به جا آوردن هر جزی شك کند که درست به جا آورده یا نه اعتنا نکند و تیمّم او صحیح است. 

(مسئله )1۹4٩‏ اگر بعد از مسح دست چپ شك کند که درست تیمم کرده یا نه تیمّم او صحیح است. 

(مسئله ۷۰۰) کسی که وظیفه اش تیمّم است. بنا بر احتباط واجب نباید پیش از وقت ناژ برای نماز تیمّم کند: ولی اگر برای کار واجب یا مستحبّی 
دیگر تیمّم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد, می تواند با مان تیمّم نماز بخواند. 

(مسئله ۷۰۱) کسی که وظیفه اش تیمّم است اگر بداند یا احتمال دهد که تا آخر وقت عذر او باقی می ماند» در وسعت وقت می تواند با تیمّم نماز 
بخواند: ولی اگر بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف می شود باید صبر کند و با وضو یا سل نماز بخواند. یا در تدگی وقت با تیمّم نماز را به جا آورد. 
(مسئله ۷۰۲) کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند. می تواند نمازهای قضای خود را با تيمم بخواند. هر چند احتمال بدهد که بزودی عذر او 
برطرف می شود: ولی اگر بداند که بزودی عذر او بر طرف می شود. خواندن نماز قضا با تیمّم مشکل است. 

(مسئله ۷۰۳) کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند» جایز است نازهای مستحّی را که مغل نافله های شبانه روز وقت معیّن دارد حتی در اول 
وقت با تیمّم بخواند. به شرط آنکه علم به بر طرف شدن عذر تا آخر وقت نداشته باشد. 

(مسئله 0۷۰۶ کسی که احتیاطاً باید غسل جبیره ای و تیمّم ناید. مثلاً جراحتی در پشت اوست. اگر بعد از غسل و تيمم نماز بخواند و بعد از نماز حَدَث 
اصغری از او سرزند مثلاً بول کند. برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. 

(مسئله ۷۰۵ اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگری تیمّم کند. بعد از برطرف شدن عذر تیمّم او باطل می شود. 

(مسئله ۷۰۲) چیزهایی که وضو را باطل می کند. تیمّم بدل از وضو را هم باطل می کند. و چیزهایی که غسل را باطل می ناید. تیمم بدل از غسل را هم 
باطل می ناید. 

(مسئله ۷۰۷) کسی که نمی تواند غسل کند» اگر چند غسل بر او واجب باشد» می تواند بدل از آنما يك تیمّم ناید. 

(مسئله ۷۰۸) کسی که نمی تواند سل کند. اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد باید بدل از سل تیمّم نماید. و اگر نتواند 
وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد. باید بدل از وضو تیمّم ناید. 

(مسئله ۷۰۹) اگر کسی بدل از غسل جنابت. تیمّم کند. لازم نیست برای نماز وضو بگیرد. همان طور که اگر بدل از غسلهای دیگر نیز تيمم کند؛ 
على الأظهر مى تواند نماز بخواند و وضو هم لازم نیست. 

(مسئله ۷۱۰) اگر بدل از غسل تيمم کند و بعد کاری که وضو را باطل می کند برای او پیش آید. چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند بايد وضو 
بگیرد. و اگر نمی تواند وضو بگیرد. باید بدل از وضو تیمّم کند. 

(مستله ۷۱۱) کسی که وظیفه اش آن است که بدل از وضو و بدل از غسل تیمّم کند. يك تیمّم کفایت می کند و تیمّم دیگری لازم نیست. 

(مسئله ۷۱۲) کسی که وظیفه اش تیمّم است اگر برای کاری تیمّم کند. تا تیمّم و عذر او باقی است. کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد 
می تواند به جا آورد: ولی اگر با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تيمم کرده. فقط کاری را که برای آن تیمّم نموده می تواند انجام دهد و در مورد 
تيمم به خاطر تنگی وقت هم سایر غایات را انجام ندهد. 

(مسئله ۷۱۳) در چند مورد مستحب است غازهایی را که انسان با تيمم خوانده دوباره بخواند: 

۱. در صورتی که از استعمال آب ترس داشته ول عمدا خود را جنْب کرده و با تیمّم نماز خوانده است: 

۲. چنانچه می دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی کند و عمدا خود را جنْب کرده و با تیمّم نماز خوانده است: 

۳. چنانچه تا آخر وقت» عمد در جستجوی آب نرود و با تم نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو می کرد. آب پیدا می شد 

.٤‏ در صورتی که عمداً نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمّم نماز خوانده است: 


۵. چنانچه می دانسته یاگمان داشته که آب پیدا نمی کند و آیی را که داشته, مصرف کرده است. 
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احکام غاز 


نماز» مهم ترین اعمال دینی است که اگر مورد قبول درگاه خداوند عام بشود عبادقای دیگر نیز قبول می شود. و اگر پذیرفته نشود. اعمال دیگر نیز 
قبول نخواهدشد. همان طور که اگر انسان در شبانه روز پنج بار خود را شستشو دهد. چرك در بدنش نمی ماند. نمازهای پنجگانه هم انسان را از گناهان 








پاك می کند. شایسته است که انسان. نماز را در اول وقت بخواند و کسی که نماز را سبك بشمارد» مانند کسی است که نماز نمی خواند. پیامبر اکرم (صلی 
الله عليه وآله) فرمود: «کسی که به نماز امیت ندهد و آن را سبك شارد. سزاوار عذاب آخرت است». 

روزی رسول خدا در مسجد بود. مردی وارد و مشغول نماز شد و رکوع و سجودش را کاملاً به جا نیاورد. حضرت فرمودند: «اگر این مرد در حالی که 
نمازش را این گونه می خواند. از دنیا برود به دین من از دنیا نرفته است». 

پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتابزدگی نماز نخواند و در حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد و متوجه باشد که با چه 
کسی سخن می گید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم» بسیار پست و ناچیز ببیند. و اگر انسان در موقع نماز کاملاً به این مطلب توجه 
کند. از خود بې خبر می شود. چنانچه در حال ناز, تیر را از پای مبارك امیر مؤمنان (علیه السلام)ببرون کشیدند و آن حضرت متوجه نشد. نیز بايد 
نا زگزار توبه و استغفار نماید و گناهاین که مانع قبول شدن نماز است» مانند حسد. کبر, غیبت. خوردن حرام آشامیدن مسکرات و ندادن مس و زکات» 
بلکه هر معصیتی را ترك کند. مچنین سزاوار است کارهایی که واب نماز را کم می کند. به جا نیاورد. مثلاً در حال خواب آلودگی و خودداری از بول 
به نماز نایستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند و نیز کارهایی که ثواب ناز را زیاد می کند» به جا آورد. مثلاً انگشتری عقیق به دست کند لباس پا کیزه 


بیوشد. شانه و مسواك کند و خود را خوش بو ناید. 


مازهای واجب 
مازهای واجب شش تاست: 
۱ نماز یومیه: ۲. نماز آیات: ۳. نماز میّت: .٤‏ نماز طواف واجب خانه کعبه: ۵. نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است: .٩‏ نمازی که به واسطه 


اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می شود. 


مازهای واجب یومیه 


نمازهای واجب یومیه پنج نماز است: ظهر و عصر (هر کدام چهار رکعت): نماز مغرب (سه رکعت): نماز عشا (چهار رکعت): نماز صبح ردو رکعت). 
(مسئله 4 ۷۱) در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می شود دو رکعت خواند. 


وقت ناز ظهر و عصر 

(مستله ۷۱۵) اگر چوب یا چیزی مانند آن را به طور عمودی در زمین موار فرو برندا صبح که خورشید بیرون می آید. سایه آن به طرف مغرب 
می افتد و هر چه آفتاب بالا می آید این سایه کم می شود و در شهرهای ماء در اول ظهر شرعی به آخرین درجه کوتاهی می رسد و ظهر که گذشت؛ 
سایه آن به طرف مشرق برمی گردد و هر چه خورشید رو به مغرب می رود سایه زیادتر می شود بنابراین؛ وقتی سایه به آخرین درجه کوتاهی رسید و 
دو مرتبه رو به زیاد شدن نمود. اول ظهر شرعی است: ول در بعضی شهرها مغل مکه که گاهی موقع ظهر سایه به کلّی از بین می رود. بعد از آنکه سایه 
دوباره پیدا شد. معلوم می شود ظهر شده است. 

(مسئله ۵۷۱5 نماز ظهر و عصر هر کدام وقت تخصوص و مشترکی دارند. وقت تخصوص ناز ظهر. از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به 
اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. و وقت خصوص غاز عصر» موقعی است که به اندازه خواندن نماز عص وقت به مغرب مانده باشد که اگر کسی 
تا این موقع» نماز ظهر را نخواند. نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند. و بین وقت خصوص غاز ظهر و وقت تخصوص غاز عصر وقت مشترك 
نماز ظهر و نماز عصر است: و اگر کسی اشتباهاً نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند. نمازش باطل است. 
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(مستله 0۷۱۷ اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه کرده است» چه در وقت مشترك و چه در وقت 
تخصوص به ظهر باشد. باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند یعنی نيت کند که آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولر و آنچه بعد می وان مه نماز ظهر 
باشد و بعد از آنکه نماز را تام کرد نماز عصر را بخواند. 

(مسئله ۷۱۸ در روز عه انسان می تواند به جای نماز ظهر دو رکعت ناز جمعه بخواند. ولی احتیاط مستحب آن است که اگر نماز جمعه خواند. نماز ظهر 
را هم بخواند و این احتیاط خیلی مطلوب است. 

(مستله ۷۱۹) احتیاط واجب آن است که نماز جعه را از موقعی که عرفا اول ظهر می گویند. تأخیر نیندازد:ٍ و اگر از اوایل ظهر تأخیر افتاده به جای نماز 
جعه نماز ظهر بخواند. 


وقت نماز مغرب و عشا 

(مسئله ۷۲۰) «مغرب» همان غروب عرف است که خورشید غروب می کند و در تحقق مغرب» ذهاب خمره مشرقیه (بر طرف شدن سرخی طرف 
مشرق». لازم نیست. 

(مسئله ۷۲۱) نماز مغرب و عشا هر کدام وقت تخصوص و مشترکی دارند. وقت خصوص ناز مغرب. از اول مغرب است تا وقتی که از مغرب به اندازه 
خواندن سه رکعت نماز بگذارد. و اگر کسی مغلا مسافر باشد و تام نماز عشا را سهواً در این وقت بخواند. نمازش باطل است و باید بعد از نماز مغرب. نماز 
عشا را دوباره بمخواند: و وقت خصوص ناز عشاء موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد. و اگر کسی تا این موقع نماز 
مغرب را عمدا نخواند. باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند» و بین وقت خصوص ناز مغرب و وقت خصوص غاز عشاء وقت مشترك نماز 
مغرب و عشا است. و اگر کسی در این وقت اشتباهاًنماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز متوجه شود نمازش صحیح است و باید نماز 
مغرب را بعد از آن به جا آورد. 

(مستله ۷۲۲) وقت مخصوص و مشترك که معنای آن در مسئله قبل گفته شد» برای اشخاص فرق می کند. مثلاً اگر به اندازه خواندن دو رکعت نماز از 
اول ظهر بگذرد وقت تخصوص غاز ظهر کسی که مسافر است تام شده و داخل وقت مشترك می شود: و برای کسی که مسافر نیست. بايد به اندازه 
خواندن چهار رکعت نان بگذرد. 

(مستله ۷۲۳) اگر پیش از خواندن نماز مغرب» سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین ماز بفهمد که اشتباه کرده» چنانچه به رکوع رکمت چهارم نرفته 
است. باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را نمام کند و بعد نماز عشا را بخواند» و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته است باید نماز را تام کند. و بعد 
نماز مغرب را بخواند: وی احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز عشاء دوباره نماز مغرب و عشا را بخواند و این احتیاط خیلی خوب است. 

(مسئله ۷۲۶) آخر وقت ناز عشا برای شخص شتار» نصف شب است و طریقه احتساب آن از اول غروب تا طلوع آفتاب است. و احتیاط مستحب 
برای نماز مغرب و عشا این است که از اول غروب تا طلوع فجر حساب شود: ولی برای شخص مضطر - که از روی فراموشی يا به سبب خواب یا 
حیض و مانند اینها نماز را پیش از نیمه شب نخوانده - وقت غاز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد. 

(مسئله ۷۲۵) اگر از روی معصیت نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند. بنا بر احتیاط واجب. باید تا قبل از اذان صبح» بدون اینکه نیت ادا و 


قضا کند به جا آورد. 


وقت غاز صبح 
(مسئله ۲۲ ۷) نزديك اذان صبح. از طرف مشرق. سپیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را «فجر اول» گویند. موقعی که آن سپیده من شد «فجر 
دوم» و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت ناز صبح, موقعی است که آفتاب طلوع می کند. 


احکام وقت غاز 


(مسئله ۲۷ ۱۷) موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود که یقن کند وقت داخل شده است. يا يك ثقه (مورد اطمینان) به داخل شدن وقت» خبر دهد. 
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(مسئله ۷۲۸ فرد نابینا و کسی که در زندان است و مانند اینهاء بنا بر احتیاط واجب بايد تا به داخل شدن وقت یقین نکنند» مشغول نماز نشوند: ول 
اگر انسان به واسطه ابر یا غبار و مانند اینها که برای همه مانع از یقین کردن است. نتواند در اول وقت ناز» به داخل شدن وقت یقین کند. چنانچه گمان 
داشته باشد که وقت داخل شده. می تواند مشغول غاز شود. 

(مستله ۷۲۹ اگر یك نفر ثقه به داخل شدن وقت خبر دهد. یا انسان يقین کند که وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت 
داخل نشده» نماز او باطل است» و نیز اگر بعد از نماز بفهمد که تام نماز را پیش از وقت خوانده: ول اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده یا بعد از نماز 
بفهمد که در بین نماز» وقت داخل شده نماز او صحیح است. 

(مسئله ۷۳۰) اگر انسان متوجه نباشد که بايد با بقین به داخل شدن وقت مشغول نماز شود چنانچه بعد از نماز بفهمد که تام نماز را در وقت خوانده. 
ماز او صحیح است: و اگر بفهمد تام نماز را پیش از وقت خوانده یا بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است. نمازش باطل است. 

(مستله ۷۳۱) اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شك کند که وقت داخل شده یا نه» نماز او باطل است: وی اگر در بین نماز 
یقین داشته باشد که وقت داخل شده و شك کند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه» نمازش صحیح است. 

(مسئله ۲ اگر وقت ناز به قدری تنگ است که به واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای مستحبٌ نماز» مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود 
باید آن مستحب را به جا نیاورد. مثلاً اگر به واسطه خواندن قنوت» مقداری از نماز بعد از وقت خوانده می شود باید قنوت نخواند. 

(مسئله ۷۳۳ کسی که به اندازه خواندن يك رکعت نماز وقت دارد. باید نماز را به تبت ادا بخواند. ولی نباید عمدا نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد. 
(مسئله 4 ۷۳) کسی که مسافر نیست اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد. باید نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند. و اگر کمتر وقت 
دارد باید فقط نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا کند: و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج رکعت ناز وقت دارد» باید نماز مغرب و عشا را 
بخواند. و اگر کمتر وقت دارد و از روی معصیت ناز را به تأخیر انداخته» باید فقط عشا را بخواند و بعداً نماز مغرب را بخواند و به احتیاط واجب نیّت ادا 
(مسئله ۷۳۵) کسی که مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه رکعت ناز وقت دارد. باید نماز ظهر و عصر را بخواند. و اگر کمتر وقت دارد 
باید فقط نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا کند: و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت دارد. باید نماز مغرب و عشا را 
بخواند و اگر کمتر وقت دارد و از روی معصیت نماز را به تأخیر انداخته, باید فقط عشا را بخواند و بعدا مخرب را بدون نیّت ادا و قضا به جا آورد. و 
چنانچه بعد از خواندن عشاء معلوم شود که به مقدار يك رکعت یا بیشتر وقت به نصف شب مانده است. باید فورا نماز مغرب را به نیّت ادا به جا آورد. 
(مسئله ۷۳۲) مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و در مورد آن خیلی سفارش شده است و هرچه به اول وقت نزديك تر باشد هتر 
است» مگر آنکه تأخیر آن از جهتی هتر باشد. مثلاً صبر کند که نماز را به جاعت بخواند. 

(مسئله ۷۳۷) هرگاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت ناز بخواند ناچار است با تیمّم یا با لباس و یا بدن نجس نماز بخواند. چنانچه بداند یا 
احتمال دهد که عذر او تا آخر وقت باقی است. می تواند در اول وقت. غاز بخواند. 

(مسئله ۷۳۸ کسی که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمی داند و احتمال می دهد که یکی از انها در نماز» پیش آید. باید برای یاد گرفتن اينها نماز 
را از اول وقت تأخیر بیندازد:ٍ وی اگر اطمینان دارد که نماز را به طور صحیح تام می کند» می تواند در اول وقت مشغول نماز شود پس اگر در نماز 
مسئله ای که حکم آن را نمی داند» پیش نیاید. نمازش صحیح است. و اگر مسئله ای که حکم آن را نمی داند. پیش آید. می تواند به یکی از دو طرف که 
احتمال می دهد. عمل نماید و نماز را تمام کند. وی بعد از نماز باید مسئله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند. 

بخواند: همچنین است اگر کار واجب دیگری که باید فورا آن را به جا آورد. پیش آمد کند. مثلاً ببیند مسجد نجس است که باید اول مسجد را تطهیر 


کند. بعد نماز بخواند و چنانچه اول غاز بخواند. معصیت کرده. وی نمازش صحیح است. 


غازهایی که بايد به ترتیب خوانده شود 

(مستله ۰ )۷٤‏ انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش 
از نماز مغرب بخواند. باطل است. 

(مسئله ۷۶۱) اگر کسی به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است» نمی تواند نټّت را به نماز عصر 
برگرداند» بلکه باید نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند: همین طور است در نماز مغرب و عشا. 
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(مستله ۷۶۲ اگر نمازگزار در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نيّت را به نماز ظهر برگرداند و داخل رکن شود بعد یادش بیاید که 
نماز ظهر را خوانده بوده» نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند: وی اگر پیش از داخل شدن در رکن» یادش بیاید باید نیت را به نماز عصر بر گرداند 
و آنچه به نیت ظهر خوانده دوباره به نیت عصر بخواند و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۸۷4۳ اگر نما زگزار در بین نماز عصر شك کند که نماز ظهر را خوانده یا نه باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند: ولی اگر وقت به قدری کم است 
که بعد از تمام شدن غاز مغرب می شود. باید به نیت نماز عصر. نماز را تام کند و نماز ظهرش قضا ندارد. 

(مسئله ٤‏ 6 ۷) اگر نمازگزار در نماز عشاء پیش از رکوع رکعت چهارم شك کند که نماز مغرب را خوانده یا نه» چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از 
تمام شدن نماز» نصف شب می شود باید به نیت عشا نماز را تمام کند. و اگر بیشتر وقت دارد. باید نت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تام 
کند. بعد نماز عشا را بخواند. 

(مسئله ۷4۵ اگر نمازگزار در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شك کند که نماز مغرب را خوانده یا نه. باید نماز را تام کند بعد نماز 
مغرب را بخواند: وی اگر این شك در وقت خصوص به نماز عشا باشد. خواندن نماز مغرب لازم نیست. 

(مسئله ٤٩‏ ۷) اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بياید» نمازی را که بايد پیش از آن بحخواند. نخوانده است. نمی تواند 
نیت را به آن نماز برگرداند. مثلاً موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می خواند» اگر یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است. نمی تواند نیت را به نماز ظهر 
بر گر داند. 

(مسئله ٤۷‏ ۷) برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب» جایز نیست. 

(مستله ۷2۸ اگر وقت ناز ادا وسعت داشته باشد. انسان می تواند در بین نما نت را به نماز قضا برگرداند. وی باید برگرداندن نیّت به نماز قضاء مکن 
باشد. مثلاً اگر مشغول نماز ظهر است» در صورتی می تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکعت سوم نشده باشد. 

مازهای مستحب 
(مستله ۷4٩‏ نمازهای مستحبّی زیاد است و آفا را «نافله» گویند. و بین نمازهای مستحبّی به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده و آفا در 
غیر روز جمعه. سی و چهار رکعت اند که هشت رکعت آن نافله ظهر. و هشت رکعت افله عصر. و چهار رکعت نافله مغرب. و دو رکعت نافله عشاء و 
یازده رکعت نافله شب. و دو رکعت نافله صبح است و چون دو رکعت نافله عشا را بنا بر احتیاط واجب بايد نشسته خواند. يك رکعت حساب 
می شود: ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر. چهار رکعت اضافه می شود. 

(مسئله ۷۵۰ از یازده رکعت نافله شب» هشت رکعت آن بايد به تت افله شب و دو رکعت آن به نیت نماز شفع و يك رکعت آنه به نّت غاز وثر 
خوانده شود و دستور کامل نافله شب. در کتابهای دعا گفته شده است. 

(مسئله ۷۵۱) نازهای نافله را می توان نشسته خواند. وی تر است دو رکعت غاز نافله نشسته را يك رکعت حساب کرد. مثلا کسی که 
می خواهد افله ظهر را که هشت رکعت است. نشسته بخواند. بتر است شانزده رکعت بخواند و اگر می خواهد نماز وتر را نشسته بخواند» دو نماز يك 
رکعتی نشسته بخواند. 

(مسئله ۷۵۲) نافله ظهر و عصر و عشا را در سفر نباید خواند. 


وقت نافله های یومیه 

(مسئله ۷۵۳) افله نماز ظهر پیش از ناز ظهر خوانده می شود و وقت آن به اندازه وقت غاز ظهر است. ول وقت فضیلت آن. از اول ظهر تا موقعی 
است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود. به اندازه دو هفتم آن شود. مثلاً اگر درازای شاخص هفت وجب باشد. هر وقت مقدار 
سایه ای که بعد از ظهر پیدا می شود. به دو وجب رسید. آخر وقت فضیلت افله ظهر است. 

(مسئله ٤‏ ۷۵) نافله نماز عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن به اندازه وقت غاز عصر است. وی وقت فضیلت آن تا موقعی است که آن 
مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به چهار هفتم آن برسد. و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت فضیلت ما بخواند. 
بتر است نافله ظهر. را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنا بر احتباط مستحب. نیّت ادا و قضا نکند. 

(مسئله ۷۵۵) وقت ناز افله مغرب. بعد از تام شدن ناز مغرب است تا وقتق که سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آجان پیدا 


می شود. از بین برود. 
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(مستله ۷۵) وقت افله نماز عشا. بعد از تام شدن نماز عشا تا نصف شب است و هتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود. 

(مسئله ٥۷‏ ۷) نافله نماز صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت آن» بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است: 
ول احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند. مگر آنکه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند که در این صورت. مانعی ندارد. 

(مسئله ۷۵۸) وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح» و بتر است نزديك اذان صبح خوانده شود. 


(مسئله ۷۵۹) مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب خواند» می تواند آن را در اول شب به جا آورد. 


غاز غفیله 

(مسئله ۷۰۰ یکی از نمازهای مستحبّی. «ناز غفیله» است که دو رکعت است و بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود و وقت آن. بعد از نماز مغرب 
است تا وقتی که سرخی طرف مغرب از بین برود. و در رکعت اول آن» بعد از «حمد» باید این آیه را بخواند: 

«وَذا اون اذ ذهب مخاضباً قطن آن ن در عَلیّهفنادی فى الظلمات أن لا الة الا أت سبحائك الی كث من الظالمین فاسنجبد له و جياه من الم و 
و در رکعت دوم بعد از «جد» باید این آیه را بخواند: 

«و عنده مفاتخ الْعیْب لایغلمُھا الا ُو و یلم ما فی ابر و ابر و ما تسنقط من وَرفة الا ها ولا حّة فى طلمات الأرض و لا رَطْب و لا بابس الا فى 
کناب مبین». 

و در قنوت آن, این دعا خوانده شود: «لهُم ائی سالك بمفاتح الب التی لا یلها الآ لت أن لصلی غلی مَحَمّد و آل مُحمّد ون عل بى کذا و 
کذا»» و به جای کلمه «کذا و کذا»» حاجتهای خود را به زبان آورد: سپس بگوید: «لهُم الت وَل نغمتی و الْقادر علی طلبّی تلم حاجتی فاسألك بحق 
مُحمّد و آل مُحَمّد عَلیّه و عَللهمٌ السام لا فیتها لى». 


احکام قبله 

(مسئله )۷٩۱‏ خانه کعبه که در مکّه معظمه واقع شده» قبله است و بايد رو به روی آن نماز خواند: ول کسی که در جای دور قرار دارد. اگر طوری 
بایستد که بگویند رو به قبله غاز می خواند. کافی است: مچنین است کارهای دیگری که مانند سرپُریدن حیوانات. بايد رو به قبله انجام گیرد. 

(مسئله ۷۲ کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند باید طوری بایستد که عرفا بگویند که رو به قبله ایستاده است. 

(مسئله ۷۰۳) کسی که باید نشسته نماز بخواند. اگر نمی تواند به طور معمول بنشیند و در موقع نشستن» کف پاها را به زمین می گذارد. باید در موقع نماز 
خواندن صورت و سینه و شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد. 

(مسئله ۷۲6) کسی که نمی تواند نشسته نماز بخوانده بايد در حال نماز» طوری به پملوی راست بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد. و اگر مکن 
نیست. بايد به هلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد. و اگر این کار را هم نتواند انجام دهد, بايد به پشت بخوابد» به طوری که کف 
پای او رو به قبله باشد. 

(مسئله ۰۵ ۷) ناز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله به جا آورد و در سجده سهو هم احتباط مستحب هین است. 

(مسئله ۷۲ نماز مستحبّی را می توان در حال راه رفتن و سواره خواند. و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبّی بخواند. لازم نیست رو به قبله باشد. 
(مسئله ۷۲۷) کسی که می خواهد نماز بخواند. باید برای پیدا کردن قبله کوشش ناید. تا یقین کند که قبله کدام طرف است و می تواند به گفته يك نفر 
مورد اطمینان که از روی نشانه های حسی شهادت می دهد. یا به قول کسی که از روی قاعده علمی قبله را می شناسد و حل اطمینان است عمل کند: و 
اگر هیچ یك از این راهها مکن نشد باید به گماین که از حراب مسجد مسلمانان یا قبور آنان یا از راههای دیگر پیدا می شود عمل نماید» حتّی اگر از 
گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را می شناسد گمان به قبله پیدا کند. کافی است. 

(مستله ۷۸) کسی که گمان به قبله دارد. اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند. نمی تواند به گمان خود عمل نايد مثلاً اگر میهمان از گفته صاحبخانه 
گمان به قبله پیدا کند وی بتواند از راه دیگر گمان قویتری پیدا کند, نباید به حرف او عمل نماید. 

(مستله ۷٩‏ اگر برای پیدا کردن قبله وسیله ای ندارد یا با اینکه کوشش کرده» گمانش به طرف نمی رود چنانچه وقت نماز وسعت دارد. بنا بر احتباط 


مستحب. باید چهار نماز به چهار طرف بخواند: اگرچه به بك جهت نماز خواندن. خالی از وجه نیست. 
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(مسئله ۷۷۰) اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است. احتباط مستحب آن است که به هر دو طرف ناز بخواند: و احتیاط بیشتر در آن 
است که در صورت گمان. به چهار طرف. نماز بخواند. 

(مسئله ۷۷۱) کسی که بخواهد احتیاطاً به چند طرف نماز بخواند. اگر بخواهد نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا را بخواند» بتر آن است که نماز اول را به 
هر چند طرف که واجب است بخواند. بعد نماز دوم را شرو ع کند. 

(مسئله ۷۷۲) کسی که یقین به قبله ندارد. اگر بمخواهد غیر از نماز کاری کند که بايد رو به قبله انجام داد. مثلاً مخواهد سر حیواین را برد باید به گمان 
عمل نماید. و اگر گمان مکن نیست. به هر طرف که انجام دهد صحیح است. 


(مستله ۷۷۳) مرد در حال نماز اگرچه کسی او را نمی بیند» باید عورتین خود را بپوشاند. و بتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند. 

(مسئله ٤‏ ۷۷) زن بايد در موقع غاز تام بدن, حتی سر و موی خود را بپوشاند: ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها و 
پاها تا مج لازم نیست: امّا برای آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است. باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. 
(مسئله ۷۷۵) موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد بلکه بنا بر احتیاط مستحب در موقع سجده سهو 
هم. باید خود را منل موقع نماز بپوشاند. 

(مستله ۷۷۲) اگر انسان عمدا در نماز» عورتش را نپوشاند» نمازش باطل است. بلکه اگر از روی ندانستن مسئله و یا کوتاهی در یاد گرفتن آن هم باشد» 
بنا بر احتیاط واجب. باید نمازش را دوباره بخواند. 

(مستله ۷۷۷ اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیداست. باید آن را فوراً پوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد. احتیاط مستحب آن است 
که نماز را تمام کند و دوباره بخواند» و اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز» عورت او پیدا بوده» نمازش صحیح است. 

(مستله ۷۷۸ اگر انسان در حال ایستاده» لباسش عورت او را می پوشاند ولی مکن است در حال دیگی مثلاً در حال رکوع و سجود. نپوشاند چنانچه 
موقعی که عورت او پیدا می شود. به وسیله ای آن را بپوشاند. نمازش صحیح است. وی احتباط مستحب آن است که با آن لباس نماز نخواند. 

(مسئله ۷۷۹) انسان می تواند در نماز» خود را با علف و برگ درختان بپوشاند. ول احتباط مستحب آن است موقعی خود را با اینها پپوشاند که چیز 
دیگری نداشته باشد. 

(مسئله ۷۸۰) اگر انسان غیر از گل هیچ چیز ندارد که در نماز» خود را پپوشاند. گل ساتر نیست و می تواند به دستوری که برای برهنگان گفته می شود 
نماز بخواند. 

(مستله ۷۸۱ اگر نمازگزار چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند. چنانچه احتمال دهد که پیدا می کند. بنا بر احتیاط مستحب باید نماز را تأخبر 
بیندازد و اگر چیزی پیدا نکرد. در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند. 

(مسئله ۷۸۲ کسی که می خواهد نماز بخواند. اگر برای پوشاندن خود. حتی برگ درخت و علف نداشته باشد. در صورتی که ناحرم او را می بیند بايد 
نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود» بپوشاند: و اگر کسی او را نمی بیند. بايد ایستاده نماز بخواند و جلوی خود را با دست بپوشاند و در هر 


صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر آورد. 


لباس نما زگزار 


لباس نما زگزار پنج شرط دارد: 


شرط اول: 

(مسئله ۷۸۳ لباس نمازگزار باید پاك باشد و اگر کسی عمداً با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. نمازش باطل است. 

(مسئله )۷۸٤‏ کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس» نماز باطل است و مقصر درندانستن حکم مسئله باشد» اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. نمازش 
باطل است. 

(مسئله ۷۸۵) اگر کسی به واسطه تقصیر در ندانستن مسئله» چیزنجسی را نداند نجس است. مغلا نداند عرق شترنجاستخوار» نجس است و با آن نمازجوانده 
نمازش باطل است. 
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(مسئله ۷۸۲) اگر کسی نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد که نجس بوده, نماز اوصحیح است. وی احتیاط مستحب آن است که 
اگر وقت دارد؛ دوباره آن نماز را بخواند. 

(مستله ۷۸۷ اگر انسان فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد ازآن یادش بیاید. باید نمازش را دوباره بخواند. و اگر وقت 
گذشته قضا نغاید. 

(مستله ۷۸۸ کسی که در وسعت وقت. مشغول خواندن نماز شده» اگر در بین نماز» بدن یا لباسش نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست 
بخواند» متوجه شودکه نجس شده‌یا بفهمد که بدن یا لباس او نجس است و شك کند که شمان وقت نجس شده یا از پیش جس بوده. درصورتی که آب 
کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن آن, نماز را به هم نمی زند. باید در بین نماز بدن یا لباسش را آب بکشد یا لباسش را عوض 
نماید.یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده. لباسش را بیرون آورد و نماز را تمام کند: ولی چنانچه طوری باشد که اگر بخواهد بدن یا لباسش را آب 
بکشد یا لباسش را عوض کند یا بیرون آورد» نماز به هم می خورد و اگر لباس را بیرون آورد برهنه می شود باید نماز را بشکند و با بدن و لباس پاك نماز 
بخواند. 

(مسئله ۷۸۹) کسی که درتدگی وقت» مشغول خواندن نماز شده» اگر در بین نمازء لباس او نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با جاست بخوانده 
بفهمد که نجس شده. يا بفهمد که لباس او نجس است و شك کند که همان وقت نجس شده یا از پیش جس بوده» درصورتی که آب کشیدن یا عوض 
کردن یا بیرون آوردن لباس, نماز را به هم نمی زند و می تواند لباس را بیرون آورد. باید لباس را آب بکشد یا عوض کند. یا اگر چیز دیگری عورت او را 
پوشانده» لباسش را بیرون آورد و نماز را تمام کند: اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی تواند آب بکشد یا عوض کند. اگر در 
بیابان است باید لباسش را بیرون آورد و به دستوری که برای برهنگان گفته شد. نماز را تمام کند: و اگر در غیر بیابان است با همان لباس نجس نماز بخوانده 
و چنانچه طوری است که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند. نماز به هم می خورد و به واسطه سرما و مانند آن نمی تواند لباس را بیرون آورد. باید با 
همان حال» نماز را تمام کند و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۷۹۰) کسی که درتنگی وقت» مشغول خواندن نماز شده» اگر در بین نماز» بدن او نجس شود و پیش از آنکه چیزی ازناز را با نجاست بخوانده 
متوجه شود که نجس شده يا بفهمد که بدن او نجس است و شك کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده. در صورتی که آب کشیدن بدن یا 
برطرف نودن نجاست با چیز دیگری غیر از آب. نماز را به هم نمی زند. باید آب بکشد و یا نجاست را برطرف فاید. و اگر نماز را به هم می زند» باید با 
همان حال» نماز را تمام کند و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۷۹۱) کسی که درپاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد. چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده. نمازش صحیح 
است. 

(مسئله ۷۹۲) اگر کسی لباسش را آب بکشد و یقین کند که پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده» نمازش صحیح است. 
(مسئله ۷۹۳ اگر کسی خو در بدن یا لباس خود ببیند ویقین کند که از خومای نجس نیست و مثلا يقین کند که خون پشه است» چنانچه بعد از نماز 
بفهمد که از خوفایی بوده که نمی توان با آن نمازخواند. نمازش صحیح است. 

(مسئله ٤‏ ۷۹) هرگاه کسی یقین کند خوین که دربدن یا لباس اوست» خون نجسی است که نماز خواندن با آن صحیح است. مثلا یقین کند خون زخم و 
دمل است» اگر چنانچه بعد از نماز بفهمد خوی بوده که نماز خواندن با آن باطل است. نمازش صحیح است. 

(مستله ۷۹۵) اگر انسان نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش 
بیاید. نمازش صحیح است: ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون اينکه خود را آب بکشد. غسل کند و 
نماز بخواند» غسل و نمازش باطل است. چون غسلش به جهت نجاست بدن» باطل بوده است. پس نماز هم باطل است و نیز اگر جایی از اعضای وضو با 
رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش ازآنکه آنجا را آب بکشد. وضوبگیرد و نماز بخواند. وضو و نمازش به جهت بطلان وضو 
از راہ نجس بودن جایی از اعضای وضو باطل است. 

(مسئله ۷۹ کسی که یك لباس دارد اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب کشیدن یکی ازآفا آب داشته باشد» اگر می تواند با چیز دیگری 
غبر از آب. نجاست را از بدنش برطرف کند باید نجاست را از بدنش ازاله کند و لباسش را آب بکشد و نمازش را بخواند. و اگر نمی تواند با چیز دیگری 
نجاست را از بدنش ازاله کند. چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد. باید بدن را آب بکشد و نماز را اگر در بیابان باشد به دستوری که برای برهنگان 
گفته شد. به جا آورد. و اگر در غير بیابان مثل شهر و روستا باشد. باید با همان لباس نماز بخواند: و اگر به واسطه سرما یا عذر دیگر نتواند لباسش را 
بیرون آورد. درصورتی که نجاست هر دو مساوی باشد. مثلا هر دو بول یا خون باشد یا نجاست بدن. شدیدتر باشد. مغلا نجاستش بول باشد که بايد دو 
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مرتبه آن را آب کشید. واجب است بدن را آب بکشد و اگر نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشدء هرکدام از بدن یا لباس را بخواهد می تواند آب 
(مسئله ۷۹۷) کسی که غیر از لباس نجس» لباس دیگری ندارد و وقت تنگ است یا احتمال نمی دهد که لباس پاك پیداکند. اگر به واسطه سرما یا عذر 
دیگر نمی تواند لباس را بیرون بیاورد. باید با همان لباس نماز بخواند و نمازش صحیح است: وی چنانچه بتواند لباس را بیرون بیاورد. اگر در بیابان باشد باید 
ماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد» به جا آورد: و اگر در غیر بیابان مثلاً در شهر باشد. باید با همان لباس نماز بخواند. لیکن احتیاط مستحب 
آن است که نماز را با لباس پاك قضا نماید. 

(مسئله ۷۹۸) کسی که دو لباس دارد. اگربداند یکی ازآفا نجس است و نتواند آنا را آب بکشد و نداند کدام يك آفماست. چنانچه وقت دارد باید با 
هردو لباس نماز بخواند. مثلا اگر می خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هر کدام يك ناز ظهر و يك نماز عصر بخواند وی اگر وقت تنگ است» اگر در 
بیابان است باید نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به جا آورد» و اگر در غیر بیابان است» با هر کدام که نماز بخواند. نمازش صحیح است و به 


احتیاط مستحب آن نماز را با لباس پاك قضا ناید. 


شرط دوم: 

(مسئله ۷۹۹ لباس نمازگزار که ساتر است» باید مباح باشد وکسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است. اگر عمدا در لباس غصی ناز بخواند» 
باید آن نماز را با لباس غیر غصی اعاده نماید. 

(مسئله ۸۰۰ )کسی که می داندپوشیدن لباس غصی حرام است.وی نمی داندنماز راباطل می کند. اگر عمداً با لباس غصی نماز بخواند. باید آن نماز را با 
لباس غیرغصیی بخواند. 

(مسئله ۱ اگر کسی نداند یا فراموش کند که لباس ساتر او غصبی است و با آن نماز بخواند؛ نمازش صحیح است: و فرقی نمی کند که آن لباس را 
خودش غصب کرده باشد و یا شخص دیگری آن را غصب کرده باشد. 

(مسئله ۸۰۲) اگر کسی نداند یا فراموش کند که لباس ساتر او غصبی است و در بین نماز بفهمد» چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و 
می تواند فوراً یا بدون اینکه موالات - یعنی پشت سرهم بودن کارهای نغاز - به هم بخورد. لباس غصبی را بیرون آورد. باید آن را ببرون آورد و نمازش 
صحیح است: و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را فوراً ببرون آورد. یا اگر بیرون آورد پشت سرهم بودن کارهای غاز 
به هم می خورد. درصورتی که به مقدار يك رکعت هم وقت داشته باشد. بایدنماز رابشکند و بالباس غير غصبی نماز بخواند. و اگر به این مقدار وقت 
ندارد. باید در حال نمازلباسش رابیرون آورد و به دستوری که برای برهنگان گفته شد. نماز را تمام نماید. 

(مسئله ۸۰۳) اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصی ساتر. نماز بخواند. یامثلا برای اینکه دزد لباس غص را نبرد با آن نماز بخواند. نمازش صحیح 
است. 

(مسئله ٤‏ ۸۰) اگر کسی با عین پولی که جس یا زکات آن را نداده» لباس ساتر بخرد» نمازخواندن در آن لباس باطل است: و مچنین است اگر به ذمّه بخرد 
و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که مس یا زکاتش را نداده» بپردازد. 


شرط سوم: 

(مسئله ۸۰۵) لباس نمازگزار نباید از اجزای حیوان مرده ای باشد که خون جهنده دارد.یعنی حیواین که اگر رگ آن را ببُرنده خون از آن جَستن می کند: 
بلکه اگر ازحیوان مرده ای که مانند ماهی» خون جهنده ندارد. لباس قَیّه کند. احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند. 

(مسئله ۲ ۸۰) بنا بر احتیاط واجب نباید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست که دارای روح بوده شمراه نمازگزار باشد. گرچه لباس او هم نباشد. 
(مسئله ۸۰۷) اگرچیزی ازمردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه نازگزار باشد, یا با لباسی که ازآها قیّه کرده اند نماز بخواند. نمازش 


صحیح است. 


شرط چهارم: 
(مستله ۸۰۸) لباس نما زگزار نباید از حیوان حرام گوشت باشد و اگر موی ازآن هم همراه نمازگزار باشد» نماز او باطل است. 
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(مسئله ۸۰۹) اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری ازحیوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد. چنانچه تر باشد. نماز باطل است؛ 
و اگر خشك شده و عین آن برطرف شده باشد. نماز صحیح است. 

(مسئله ۸۱۰) اگر مو و عرّق و آب دهان کسی بربدن یا لباس نمازگزار باشد. اشکال ندارد:ٍ شمچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد. 
(مسئله ۸۱۱) اگر کسی شك داشته باشد که لباسش از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت. چه در داخل قَیّه شده باشد چه درخارج از کشور 
نماز خواندن با آن مانعی ندارد. 

(مستله ۸۱۲) اگر انسان احتمال دهد دکمه صدی و مانند آن از حیوان است. نماز خواندن با آن مانعی ندارد. و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد 
صدف گوشت نداشته باشد. نماز خواندن با آن مانعی ندارد. 

(مسئله ۸۱۳) نماز خواندن باپوست سنجاب و خز. اشکال ندارد. 


(مسئله 4 ۸۱) اگر کسی با لباسی که نمی داند یا فراموش کرده از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند» نمازش صحیح است. 


شرط پنجم: 

(مسئله ۸۱۵) پوشیدن لباس طلاباف برای مرد» حرام و نماز خواندن با آن باطل است: وی برای زن» درنماز وغیر نماز» اشکال ندارد. 

(مسئله ۲ زینت کردن به طلا مانند آویختن زنجیر طلا به گردن؛ انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت طلا به دست و استعمال عينك طلا برای 
مرد حرام است و نمازخواندن با آها باطل است: ولی زینت کردن به طلاء برای زن درنماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

(مستله ۸۱۷) اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتری یا لباسش ازطلاست و با آن نماز بخواند. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۸۱۸) لباس مرد نمازگزار باید از ابریشم خالص نباشد و در غير نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است» و چیزهایی مانند بند شلوار و عرقچین 
نیز نباید از حریر خالص باشد. 

(مستله ۸۱۹) اگر آستر تمام لباس یا آستر مقداری از آن از ابریشم خالص باشد» پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز خواندن با آن باطل است. 

(مستله ۸۲۰) لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر, پوشیدن آن اشکال ندارد و نماز خواندن با آن صحیح است. 

(مستله ۸۲۱) دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد. اشکال ندارد و نماز را باطل نمی کند. 

(مستله ۸۲۲) پوشیدن لباس ابریشمی برای زن درغاز و غیرنماز» اشکال ندارد. 

(مسئله ۸۲۳) پوشیدن لباس غصی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از مُردار هيه شده, در حال ناچاری مانعی ندارد: مچنین کسی که ناچار 
است لباس بپوشد و لباس دیگری غبر از اينها ندارد. و تا آخر وقت هم عذر او بر طرف نمی شود. می تواند با این لباسها نماز بخواند. 

(مستله ۶ ۸۲) اگر کسی غر از لباس غصبی ساتر و لباسی که از مُردار َيه شده. لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد. بايد به دستوری که 
برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. 

(مستله ۸۲۵) اگر کسی غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت قَیّه شده» لباس دیگری ندارد. چنانچه درپوشیدن لباس ناچار باشد. می تواند با همان 
لباس نماز بخواند:ٍ و اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد. نماز را به جا آورد و بنا بر احتیاط مستحب. يك ناز دیگر هم باهمان 
لباس بخواند. 

(مسئله ٩‏ ۸۲) اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلاباف. لباس دیگری نداشته باشد» چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد. بايد به دستوری که 
برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. 

(مسئله ۸۲۷) اگرکسی چیزی ندارد که درنغاز عورت خود را با آن بپوشاند. واجب است اگرچه به کرایه یا خریداری باشد. هَيّه نماید: وی اگر هيه آن 
به قدری پول لازم دارد که نسبت به دارایی او زیاد است. یا طوری است که اگر پول را به مصرف لباس برساند» به حال او ضرر دارد. بايد به دستوری 
که برای برهنگان گفته شد. نماز بخواند. 

(مسئله ۸۲۸) کسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد بايد قبول کند 
بلکه اگر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست. باید ازکسی که لباس دارد. طلب بخشش يا عاریه نغماید. 

(مسئله ٩‏ ۸۲) باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخحت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد. معمول نیست و باعث انگشت 
نما شدن و هتك و بی حرمتی است خودداری کند: ولی اگر با آن لباس نماز بخواند» اشکال ندارد. 
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(مسئله ۸۳۰) مرد و زن» بدون غرض عقلاي اگر با پوشیدن البسه و یا غير آن خود را به شکل و شایل یکدیگر درآوردند حرام است: و احتیاط 
مستحب آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نیوشد: وی اگر با آن شکل و شایل نماز بخواند. نمازش باطل نیست. 

(مستله ۸۳۱) کسی که باید خوابیده نماز بخواند» اگر برهنه باشد و حاف یا تشك او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد. واجب 
است که نماز خود را درآها نخواند» اما پوشش با آها در غبر حال نماز, خلاف احتباط مستحب است. 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد 

(مسئله ۸۳۲) درسه صورت. اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد. نماز او صحیح است: 

اول» آنکه به واسطه زخم یا جراحت يا دُمّلی که دربدن اوست. لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد: 

دوم آنکه بدن یا لباس او به اندازه کمتر از درهم رکه تقریباً به اندازه يك اشرف می شود), به خون آلوده باشدد 

سوم. آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 

(مسئله ۸۳۳) در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد. نماز او صحیح است: 

۱ لباسهای کوچك او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد: 

۲ لباس کسی که پرستار بچه است. نجس شده باشد. تفصیل اینها در مسائل بعد گفته می شود. 

(مسئله 4 ۸۳) اگر دربدن یا لباس نمازگزان خون زخم یا جراحت يا دمل باشد. چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس 
برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است. تا وقتق که زخم یا جراحت یا دُمُل خوب نشده است. می تواند با آن خون. نماز بخواند: مچنین است 
اگر عفونق با خون بیرون آمده یا دارویی که روی زخم گذاشته اند و نجس شده» در بدن یا لباس او باشد. 

(مسنله ۸۳۵) اگر خون از قسمت بریدگی و زی که به زودی ببود می یابد و شستن آن آسان است. دربدن یا لباس نمازگزار باشد» نماز او باطل است. 
(مسئله )۸۳٩‏ اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد. به رطوبت زخم نجس شود. جایز نیست نمازگزار با آن. نماز بخواند: ولی اگر مقداری از 
بدن یا لباس که معمولاً به رطوبت زخم آلوده می شود به رطوبت آن نجس شود. نماز خواندن با آن مانعی ندارد. 

(مستله ۸۳۷) اگر از زی که داخل دهان و بینی و مانند اینهاست. خوین به بدن یا لباس انسان برسدء احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند: وی 
اگر با خون بواسیر آلوده شود می توان نماز خواند. اگرچه دانه هايش در داخل باشد. 

(مسئله ۸۳۸) کسی که بدنش زخم است» اگر دربدن یا لباس خود خوین ببیند و نداند از زخم است يا خون دیگی نماز خواندن با آن» مانعی ندارد. 
(مستله ۸۳۹) اگر چند زخم در بدن کسی باشد و به طوری نزديك هم باشند که يك زخم حساب شوند. تا وقتی همه بود پیدا نکرده است. نماز خواندن 
با خون آفا اشکال ندارد: ولی اگر به قدری ازهم دور باشند که ه رکدام يك زخم حساب شوند. هر کدام که مبود یافت باید برای نمازن بدن و لباس را از 
خون آن آب بکشد. 

(مسئله ۰ ۸۶) اگر به اندازه سر سوزین خون حیض يا نفاس یا استحاضه یا خون نجس العین» مانند سگ وخوك و مُردار یا حون غير مسلماین که معاند دینی 
است و یا خون غير مأکول اللحم در بدن یا لباس نمازگزار باشد. نماز او باطل است: ولی خومای دیگر مثل خون بدن انسان مسلمان و يا غير مسلمان که 
معاند دینی نباشند." یا خون حیوان حلال گوشت. اگرچه در چند جای بدن و لباس باشد» درصورتی که روی هم کمتر از درهم باشد (تقریباً به اندازه يك 
۳ نماز خواندن با آن اشکال ندارد. 

(مسئله ۸۶۱) خوین که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد» يك خون حساب می شود وی اگر پشت آن» جدا. خوین شود. باید هر کدام را جدا 
حساب نمود» پس اگر خوین که درپشت و روی لباس است روی هم کمتر از درهم باشد» نماز خواندن با آن صحیح و اگر بیشتر باشد. نماز با آن باطل 


است. 
(مسئله ۸4۲) اگر خون» روی لباسی که آستر دارد» بریزد و به آستر آن برسد و یا به آستر بریزد و روی لباس خوین شود باید هرکدام را جدا حساب 
نمود. پس اگر خون روی لباس و آستر» کمتر از درهم باشد» نماز خواندن با آن صحیح است. و اگر بیشتر باشد» نماز خواندن با آن باطل است. 
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(مسئله )۸٤۳‏ اگر خون بدن یا لباس» کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد» درصورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازه درهم یا بیشتر 
شود و اطراف را آلوده کند. نماز خواندن با آن باطل است» لیکن اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نکند. نماز خواندن با 
آن مانعی ندارد. 

(مستله ٤‏ ۸6) اگر بدن یا لباس خو نشود. وی به واسطه رسیدن به خون نجس شود چنانچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد. می توان با آن 
نماز خواند. 

(مسئله ۸4۵) اگر خوین که دربدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد. مغلا يك قطره بول روی آن بریزد نماز خواندن با 
آن. جایز نیست. 

(مسنله ۸4۲) اگر لباسهای کوچك نازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی توان با آنا عورت را پوشاند نجس باشد» چنانچه از مُردار و حبوان حرام 
گوشت و نجس العین درست نشده باشد, نماز خواندن با آفا صحیح است. چه آن را پوشیده باشد یا مراه او باشد و نیز اگر با انگشتری نجس نماز بخوانده 
اشکال ندارد. 

(مستله ۸4۷) احتیاط مستحب آن است که چیز نجسی که با آن می توان عورت را پوشاند. همراه نمازگزار نباشد. 

(مسئله ۸۶۸) کسی که پرستار بچه است و بیشتر از يك لباس ندارد» هرگاه در شبانه روز يك مرتبه لباس خود را آب بکشد. اگرچه تا روز دیگر لباسش 
به بول بچه نجس شود. می تواند با آن لباس» ناز بخواند: ولی احتیاط مستحب آن است که لباس خود را در شبانه روز يك مرتبه برای اولین نمازی که 
لباسش پیش از آن نجس شده. آب بکشد: و نیز اگر بیشتر از يك لباس دارد؛ ولی ناچار است که همه آفا را پپوشد. چنانچه در شبانه روز یك مرتبه به 
دستوری که گفته شد همه آفا را آب بکشد کافی است. 


و 2 
چیزهایی که درلباس غاز کزار مستحب است 
(مسئله ٩‏ ۸4) چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است از آن جله: عمامه با تحت الحنك: پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها:ٍ استعمال بوی 
5 ۹ نا ۰ 2 ۳ 
خوش و دست کردن انگشتر عقیق. 


و 
چیزهایی که درلباس نماز گزار مکروه است 

(مسئله ۰ چند چیز درلباس از گزار مکروه است از آن هله: پوشیدن لباس سیاه» چر ك» تنگ› لباس شرابخوار لباس کسی که از نجاست پرهیز 
نمی کند. لباسی که نقش صورت دارد: مچنین باز بودن دکمه های لباس و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد. 


مکان نماز گزار 

مکان نمازگزار دارای پنج شرط است: 

شرط اول» آنکه مباح باشد: پس کسی که در ملك غصی ناز می خواند» اگرچه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد» نمازش باطل است: ول نماز 
خواندن در زیر سقف با خیمه غصیی مانعی نداردو 

(مسئله ۸۵۱) نازخواندن درملکی که منفعت آن» مال دیگری است بدون اجازه کسی که منفعت ملك» مال اوست. باطل است. مغلا در خانه اجاره ای 
اگر صاحبخانه یا دیگری بدون اجازه کسی که آن خانه را اجاره کرده» نماز بخواند. نمازش باطل است: مچنین است اگر درملکی که دیگری در آن حقی 
دارد نماز بخواند. مغلا اگر میّت وصیّت کرده باشد که يك سوم دارایی او را به مصرفی برسانند. تا وقتی يك سوم را جدا نکنند. نمی توان در ملك او نماز 
خواند. 

(مسئله ۸۵۲) کسی که در مسجد نشسته اگر دیگری جای او را غصب کند و در آنجا نماز بخواند» باید دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند. 

(مسئله ۸۵۳) اگر نمازگزار در جایی که نمی داند غصی است ناز بخواند و بعد از نماز بفهمد. یا در جایی که غصی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و 
بعد از نماز یادش بیاید» نمازش صحیح است. گرچه خودش آن را غصب کرده باشد. 

(مسئله ٤‏ ۸۵) اگر کسی بداند جایی غصی است و جاهل مقصّر باشد که درجای غصی ناز باطل است و در آنجا نماز بخواند. نمازش باطل است. 
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(مسئله ۸۵۵) کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند. چنانچه حیوان سواری یا زین آن غصی باشد. بنا بر احتیاط واجب. نمازش باطل است: 
همچنین است اگر بخواهد سواره» نماز مستحبّی بخواند. 

(مسئله 5 ۸۵) کسی که درملکی با دیگری شريك است اگر سهم او جدا نباشد» بدون اجازه شریکش نمی تواند در آن ملك تصرّف کند و نماز بخواند. 
(مستله ۸۵۷) اگر با عین پولی که جس و زکات آن را نداده, ملکی بخرد. تصرّف او درآن ملك حرام و نمازش هم درآن باطل است: مچنین است اگر به 
ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد که ازمالی که مس يا زکاتش را نداده. بپردازد. 

(مستله ۸۵۸) اگر صاحب ملك به زبان, اجازه نمازخواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست. نماز خواندن درملك او باطل است. و اگر اجازه 
ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است» نماز صحیح است. 

(مسئله ۸۵۹) تصرف درملك میتی که خس یا زکات بدهکار است. حرام و نماز خواندن در آن باطل است. مگر آنکه بدهکاری او را بدهند. یا بنا داشته 
باشند بدون مسامه بپردازند. 

(مسئله ۸۰) تصرّف درملك میتی که به مردم بدهکار است. حرام و نماز خواندن در آن باطل است. وی تصرّفات جزئی که برای برداشتن ميت معمول 
است اشکال ندارد و نیز اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدون مساحه بدهی او را بپردازند. تصرّف اشکال 
ندارد. 

(مسئله ۸(۱) اگر میّت قرض نداشته باشد وی بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند. تصرّف درملك او حرام و نماز خواندن درآن باطل است؛ 
ول تصرّفات جزئی که برای برداشتن میّت معمول است. اشکال ندارد. 

(مسئله ۸۱۲) نماز خواندن درمسافرخانه و همام و مانند اینها که برای وارد شوندگان آماده شده است. اشکال ندارد» ولی درغیر از این گونه مکافا؛ 
درصورتی می توان نمازخواند که مالك آن اجازه بدهد. یا حرف بزند که معلوم شود. برای نماز خواندن اجازه داده است. مغل اينکه به کسی اجازه دهد 
درملك او بنشیند و بخوابد. که از اینها فهمیده می شود برای نماز خواندن هم اجازه داده است. 

(مستله ۸۲۳ در زمینهای بسیار وسیعی که از روستا دور و چراگاه حبوانات است. اگرچه صاحبانش راضی نباشند. نمازخواندن و نشستن و خوابیدن 
درآن اشکال ندارد: و در زمینهای زراعتی هم که نزديك روسناست و دیوار ندارد. اگرچه در بین مالکین آفا صغیر و دیوانه باشد. نماز خواندن و عبور و 
تصرّفات جزئی اشکال ندارد. ولی اگر یکی از صاحبانش ناراضی باشد. تصرّف درآن حرام و نماز خواندن باطل است. 

شرط دوم. آنکه مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد و اگر به واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر, ناچار باشد درجایی که حرکت دارد (مانند اتومبیل و 
کش و قطار) نماز بخواند. به مقداری که مکن است. باید درحال حرکت چیزی نخواند و اگر مسبر آفا از سمت قبله به طرف دیگر تغییر کرد به طرف 
قبله بررگردد: 

(مسئله ٤‏ ۸۲) غازخواندن در اتومبیل و کشق و قطار و مانند اینها وقق ایستاده اند. مانعی ندارد. 

(مسئله ۸۲۵) روی خرمن گندم و جو ومانند اینها که نمی توان بی حرکت مان نماز باطل است. 

(مسئله ٩٩‏ ۸) درجایی که به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جعیت و مانند اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تام کند. بنا بر احتیاط واجب نباید 
نماز را شروع کند: و درجایی که ماندن درآن حرام است. مثلا زیرسقفی که نزديك است خراب شود نباید نماز بخوانده ولی اگر خواند. باطل نیست: 
همچنین روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است» مغل فرشی که اسم خدا برآن نوشته شده نباید نماز بمخواند. ولی اگر خواند نمازش صحیح 
است. 

شرط سوم آنکه درجایی که سقف آن کوتاه است و نمی تواند در آنجا راست بایستد. يا به اندازه ای کوچك است که جای رکوع و سجود ندارد. نماز 
نخواند و اگرناچار شود که درچنین جایی نماز بخواند» باید به قدری که مکن است» قیام و رکوع و سجود را به جا آورد: 

(مسئله ۸۲۷) انسان برای رعایت ادب. لازم است جلوتر از قبر پیامبر (صلی الله عليه وآله)و امامان (علیهم السلام) نماز نخواند. و چنانچه بی احترامی 
باشد حرام و نماز باطل است. 

(مسئله ۸5۸) اگر در حال نماز چیزی مانند دیوار بین او و قبر مطهر باشد که بې احترامی نشود اشکال ندارد. وی فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و 
پارچه ای که روی آن افتاده, کافی نیست. 

شرط چهارم؛ آنکه مکان نمازگزار اگر نجس است. به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد: ولی جایی که پیشایی را برآن می گذارد. اگر 
نجس باشد» درصورتی که خشك هم باشد. نمازش باطل است و احتیاط مستحب آن است که مکان نماز گزار» اصلا نجس نباشد: 


(مسئله ۸۲۹ بنا بر احتیاط مستحب زن و مرد مساوی یکدیگر نایستند و جای سجده یکی از جای سجده دیگری کمی عقب تر باشد. 
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(مسئله ۸۷۰) اگر زن مساوی مرد بایستد و با هم وارد نماز شوند» بمتر آن است که نماز را دوباره بخوانند. 

(مستله ۸۷۱) اگر بین مرد و زن» دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد» نمازشان صحیح است و احتیاط مستحب هم در دوباره خواندن نیست. 

شرط پنجم» آنکه جای پیشاین نمازگزار ازجای زانوهای او» بیش از چهار انگشت بسته, پست تر یا بلندتر نباشد. و احتیاط واجب آن است که از سر 
انگشتان پا هم بیشتر از این پست و بلندتر نباشد. 

(مسئله ۸۷۲) بودن مرد و زن ناحرم درجای خلوت. جایز نیست: و احتیاط در نماز نخواندن درآنجاست: لیکن اگر خواند. نمازش باطل نیست. 

(مسئله ۸۷۳) نماز خواندن درجایی که تار ومانند آن استعمال می کنند. باطل نیست. وی گوش دادن به آنا اگر از نوع حرام باشد» حرام است. 


جاهایی که نماز خواندن در آها مستحب است 

(مسئله 4 ۸۷) درشرع مقدّس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را درمسجد بخوانند و کتر ازمه مسجدها «مسجداخرام» است و بعد از آن» 
«مسجدالنبی (صلی الله علیه و آله)» و بعد. «مسجد کوفه» و بعد از آن «مسجد بیت القَدّس» و بعد «مسجد جامع» هرشهر سپس «مسجد محله» و بعد 
از آن «مسجد بازار». 

(مسئله ۸۷۵) برای زا نغازخواندن درخانه» بلکه در اتاق عقب متر است: ول برای درك فضیلت جاعت و ساير اسباب فضیلت که منل نماز جماعت 
باشد. خواندن درمسجد بتر است. 

(مسئله ‏ ۸۷) نماز خواندن در حرم امامان (علیهم السلام) مستحبٌ است. بلکه متر از نماز در مسجد است. و نماز درحرم مطهر حضرت امیرالومنین(علیه 
السلام) برابر با دویست هزار رکعت ناز است. 

(مسئله ۸۷۷) زياد رفتن به مسجد و رفتن به مسجدی که نمازگزار ندارد. مستحبٌ است و مسایه مسجد. اگر عذری نداشته باشد. مکروه است در غير 
از مسجد نماز بخواند. 

(مسئله ۸۷۸) مستحب است انسان باکسی که درمسجد حاضر نمی شود غذا نخورد و درکارها با او مشورت نکند وهمسایه او نشود و از او زن نگیرد و 


به او زن ندهد. 


جاهایی که نماز خواندن در آها مکروه است 

(مسئله ۸۷۹) ناز خواندن در چند جا مکروه است از آن چله: 

جام زمین نمکزار: مقابل انسان دیگر: مقابل دری که باز است: در جاده و خیابان وکوچه» اگر برای کساین که عبور می کنند. زمت نباشد. و چنانچه 
ز هت باشد. حرام است. وی نماز باطل نیست: مقابل آتش و چراغ: در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد: مقابل چاه و چاله ای که حل بول باشد:د 
رو به روی عکس و جسمه چیزی که روح دارد. مگر آنکه روی آن پرده بکشند و یا آنکه بودن آن عکس از حیث ترویج مذهب و یا یادآوری شهدا و 
مانند آنا کراهت و کمی واب ناز را جبران کند: در اتاقی که جُنْب در آن باشد: در جایی که عکس باشد. اگرچه رو به روی نازگزار نباشد: مقابل 
قبرز روی قبرة بین دو قبرة و نیز در قبرستان. 

(مسئله ۸۸۰) کسی که در حل عبور مردم نماز می خواند. يا کسی رو به روی اوست» مستحبٌ است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا ریسمان 
هم باشد. کافی است. 


احکام مسحد 


(مسئله ۸۸۱) نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد. حرام است و هرکس بفهمد که نجس شده است. باید فورا نجاست آن را 
برطرف کند: و احتباط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند. و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند» مگر آنکه واقف؛ 
آن را جزء مسجد قرار نداده باشد. 

(مسئله ۸۸۲) اگر انسان نتواند مسجد را تطهیر نغاید. يا كمك لازم داشته باشد و پیدا نکند» تطهیر مسجد بر او واجب نیست. وی اگر بی احترامی به 
مسجد باشد» بنا بر احتیاط واجب. باید به کسی که می تواند تطهیر کند اطْلاع دهد. 
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(مسئله ۸۸۳) اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن مکن نیست باید آنجا را بکنند یا اگر خرابی زیاد لازم نمی آید 
خراب نایند. و هزینه پرکردن چاله و تعمیر خرایی برکسی است که مسجد را نجس کرده است و بر اشخاصی که برای تطهیر مسجد جایی از آن را 
کنده اند» یا قسمتی از آن را خراب نودند. پرکردن جایی که کنده اند. وساختن جایی که خراب کرده اند واجب نیست: وی اگر کسی که نجس کرده 
بکند یا خراب کند. در صورت امکان باید پرکند و تعمیر ناید. 

(مسئله ۸۸۶) اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن خانه ومانند آن بسازند يا تخریب کرده و جزء خیابان و کوچه نمایند که دیگر به آن 
مسجد نگویند» گرچه ترتیب احکام مسجد بر آها» مطابق با احتیاط مستحب است. به جهت آنکه گفته می شود زمین مسجد به هیچ قیمت از مسجدیّت 
نمی افتد: لیکن اقوی. خروج آن از مسجدیت و بودن آن مغل بقیه خیابافا و کوچه هاست و با هم تفاوتی ندارند و با تغییر عنوان» احکام مسجدیّت از بین 
می رود و عرفاً مسجد از بین رفته تلقی می شود: به علاوه که بقای عنوان مسجد. بی اثر است» پس اعتبارش هم غير صحیح است. 

(مستله ۸۸۵) نجس کردن حرم امامان (علیهم السلام)حرام است. و اگر یکی از آنا نجس شود تطهیر آن واجب است. 

(مستله ۸۸۲) اگر حصیر مسجد نجس شود بنا بر احتباط واجب باید آن را آب بکشند. وی چنانچه به واسطه آب کشیدن, خراب می شود و بریدن 
جای نجس تراست. باید آن را بترند و هزینه اصلاح به عهده کسی است که آن را نجس کرده است. 

(مسئله ۸۸۷ ) بردن عین نیس مانند خون درمسجد اگر بی احترامی به مسجد باشد. حرام است: و مچنین بردن چیزی که نجس شده, درصورتی که 
بې احترامی به مسجد باشد» حرام است. 

(مسئله ۸۸۸ ) اگر مسجد را برای روضه خواین چادر بزنند و فرش کنند و پرچم سیاه بکوبند و وسایل چای در آن ببرند» درصورتی که این قبیل کارها 
به مسجد ضرر نرساند و مانع نمازخواندن نشود. اشکال ندارد. 

(مسئله ۸۸٩‏ ) نباید مسجد را به طلا زینت غمایند: مچنین بنا بر احتیاط واجب نباید صورت چیزهایی که منل انسان و حیوان روح دارد درمسجد نقش 
کنند و نقاشی چیزهایی که روح ندارد مثل گل و بوته» مکروه است. 

(مسئله ۸٩۰‏ ) اگر مسجد خراب هم بشود نمی توانند آن را بفروشند يا داخل ملك و جاده نمایند. 

(مسئله ۸٩۱‏ ) فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد. حرام است و اگر مسجد خراب شود باید این قبیل وسایل را صرف تعمیر مان مسجد کنند 
و چنانچه به کار آن مسجد نیاید» باید درمسجد دیگری مصرف شود: ولی اگر در مسجدهای دیگر هم مورد استفاده نباشد» می توانند آن را بفروشند و 
پول آن را اگر مکن است صرف تعمیر مان مسجد» وگرنه صرف تعمیر مساجد دیگر نغمایند. 

(مسئله ۸٩۲‏ ) ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزديك به خرابی می باشد» مستحب است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن مکن نباشد» 
می توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند. بلکه می توانند مسجدی را که خراب نشده» برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند. 

(مسئله ۸٩۳‏ ) یز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است: و کسی که می خواهد به مسجد برود. مستحب است خود را خوش بو کند 
و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد. وته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد. وموقع داخل شدن به مسجد. اول پای راست و موقع بیرون آمدن» 
اول پای چپ را بگذارد» و مچنین مستحبٌ است از مه زودتر به مسجد برود و ازمه دیرتر از مسجد بیرون آید. 

(مسئله ۸٩٤‏ ) وقتی انسان وارد مسجد می شود» مستحبً است دو رکعت نماز به فصد تحیّت و احترام مسجد بخواند» و اگر نماز واجب یا مستحبً 
دیگری هم بخواند. کافی است. 

(مسئله ۸٩٩‏ ) خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و 
مانند آن نباشد. مکروه است: مچنین مکروه است اگر آب دهان و بینی یا اخلاط سینه را درمسجد بیندازد و گمشده ای را طلب کند و صدای خود را 
بلند کند. وی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد. 

(مسئله ۸٩٩‏ ) راه دادن بچه و دیوانه به مسجد. مکروه است و همچنین است کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیّت 
می کند. 


اذان و اقامه 
(مسئله ۷ برای مرد و زن مستحب است که پیش از مازهای یومیه. اذان و اقامه بگویند: ول در غاز عید فطر و قربان و غاز باران و در مازهای 
واجب دیگر اگر به جماعت خوانده شود. مستحب است که سه مرتبه بگویند «الصَلاة» و در نماز میت ونازهای واجب دیگر اگر فرادا خوانده شود. سه 


۱ ۳ ۳ 
مرتبه «الصّلاق» را به قصد رجا بگویند. 
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(مسئله ۸۹۸) مستحبٌ است در روز اول که بچه به دنیا می آید یا پیش از آنکه بند نافش بیفتد. د رگوش راست او «اذان» و درگوش چپش «اقامه» 


(مسئله ۸٩٩‏ ) «اذان» هجده جله است: الله اَكَبرُ» (چهار مرتبه: «اشهد آن لا اله الا الله»: «اشهد آن مُحَمّدا سول الله»: «حَى علی 
الصَلوة»: «حى على اْفلاح»: «حی علی خير لْعمَل»: «اله اک «لا اله الا اللُ» (هريك دو مرتبه: و «اقامه»» هفده جله است: یعنی دو مرتبه 
«الله اکبر» از اول اذان و يك مرتبه «لا اله الا ال از آخر آن کم می شود و بعد از گفان «حَی عَلّی خر الْعَمَلٍ» گفتن دو مرتبه قد قامت الصّلوة» را 


بايد اضافه غود. 


(مسئله ۰ ) «اشهد ان علا امير المؤمنين و ولى الله» جزء اذان و اقامه نیست. وی خوب است بعد از «اشهد آن مُحَمّدا سول الله» به قصد قربت 


گفته شود. 


ترجه اذان و اقامه 
«اله اکَیر». 
«خدای تعالی بزرگتر از آن است که او را وصف کنند». 


«اشَهْذ آن لا اله الا اللَُ». 


«شهادت می دهم غير از خدایی که یکتا و بې متاست. خدای دیگری [سزاوار پرستش] نیست». 


«شهادت می دهم که حضرت محمّد بن عبداللّه رصلی الله علیه وآله) پیامبر و فرستاده خداست». 
«اشهْدُ آن لیا امير المؤمنين و ولی له 

«شهادت می دهم که علی (علیه السلام) امیر مؤمنان و ولی خدا[بر مه خلق] است». 
«حَى عَلی الصلوق»! 

«بشتاب برای غاز»! 

«حی على القلاح»! 

«بشتاب برای رستگاری»! 

«حَی على خير الْعمَلٍ»! 

«بشتاب برای بترین کارها [که نماز است]»! 

«قد قامت الصلوة». 

«به تحقیق, ناز برپاشد». 

«لا اله اأ ال 


«خدایی [سزاوار پرستش] نیست. مگر خدایی که یکتا ود شمتاست». 


(مسئله )٩۰۱‏ نباید بین جمله های اذان و آقامه خیلی فاصله شود وگرنه باید آن را از سر بگیرد. 


(مسئله ۹٩۰۲‏ ) درپنج نماز اذان ساقط می شود: 

۱ نماز عصر روز جمعه: 

۲. نماز عصر روز عرفه که روز هم ذیحجه است: 

۳ نماز عشای شب عید قربان برای کسی که در مشعراطرام باشدد 
6 نماز عصر وعشای زن مستحاضه: 


۵ نماز عصر و عشای کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند. 


در این پنج نماز» در صورتی اذان ساقط می شود که با نماز قبلی فاصله نشود يا فاصله کمی بین آما باشد: وی فاصله شدن نافله و تعقیب. ضرری ندارد. 


(مسئله ۳ اگر برای نماز جماعق اذان و اقامه گفته باشند. کسی که با آن جماعت نماز می خواند. نباید برای غاز خود. اذان و اقامه بگوید. 
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(مسئله ٤‏ ) اگر برای خواندن نماز جاعت به مسجد برود و ببیند جماعت تام شده» تا وقق که صفها به هم نخورده و جمعیت متفرّق نشده» نی تواند 
برای نماز خود. اذان و اقامه بگوید: درصورتی که برای نماز جاعت. اذان و اقامه گفته شده باشد. 

(مستله ٩۰۵‏ ) در جایی که عده ای مشغول نماز جماعت هستند. یا نماز آنان تازه تام شده و صفها به هم نخورده است. اگر انسان بخواهد فرادا یا با جماعت 
دیگری که برپا می شود نماز بمخواند. با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط می شود: 

اول» آنکه برای آن نماز» اذان و اقامه گفته باشند: 

دوم آنکه نماز جماعت باطل نباشد: 

سوم» آنکه نماز او و نماز جماعت دريك مکان باشد:ٍ پس اگر نماز جماعت.؛ داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد ناز بخواند. مستحب است اذان و 
اقامه بگوید. 

(مسئله ٩۰٩‏ ) اگر در شرط دوم از شرطهایی که درمسئله قبل گفته شده» شك کند. یعنی شك کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه» اذان و اقامه از او 
ساقط است: وی اگر دریکی از دوشرط دیگر» شك کند مستحبً است اذان و اقامه بگوید. 

(مسئله ٩۰۷‏ ) کسی که اذان دیگری را می شنود مستحبٌ است هرقسمی را که می شنود بگوید» ول در حکایت اقامه که ازدیگری بشنود به امید 
ثواب بگوید. 

(مسئله ۸ کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده چه با او گفته باشد یا نه» درصورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند زياد 
فاصله نشده باشد. می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

(مسئله )٩۰۹‏ اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود. اذان از او ساقط نمی شود. 

(مسئله ۰ ) اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوینده صحیح نیست. 

(مستله ٩۱۱‏ ) اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید, مغلا «حَی َلی الفلاح» را پیش از «حیٌ على الصلوة» بگوید. باید از جایی که ترتیب به 
هم خورده دوباره بگوید. 

(مسئله ٩۱۲‏ ) باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بین آفا به قدری فاصله دهد که اذاین را که گفته اذان این اقامه حساب نشود مستحبٌ است 
دوباره اذان و اقامه را بگوید:ٍ مچنین اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدری فاصله دهد که اذان و اقامه آن نماز حساب نشود. مستحبٌ است دوباره برای 
آن نماز» اذان واقامه بگوید. 

(مستله ٩۱۳‏ ) اذان و اقامه بايد به عریی صحیح گفته شود. پس اگر به عربی غلط بگوید. یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید, يا مغلا ترجه آفا را به 
فارسی بگوید» صحیح نیست. 

(مسئله ۶ )٩۱‏ اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً یا از روی فراموشی پیش از وقت بگوید. باطل است. 

(مسئله )٩۱۵‏ اگر پیش از گفتن اقامه شك کند که اذان گفته یا نه, باید اذان را بگوید» ولی اگر مشغول اقامه شود و شك کند که اذان گفته یا نه گفتن 
اذان لازم نیست. 

(مسئله ٩۱٩‏ ) اگر دربین اذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شك کند که قسمت پیش از آن را گفته یا نه» باید قسمتی را که در گفتن آن شك 
کرده بگوید. وی اگر درحال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شك کند که آنچه پیش ازآن است گفته یا نه. گفتن آن لازم نیست. 

(مستله ٩۱۷‏ ) مستحبٌ است انسان در موقع گفتن اذان» رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و 
بکشد و بین جمله های اذان کمی فاصله دهد و بین آفا حرف نزند. 

(مسئله ٩۱۸‏ ) مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته تر بگوید و جله های آن را به هم نچسباند. وی به 
اندازه ای که بین له های اذان فاصله می دهد بین مله های اقامه فاصله ندهد. 

(مسئله ٩۱۹‏ ) مستحبٌ است بین اذان و اقامه يك قدم بردارد؛ یا قدری بنشیند یا سجده کند یا ذکر بگوید یا دعا بخواند یا قدری ساکت باشد یا حرف 
بزند یا دو رکعت غاز بخواند» وی حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح, مستحب نیست. 

(مسئله ٩۲۰‏ ) مستحبٌ است کسی را که برای گفتن اذان معیّن می کنند» عادل و وقت شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید. 


واجبات غاز 


واجبات ناز بازده چیز است: 
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۱ نیت ۲. قیام (ایستادن): ۳. تکبيرة الاحرام یعنی گفتن «اللّه اکبر» در اول نماز .٤‏ رکوع: ۵. سجود: 1. قرائت: ۷. ذکر: ۸ تشهد .٩‏ سلام: 
۰ ترتیب: ۱۱. موالات. پی در پی بودن اجزای غاز). 

(مستله ٩۲۱‏ ) بعضی از واجبات نماز رکن است» یعنی اگر انسان آفا را به جا نیاورد یا در نماز اضافه کند. عمد! باشد یا اشتباهاء نماز باطل می شود و 
بعضی دیگر, رکن نیست. یعنی اگر عمداً کم یا زیاد شود نماز باطل می شود و چنانچه اشتباهاً کم یا زیاد گردد. نماز باطل نمی شود. 

ارکان نماز پنج چیز است: 

۱. نیت ۲. تکببرة الاحرام: ۳. قیام درموقع گفتن تکببرة الاحرام و قیام متصل به رکوع» (ایستادن پیش از رکوع): ۶. رکوع: ۵. دو سجده. 


۸ نیت 

(مسئله ٩۲۲‏ ) انسان باید نماز را به نیت قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند عام به جا آورد و لازم نیست نیّت را از قلب خود بگذراند یا مغلا به زبان 
بگوید که: چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربة الى الله. 

(مسئله ٩۲۳‏ ) اگر کسی درفازظهر یا عصر نیّت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و معیّن نکند که ظهر است یا عصر. نازش باطل است. همچنین 
کسی که مثلا قضای نماز ظهر بر او واجب است. اگر در وقت ناز ظهر بخواهد آن نماز قضا شده یا نماز ظهر را بخواند باید نمازی را که می خواند. در 
(مستله ٩۲٤‏ ) انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد. پس اگر در بین نماز به طوری غافل شود که اگر بپرسند چه می کنی. نداند چه 
می کند. نمازش باطل است. 

(مسئله ٩۲۵‏ ) انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عام نماز بخواند. پس کسی که ریا کند. یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند. نمازش باطل است؛ 
خواه فقط برای مردم باشد یا خدا و مردم هردو را درنظر بگیرد. 

(مسئله ۹۲ ) اگر کسی قسمتی از نماز را هم برای غیرخدا به جا آورد. نمازش باطل است. چه آن قسمت, واجب باشد مغل مد و سوره. چه مستحب 
باشد مانند قنوت: بلکه اگر تام نماز را برای خدا به جا آورد ولی برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی» مثل مسجد. یا در وقت خصوصی مغل اول 
وقت. يا به طور تخصوصی. مثلا با جماعت ناز بخواند. نمازش باطل است. 


۲ تکبيرة الاحرام 

(مسئله ٩۲۷‏ ) گفتن «اللّه اکبر» در اول هر نماز واجب و رکن است و باید حروف «اللّه» و «اکبر» و دو کلمه «اللّه» و «اکبر» پشت سر هم گفته 
شوند و نیز بايد این دو کلمه به عربی صحیح گفته شوند و اگر به عربی غلط گفته شود. یا مغلا کسی ترجه آن را به فارسی بگوید. صحیح نیست. 
(مسئله ٩۲۸‏ ) احتیاط واجب آن است که نمازگزار تکبيرة الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن می خواند. مغلا به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر 
می خواند نچسباند. 

(مسئله ۹ ) اگر انسان بخواهد «اللّه اکبر» را به چیزی که بعد از آن می خواند مثلا به «بسم اللّه الرهن الرحیم» بچسباند باید حرف «ر» در کلمه 
«اکبر» را ضمه «پیش» بدهد. 

(مسئله ٩۳۰‏ ) موقع گفتن تکبيرة الاحرام باید بدن آرام باشد و اگر کسی عمدا درحالی که بدنش حرکت دارد تکبيرة الاحرام را بگوید. باطل است: و 
چنانچه سهوا حرکت کند. بنا براحتیاط مستحب. اول عملی که نماز را باطل می کند. انجام دهد و دوباره تکبیر بگوید. و احتیاط بیشتر آن است که نماز 
را تمام کند و دوباره اعاده فاید. 

(مستله ٩۳۱‏ ) نمازگزار, تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش بشنود. و اگر به واسطه سنگینی گوش یا ناشنوایی یا سر و 
صدای زیاد نمی شنود. باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. 

(مسئله ٩۳۲‏ ) کسی که لال است يا به واسطه بیماری ای که دارد. نمی تواند «اللّه اکبر» را درست بگوید. باید به هر طوری که می تواند بگوید. و اگر 
هیچ نمی تواند بگوید. باید درقلب خود بگذراند و برای تکبیر» اشاره کند و زبانش را هم اگر می تواند. حرکت دهد. 

(مستله ٩۳۳‏ ) مستحبٌ است قبل از تكبيرة الاحرام بگوید: «يا مُخسن فد ااك اس و قذ آمرت الْمُخسن آن بجر عن الْمُسى ات الْمُحْسنْ و أا 
الم بحق مُحَمّد و آل مُحَمّد صل غلّی مُحَمّد و آل مُحَمّد و تجاوّز عن فبیح ما للم منی». یعنی «ای خدایی که به بندگان احسان می کنی! بنده گنهکار 
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به درخانه تو آمده و تو امر کرده ای که نیک و کار از گنهکار بگذرد: تو نیک وکاری و من گناهکار به حقّ حمّد و آل محمّد (صلی الله علیه وآله)» برحمّد و 
آل محمد رمت فرست و از بدیھایی که می داین از من سرزده. درگذر». 

(مسئله ٩۳٤‏ ) مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز» دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد. 

(مسئله ٩۳۰‏ ) اگر شك کند که تکبيرة الاحرام را گفته يا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی شده» به شك خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده باید 
تکبیر را بگوید. 

(مستله ٩۳٦‏ ) اگر بعد از گفتن تکبيرة الاحرام شك کند که آن را صحیح گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی شده» بنا را بر صحّت بگذارد. ول 
اگر مشغول خواندن چیزی نشده باشد» بنا را بر عدم صحَّت بگذارد» لیکن احتیاط مستحب آن است که اول عملی که نماز را باطل می کند انجام دهد 


مثلاً صورت خود را از قبله برگرداند و سپس تکببرة الاحرام بگوید. 


۳ قیام (ایستادن) 

(مسئله ٩۳۷‏ ) قیام در موقع گفتن تکببرة الاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را «قیام متصل به رکوع» می گویند «رکن» است: ول قیام در موقع 
خواندن حمد و سوره. وقیام بعد از رکوع» رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترك کند. نمازش صحیح است. 

(مسئله ٩۳۸‏ ) واجب است که شخص پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن, مقداری بایستد. تايقین کند که درحال ایستادن تکبیر گفته است. 

(مستله ٩۳۹‏ ) اگر کسی رکوع را فراموش کند و بعد از مد و سوره بنشیند و یادش بیاید که رکوع نکرده» باید بایستد و به رکوع رود. و اگر بدون 
اینکه بایستد. به حال یدگی به رکوع برگردد. چون قیام متصل به رکوع را به جا نیاورده. نمازش باطل است. 

(مسئله ۹۶۰ ) موقعی که نمازگزار ایستاده است. باید بدنش را حرکت ندهد و به طرف خم نشود و به جايي تکیه نکند: ولی اگر از روی ناچاری باشدء یا 
درحال خم شدن برای رکوع پاها را حرکت دهد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۹۶۱ ) اگر موقعی که نمازگزار ایستاده است» از روی فراموشی بدنش را حرکت دهد یا به طرف خم شود یا به جایی تکیه کند. اشکال ندارد: ولی 
در حال قیام. موقع گفتن تکبيرة الاحرام و قیام متصل به رکوع. اگر از روی فراموشی هم باشد. بنا بر احتیاط مستحب. باید نماز را تام کند و دوباره 
بخواند. 

(مسئله ۹۶۲ ) بايد در موقع ایستادن, هر دو پا روی زمین باشد. ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هردو پا باشد و اگر روی یك پا هم باشد. اشکال 
ندارد. 

(مسئله ٩ ٤۳‏ ) کسی که می تواند درست بایستد. اگر پاها را خیلی باز بگذارد که به حال ایستادن معمولی نباشد نمازش باطل است. 

(مسئله ٩ ٤٤‏ ) موقعی که انسان در حال نماز می خواهد کمی جلو یا عقب برود. یاکمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد. نباید چیزی بگوید: 
وی مله «بحوّل الله و فوته افو و افعذ» را باید درحال برخاستن بگوید. و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن باید بې حرکت باشد: بلکه احتیاط 
واجب آن است که در موقع گفتن ذکرهای مستحّی نماز بدنش آرام باشد. 

(مستله ۹۶۵ ) اگر نمازگزار در حال حرکت بدن ذکر بگوید. مثلا موقع رفتن به رکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید. چنانچه آن را به قصد ذکری که 
در نماز دستور داده اند بگوید. باید نماز را احتیاطاً دوباره بخواند. و اگر به این فصد نگوید بلکه بخواهد ذکری گفته باشد» نمازش صحیح است. 

(مسئله ۹۶ ) حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن جد. اشکال ندارد. اگرچه احتیاط مستحب آن است که آنا را هم حرکت ندهد. 
(مسئله ۹۶۷ ) اگر موقع خواندن همد و سوره یا خواندن تسبیحات اربعه. نازگزار بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود 
احتیاط واجب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن. آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بمخواند. 

(مسئله ۹۶۸ ) اگر کسی دربن ناز. از ایستادن به نحوی که در مسئله بعد می آید ناتوان شود. باید بنشیند» و اگر از نشستن هم ناتوان است. باید 
بخوابد: وی تا بدنش آرام نگرفته. نباید چیزی بنواند. 

(مسئله ۹4۹ ) تا انسان می تواند ایستاده نماز بمخواند. نباید بنشیند. مثلا کسی که در موقع ایستادن. بدنش حرکت می کند یا جبور است به چیزی تکیه 
دهد یا بدنش را کج کند یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول باز بگذارد؛ بايد به هرطور که می تواند. ایستاده نماز بخواند ولی اگر به هیچ قسم حتّی 
مثل حال رکو ع هم نتواند بایستد» باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. 
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(مسئله ۹۵۰ ) تا انسان می تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بنواند» و اگر نتواند راست بنشیند» باید هرطور که می تواند. بنشیند و اگر به هیچ قسم 
نمی تواند بدشیند» باید به طوری که در احکام قبله گفته شد. به پملوی راست بخوابد» و اگر نمی تواند. به پهلوی چپ» و اگر آن هم مکن نیست. به پشت 
بخوابد» به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. 

(مسئله ۹۵۱ ) کسی که نشسته نماز می خواند» اگر بعد از خواندن هد و سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده به جا آورد» باید بایستد و ازحال 
ایستاده به رکوع رود و اگر نتوانده بايد رکوع را هم نشسته به جا آورد. 

(مستله ۹۵۲ ) کسی که درحالت خوابیده نماز می خواند. اگر در بین نماز بتواند بدشیند. باید مقداری را که می تواند. نشسته بخواند و نیز اگر می تواند 
بایستد. باید مقداری راکه می تواند. ایستاده بخواند: و تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند. 

(مسئله ٩۵۳‏ ) کسی که درحالت نشسته نماز می خواند» اگر در بین نماز بتواند بایستد. باید مقداری را که می تواند ایستاده بخواندز ولی تا بدنش آرام 
نگرفته, نباید چیزی بخواند. 

(مستله ۹۵۶ ) کسی که می تواند بایستد. اگر بترسد که به واسطه ایستادن بیمار شود با ضرری به او برسد. می تواند نشسته نماز بخواند» و اگر از 
نشستن هم بترسد. می تواند درحالت خوابیده نماز بخواند. 

(مستله ۹۵۵ ) اگر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند» می تواند اول وقت نماز بخواند. اگرچه احتیاط آن است که نماز را به 
تأخیر بیندازد. 

(مسئله ۹۵٩‏ ) مستحبٌ است درحال ایستادن بدن را راست نگه دارد. شانه ها را پایین بیندازد» دستها را روی راما بگذارد» انگشتها را به هم 
بچسباند. جای سجده را نگاه کند. سنگینی بدن را به طور مساوی روی دوپا بیندازد» باخضوع و خشوع باشد» پاها را پس و پیش نگذارد. اگر مرد 
است پاها را از سه انگشت باز, تا بك وجب فاصله دهد. و اگر زن است پاها را به هم بچسباند. 


.٤‏ قرائت 

(مسئله ۹۵۷ ) در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه» انسان باید اول مد و بعد از آن يك سوره تام بخواند. 

رمسئله ۹۵۸ ) اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند» مغلا بترسد که اگر سوره را بخواند. دزد یا درنده یا چیز دیگری به او 
صدمه بزند نباید سوره را بخواند و اگر درکاری عجله داشته باشد» می تواند سوره را نخواند. 

(مستله ٩۵۹‏ ) اگر نمازگزار عمدا «سوره» را پیش از «حهد» بخواندء نمازش باطل است و اگر اشتباهاً سوره را پیش از مد بخواند و در بین آن یادش بیاید 
باید سوره را رها کند و بعد از خواندن جد. سوره را از اول بخواند. 

(مسئله ۹۱۰ ) اگر انسان» مد و سوره یا یکی از آنا را فراموش کند و بعد از رسیدن به رکوع بفهمد. نمازش صحیح است. 

(مسئله ٩۲۱‏ ) اگر نمازگزار پیش از آنکه برای رکوع خم شود بفهمد که جد و سوره را نخوانده باید بخواند» و اگر بفهمد سوره را نخوانده, بايد فقط 
سوره را بخواند: وی اگر بفهمد مد تنها را نخوانده؛ باید اول جد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند. و نیز اگر خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد 
بفهمد مد و سوره یا سوره تنها یا مد تنها را نخوانده. بايد بایستد و به مین دستور عمل ناید. 

(مسئله ٩٩۲‏ ) اگر نمازگزار در نماز واجب» یکی از چهار سوره ای را که آیه سجده دارد و در (مسئله )۳٤۸‏ گفته شد عمدا بخواند. نمازش باطل است. 
(مستله ٩٩۳‏ ) اگر کسی اشتباهاً مشغول خواندن سوره ای شود که سجده واجب دارد. چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد. بايد آن سوره را 
رها کند و سوره دیگری بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد. باید در بین نماز با اشاره» سجده آن را به جا آورد و به مان سوره ای که خوانده, 
اکتفا نماید. 

(مسئله ٩٩٤‏ ) اگر انسان, درنماز آیه سجده را بشنود و به اشاره سجده کند. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۹۳۵ ) در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست» اگرچه آن نماز به واسطه نذ رکردن. واجب شده باشد: ول در بعضی از غازهای مستحبی مثل 
نماز وحشت که سوره تخصوصی دارد. بايد مان سوره را بخواند. 

(مسئله ۹۳۲ ) در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه. مستحبٌ است در رکعت اول بعد از همد «سوره جمعه» و در رکعت دوم بعد از مد «سوره 


منافقون» بخواند و اگر مشغول یکی از اینها شود. بنا براحتیاط واجب نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند. 
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(مسئله ٩۲۷‏ ) اگر بعد از مد مشغول خواندن سوره «قل هو الله احد» یا «قل یا ایهاالکافرون» شود. نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند: 
ولی درغاز جمعه و نمازظهر روز جعه. اگر از روی فراموشی به جای سوره «جمعه» و «منافقون» یکی از این دو سوره را بخواند. تا از نصف نگذشته؛ 
می تواند آن را رها کند و سوره «جمعه» یا «منافقون» را بخواند. 

(مستله ۹5۸ ) اگر در نماز جمعه یا نمازظهر روز جعه عمداً سوره «قل هو اللّه احد» یا «قل یا ایهاالکافرون» بخواند. اگرچه به نصف نرسیده باشد. بنا 
براحتیاط واجب نمی تواند رهاکند و سوره «جمعه» و «منافقون» را بخواند. 

(مسئله ٩٩٩‏ ) اگر در ناز» غير از سوره «قل هو اللّه احد» و «قل یا ایهاالکافرون» سوره دیگری بخواند. تا به نصف نرسیده می تواند رها کند و سوره 
دیگری بخواند. 

(مسئله ٩۷۰‏ ) اگر مقداری از سوره را فراموش کند یا از روی ناچاری, مثلا به واسطه تنگی وقت یا جهت دیگی نتواند آن را تام نماید. می تواند آن 
سوره را رهاکند و سوره دیگری بخواند» اگرچه از نصف گذشته باشد یا سوره ای را که می خوانده «قل هو اللّه احد» یا «قل یا ایهاالکافرون» باشد. 
(مسئله ٩۷۱‏ ) برمرد واجب است مد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند: و برمرد و زن واجب است مد و سوره نمازظهر و عصر را 
آهسته بخوانند. 

(مستله ۲ ۹۷ ) مرد باید درنماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تام کلمات مد و سوره حتی حرف آخر آنا را بلند بخواند. 

(مسئله ۹۷۳ ) زن می تواند مد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند: ولی اگر ناحرم صدايش را بشنود. بنا براحتیاط واجب. باید 
آهسته بخواند. 

(مسئله ٩۷٤‏ ) اگر نمازگزار درجایی که باید نماز را بلند بخواند. عمدا آهسته بخواند. یا درجایی که باید آهسته بخواند. عمدا بلند بخواند» نمازش باطل 
است: ول اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسئله باشد صحیح است و اگر در بین خواندن هد و سوره هم بفهمد اشتباه کردم لازم نیست مقداری را 
که خوانده. دوباره بخواند. 

(مسئله )٩۷۵‏ اگر کسی در خواندن مد و سوره بیشتر ازمعمول صدایش را بلند کند ‏ مثلاً آنا را با فریاد بخواند - نمازش باطل است. 

(مسئله ۹۷۲ ) انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ قسم نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرد. باید هرطور که می تواند بخواند و 
احتباط مستحب آن است که نماز را به اعت به جا آورد. 

(مستله ۹۷۷ ) کسی که هد و سوره و چیزهای دیگر نماز را بخوبی نمی داند و می تواند یاد بگیرد. چنانچه وقت نماز وسعت دارد. باید یاد بگیرد و اگر 
وقت تنگ است. بنا بر احتیاط واجب درصورتی که مکن باشد. باید نمازش را به اعت بنواند. 

(مسئله ۹۷۸ ) احتیاط مستحب آن است که برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگيرند. ول برای مستحبّات آن اشکال ندارد. 

(مستله ۹۷٩‏ ) اگر انسان یکی از کلمات خد یا سوره را نداند. یا عمداً آن را نگوید یا به جای حرفی, حرف دیگر بگوید. مثلا به جای «ض». «ظ» 
بگوید یا جایی که باید بدون زیر و زبر خوانده شود. زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگوید. نمازش باطل است. 

(مسئله ۹۸۰ ) اگر انسان کلمه ای را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده, لازم نیست دوباره نماز را بخواند و یا اگر وقت 
گذشته قضا ناید. 

(مسئله ۹۸۱ ) اگر انسان زیر و زبر (اعراب) کلمه ای را نداند باید یاد بگرد وی اگر کلمه ای را که وقف کردن آخر آن جایز است؛ هميشه وقف 
کند. یاد گرفتن زیر و زبر آن لازم نیست و نیز اگر نداند مثلاً کلمه ای به «س» است يا به «ص» بايد یاد بگیرد وچنانچه دو شکل یا بیشتر بخواند. مغلا 
در «اهدنا الصراط الستقیم» مستقیم را يك مرتبه با «سین» و يك مرتبه با «صاد» بخواند نمازش باطل است» مگر آنکه هردو شکل قرائت شده باشد و به 
امید رسیدن به واقع بخواند. 

(مسئله ٩۸۲‏ ) اگر درکلمه ای «واو» باشد و حرف قبل از «واو» در آن کلمه پیش (ضمّه) داشته باشد و حرف بعد از «واو» درآن کلمه هزه «ء» 
باشد. مثل کلمه سو تر است آن «واو» را مد بدهد. یعنی آن را بکشد. و همچنین اگر درکلمه ای «الف» باشد و حرف قبل از «الف» در آن کلمه 
زبر (فتحه) داشته باشد و حرف بعد از «الف» درآن کلمه همزه باشد, مثل جاء تر است «الف» آن را بکشد و نیز اگر درکلمه ای «ی» باشد وحرف 
پیش از «ی» در آن کلمه زیر رکسره داشته باشد و حرف بعد از «ی» درآن کلمه هزه باشد. مثل «جی ء» بتر آن است «ی» را با مذ بخواند. و اگر 
بعد از این «واو» و «الف» و «ی» به جای همزه «ء» حرف باشد که ساکن است. یعنی زیر و زبر و پیش ندارد؛ بازهم متر آن است این سه حرف را با 
مد بخواند» مغلا در کلمه «ولا الضتالین» که بعد از «الف» حرف «لام» ساکن است. بتر آن است «الف» آن را با مذ بخواند. 
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(مسئله ۹۸۳ ) احتیاط مستحب آن است که در نماز «وقف به حرکت» و «وصل به سکون» ننماید ومعنای وقف به حرکت آن است که زیریا زبر یا 
پیش آخر کلمه ای را بگوید و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد. مثلا بگوید «الرّهن الرٌحیم» و میم «الرحیم» را زیر بدهد و بعد قدری فاصله داده 
و کلمه بعدی را بخواند: ومعنای «وصل به سکون»آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه ای را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند. مغلا بگوید 
«الرهن الرٌحیم» و میم «الرحیم» را زیر ندهد و بلافاصله کلمه بعدی را بخواند. 

(مسئله ۹۸۶ )نماز گزار در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط يك مد بخواند یا سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید. یعنی سه مرتبه بگوید: «سْبْحانْ ال 
و الحمدلله و لا الة الا الله و الله اکبَنْ» و اگر يك مرتبه هم تسبیحات اربعه را بگوید» کافی است» و می تواند در يك رکعتٌ مد و در رکعت دیگر؛ 
تسبیحات بگوید. وی بتر است در هر دو رکعت» تسبیحات بخواند. 

(مسئله ۹۸۵ )فازگزار درتدگی وقت. تسبیحات اربعه را بايد يك مرتبه بگوید. 

(مسئله ۹۸۲ )بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز» همد یا تسبیحات را آهسته بخوانند. 

(مستله ۹۸۷ )اگر نمازگزار در رکعت سوم و چهارم جمد بخواند. مستحب است «بسم اللّه الرّهن الرحیم» آن را بلند بگوید. 

(مسئله ۹۸۸ )کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند» باید در رکعت سوم و چهارم جد بخواند. 

(مسئله ۹۸۹ )اگر کسی در دو رکعت اول ناز به خیال اينکه در دو رکعت آخر است تسبیحات بگوید. چنانچه پیش از رکوع بفهمد. بايد مد و سوره 
را بخواند و اگر در رکوع یا بعد از رکوع بفهمد. نمازش صحیح است. 

(مستله ۹۹۰ )اگر کسی در دو رکعت آخر ناز به خبال اينکه در دو رکعت اول است جحد بخواند. یا در دو رکعت اول نماز با اینکه گمان می کرده در 
دو رکعت آخر است مد بخواند» چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۹٩۱‏ )اگر نمازگزار در رکعت سوم یا چهارم می خواست مد بخواند. تسبیحات به زبانش آمد یا می خواست تسبیحات بخواند. همد به زبانش 
آمد. باید آن را رهاکند و دوباره مد یا تسبیحات را بخواند: ول اگر عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده, و در قلبش آن را قصد داشته. 
می تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۹٩۲‏ )کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند» اگر بدون قصد مشغول خواندن مد شود. باید آن را رها کند و دوباره 
جد یا تسبیحات را بخواند. 

(مسئله ۹٩۳‏ )فازگزار در رکعت سوم و چهارم نماز» مستحبٌ است بعد از تسبیحات استغفار کند. مثلا بگوید: «امنففرٌ ال رئی و وب الیّه» یا بگوید: 
«للََمٌ غفرلی» و اگر به گمان آنکه جد یا تسبیحات را گفته» مشغول گفتن استغفار شود و شك کند که جد یا تسبیحات را خوانده یا نه» بايد به شك 
خود اعتنا نکند: ولی اگر پیش از خم شدن برای رکوع در حالی که مشغول گفتن استغفار نیست. شك کند که مد یا تسبیحات را خوانده یا نه. بايد مد 
یا تسبیحات را بخواند. 

(مسئله ۹۹ )اگر کسی در رکوع رکعت سوم یا چهارم يا درحال رفتن به رکوع شك کند که هد يا تسبیحات را خوانده یا نه. بايد به شك خود 
اعتنا نکند. 

(مسئله ۹٩۵‏ )هرگاه نمازگزار شك کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه اگر به چیزی که بعد ازآن است مشغول نشده. باید آن آیه یا کلمه را 
به طور صحیح بگوید و اگر به چیزی که بعد ازآن است مشغول شده چنانچه آن چیز رکن باشد مثلاً در رکوع شك کند که فلان کلمه از سوره را 
درست گفته یا نه, باید به شك خود اعتنا نکندة و اگر رکن نباشد» مثلا موقع گفتن «اللّه الصمد» شك کند که «قل هو الله احد» را درست گفته یا نه 
بازهم می تواند به شك خود اعتنا نکند ول اگر احتیاطاً آن آیه یا کلمه را به طور صحیح بگوید اشکال ندارد: و اگر چند مرتبه هم شك کند. می تواند 
چند بار بگوید. امّا اگر به وسواس برسد و بازهم بگوید. بنا براحتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند. 

(مسئله ۹۹۲ )مستحب است نازگزار در رکعت اول. پیش از خواندن همد بگوید: «اغوذ باه من الشَيّطان الرَجیم» و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و 
عصر «بسم اللّه الرَهن الرٌحیم» را بلند بگوید و مد و سوره را شرده بخواند و در آخر هرآیه وقف کند. یعنی آن را به آیه بعد نچسباند. و درحال 
خواندن هد و سوره به معنای آیه توجه داشته باشد. اگر نماز را به جاعت می خواند. بعد از تام شدن همد امام و اگر فرادا می خواند بعد از آنکه مد 
خودش تام شد. بگوید: «امدللّه رب العالین» و بعد از خواندن سوره «قل هو الله احد» يك یا دو یا سه مرتبه «کڌلك الله رئی»» یا سه مرتبه «کذلك 
اله رنا» بگوید. بعد از خواندن سوره کمی صبر کند بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید یا قنوت را بخواند. 

(مسئله ۹٩۷‏ )مستحب است نمازگزار در تام نمازها در رکعت اول. سوره «انا انزلناه» و در رکعت دوم؛ سوره «قل هو الله احد» را بخواند. 

(مسئله ۹۹۸ )مکروه است نازگزار در تمام نمازهای يك شبانه روز سوره «قل هو الله احد» را نخواند. 
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(مسئله ۹۹۹ )خواندن سوره «قل هو اللّه احد» با يك نفس» مکروه است. 
(مسئله ۰ سوره ای را که در رکعت اول خوانده. مکروه است در رکعت دوم بحخواند. ول اگر سوره «قل هو الله احد» را در هردو رکعت بخواند. 


مکروه نیست. 


۵ رکوع 

(مسئله ۱۰۰۱ )ما زگزار در هر رکعت. بعد از قرائت. بايد به اندازه ای خم شود که بتواند دستهایش را به زانو بگذارد و این عمل را «رکوع» 
می گویند. 

(مسئله ۱۰۰۲ )اگر نمازگزار به اندازه رکوع خم شود وی دستها را به زانو نگذارد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰۰۳ )هرگاه انسان رکوع را به طور غیرمعمول به جا آورد. مثلا به چپ یا راست خم شود اگرچه دستهای او به زانو برسد. صحیح نیست. 
(مسئله ٤‏ ۱۰۰ )خم شدن باید به قصد رکوع باشد» پس اگر انسان به قصد کار دیگر - مثلا برای کشتن جانور ‏ خم شود. نی تواند آن را رکوع 
حساب کند بلکه باید بایسند دوباره برای رکوع خم شود و به واسطه این عمل» رکن زیاد نشده و نمازش باطل نمی شود. 

(مستله ۱۰۰۵ )کسی که دست یا پای او با دست و پای دیگران فرق دارد. مغلا دستهایش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می رسد یا 
پاهای او کوچك تر از معمول است. بايد به اندازه معمول خم شود. 

(مسئله ۱۰۰۲ )کسی که نشسته رکوع می کند» بايد به قدری خم شود که بگویند نشسته رکوع کرده و لازم نیست که صورتش مقابل زانوها برسد. و 
بمتر است به قدری خم شود که صورتش نزديك جای سجده برسد. 

(مسئله ۱۰۰۷ )فازگزان در رکوع هر ذکری که بگوید. کافی است: وی واجب آن است که به قدر سه مرتبه «سِبْحانْ اللّه»» یا يك مرتبه «سبْحانْ یی 
العَظيم و بِحٌَده». کمتر نباشد. 

(مسئله ۱۰۰۸ )ذکر رکوع باید دنبال هم و به عریی صحیح گفته شود و مستحب است آن راسه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند. 

(مسئله ۱۰۰۹ )در رکوع باید به مقدار ذکر واجب. بدن آرام باشد و موقع گفتن ذکر مستحب هم اگر آن را به قصد ذکری که برای رکوع دستور 
داده اند بگوید بنا بر احتیاط واجب. آرام بودن بدن لازم است. 

(مستله ۱۰۱۰ )اگر نمازگزار موقعی که ذکر واجب رکوع را می گوید» بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود باید بعد 
از آرام گرفتن بدن, بنا براحتیاط واجب دوباره ذکر را بگوید» ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشود یا انگشتان را حرکت 
دهد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰۱۱ )اگر انسان پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدنش آرام گیرد. عمداً ذکر رکوع را بگوید. نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۰۱۲ )اگر نمازگزار پیش از تمام شدن ذکر واجب. عمداً سر از رکوع بردارد. نمازش باطل است و اگر سهوا سربردارد. چنانچه پیش از آنکه از 
حال رکوع خارج شود یادش بیاید که ذکر رکوع را نمام نکرده است. باید درحال آرامش بدن دوباره ذکر را بگوید و اگر بعد از آنکه از حال رکوع 
خارج شد یادش بیاید. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۰۱۳ )اگر انسان نتواند به مقدار ذکر در رکوع باند. درصورتی که بتواند پیش از آنکه از حذّ رکوع بیرون رود ذکر را بگوید» باید درآن حال 
تمام کند: و اگر نتواند در حال برخاستن ذکر را به قصد رجا بگوید. 

(مستله ۶ ۱۰۱ )اگر نازگزار به واسطه بیماری و مانند آن در رکوع آرام نگیرد. نمازش صحیح است» وی باید پیش از آنکه ازحال رکوع خارج شود 
ذکر واجب یعنی «سبحان ربی العظیم و بحمده» یا سه مرتبه «سبحان اللّه» را بگوید. 

(مسئله ۱۰۱۵ )هرگاه نمازگزار نتواند به اندازه رکوع خم شود بايد به چیزی تکیه دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده» نتواند به طور 
معمول رکوع کند» باید به هر اندازه می توانده خم شود و اگر هیچ نتواند خم شود باید موقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع کند و احتیاط مستحب آن 
است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن» با سر اشاره نماید. 

(مستله ۱۰۱۲ )کسی که می تواند ایستاده نماز بخواند. اگر درحال ایستاده يا نشسته نتواند به رکو ع برود باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع» با سر 
اشاره کند و اگر نتواند اشاره کند. باید به نیت رکوع» چشمها را برهم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نت برخاستن از رکوع» چشمهایش را بازکند و 
اگر از این هم ناتوان است باید درقلب. نیت رکوع کند و ذکر آن را بگوید. 
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(مسئله ۱۰۱۷ )کسی که نمی تواند ایستاده يا نشسته به رکوع برود و برای رکوع» فقط می تواند درحایی که نشسته است» کمی خم شود. يا درحالی که 
ایستاده است. با سر اشاره کند. بايد ایستاده نماز بخواند و برای رکوع. با سر اشاره اید و احتباط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع 
رکوع آن» بنشیند و هر قدر می تواند. برای رکوع خم شود. 

(مسئله ۱۰۱۸ )اگر نمازگزار بعد از رسیدن به حدٌ رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دومرتبه به قصد رکوع به اندازه رکوع خم شود نمازش باطل 
است. و اگر بعد از آنکه به اندازه رکوع خم شد و بدنش آرام گرفت» به قصد رکوع به قدری خم شود که از اندازه رکوع بگذرد و دوباره به رکوع 
برگردد. نمازش صحیح است و بتر آن است که نماز را تام کند و دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۰۱۹ )بعد از تمام شدن ذکر رکوع. نما زگزار باید راست بایستد. و بعد از آنکه بدن آرام گرفت به سجده رود و اگر عمدا پیش از ایستادن, یا 
پیش از آرام گرفتن بدن به سجده رود. نمازش باطل است. 

(مسئله ۰ )گر انسان رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد. یادش بیاید» بايد بایستد بعد به رکوع برود و چنانچه به حالت هید گی 
به رکوع برگردد. مازش باطل است. 

(مسئله ۱۰۲۱ )اگر نمازگزار بعد از آنکه پیشاین اش به زمین برسد» یادش بیاید که رکوع نکرده است» باید بایستد و رکوع را به جا آورد و نماز را تام 
کند و بنا بر احتیاط مستحب دوباره بخواند. 

(مسئله ۲ )مستحبً است انسان پیش از رفتن به رکوع درحالی که راست ایستاده» تکبیر بگوید و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف 
نگه دارد و گردن را بکشد و مساوی پشت نگه دارد و بین دو قدم را نگاه کند و پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از آنکه از رکوع 
برخاست و راست ایستاد» درحال آرامش بدن بگوید: «سَمع ال لمَنْ حَملث». 


(مسئله ۱۰۲۳ )مستحب است در رکوع زا دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند. 


7 سجود 

(مسئله ۱۰۲ )مازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب. بعد از رکوع» دو سجده کند و «سجده» آن است که پیشاین. کف دو 
دست. سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پا را بر زمین بگذارد. 

(مستله ۱۰۲۵ )دو سجده. روی هم يك رکن است که اگر کسی درغاز واجب. عمداً یا از روی فراموشی هردو را ترك کند. یا دوسجده دیگر به آنا 
اضافه نماید» نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۰۲٩‏ )اگر نمازگزار عمداً بك سجده کم یا زیاد کند. نمازش باطل می شود و اگر سهوا يك سجده کم کند. حکم آن بعدا گفته خواهد شد. 
(مسئله ۱۰۲۷ )اگر نمازگزار پیشاین را عمداً یا سهواً بر زمین نگذارده سجده نکرده است. اگرچه جاهای دیگر به زمین برسد: ولی اگر پیشاین را بر زمین 
بگذارد وسهواً جاهای دیگر را به زمین نرساند یا سهوا ذکر نگوید. سجده اش صحیح است. 

(مسئله ۱۰۲۸ نماز گزارء در سجده هر ذکری که بگوید کافی است: ول واجب آن است که به قدر سه مرتبه «سبحان اللّه»» یا يك مرتبه «سِبّْحانْ ربّی 
الاغلی و بحَمٌده» کمتر نباشد, و مستحبٌ است «سبّحان ربّی الاغلی و بحَمّده» را سه یا پنج یا هفت مرتبه بگوید. 

(مسئله ۱۰۲۹ )درسجود باید به مقدار ذکر واجب. بدن آرام باشد. و موقع گفتن ذکر مستحب هم اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور 
داده اند بگوید بنا بر احتیاط واجب. آرام بودن بدن لازم است. 

(مستله ۱۰۳۰ )اگر نمازگزار پیش از آنکه پیشان اش به زمین برسد و بدنش آرام گیرد. عمدا ذکر سجده را بگوید یا پیش از تام شدن ذکر» عمداً سر از 
سجده بردارد. مازش باطل است. 

(مستله ۱۰۳۱ )اگر نمازگزار پیش از آنکه پیشان اش به زمین برسد و بدنش آرام گرد سهواً ذکر سجده را بگوید و پیش از آنکه سر از سجده بردارده 
بفهمد اشتباه کرده» باید دوباره درحال آرام بودن ذکر را بگوید. 

(مسئله ۱۰۳۲ )اگر انسان بعد از آنکه سر از سجده برداشت, بفهمد که پیش از آرام گرفتن بدن» ذکر را گفته یا پیش از آنکه ذکر سجده تام شود 
سربرداشته» نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۰۳۳ )اگر نمازگزار موقعی که ذکر سجده را می گوید» یکی از هفت عضو را عمدا از زمین بردارد. نازش باطل می شود ولی موقعی که 
مشغول گفن ذکر نیست. اگر غیر از پیشاین اعضای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد. اشکال ندارد. 
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(مسئله ۱۰۳۶ )اگر نمازگزار پیش از تمام شدن ذکر سجده» سهواً پیشاین را از زمین بردارد نمی تواند دوباره بر زمین بگذارد و باید آن را يك سجده 
حساب کندز ولی اگر اعضای دیگر را سهواً از زمین بردارد» باید دومرتبه بر زمین بگذارد و ذکر را بگوید. 

(مسئله ۱۰۳۵ )بعد ازتقام شدن ذکر سجده اول» نمازگزار باید بدشیند تا بدنش آرام گیرد و دوباره به سجده رود. 

(مسئله ۱۰۳۹ ) محل پیشای نمازگزار نباید ازجای زانوهایش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته باشد: بلکه احتیاط واجب آن است که محل پیشانن 
او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. 

(مسئله ۱۰۳۷ )اگر نازگزار پیشای را سهواً به چیزی بگذارد که از جای انگشتهای پا و سر زانوهای او بلندتر از چهار انگشت بسته است؛ چنانچه 
بلندی آن به قدری است که نمی گویند درحال سجده است. می تواند سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است» 
بگذارد: و می تواند سر را برروی آنکه به اندازه چهار انگشت یا کمتر است بکشد. و اگر بلندی آن به قدری است که می گویند درحال سجده است؛ 
احتیاط واجب آن است که پیشاین را از روی آن به روی چیزی که بلندی آن به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد: و اگر کشیدن پیشاین 
مکن نیست. بنا براحتیاط واجب باید پیشان را بلند کند و بر موضعی که بلندی زایدی ندارد. بگذارد و نماز را تام کند و دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۰۳۸ )باید بین پیشای و آنچه برآن سجده می کند چیزی نباشد. پس اگر مهر به قدری چرك باشد که پیشای به خود مهر نرسد. سجده باطل 
است: وی اگر مثلا رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰۳۹ )درسجده» نازگزار باید کف دست را برزمین بگذارد» ول درحال ناچاری» پشت دست هم مانعی ندارد. و اگر گذاردن پشت دست 
مکن نباشد, باید مچ دست را بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند. باید تا آرنج هرجاکه می تواند برزمین بگذارد. و اگر آن هم مکن نیست. گذاشتن بازو 
بر زمین» کافی است. 

(مسئله ۶۰ ۱۰ )فا زگزار در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد. لیکن گذاشتن آن دو به هر نحوء کافی است» هر چند احتیاط مستحب 
این است که فقط سر آن دو انگشت را بر زمین بگذارد و اگر انگشتهای دیگر پاء یا روی پا را بر زمین بگذارد یا به واسطه بلندبودن ناخن» شست به 
زمین نرسد. نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۰۱ )کسی که مقداری از شست پایش بریده شده. باید بقیّه آن را بر زمین بگذارد و اگر چیزی از آن نمانده, یا اگر مانده» خیلی کوتاه است؛ 
باید بقیّه انگشتانش را بگذارد و اگر هیچ انگشت ندارد. باید هرمقداری ازپایش که باقی مانده» بر زمین بگذارد. 

(مستله ۱۰۶۲ )اگر به طور غیرمعمول سجده کند. مثلا سینه و شکم را به زمین بچسباند یا پاها را مقداری دراز کند چنانچه بگویند سجده کرده نمازش 
صحیح است. لیکن بنا بر احتیاط مستحب ناز را دوباره بخواند. 

(مستله ۱۰۶۳ )هر یا چیز دیگری که برآن سجده می کنند باید پاك باشد: ولی اگر کسی مثلا مُھر را روی فرش نجس بگذارد؛ یا یك طرف مهر نجس 
باشد و پیشاین را به طرف پاك آن بگذارد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰44 )اگر در پیشان کسی دمل و مانند آن باشد. چنانچه مکن است. باید با قسمت سام پیشاین سجده کند. و اگر مکن نیست. باید زمين را 
گود کند و ْمَل را در گودی بگذارد و جای سام را به مقداری که برای سجده کاف باشد, بر زمین بگذارد. 

(مسئله ۱۰4۵ )اگر ذُمَل یا زخم» تمام پیشاین کسی را گرفته باشد» باید به یکی از دوطرف پیشاین سجده کند. و اگر مکن نیست. به چانه. و اگر به چانه 
هم مکن نیست. باید به هر قسمت از صورت که مکن است سجده کند و اگر به هیچ جای از صورت مکن نیست باید با جلوی سر سجده ناید. 
(مسئله ۲ ۱۰۵ )کسی که نمی تواند پیشاین اش را به زمين برساند. بايد به قدری که می تواند. خم شود و مُهر یا چیز دیگری را که سجده برآن صحیح 
است. روی چیز بلندی بگذارد و طوری پیشان را برآن بگذارد که بگویند سجده کرده است. ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور 
معمول بر زمين بگذارد. 

(مسئله ۱۰۶۷ )کسی که هیچ نمی تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره کند. و اگر نتواند. باید با چشمها اشاره نماید و 
درهردوصورت. احتیاط واجب آن است که اگر می تواند. به قدری مُهر را بلند کند که پیشاین را برآن بگذارد» و اگر نمی تواند. احتیاط مستحب آن 
است که مُهر را بلند کند و به پیشاین بگذارد. و اگر با سر یا چشمها هم نمی تواند اشاره کند. باید درقلبٌ نیت سجده کند و بنا براحتیاط واجب. با 
دست و مانند آن برای سجده اشاره ناید. 

(مستله ۱۰۶۸ )کسی که نمی تواند بنشیند. بايد درحالت ایستاده نيت سجده کند وچنانچه می تواند. برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمی توانده 


1 ۳ ۴ 1 1 ۲ 
باچشمها اشاره نماید و اگر این را هم نمی تواند درقلب نیت سجده کند و بنا بر احتیاط واجب با دست و مانند آن برای سجده اشاره ناید. 
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(مسئله ۱۰٤۹‏ )اگر نمازگزار پیشاین اش بی اختیار از جای سجده بلند شود چنانچه مکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد. و این يك سجده 
حساب می شود. چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه» و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد» ضرری برای سجده اش 
ندارد. 

(مسئله ۱۰۵۰ )جایی که انسان باید تقيّه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید. و لازم نیست برای نماز به جای دیگری برود. 

(مسنله ۱۰۵۱ )اگر کسی روی چیزی که بدنش روی آن آرام نمی گیرد سجده کند. باطل است: ولی اگر روی تشك پر یا چیز دیگری که بعد از 
سرگذاشتن و مقداری پایین رفتن آرام می گیرد سجده کند. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰۵۲ )اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند بنا براحتیاط واجب باید درحالی که ایستاده است. برای سجده, با سر اشاره کند و 
تشهّد را ایستاده بخواند. ۱ 

(مسئله ۱۰۵۳ )مازگزار در رکعت اول و رکعت سومی که تشهّد ندارد. مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا بايد بعد از سجده دوم قدری 
بی حرکت بنشیند و بعد برخیزد» و این نشستن را جلسه استراحت می نامند. 

چیزهایی که سجده بر آها صحیح است 

(مسئله ۱۰۵ )باید بر زمين و چیزهای غیرخوراکی ای که از زمین می روید مانند چوب و برگ درخت. سجده کرد و سجده برچیزهای خوراکی و 
پوشاکی» صحیح نیست و نیز سجده کردن برچیزهای معدین, مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است: اما سجده کردن بر سنگهای معدین, مانند 
سنگ مرمر و سنگهای سیاه» اشکال ندارد. 

(مستله ۱۰۵۵ )احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو س اگر تازه باشد س سجده نکنند. 

(مسئله ۱۰۵۲ )سجده بر چیزهایی که از زمين می روید و خوراك حیوان است ‏ مثل علف و کاه ‏ صحیح است. 

(مسئله ۱۰۵۷ )سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند» صحیح است: ول سجده بر داروهای خوراکی که از زمین می روید - مانند گل بنفشه و گل گار 
زبان ‏ صحیح نیست. 

(مسئله ۱۰۵۸ )سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس» صحیح 
(مستله ۱۰۵۹ )سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحیح است: بلکه بر گچ آهك پخته» آجر» کوزه گلی و مانند آن هم می توان سجده کرد. 
و ر کال هر بان وی مان پا سا هدد اد که سمل بر آل مج ترد از است و مات تازه 

(مسئله ۱۰۲۱ )برای سجده» تربت حضرت میّدالشهدا (علیه السلام) از هر چیز متر است و بعد از آن, خاك. سنگ و گیاه قرار دارد. 

(مسئله ۱۰۲۲ )اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است. ندارد. یا اگر دارد به واسطه سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند 
باید بر لباسش اگر از کتان یا پنبه است» سجده کند و اگر از چیز دیگری است بر همان چیز سجده کند. و اگر آن هم مکن نیست باید بر پشت دست و 
چنانچه آن هم مکن نباشد به چیز معدین - مانند انگشتر عقیق ‏ سجده نماید. 

(مستله ۱۰۲۳ )سجده بر گل و خاك سستی که پیشاین روی آن آرام نمی گیرد. اگر بعد از آنکه مقداری فرو رفت آرام بگیرد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰۲۶ ) اگر در سجده اول» مُهر به پیشاین نمازگزار بچسبد و بدون اینکه مهر را بردارد» دوباره به سجده برود. نمازش باطل است و بايد اعاده 
کند. 

(مسئله ۱۰۰۱۵ ) اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند. گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است. نداشته باشد. چنانچه وقت وسعت 
دارد. باید نماز را بشکند. و اگر وقت تنگ است باید بر لباسش اگر از پنبه یا کتان است» سجده کند و اگر از چیز دیگری است بر همان چیز سجده 
کند» و اگر آن هم مکن نیست باید بر پشت دست و چنانچه آن هم مکن نباشد به چیز معدین - مانند انگشتر عقیق ‏ سجده نماید. 

(مستله ۱۰۲ ) هر گاه نمازگزار در حال سجده بفهمد پیشاین را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است. اگر مکن باشد. باید پیشاین را از روی 
آن» به روی چیزی که سجده بر آن صحیح است. بکشد و اگر وقت تنگ است» به دستوری که در مسئله قبل گفته شد» عمل کند. 

(مستله ۱۰۲۷ ) اگر انسان بعد از سجده بفهمد پیشاین را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۰۸ ) سجده کردن برای غير خداوند متعال» حرام است و بعضی از عوام که مقابل قبر امامان (علیهم السلام) پیشاین را به زمين می گذارند» 
اگر برای شکر به درگاه خداوند متعال باشد. اشکال ندارد» وگرنه حرام است. 

مستحبّات و مکروهات سجده 
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(مسئله ۱۰۹ ) در سجده. چند چیز مستحب است: 
۱ کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند. بعد از آنکه کاملا نشست. 
برای رفتن به سجده تکبیر بگوید: 

۲ موقعی که مرد می خواهد به سجده برود. اول دستها را و زن اول زانوها را به زمين بگذارد: 

۳ بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد: 

.٤‏ در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد. به طوری که سر آفا رو به قبله باشدة 

۵ در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: 

«يا خر الْمَسئولين و يا یر المُعْطينَ زرف و اررق عيالى من فطنلك فا ذوالفطل اعطیم»: یعنی ای بترین کسی که از او سژال می کنند و ای ترین 
عطا کنندگان؛ روزی بده به من و عیال من از فضل خودت. پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی: 

5 بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد: 

۷ بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت. تکبیر بگوید: 

۸ بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت. «ستَْفرالل ری و ائوب الَّه» بگوید: 

٩‏ سجده را طول بدهد و در موقع نشستن, دستها را روی رافا بگذارد: 

۰. برای رفتن به سجده دوم در حال آرامش بدن «الله اکبر» بگوید: 

۱ در سجده ها صلوات بفرستد. و اگر آن را به قصد ذکری که در سجده ها دستور داده اند بگوید. اشکال ندارد: 

۲ در موقع بلند شدن. دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد: 

۳ مردها آرنجها را به زمين نچسبانند و بازوها را از لو جدا نگاه دارندة و زا آرنجها را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند." 
(مسئله ۱۰۷۰ )قرآن خواندن در سجده» مکروه است: همچنین است اگر برای برطرف کردن گرد و غبار» جای سجده را فوت کند: و اگر در اثر فوت 
کردن. دو حرف از دهان بیرون آید. نماز باطل است. و مکروهات دیگری هم هست که در کتابهای مفصنّل گفته شده است. 

سجده واجب قرآن 

(مسئله ۱۰۱۷۱ )در هريك از چهار سوره «سجده». «فصلت»» «نجم» و «علق»» يك آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا به آن گوش دهد بعد از 
تمام شدن آن آیه» باید فوراً سجده کند و اگر فراموش کرد. هر وقت یادش آمد. باید سجده نماید. 

(مسئله ۱۰۷۲ )اگر انسان موقعی که آیه سجده را می خواند. از دیگری هم بشنود چنانچه گوش داده» دو سجده نماید و اگر به گوشش خورده يك 
سجده کافی است. 

(مسئله ۱۰۷۳ )در غبر از مان اگر در حال سجده آیه سجده را بخواند يا به آن گوش بدهد. بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند. 

(مسئله ۱۰۷ )اگر آیه سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد. بشنود. یا از طریق رادیو یا نوار آیه سجده را بشنود. لازم نیست سجده غایدو 
ول اگر از وسیله ای مثل بلندگو که صدای خود انسان را می رساند بشنود. واجب است سجده کند. 

(مسئله ۱۰۷۵ )در سجده واجب قرآن. نمی توان بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد ولی سایر شرایط سجده را که در نماز است» لازم نیست 
مراعات کنند. 

(مسئله ۱۰۷۲ )در سجده واجب قرآن» باید طوری عمل کند که بگویند سجده کرد. 

(مسئله ۱۰۷۷ )هرگاه در سجده واجب قرآن؛ پیشان را به قصد سجده به زمین بگذارد. اگرچه ذکر نگوید کانی است و گفتن ذکر» مستحبٌ است و 
بتر است بگوید: «لالهة الا الله حّا حقَا: لاله الا الله امانا ور تصدیقا: لاله الا الله غبوديّة و رقاء سَجلات لك يا رب تیدا و رقا: لا مستنکفا ر لا مُستکبرا: 


بل انا عبد ذلیل صعیفٌ خالف مُستجین». 


۷. تشهد 
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(مسئله ۱۰۷۸ )در رکعت دوم تام نمازهای واجب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء نمازگزار باید بعد از سجده دوم 
بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهّد بخواند. یعنی بگوید: «شَهْد آن لا له الا له رَحْدهُ لا شريك لَه و هد آن مُحَمّداً عَبْدهُ و سول الُم صل علی 
مُحَمّد و آل مُحَمّد». 

(مسئله ۱۰۷۹ ) کلمات تشهد باید به عریی صحیح و به طوری که معمول است. پشت سر هم گفته شود. 

(مسئله ۱۰۸۰ )اگر کسی تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده. باید بنشیند و تشهّد را بخواند و دوباره 
بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود. بخواند و نماز را تمام کند: و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید. باید نماز را تمام کند و بعد از سلام 
نماز تشهد را قضا کند. و باید برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد. 

(مسئله ۱۰۸۱ )مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را به کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید: «الْحَمْدللّه» یا 
بگوید: «بسْم الله و بالّه و الَحَمْدلله ر خر الاسماء للّه» و نیز مستحب است دستها را بر رانا بگذارد و انگشتها را به یکدیگر بچسباند و به دامان خود 
نگاه کند و بعد از تام شدن تشهد بگوید: «وَقبّل شَفاعتَةُ و رفع درحَنه». 


(مسئله ۱۰۸۲ )مستحب است زفا در وقت خواندن تشهد راما را به هم بچسبانند. 


۸ سلام غاز 

(مستله ۱۰۸۳ )بعد از تشهّد رکعت آخر نماز» واجب است نمازگزار» در حالی که نشسته و بدنش آرام است» بگوید: «السلام عَليْكُمْ» واحوط استحبابی 
آن است که «ر رَحْمة لله و ب رک را اضافه نماید. یا بگوید: «السَلامٌ عّنا وَعَلى عباد الله الالحین» ومستحبٌ است بعد از تشهّد و قبل از سلام 
بگوید: «السْلام عَليَك ها اي و رَحْمَة الله و برکائة». 

(مسئله ٤‏ اگر کسی سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده است. و کاری هم که عمدی و سهوی آن, نماز را 
باطل می کند س مثل پشت به قبله کردن س انجام نداده, باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۰۸۵ )اگر کسی سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم خورده است. یا پیش از آنکه صورت نماز به هم بخورد؛ 
کاری که عمدی و سهوی آن. نماز را باطل می کند. مغل پشت به قبله کردن انجام داده باشد. نمازش صحیح است. لیکن بايد دو سجده سهو به جا آورد. 


.٩‏ ترتیب 

(مسئله ۱۰۸۲ )اگر کسی عمدا ترتیب نماز را به هم بزند. مثلا سوره را پیش از حمد بخواند یا سجود را پیش از رکوع به جا آورد. نازش باطل می شود. 
(مستله ۱۰۸۷ )اگر نمازگزان رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد» مغلا پیش از آنکه رکوع کند. دو سجده نماید. نمازش باطل 
است. 

(مسئله ۱۰۸۸ )اگر نمازگزار» رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا آورد. مثلا پیش از آنکه دو سجده کنده 
تشهّد بخواند باید رکن را به جا آورد و آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده» دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۰۸۹ )اگر نمازگزار» چیزی را که رکن نیست. فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آوردء مثلاً هد را فراموش کند و مشغول رکوع شود 
نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۰۹۰ )اگر نمازگزار چیزی را که رکن نیست» فراموش کند و رکن و چیزی را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست. به جا آورد. مثلا مد 
را فراموش کند و سوره را بخواند. چنانچه مشغول رکن بعد شده باشد. مثلا در رکوع یادش بايد که مد را نخوانده بايد ادامه دهد و نماز 
او صحیح است: و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد, باید آنچه را فراموش کرده به جا آورد و بعد از آن» چیزی را که اشتباهاً جلوتر خوانده. دوباره 
بخواند. 

(مسئله ۱۰۹۱ )اگر نمازگزار» سجده اول را به تصوّر اینکه سجده دوم است. يا سجده دوم را به خیال اينکه سجده اول است به جا آورد. نمازش صحیح 


است» و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او» سجده دوم حساب می شود. 


۰ موالات 
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(مسئله ۱۰۹۲ ) انسان باید نماز را با موالات بخواند: یعنی کارهای غاز, مانند رکوع و سجود و تشهد را پشت سر هم به جا آورد و چیزهایی را که در 
نماز می خواند. به طوری که معمول است. پشت سر هم بخواند و اگر به قدری بین آنما فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند» نمازش باطل است. 
(مسئله ۱۰۹۳ )اگر نمازگزار در نمازه سهواً بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد که صورت غاز از بین برود. چنانچه مشغول رکن 
بعد نشده باشد باید آن حرفها یا کلمات را به طور معمول بخواند: و اگر مشغول رکن بعد شده باشد. نمازش صحیح است. 

(مستله ٤‏ ۱۰۹ )طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ» موالات را به هم نمی زند. 


قنوت 

(مسئله ۱۰۹۵ )در تام مازهای واجب و مستحب. پیش از رکوع رکعت دوم مستحبٌ است که نازگزار «قنوت» بخواند» و در نماز «وتر» با آنکه يك 
رکعت است. خواندن قنوت پیش از رکوع. مستحب است. «فاز جمعه» نیز در هر رکعت. يك قنوت دارد و «ناز آیات» پنج قنوت. «ناز عید فطر و 
قربان» در رکعت اول. پنج قنوت. و در رکعت دوم چهار قنوت دارند. 

(مستله ۱۰۹ )اگر نمازگزار بخواهد قنوت بخواند. به احتیاط واجب باید دستها را بلند کند و مستحبٌ است دستها را تا مقابل صورت بلند نماید و کف 
دستها را رو به آجان قرار دهد و به قصد رجاء انگشتان دستها را به جز امام به هم بچسباند و هر دو کف دستها را پملوی هم متصل به هم قرار دهد و 
نگاهش هنگام قنوت به کف دستهایش باشد. 

(مسئله ۱۰۹۷ )در قنوت هر ذکری بگوید ‏ اگرچه يك «سبُحان الل باشد س کافی است: و بتر است بگوید: «لا اله الآ 1 الحَلیم الكري لا اد الأ 
1 على اغيم سبْحان الله رب السّموات اسب ورب الأرضين السبع وما فيه و ما هن وَ زب عرش العظیم وَالْحَمْد له زب العالمین». 

(مسئله ۱۰۹۸ )مستحبٌ است انسان قنوت را بلند بخواند: ول برای کسی که نماز را به اعت می خواند. اگر امام اعت صدای او را بشنود. بلند 
خواندن قنوت مستحب نیست. 

(مسئله ۱۰۹۹ )اگر نمازگزار عمداً قنوت نخواند قضا ندارد. و اگر فراموش کند و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود یادش بيایده مستحبً است 
بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید. مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید» مستحبٌ است بعد از سلام نماز» قضا 


نماید. 
ترجه نماز 


۱ تر هه سوره همد 

«بسم الله الرحهمن الرحيم». 

«ابتدا می کنم به نام خداوندی که در دنیا بر مومن و کافر رحم می کند» و در آخرت. بر مؤمن رحم می ناید». 
«ا مد له رب العالین». 

«ثنا و سپاس» تخصوص خداوندی است که. پرورش دهنده همه موجودات است». 
«الرهن الرحیم». 

«در دنیا بر مزمن و کافر و در آخرت. بر مؤمن رحم می کند». 

«مالك يوم الدین». 

«پادشاه و صاحب اختیار روز قیامت است». 

«اياك نعبد و اياك نستعین». 

«فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو كمك می خواهیم». 

«اهدنا الصراط الستفیم». 
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«هدایت کن ما را به راه راست که آن. دین اسلام است». 

«صراط الذين انعمت علیهم». 

«به راه کسان که به آنان نعمت دادی - که آنان پیامبران و جانشینان آنان هستند = ». 
«غير الغضوب علیهم و لاالضتالین». 

«نه به راه کساین که غضب کرده ای بر ایشان و نه آن کساین که گمراهند». 


۲ ترجه سوره توحید 

«بسم الله الرحمن الرحیم». 

«ابتدا می کنم به نام خداوندی که در دنیا بر مومن و کافر رحم می کند» و در آخرت. بر مؤمن رحم می ناید». 
«قل هوالله احد». 

«بگو [ای محمّد رصلی الله عليه وآله] که خداوند. خدایی است یگانه». 
«الله الصمد». 

«خدایی که از تمام موجودات. بی نیاز است». 

«ل یلد و 1 یولد». 

«فرزند ندارد و فرزند کسی نیست». 

«و یکن له کفوا احد». 

«هیچ کس از مخلوقات. مثل او نیست». 


۳ ترجه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آها مستحب است 

«سبحان رب العظیم و بحمده». 

«پروردگار بزرگ من» از هر عیب و نقصی پاك و مزه است. و من مشغول ستایش او هستم». 
«سبحان ری الأعلى و بحمده». 


«پروردگار من که از همه کس بالاتر است. از هر عیب و نقصی پاك و مزه است» و من مشغول ستایش او هستم». 


«مع الله لمن حمده». 

«خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش می کند». 

«استغفر الله ربّى و اتوب اليه». 

«طلب آمرزش و مغفرت می کنم از خداوندی که پرورش دهنده من است و من به طرف او باز گشت می نمایم». 
«مول الله و قوته اقوم و اقعد». 

«به یاری خدای متعال و قوّت او بر می خیزم و می نشینم». 


.٤‏ ترجه قنوت 

«لا اله الا الله الحليم الکرع». 

«خدایی [سزاوار پرستش] نیست. مگر خدای یکتای ۳ ھمتایی که صاحب حلم و کرم است». 
«لا اله الا الله العلی العظیم». 

«خدایی [سزاوار پرستش ] نیست. مگر خدای یکتای بی متایی که بلند مرتبه و بزرگ است». 
«سبحان الله رب السموات السبع و رب الاْرَضین السبع». 

«پاك و مزه است خداوندی که پروردگار هفت آسان و پروردگار هفت زمین است». 


«و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم». 


۸٦ 
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«پروردگار هر چیزی است که در آسافا و زمینها و بین آفاست. و پروردگار عرش بزرگ است» . 
«والحمدلله رب العالین». 


«هد و ثنا خصوص خداوندی است که پرورش دهنده تام موجودات است». 


«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر>. 


«پاك و مه است خداوند تعالی و ثنا خصوص اوست. و خدایی [سزاوار پرستش] نیست. مگر خدای بی متا و بزرگتر است از اینکه او را وصف کنند». 


7 ترجه تشهد و سلام 

«الحمد بل اشهد آن لا اله الأ الله وحده لاشريك له». 

«ستایشٌ مخصوص پروردگار است و شهادت می دهم که خدایی [سزاوار پرستش] نیست. مگر خدایی که یگانه است و شريك ندارد». 
«و آشهد ان محمّدا عبده و رسوله». 

«شهادت می دهم که محمّد رصلی الله علیه وآله) بنده خدا و فرستاده اوست». 
«اللهم صل على محمّد و آل حمد». 

«خدایا! بر محمد وآل او رمت فرست». 

«و تقبل شفاعته وارفع در جته». 

«قبول کن شفاعت پیامبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند کن». 
«السلام عليك ايها البی و رة الله و ب رکاته». 

«سلام بر تو ای پیامبر و رت و برکات خدا بر تو». 

«السلام علينا و على عباد الله الصالين». 

«سلام از خداوند عام بر نمازگزاران و تمام بندگان خوب او». 

«السلام علیکم و رة الله و ب رکاته». 

«سلام و رهت و برکات خداوند. بر شا مؤمنین باد». 


تعقیب ناز 

(مسئله ۱۱۰۰ )مستحبٌ است انسان بعد از نماز» مقداری مشغول خواندن تعقیب شود یعنی ذکر و دعا بخواند: و هتر است پیش از آنکه از جای خود 
حرکت کند و وضو یا غسل و يا تيمم او باطل شود. رو به قبله تعقیب را بخواند و لازم نیست تعقیب به عربی باشد: وی تر است چیزهایی را که در 
کتابهای دعا دسنور داده اند بخواند. و از تعقيبهایی که خیلی سفارش شده است. تسبیح حضرت زهرا (علیها السلام) است که باید به این ترتیب گفته 
شود: سی و چهار مرتبه «الله اکبر» بعد سی و سه مرتبه «الحمدلله» و بعد از آن سی و سه مرتبه «سبحان الله». 

(مسئله ۱ مستحباً است بعد از نمازن سجده شکر ناید و همین قدر که پیشان را به قصد شکر بر زمین بگذارد. کافی است: ول تراست صد مرتبه 
یا سه مرتبه یا يك مرتبه, «شکراً للّه» یا «شکراً» یا «غفوا» بگوید: همچنین مستحبٌ است هر وقت نعمتی به انسان می رسد یا بلایی از او دور می شود؛ 


سجده شکر به جا آورد. 


صلوات بر پیامبر اکرم(صلی الله عليه و آله) 
(مسئله ۱۱۰۲ )هر وقت انسان نام مبارك حضرت رسول اکرم (صلی الله عليه و آله‌مانند «محمّد» و «اجد». یا لقب و کنیه آن حضرت. مغل «مصطفی» 


و «ابوالقاسم» را به زبان آورد یا از کسی بشنود. اگرچه در نماز باشد, مستحبٌ است صلوات بفرستد. 
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(مسئله ۱۱۰۳ )موقع نوشتن نام مبارك حضرت رسول اکرم (صلی الله عليه و آله)مستحبٌ است صلوات را هم بنویسد. و نیز کتر است هر وقت آن 
حضرت را یاد می کند. صلوات بفرستد. 


مبطلات غاز 

(مسئله ۶ ۱۱۰ )دوازده چیز نماز را باطل می کند و آها را «مبطلات نماز» می گویند: 

اول. آنکه در بین نماز» یکی از شرطهای آن از بین برود: مغلا نمازگزار در بین نماز بفهمد که مکانش غصبی است: 

دوم آنکه در بین نماز. عمدا یا سهوا یا از روی ناچاری» چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند» پیش آید. مثلا بول از او بیرون آید: ولی کسی که 
نمی تواند از بیرون آمدن بول و غانط خودداری کند. اگر در بین نماز» بول یا غانط از او خارج شود چنانچه به دستوری که در احکام وضو گفته شد. 
عمل نماید. نمازش باطل نمی شود و نیز اگر در بین نماز» از زن مستحاضه خون خارج شود در صورتی که به دستور استحاضه عمل کرده باشد. نمازش 
صحیح است: 

(مسئله ۱۱۰۵ )کسی که بی اختیار خوابش برده» اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن» بنا بر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند: 
ولی اگر تمام شدن نماز را بداند و شك کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد. نمازش صحیح است. 

(مستله ۱۱۰ )اگر کسی بداند به اختیار خودش خوابیده و شك کند که بعد از نماز بوده یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده 
نمازش صحیح است. 

(مستله ۱۱۰۷ )اگر کسی در حال سجده از خواب بیدار شود و شك کند که در سجده آخر نماز است یا در سجده شکر. باید آن نماز را دوباره بخواند. 
سوم آنکه مثل بعض کسان که شیعه نیستند. دستها را روی هم بگذارد: 

(مسئله ۱۱۰۸ )هرگاه انسان برای ادب. دستها را روی هم بگذارد. اگرچه مثل آفا نباشد. بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند: ولی اگر از 
روی فراموشی یا ناچاری یا برای کار دیگری - مثل خاراندن دست دستها را روی هم بگذارد. اشکال ندارد. 

چهارم. آنکه بعد از خواندن حمد» آمین بگوید: ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیّه بگوید. نمازش باطل نمی شود 

پنجم. آنکه عمداً یا از روی فراموشی, پشت به قبله کند. یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد: بلکه اگر عمدا به قدری برگردد که نگویند رو به قبله 
است. اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد» نمازش باطل است: 

(مسئله ۱۱۰۹ )اگر نمازگزار عمداً همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگردانده نمازش باطل است: بلکه اگر سهواً هم صورت را به این مقدار 
بررگرداند. احتباط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند و لازم نیست که نماز اول را تمام نماید: ولی اگر سر را کمی برگرداند عمد! باشد یا اشتباها 
مازش باطل نمی شود. 

ششم. آنکه عمدا کلمه ای غبر از کلمات ناز بگوید که از آن کلمه قصد معنا کند. اگرچه معنا هم نداشته باشد و يك حرف هم باشد: بلکه اگر قصد 
هم نکند. در صورتی که دو حرف یا بیشتر باشد» بنا بر احتیاط واجب» باید نماز را دوباره بخواند: ولی اگر سهواً بگوید. نمازش باطل نمی شود 

(مسئله ۱۱۱۰ )اگر نمازگزار کلمه ای بگوید که يك حرف دارد. چنانچه آن کلمه معنا داشته باشد مثل «ق» که در زبان عرب به معنای این است که 
نگهداری کن» چنانچه معنای آن را بداند و قصد آن را نماید. نمازش باطل می شود: وی اگر قصد معنای آن را نکند. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۱۱۱ )سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد: ولی گفتن «آخ» و «آه» و مانند اینها که دو حرف است. اگر عمدی 
باشد. نماز را باطل می کند. 

(مسئله ۱۱۱۲ )اگر نمازگزار کلمه ای را به قصد ذکر بگوید. مغلا به قصد ذکر بگوید: «الله اکبر» و در موقع گفتن آن. صدا را بلند کند که چیزی را 
به دیگری بفهماند. اشکال ندارد: ول چنانچه به قصد اینکه چیزی به کسی بفهماند بگوید. اگرچه قصد ذکر هم داشته باشد. نمازش باطل می شود. 
(مسئله ۱۱۱۳ )خواندن قرآن در نماز» غبر از چهار سوره ای که سجده واجب دارد و دراحکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد 
اگرچه به فارسی یا زبان دیگری باشد. 

(مسئله ۶ ۱۱۱ )اگر چیزی از مد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً یا احتیاطاً به شرطی که منجر به وسواس نشود چند مرتبه بگوید. اشکال ندارد. 
(مسئله ۱۱۱۵ )در حال ناز, انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به او سلام کند باید طوری جواب دهد که سلام مقدم باشد, مغلا بگوید: 


«السّلام علیکم» يا «سّلامٌ علیکم». و نباید «علیکم السلامْ» بگوید. 
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(مسئله ۱۱۱۲ )انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً بگوید» و اگر عمدا یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که 
اگر جواب بگوید جواب آن سلام حساب نشود. چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشد» جواب دادن واجب نیست. 

(مسئله ۱۱۱۷ )باید جواب سلام را بنا بر احتیاط واجب طوری بگوید که سلام کننده بشنود ول اگر سلام کننده ناشنوا باشد چنانچه انسان به طور 
معمول جواب او را بدهد. کای است. 

(مسئله ۱۱۱۸ )غاز گزاربایدجواب سلام رابه قصد جواب بگویدنه به قصددعا. 

(مستله ۱۱۱۹ )اگر زن یا مرد ناحرم یا بچه مز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد. به نمازگزار سلام کند نمازگزار باید جواب او را بدهد. 
(مسئله ۱۱۲۰ )اگر نما زگزار جواب سلام را ندهد معصیت کرده. ولی نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۱۲۱ )اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند. به طوری که سلام حساب نشود. جواب او واجب نیست. 

(مسئله ۱۱۲۲ )جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند. واجب نیست: و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن 
غير مسلمان بگوید: «سلام» یا فقط بگوید: «عليك». 

(مسئله ۱۱۲۳ )اگر کسی به عده ای سلام کند» جواب سلام او بر همه آنان واجب است» وی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است. 

(مسئله 4 ۱۱۲ )اگر کسی به عده ای سلام کند و شخصی که سلام کننده قصد سلام دادن به او را نداشته» جواب دهد باز هم جواب سلام او بر آن 
عده. واجب است. 

(مسئله ۱۱۲۵ )اگر به عده ای سلام کند و کسی که بین آنما مشغول نماز است شك کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه» 
نباید جواب بدهد: مچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد. اما اگر بداند که قصد او را هم داشته و دیگری جواب 
ندهد, باید جواب او را بگوید. 

(مسئله ۱۱۲ )سلام کردن مستحبٌ است و خیلی سفارش شده است که سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و کوچك تر به بزرگتر سلام کند. 

(مسئله ۱۱۲۷ )اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند. بر هر يك واجب است جواب سلام دیگری را بدهد. 

(مسئله ۱۱۲۸ )در غیر از نمازن مستحبٌ است جواب سلام را بتر از سلام بگوید. مثلا اگر کسی گفت: «سلام علیکم», در جواب بگوید: «سلام 
علیکم و رحة الله». 

هفتم» خنده با صدا و عمدی است و چنانچه سهوا با صدا بخندد یا لبخند بزند. نمازش باطل نی شود 

(مستله ۱۱۲۹ )اگر کسی برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند. مثلا رنگش سرخ شود. چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود باید نمازش را 
دوباره بخواند. 

هشتم. آنکه کسی برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند: وی اگر برای کار دنیا ہی صدا گریه کند. اشکال ندارد: اما اگر از ترس خدا یا برای آخرت 
گریه کند. آهسته باشد یا بلند اشکال ندارد» بلکه از کترین اعمال است: 

نم کاری که صورت غاز را به هم بزند. مثل دست زدن و به هوا پریدن و مانند اينهاء کم باشد یا زیاد. عمدی باشد یا از روی فراموشی: وی کاری که 
صورت نماز را به هم نزند. مثل اشاره کردن با دست س اشکال ندارد: 

(مسئله ۱۱۳۰ )اگر نمازگزار در بین نماز به قدری ساکت باند که نگویند نماز می خواند» نمازش باطل می شود. 

(مسئله ۱۱۳۱ )اگر انسان در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شك کند که نماز به هم خورده یا نه نمازش صحیح است. 

دهم خوردن و آشامیدن است: 

(مسئله ۱۱۳۲ )احتیاط واجب آن است که انسان در حين ناز» هیچ چیز نخورد و نیاشامد: چه موالات ناز به هم بخورد یا نخورد» و چه بگویند نماز 
می خواند یا نگویند. 

(مسئله ۱۱۳۳ )اگر در بین نماز» غذایی را که لای دندانما مانده» فرو ببرد. نمازش باطل نمی شود ولی اگر قند یا شکر و مانند اينها در دهان مانده باشد و 
در حال نماز» کم کم آب شود و فرو رود. نمازش اشکال پیدا می کند. 

یازدهم. شك در رکعتهای ناز دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است: 

دوازدهم. آنکه کسی رکن نماز را عمداً یا سهواً کم یا زیاد کند. یا چیزی را که رکن نیست. عمداً کم یا زیاد ناید. 

(مسئله ۶ ۱۱۳ )اگر انسان بعد از نماز شك کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می کند انجام داده یا نه نمازش صحیح است. 
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چیزهایی که در غاز مکروه است 

(مستله ۱۱۳۵ )در هنگام نماز مکروه است نازگزار صورت را کمی به طرف راست یا چپ برگرداند و چشمها را ببندد. یا به طرف راست و چپ 
بگرداند و با ریش و دست خود بازی کند و انگشتها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری نگاه کند. مچنین 
است موقع خواندن مد و سوره و گفتن ذکر, برای شنیدن حرف کسی ساکت شود: بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد. مکروه است. 
(مسئله ۱۱۳۰ )موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائط. مکروه است نماز بخواند. و همچنین پوشیدن جوراب تنگ 
که پا را فشار دهد در نماز مکروه است.۸ 


مواردی که می توان نماز واجب دا کیت 

(مسئله ۱۱۳۷ )شکستن نماز واجب از روی اختیار» حرام است: وی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدین؛ مانعی ندارد. 

(مسئله ۱۱۳۸ )اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد» بدون شکستن نماز مکن 
نباشد باید نماز را بشکند: ول شکستن نماز برای مالی که امیت ندارد» مکروه است. 

(مسئله ۱۱۳۹ )اگر نمازگزار در وسعت وقت مشغول نماز خواندن شود و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند. چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را 
بدهد. باید در همان حال بپردازد: و اگر بدون شکستن نماز» دادن طلب او مکن نیست. باید نمازش را بشکند و طلب او را بدهد بعد نمازش را بخواند. 
(مسئله ۱۱4۰ )اگر نمازگزار در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است. چنانچه وقت تنگ باشد. باید نمازش را تام کندة و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر 
مسجد نمازش را به هم نمی زند. باید در بین نماز تطهیر کند. بعد بقیّه نمازش را بخواند و اگر نمازش را به هم می زند» باید نمازش را بشکند و مسجد را 
تطهیر نماید بعد نماز را بخواند. 

(مسئله ۱۱۶۱ )کسی که باید نمازش را بشکند. اگر نماز را تمام کند. معصیت کرده, وی نمازش صحیح است. اگرچه احتیاط مستحب آن است که 
دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۱۲ )اگر نمازگزار پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود. یادش بايد که اذان یا اقامه را فراموش کرده. چنانچه وقت ناز وسعت دارد؛ 
مستحب است برای گفتن آفا نمازش را بشکند. 


شکیات ناز 
شکیات نماز ۲۳ قسم است: هشت قسم آن شکهایی است که نماز را باطل می کند» و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد؛ و له قسم دیگر آن صحیح 


است. 


الف. شکهایی که نماز را باطل می کند 

(مسئله ۱۱۶۳ )شکهایی که نماز را باطل می کنند. از این قراراند: 

۱ شك در شاره رکعتهای نماز دو رکعتی, مثل نماز صبح و نماز مسافر:ٍ ولی شك در شاره رکعتهای نماز مستحبٌ دو رکعتی و بعضی از نمازهای احتیاط 
نماز را باطل نمی کندة 

۲. شك در شاره رکعتهای نماز سه رکعتی: 

۳ اگر در نماز چهار رکعتی شك کند که يك رکعت خوانده یا بیشتر: 

.٤‏ اگر در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شك کند که دو رکعت خوانده یا بیشترو" 

۵. شك بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج رکعت: 

٩‏ شك بین سه و شش يا سه و بیشتر از شش رکعت: 
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۷. شك در رکعتهای غاز که نداند چند رکعت خوانده است: 

۸. شك بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش رکعت» چه پیش از تام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن:ٍ وی اگر بعد از سجده دوم» شك بین چهار 
و شش یا چهار و بیشتر از شش رکعت برای او پیش آید. احتیاط مستحب آن است که بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند. و بعد از نماز دو سجده 
سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند. 

(مسئله ٤‏ ۱۱6 )اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید. نمی تواند نماز را به هم بزندةٍ وی اگر به قدری فکر کند که شك پا برجا شود. به 


هم زدن غاز» مانعی ندارد. 


ب. شکهایی که نباید به آھا اعتنا کرد 

(مستله ۱۱۵ )شکهایی که نباید به آفا اعتنا کرد. از این قراراند: 

۱ شك در چیزی که حل به جا آوردن آن» گذشته است» مثل آنکه کسی در رکوع شك کند که جد را خوانده یا نه: 

۲ شك بعد از سلام نمازو 

۳ شك بعد از گذشتن وقت نازو 

.٤‏ شك کنبرالشك یعنی کسی که زیاد شك می کند: 

۵. شك امام در شاره رکعتهای نغاز در صورتی که مأموم شاره آها را بداند و مچنین شلك مأموم» در صورتی که امام شاره رکعتهای نماز را بداندة 


0 شك در چیزی که حل آن گذشته است 

(مسئله ۱۱۲ )اگر کسی در بین نماز شك کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده يا نه مثلا شك کند که مد خوانده يا نه چنانچه مشغول 
کاری که باید بعد از آن انجام دهد نشده باید آنچه را که در انجام آن شك کرده به جا آورد. و اگر مشغول کاری شده که بعد از آن باید انجام دهد به 
شك خود اعتنا نکند. 

(مستله ۱۱۷ )اگر نمازگزار در بین خواندن آیه ای شك کند که آیه پیش را خوانده يا نه يا وقتی آخر آیه را می خواند شك کند که اول آن را خوانده یا 
نه» به شك خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۱۶۸ )اگر انسان بعد از رکوع یا سجود شك کند که کارهای واجب آن» مانند ذکر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه» به شك خود اعتنا 
(مسئله ۹ )گر نمازگزار در حالی که به سجده می رود. شك کند که رکوع کرده یا نه» يا شك کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه» به شك خود 
اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۱۵۰ )اگر نمازگزار در حال برخاستن شك کند که تشهد را به جا آورده يا نه نباید اعتنا کند:ٍ وی اگر شك کند که سجده را به جا آورده یا 
نه» باید بر گردد و به جا آورد. 

(مسئله ۱۱۵۱ )کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند. اگر موقعی که همد يا تسبیحات می خواند. شك کند که سجده يا تشهّد را به جا آورده یا نه» 
به شك خود اعتنا نکند. و اگر پیش از آنکه مشغول همد یا تسبیحات شود شك کند که سجده یا تشهّد را به جا آورده یا نه» باید به جا آورد. 

(مسئله ۱۱۵۲ )اگر نماز گزار شك کند که یکی از رکنهای نماز را به جا آورده یا نه چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام دهد نشده» بايد آنچه 
را که در انجام دادن آن شك کرده به جا آورد» مثلا اگر پیش از خواندن تشهّد شك کند که دو سجده را به جا آورده یا نه» بايد به جا آورد و چنانچه 
بعد یادش بیاید که آن رکن را به جا آورده بوده» چون رکن زیاد شده» نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۱۵۳ )اگر نمازگزار شك کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه» چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام دهد نشده بايد آنچه 
را که در انجام دادن آن شك کرده به جا آورد» مثلا اگر پیش از خواندن سوره شك کند که مد را خوانده یا نه. باید مد را بخواند و اگر بعد از انجام آن 
یادش بیاید که آن را به جا آورده بوده» چون رکن زیاد نشده» نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۱۵4 )اگر نماز گزار شك کند که رکنی را به جا آورده يا نه» چنانچه مشغول تشهد است اگر شك کند که دو سجده را به جا آورده یا نه» به 


شك خود اعتنا نکند و اگر یادش بیاید که آن رکن را به جا نیاورده» در صورتی که مشغول رکن بعد نشده» باید آن را به جا آورد و اگر مشغول رکن 
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بعد شده» نمازش باطل است. مثلا اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را به جا نیاورده» باید به جا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن 
یادش بیاید» نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۱۵۵ )اگر نمازگزار شك کند عملی را که رکن نیست به جا آورده يا نه چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام دهد. شده» به شك 
خود اعتنا نکند. مثلا موقعی که مشغول خواندن سوره است» اگر شك کند که مد را خوانده یا نه» به شك خود اعتنا نکند. و اگر بعد یادش بیاید که آن 
را به جا نیاورده. در صورتی که مشغول رکن بعد نشده» باید به جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده. نمازش صحیح است؛ بنابراین؛ اگر مثلا در قنوت 
یادش بیاید که مد را نخوانده, باید بمخواند و اگر در رکوع یادش بیاید. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۱۵5 )اگر نمازگزار شك کند که سلام نماز را گفته یا نه. یا شك کند درست گفته یا نه چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا 
به واسطه انجام کاری که نماز را به هم می زند» از حال نمازگزار ببرون رفته, به شك خود اعتنا نکند و اگر پیش از اينها شك کند. باید سلام نماز را 
بگوید: اما اگر در صحیح گفتن سلام نماز شك کند» در هر صورت به شك خود اعتنا نکند. چه مشغول کار دیگری شده باشد یا نه. 


۲ شك بعد از سلام 

(مسئله ۱۱۵۷ ) اگر بعد از سلام نمازه کسی شك کند که نمازش صحیح بوده یا نه مغلا شك کند رکوع کرده یا نه یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی 
شك کند که چهار رکعت خوانده يا پنج رکعت. به شك خود اعتنا نکند» ولی اگر هر دو طرف شل او باطل باشد س مغلا بعد از سلام نماز چهار رکعتی 
شك کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت ‏ نمازش باطل است. 


۳ شك بعد از وقت 

(مستله ۱۱۵۸ ) اگر کسی بعد از گذشتن وقت نماز» شك کند که نماز خوانده یا نه» یا گمان کند که نخوانده. خواندن آن لازم نیست: ولی اگر پیش از 
گذشتن وقت. شك کند که نماز خوانده یا نه» یا گمان کند که نخوانده, باید آن نماز را بخواند:ٍ بلکه اگر گمان کند که خوانده, باید آن را به جا آورد. 
(مسئله ۱۱۵۹ ) اگر نمازگزار بعد از گذشتن وقت شك کند که نماز را درست خوانده یا نه به شك خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۱۲۰ ) اگر نمازگزار بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده» ول نداند به نت ظهر خوانده یا به نیت عصر بايد 
چهار رکعت غاز قضا به نیت نمازی که بر او واجب است. بخواند. 

(مستله ۱۱۲۱ )اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند يك نماز خوانده. وی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی. باید قضای نماز مغرب و 
عشا را بخواند. 


.٤‏ شك کنیرٌالشك «کسی که زیاد شك می کند) 

(مسئله ۱۱۲۲ )اگر کسی در يك نان سه مرتبه شك کند. یا در سه نماز پشت سر هم» منلا در نماز صبح و ظهر و عصر شك کند. کیرالشلك است و 
چنانچه زیاد شك کردن او از غضب يا ترس يا پریشاین حواس نباشد. به شك خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۱۲۳ ) کثبرالشَاك اگر در به جا آوردن چیزی شك کند. چنانچه به جا آوردن آن» نماز را باطل نمی کند» باید بنا بگذارد که آن را به جا آورده 
است. مغلا اگر شك کند که رکوع کرده یا نه» باید بنا بگذارد که رکوع کرده است: و اگر به جا آوردن آن» نماز را باطل می کند» باید بنا بگذارد که 
آن را انجام نداده است. مغلا اگر شك کند که يك رکوع کرده یا بیشتر چون زیاد شدن رکوع» نماز را باطل می کند باید بنا بگذارد که بیشتر از يك 
رکوع نکرده است. 

(مسئله ۵۶ )کسی که در يك چیز نماز زیاد شك می کند. چنانچه در چیزهای دیگر نماز شك کند بايد به دستور آن عمل نماید. مثلا کسی که زیاد 
شك می کند سجده کرده یا نه» اگر در به جا آوردن رکوع شك کند باید به دستور آن عمل نماید. یعنی اگر ایستاده» رکوع را به جا آورد و اگر به 
سجده رفته» اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۱۵ )کسی که در نماز مخصوصی» مثلا در نماز ظهر زیاد شك می کند اگر در نماز دیگری مثلا در نماز عصر شك کند. بايد به دستور شك عمل 
نماید. 

(مسئله ۱۱ )کسی که وقتی در جای تخصوصی نماز می خواند زیاد شك می کند. نباید در آنجا نماز بخواند. و در غیر آنجا که نماز می خواند اگر شکی 
برای او پیش آید باید به دستور شك عمل نماید چون در آنجا کثيرالشك نیست. 
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(مسئله ۱۱۲۷ )اگر انسان شك کند که کنيرالشك شده یا نه. باید به دستور شك عمل ناید و کثیرالشتك تا وقق یقین نکند که به حال معمولی مردم 
ب رگشته» به شك خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۱۲۸ )کسی که زیاد شك می کند. اگر شك کند رکنی را به جا آورده با نه و اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده» چنانچه 
مشغول رکن بعد نشده باید آن را به جا آورد» و اگر مشغول رکن بعد شده» نمازش باطل است» مثلا اگر شك کند رکوع کرده يا نه و اعتنا نکند 
چنانچه پیش از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده» باید رکوع کند و اگر در سجده یادش بیاید» نمازش باطل است. 

(مستله ۱۱۹۹ )کسی که زیاد شك می کند. اگر شك کند چیزی را که رکن نیست به جا آورده يا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن 
را به جا نیاورده؛ چنانچه از محل به جا آوردن آن نگذشته باید آن را به جا آورد. و اگر از حل آن گذشته. نمازش صحیح است. مغلا اگر شك کند که 


۴ نکند ی که ره 4 ند 2 غ ا‎ N 
همد خوانده یا نه و اعتنا نکند. چنانچه در قنوت یادش بیاید که همد نخوانده. باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید» نمازش صحیح است.‎ 


°. شك امام و مأموم 

(مسئله ۱۱۷۰ )اگر امام جماعت در شاره رکعتهای نماز شك کند ‏ مثلا شك کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت ‏ چنانچه مأموم یقین یا گمان 
داشته باشد که چهار رکعت خوانده و به امام جماعت بفهماند که چهار رکعت خوانده است. امام باید نماز را تمام کند و خواندن غاز احتیاط لازم نیست: 
مچنین اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده است و مأموم» در شاره رکعتهای نماز شك کند. نباید به شك خود اعتنا نماید. 


.٦‏ شك در ناز مستحبی 

(مسئله ۱۱۷۱ )اگر کسی در شارہ رکعتهای نماز مستحبّی شك کند. چنانچه طرف بیشتر شك. ناز را باطل می کند. باید بنا را بر کمتر بگذارد. مثلا 
اگر در نافله صبح شك کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت» بايد بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است» و اگر طرف بیشتر شك. ناز را باطل 
نمی کند» مثلاً شك کند که دو رکعت خوانده یا يك رکعت» به هر طرف شك عمل کند نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۱۷۲ )کم شدن رکن» بنا بر احتیاط واجب» نافله را باطل می کند. ولی زیاد شدن رکن» آن را باطل نمی کند. پس اگر یکی از کارهای نافله را 
فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده» باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را به جا آورد مغلا اگر در بین رکوع 
یادش بیاید که سوره را نخوانده» باید برگردد و سوره را بخواند و دوباره به رکوع برود. 

(مسئله ۱۱۷۳ )اگر کسی در یکی از کارهای نافله شك کند. خواه رکن باشد یا غیر رکن» چنانچه حل آن نگذشته باید به جا آورد و اگر محل آن 
گذشته» به شك خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۶ ۱۱۷ )اگر انسان در نماز مستحبّی دو رکعتی» گمانش به سه رکعت يا بیشتر برود یا گمانش به دو رکعت یا کمتر برود. باید به همان گمان عمل 
کند. مغلا اگر گمانش به يك رکعت می رود. احتیاطاً باید يك رکعت دیگر بخواند. 

(مسئله ۱۱۷۵ )اگر نمازگزار در نماز نافله. کاری کند که برای آن سجده سهو واجب شود يا يك سجده یا تشهّد را فراموش نماید لازم نیست بعد از 
نماز» سجده سهو یا قضای سجده و تشهد را به جا آورد. 

(مسئله ۱۱۷۲ )اگر انسان شك کند که نماز مستحّی را خوانده یا نه» چنانچه آن نماز مثل «فاز جعفر طیّار» وقت معیّن نداشته باشد» باید بنا بگذارد که 
خوانده است» و مچنین است اگر مغل «نافله یومیه» وقت معیّن داشته باشد و پیش از گذشی وقت شك کند که آن را به جا آورده یا نه ول اگر بعد از 
گذشتن وقت شك کند که خوانده است يا نه» به شك خود اعتنا نکند. 


ج. شکهای صحیح 

(مسئله ۱۱۷۷ )در ه صورت اگر در شارہ رکعتهای نماز چهار رکعتی شك کند. باید فکر نماید. پس اگر یقین یا گمان به يك طرف شك پیدا کرد. همان 
طرف را بگیرد و نماز را تمام کند. وگرنه به دستورهایی که گفته می شود عمل نايد و آن لُه صورت از این قراراند: 

۱. در صورتی که بعد از تام شدن ذکر واجب سجده دوم شك کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت» که باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و يك رکعت 
دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز يك رکعت نماز احتیاط ایستاده يا دو رکعت نشسته به دستوری که بعدا گفته می شود به جا آورد: 

۲ شك بين دو و چهار بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم که باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز» دو رکعت ناز 


احتیاط ایستاده بخواند: 
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۳. شك بین دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم که باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد 
دو رکعت نشسته به جا آورد» وی اگر بعد از سجده اول یا پیش از تام شدن ذکر واجب سجده دوم یکی از این سه شك برایش پیش آید. می تواند نماز 
را رها کند و دوباره بخواند: 

.٤‏ شك بین چهار و پنج بعد از تام شدن ذکر واجب سجده دوم که باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا 
آورد» وی اگر بعد از سجده اول» یا پیش از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم» این شك برای او پیش آید. بنا بر احتیاط استحبایی به دستوری که گفته 
شد عمل کند. اگرچه نمازش باطل است و بايد دوباره بخواند: 

۵. شك بین سه و چهار که در هر جای نماز باشد. باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز يك رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت 
نشسته» به جا آورد: 

5 شك بین چهار و پنج در حال ایستاده. که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و يك رکعت غاز احتیاط ایستاده يا دو رکعت نشسته به جا 
آورد: 

۷ شك بین سه و پنج در حال ایستاده. که باید بدشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو رکعت ناز احتیاط ایستاده. به جا آورد: 

۸ شك بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده, که باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام غاز دو رکعت ناز احتباط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته. 
به جا آورد: 

.٩‏ شلك بین پنج و شش در حال ایستاده. که بايد بدشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو به جا آورد. 

(مسئله ۱۱۷۸ )اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید. نباید نماز را بشکند و چنانچه نماز را بشکند. معصیت کرده است: پس اگر پیش از 
انجام کاری که نماز را باطل می کند - مثل رو گرداندن از قبلہ ‏ نماز را از سر گیرد؛ نماز دومش هم باطل است. و اگر بعد از انجام کاری که نماز را 
باطل می کند مشغول نماز شود. نماز دومش صحیح است. 

(مسئله ۱۱۷۹ )اگر یکی از شکهایی که نماز احتیاط برای آفا واجب است در ناز پیش آید. چنانچه انسان نماز را تمام کند و بدون خواندن ناز احتیاط 
نماز را از سر بگیرد. معصیت کرده است: پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند نماز را از سر گرفته. نماز دومش هم باطل است. و اگر بعد 
از اجام کاری که نماز را باطل می کند مشغول غاز شده. نماز دومش صحیح است. 

(مسئله ۱۱۸۰ )وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید چنان که گفته شد. باید فکر کند ولی اگر چیزهایی که به واسطه آفا مکن است یقین یا 
گمان به يك طرف شك پیدا شود از بین نمی رود» چنانچه کمی بعد فکر کند اشکال ندارد مثلا اگر در سجده شك کند می تواند تا بعد از سجده» فکر 
کردن را به تأخبر بیندازد. 

(مسئله ۱۱۸۱ )اگر نمازگزار اول گمانش به يك طرف بیشتر باشد, بعد دو طرف در نظر او مساوی شود بايد به دستور شك عمل ناید: و اگر اول دو 
طرف در نظر او مساوی باشد و به طرف که وظیفه اوست بنا بگذارد» بعد گمانش به طرف دیگر برود. باید همان طرف را بگیرد و نمازش را تمام کند. 
(مسئله ۱۱۸۲ )کسی که نمی داند گمانش به يك طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوی است؛ باید احتباط کند و در هر مورد احتیاط به 
طور خصوصی است که در کتابهای مفصّل گفته شده است. 

(مسئله ۱۱۸۳ )اگر انسان بعد از نماز بداند که در بین نماز, تردید داشته که مثلا دو رکعت خوانده یا سه رکعت. و بنا را بر سه گذاشته وی نداند که 
گمانش به خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده. باید نماز احتیاط را بخواند. 

(مسئله ۱۱۸۶ )اگر نمازگزار موقعی که تشهّد می خواند یا بعد از ایستادن. شك کند که دو سجده را به جا آورده یا نه» و در همان موقع یکی از شکهایی 
که اگر بعد از تام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح است. برای او پیش آید. مثلا شك کند که دو رکعت خوانده يا سه رکعت. بايد به دستور آن شك 
عمل کند و به احتیاط مستحب نمازش را هم دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۱۸۵ )"گر نما زگزار پیش از آنکه مشغول تشهد شود یا در رکعتهایی که تشهد ندارد پیش از ایستادن شك کند که دو سجده را به جا آورده یا 
نه» و در همان موقع یکی از شکهایی که بعد از تام شدن دو سجده صحیح است. برایش پیش آید. نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۱۸۲ )اگر انسان موقعی که ایستاده؛ بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شك کند و یادش بیاید که دو سجده یا يك سجده از رکعت پیش 
به جا نیاورده. نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۱۸۷ )اگر شك انسان از بین برود و شك دیگری برایش پیش آید. مغلا اول شك کند که دو رکعت خوانده يا سه رکعت. بعد شك کند که سه 
رکعت خوانده يا چهار رکعت. بايد به دستور شك دوم عمل ناید. 
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(مسئله ۱۱۸۸ )اگر انسان بعد از نماز شك کند که در نماز» مثلا بین دو و چهار شك کرده یا بین سه و چهار احتیاط مستحب آن است که به دستور هر 
دو عمل کند و نماز را هم دوباره بخوانده هر چند اعاده تنها ظاهرا کفایت می کند. 

(مستله ۱۱۸۹ )اگر انسان بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی برای او پیش آمده ولی نداند از شکهای باطل بوده یا صحیح و اگر از شکهای صحیح بوده 
کدام قسم آن بوده است. بنا بر احتیاط مستحب بايد به دستور شکهایی که صحیح بوده و احتمال می داد عمل کند و نماز را هم دوباره بخواند. هر چند 
ار فو و اة تاش که 

(مسئله ۱۱۹۰ )کسی که نشسته نماز می خواند اگر شکی کند که باید برای آن يك رکعت غاز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند. بايد يك 
رکعت نشسته به جا آورد: و اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. باید دو رکعت نشسته به جا آورد. 

(مسئله ۱۱۹۱ )کسی که ایستاده نماز می خواند اگر موقع خواندن نماز احتیاط, از ایستادن ناتوان شود. بايد مثل کسی که ناز را نشسته می خواند 
وحکم آن در مسئله قبل گفته شد. نماز احتیاط را به جا آورد. 

(مسئله ۲ )کسی که نشسته نماز می خواند اگر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد» باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می خواند» عمل کند. 


نماز احتیاط 

(مسئله ۱۱۹۳ )کسی که نماز احتیاط بر او واجب است: بعد از سلام نماز باید فوراً نت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و مد را بخواند و به رکوع رود 
و دو سجده نماید. پس اگر يك رکعت ناز احتیاط بر او واجب است. بعد از دو سجده» تشهّد بخواند و سلام دهد. و اگر دو رکعت ناز احتیاط بر او 
واجب است. بعد از دو سجده» يك رکعت دیگر مثل رکعت اول به جا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. 

(مسئله ٤‏ ۱۱۹ ) نماز احتیاط» سوره و قنوت ندارد و نباید نیت آن را به زبان آورد. چون بین نماز احتیاط و غاز نباید چیزهایی که نماز را باطل می کند. 
انجام داد و رکعات احتیاط, در حکم رکعات نماز است» و احتیاط واجب آن است که نمازگزان سوره مد را آهسته بخواند. ولی مستحب است «بسم اللّه 
ارهن الرحیم» آن را بلند بگوید. 

(مسئله ۱۱۹۵ )اگر نمازگزار پیش از خواندن غاز احتیاط بفهمد. نازی که خوانده درست بوده. لازم نیست ناز احتیاط را بخواند: و اگر در بین نماز 
احتیاط بفهمد. لازم نیست آن را ام نماید. 

(مستله ۱۱۹۲ )اگر نمازگزار پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نمازش کم بوده» چنانچه کاری که نماز را باطل می کند, انجام نداده باشد» 
باید آنچه از نماز را نخوانده بخواند و برای سلام بيجا دو سجده سهو بنماید: و اگر کاری که نماز را باطل می کند. انجام داده باشد س مغلا از قبله رو 
بررگردانده س باید نمازش را دوباره به جا آورد. 

(مسئله ۱۱۹۷ )اگر انسان بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده. مغلا در شك بین سه و چهار يك رکعت نماز احتیاط 
بخواند, بعد بفهمد نمازش را سه رکعت خوانده. نمازش صحیح است. 

(مستله ۱۱۹۸ )"گر کسی بعد از خواندن نماز احتباط بفهمد کسری نمازش کمتر از نماز احتباط بوده, مثلا در شك بین دو و چهار دو رکعت ناز احتباط 
بخواند» بعد بفهمد نمازش را سه رکعت خوانده, باید نمازش را دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۱۹۹ )اگر نمازگزار بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نازش بیشتر از نماز احتباط بوده, مغلا در شك بین سه و چهار. يك رکعت ناز 
احتباط بخواند. بعد بفهمد نمازش را دو رکعت خوانده بايد نمازش را دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۲۰۰ )اگر نما زگزار بین دو و سه و چهار شك کند و بعد از خواندن دو رکعت ناز احتباط ایستاده. یادش بیاید که نمازش را دو رکعت خوانده. 
لازم نیست دو رکعت غاز احتیاط نشسته را بخواند. 

(مسئله ۱۲۰۱ )اگر نمازگزار بین سه و چهار شك کند و موقع خواندن دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا يك رکعت ایستاده یادش بیاید که نمازش را سه 
رکعت خوانده. باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۲۰۲ )اگر نمازگزار بین دو و سه و چهار شك کند و موقع خواندن دو رکعت نماز احتباط ایستاده و پیش از رکوع رکعت دوم؛ یادش بياید که 
نمازش را سه رکعت خوانده. باید بنشیند و نماز احتیاط را يك رکعتی ام کند و بنا بر احتیاط واجب نمازش را دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۲۰۳ ) اگر نمازگزار در بین نماز احتباط بفهمد کسری نازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده» چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری 
نمازش تام کند» باید آن را رها کند و کسری نمازش را به جا آورد و بنا بر احتیاط واجب. نماز را دوباره بمخوانده مغلا در مورد شك بین سه و چهار اگر 
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موقعی که دو رکعت ناز احتیاط نشسته را می خواند. یادش بیاید که نمازش را دو رکعت خوانده. چون نمی تواند دو رکعت نشسته را به جای دو رکعت 
ایستاده حساب کند. به احتباط واجب باید ناز احتیاط نشسته را رها کند و دو رکعت کسری نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره به جا آورد. 

(مستله ۱۲۰۶ ) اگر انسان شك کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به جا آورده یا نه» چنانچه وقت نماز گذشته. به شك خود اعتنا نکند و اگر 
وقت دارد. در صورتی که مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری که نماز را با ی کا رک دا از قبله س انجام نداده 
باشد, باید نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول کار دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می کند انجام داده باشد. یا بین نماز و شك او فاصله افتاده. 
احتیاط واجب آن است که نماز احتیاط را به جا آورد و مازش را هم دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۲۰۵ ) اگر انسان در نماز احتیاط رکنی را زیاد کند. یا مثلا به جای یك رکعت دو رکعت بخواند. بنا بر احتیاط واجب. نماز احتیاط او باطل 
می شود و باید دوباره نماز احتیاط و اصل ناز را بخواند. 

(مستله ۱۲۰ ) موقعی که انسان مشغول خواندن نماز احتیاط است. اگر در یکی از کارهای آن شك کند؛ چنانچه محل آن نگذشته بايد به جا آورد و 
اگر محلش گذشته, به شك خود اعتنا نکند. مغلا اگر شك کند که مد را خوانده يا نه چنانچه به رکوع نرفته بايد بخواند و اگر به رکوع رفته, به شك 
خود اعتنا نکند. 

(مستله ۱۲۰۷ ) اگر در شارہ رکعتهای نماز احتیاط شك کند. باید بنا را بر بیشتر بگذارد. ول چنانچه طرف بیشتر شك. نماز را باطل می کند. بنارا بر 
کمتر بگذارد. 

(مسئله ۱۲۰۸ ) اگر در خواندن نماز احتباط چیزی که رکن نیست. سهواً کم یا زیاد شود سجده سهو ندارد. 

(مسئله ۱۲۰۹ ) اگر انسان بعد از سلام نماز احتیاط شك کند که یکی از اجزا یا شرایط آن را به جا آورده یا نه» به شك خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۲۱۰ ) اگر نمازگزار در نماز احتباط. تشهّد يا يك سجده را فراموش کند. احتیاط آن است که بعد از سلامٌ آن را قضا اید اگرچه واجب 
(مسئله ۱۲۱۱ ) اگر خواندن نماز احتیاط و قضای يك سجده یا قضای يك تشهد یا دو سجده سهو بر انسان واجب شود باید اول نماز احتیاط را به جا 
آورد. 

(مسئله ۱۲۱۲ ) حکم گمان در رکعتهای نماز حکم یقین است. منلا اگر در نماز چهار رکعتی انسان گمان کند که نماز را چهار رکعت خوانده. نباید نماز 
احتباط بخواند: ولی اگر در غیر رکعتها گمان پیدا کند. باید به احتیاط عمل نماید و دستور در هر موردی به طور تخصوصی است که در کتابهای مفصّل 
گفته شده است. 

(مسئله ۱۲۱۳ ) حکم شك و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر فرق ندارد. مغلا اگر در نماز آیات شك کند که يك رکعت 


خوانده یا دو رکعت. چون شك او در نماز دو رکعتی است. نمازش باطل می شود. 


سجده سهو 

(مسئله ۱۲۱۶ ) برای چهار چیز بعد از سلام از انسان بايد دو سجده سهو س به دستوری که بعدا گفته می شود - به جا آورد: 

۱. چنانچه فرد در بین نماز» سهوا حرف بزند: 

۲. چنانچه انسان در جایی که نباید نماز را سلام دهد رمثلا در رکعت اول) سلام دهد: 

۳. در صورتی که تشهد را فراموش کند: 

.٤‏ هرگاه در نماز چهار رکعتی. بعد از سجده دوم شك کند که چهار رکعت خوانده يا پنج رکعت: و در دو مورد هم احتباط مستحب آن است که 
سجده سهو بنماید: 

الف. در جایی که يك سجده را فراموش فاید: 

ب. در جایی که باید بنشیند مثلاً موقع خواندن تشهد اشتباهاً بایستد. یا در جایی که باید بایستد. اشتباها بنشیند: مثلاً موقع خواندن مد و سوره اشتباها 
(مسئله ۱۲۱۵ ) اگر انسان اشتباهاً یا به خیال اينکه نمازش تام شده» حرف بزند بايد دو سجده سهو به جا آورد. 

(مستله ۱۲۱5 ) برای حرف که از آه کشیدن و سرفه پیدا می شود سجده سهو واجب نیست» وی اگر مثلا سهواً «آخ» یا «آه» بگوید» باید سجده 
سهو نماید. 
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(مسئله ۱۲۱۷ ) اگر انسان چیزی را که غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند» برای دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست. 

(مسئله ۱۲۱۸) اگر انسان در نماز سهواً مدتی حرف بزند و تام آنا بك مرتبه حساب شود. به جا آوردن دو سجده سهو بعد از سلام نماز کافی است. 
(مستله ۱۲۱۹ ) اگر نمازگزار سهواً تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید. احتیاط مستحب آن است که بعد از سلام نماز دو 
سجده سهو به جا آورد. 

(مستله ۱۲۲۰ ) اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السلام علينا و على عباد الله الصاطین» یا بگوید: «السلام علیکم» بايد دو 
سجده سهو به جا آورد: ول اگر اشتباها مقداری از این دو سلام را بگوید. یا بگوید: «السلام عليك ايها البی و رة الله و بر کاته». احتیاط مستحب آن 
است که دو سجده سهو به جا آورد. 

(مسئله ۱۲۲۱ ) اگر نمازگزار در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگوید به جا آوردن دو سجده سهو کاف است. 

(مستله ۱۲۲۲ ) اگر انسان یك سجده یا تشهّد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید. باید برگردد و به جا آورد. 

(مسئله ۱۲۲۳ ) اگر نمازگزار در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یك سجده یا تشهّد را از رکعت پیش فراموش کرده. باید بعد از سلام نماز» سجده یا 
تشهد را قضا نماید و بعد از آن برای تشهد فراموش شده. واجب است که دو سجده سهو به جا آورد و برای سجده فراموش شده. احتیاط مستحب آن 
است که دو سجده سهو به جا آورد. 

(مستله 4 ۱۲۲) اگر انسان سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نیاورد» معصیت کرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه 
سهواً به جا نیاورد» هر وقت یادش آمد باید فورا اجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۲۲۵ ) اگر انسان شك دارد که سجده سهو بر او واجب شده يا نه» لازم نیست به جا آورد. 

(مسئله ۱۲۲ ) کسی که شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهارتاء اگر دو سجده نماید کافی است. 

(مستله ۱۲۲۷ ) اگر بداند یکی از دو سجده سهو را به جا نیاورده, بايد دو سجده سهو به جا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده کرده, بايد دوباره دو 


سجده سهو بنماید. 


دیور جد نهر 

(مسئله ۱۲۲۸ ) دستور سجده سهو این است که نمازگزار بعد از سلام نماز» فوراً نت سجده سهو کند و پیشاین را به چیزی که سجده بر آن صحیح 
است» بگذارد و بگوید: 

«بسم الله وبالله و صلی الله غلی مُحَمّد و آله»» یا بگوید: «بسم الله و بالله للم صل غلی مُحَمّد و آل ُحَمّد»: ول بمتر است بگوید: «بسّم الله و بل 
السلامُ غليك ايها الس و رَخْمة الله و برکائه». بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد. بگوید و بنشیند و بعد از 
خواندن تشهّد. سلام دهد هر چند عدم شرطیّت ذکر تخصوص. مانند عدم شرطیّت شرایط سجده در سجده سهو اقوی است. آری» آنچه در تحقق و 


صدق سجده معتبر است. در سجده سهو نیز معتبر است. 


قضای سجده و تشهد فراموش شده 

(مسئله ۱۲۲۹ ) سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز» قضای آن را به جا می آورد. باید تام شرایط ناز, مانند پاك بودن بدن و 
لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد. 

(مستله ۱۲۳۰ ) اگر کسی سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند. مغلا يك سجده از رکعت اول و يك سجده از رکعت دوم را فراموش ناید. باید 
بعد از نماز» قضای هر دو را با سجده های سهوی که برای آها لازم است. به جا آورد و لازم نیست معیّن کند که قضای کدام يك آشاست. 

(مسئله ۱۲۳۱ ) اگر نمازگزار يك سجده و تشهّد را فراموش کند. احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده» اول قضا ناید. و اگر 
نداند کدام اول فراموش شده. بايد احتیاطاً يك سجده و تشهّد و بعد يك سجده دیگر به جا آورد. يا يك تشهّد و يك سجده و بعد يك تشهّد دیگر به جا 
آورد. تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیی که فراموش کرده. قضا نوده است. 

(مستله ۱۲۳۲ ) اگر انسان به خیال اینکه اول سجده را فراموش کرده, اول قضای آن را به جا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد 
را فراموش کرده. احتباط واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید. و نیز اگر به خیال اينکه اول تشهّد را فراموش کرده» اول قضای آن را به جا 


آورد. و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده» بنا بر احتیاط واجب بايد دوباره تشهد را بخواند. 
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(مستله ۱۲۳۳ ) اگر نمازگزار بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهّد. کاری کند که اگر عمداً یا سهوا در نماز اتفاق بیفتد. نماز باطل می شود مثلا 
پشت به قبله نماید - باید قضای سجده تشهد را به جا آورد و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۲۳۶ ) اگر انسان بعد از سلام نماز یادش بیاید که يك سجده از رکعت آخر را فراموش کرده بايد قضای سجده ای را که فراموش کرده به جا 
آورد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد. چه کاری که نماز را باطل می کند انجام داده باشد یا نه» و اگر تشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد» 
باید قضای تشهد را به جا آورد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد. 

(مستله ۱۲۳۵ ) اگر کسی بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهّد. کاری کند که برای آن سجده سهو واجب می شود مثل آنکه سهوا حرف بزند. باید 
سجده یا تشهد را قضاکند. 

(مسئله ۱۲۳۲ ) اگر انسان نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهّد راء بايد هر دو را احتیاطاً قضا نماید و هر کدام را اول به جا آورد اشکال ندارد» و 
بايد يك سجده سهو نیز به جا آورد. 

(مستله ۱۲۳۷ ) اگر کسی شك دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه» واجب نیست قضا نماید. 

(مسئله ۱۲۳۸ ) اگر انسان بداند سجده یا تشهّد را فراموش کرده و شك کند که پیش از رکوع رکعت بعد به جا آورده یا نه احتباط مستحب آن 
است که آن را قضا نماید. 

(مسئله ۱۲۳۹ ) کسی که باید سجده یا تشهّد را قضا نماید. اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز» سجده یا تشهّد را 
قضا نايد بعد سجده سهو را به جا آورد. 

(مسئله ۱۲٤۰‏ ) اگر انسان شك دارد که بعد از نماز قضای سجده يا تشهّد فراموش شده را به جا آورده یا نه» چنانچه وقت نماز نگذشته, بايد سجده یا 


ی رن ۱[ ی ان ا 
تشهد را قضا نماید» و اگر وقت ناز گذشته بنا بر احتیاط مستحب سجده یا تشهد را قضا ناید. 


کم و زیاد کردن اجزا و شرایط ناز 

(مسئله ۱۲۶۱ ) هر گاه کسی چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند» اگرچه يك حرف آن باشد. نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۲۲ ) اگر کسی به واسطه ندانستن مسئله. چیزی از اجزای نماز را کم یا زیاد کند. اگر جاهل قاصر باشد» و آن جزء رکن نباشد» نمازش 
صحیح است: و گرنه بنا بر احتیاط واجب. نمازش باطل است. 

(مستله ۱۲۶۳ ) اگر کسی در بین نماز بفهمد که وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده. باید نماز را به هم بزند و دوباره با 
وضو یا غسل بخواند: و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته. قضا ناید. 

(مسئله 4۶ ۱۲ ) اگر نمازگزار بعد از رسیدن به رکوع یادش بياید که دو سجده از رکعت پیش فراموش کرده. نمازش باطل است: و اگر پیش از رسیدن 
به رکوع یادش بیاید» باید برگردد و دو سجده را به جا آورد و برخیزد و مد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند. 

(مستله ۵ ۱۲ ) اگر نمازگزار» پیش از گفتن «السلام علینا» و «السلام علیکم» یادش بايد که دو سجده رکعت آخر را به جا نیاورده, بايد دو سجده را 
به جا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 

(مسئله ۱۲۶۲ ) اگر کسی پیش از سلام نماز یادش بیاید که يك رکعت یا بیشتر» از آخر نماز را نخوانده؛ بايد مقداری را که فراموش کرده به جا آورد. 
(مسئله 4۷ ۱۲ ) اگر کسی بعد از سلام نماز یادش بیاید که يك رکعت یا بیشتر» از آخر نماز را نخوانده, چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا 
سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل می کند ‏ مغلا پشت به قبله کرده - نمازش باطل است: و اگر کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام 
نداده» باید فورا مقداری را که فراموش کرده به جا آورد. 

(مسئله ۱۲۶۸ ) هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمدا یا سهواً اتفاق بیفتد. نماز را باطل می کند. مغلا پشت به قبله نماید 
و بعد یادش بیاید که دو سجده آخر را به جا نیاورده. نمازش باطل است. وی اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند» یادش بیاید باید برگردد 
و دو سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد و تشهّد و سلام را دوباره بعد از آن بخواند و دو سجده سهو برای سلامی که اول گفته به جا آورد و 
نمازش صحیح است. و احتیاط مستحب آن است که اصل نماز را بعد از آن اعاده فاید. 

(مستله 46 ۱۲ ) اگر کسی بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده» یا پشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف چپ قبله به جا آورده. بايد دوباره بخواند و 
اگر وقت گذشته قضا ناید. 
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ماز شتا 

«مسافر» باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط. شکسته به جا آورد؛ یعنی دو رکعت بخواند: 

شرط اول» آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد: 

(مسئله ۱۲۵۰ ) کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است. اگرچه رفتن او کمتر از چهار فرسخ هم باشد. باید نمازش را شکسته بخوانده چه همان 
روز و شب بخواهد برگردد یا غیر آن روز و شب. 

(مسئله ۱۲۵۱ ) اگر سفر او ختصری از هشت فرسخ کمتر باشد. یا نداند که سفرش هشت فرسخ شده است يا نه. نباید نمازش را شکسته بخواند و 
چنانچه شك کند که سفر او هشت فرسخ است يا نه در صورتی که تحقیق کردن برایش مشقّت دارد. باید نمازش را تمام بخواند و اگر مشقت ندارد بنا بر 
احتیاط واجب. باید تحقیق کند که اگر فرد مورد اطمینان بگوید. یا بین مردم معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است. باید نمازش را شکسته بخواند. 
(مسئله ۱۲۵۲ ) کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است. اگر نماز را شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده؛ باید آن را چهار رکعتی 
به جا آورد و اگر وقت گذشته» قضا ناید. 

(مسئله ۱۲۵۳ ) کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست يا شك دارد که هست يا نه. چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده. 
اگرچه کمی از راه باقی باشد. باید نمازش را شکسته بخواند:ٍ و اگر بعد از تام خواندن نماز» فهمید سفرش هشت فرسخ بوده, بنا بر احتیاط مستحب» 
دوباره شکسته اعاده نماید و اگر وقت نماز گذشته. شکسته قضا ناید. 

ا آگز کین بن و یه اما کی چاو اس ات توق کک چ ری هي رھ هکیت و هرد 
باید مازش را تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۵۵ ) اگر حلی دو راه داشته باشد. یك راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد. چنانچه انسان از راهی که 
هشت فرسخ است به آنجا برود» باید نمازش را شکسته بخواند: و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود باید تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۵۲ ) اگر شهر دیوار دارد. باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب کند. و اگر دیوار ندارد باید از خانه های آخر شهر حساب 
ماید. 

شرط دوم. آنکه از اول مسافرت. قصد هشت فرسخ را داشته باشد. پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ فاصله دارد. مسافرت کند و بعد از 
رسیدن به آنجا قصد کند جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ شود چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته باید نمازش را تام بخواند: وی 
اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ دیگر برود یا مقداری برود که با برگشتن هشت فرسخ باشد. باید نمازش را شکسته بخواند: 

(مسئله ۱۲۵۷ ) کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است. مثلا برای پیدا کردن گمشده ای مسافرت می کند و نی داند که چه مقدار باید برود تا آن 
را پیدا کند» باید نمازش را تمام بخواند: ولی در برگشتن, چنانچه تا وطنش یا جابی که می خواهد ده روز در آنجا باند. هشت فرسخ یا بیشتر باشد» باید 
نمازش را شکسته بخواند: مچنین اگر در بین رفتن فصد کند که مقداری برود و برگردد. که رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود. باید نمازش را شکسته 
بخواند. 

(مسئله ۱۲۵۸ ) مسافر در صورتی باید نمازش را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد هشت فرسخ برود. پس کسی که از شهر بیرون می رود و مثلا 
قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند. سفر هشت فرسخی برود چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند. باید نمازش را شکسته بخواند و اگر اطمینان 
ندارد. باید تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۵۹ ) کسی که قصد هشت فرسخ دارد. اگرچه در هر روز مقدار کمی راه برود وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و اذان آن را 
نشنود. باید نمازش را شکسته بخواند: وی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود که نگویند مسافر است. باید نمازش را تام بخواند و احتیاط مستحب 
آن است که هم شکسته و هم تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۰۰ ) کسی که در سفر به اختیار دیگری است, مانند خدمتگذاری که از خود اختیار ندارد. چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است. باید 
نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۲۲۱ ) کسی که در سفر به اختیار دیگری است, اگر بداند یا گمان داشته باشد که قبل از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود. باید 
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(مسئله ۱۲۲۰۲ ) کسی که در سفر به اختیار دیگری است» اگر شك دارد که قبل از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود يا نه» باید نمازش را 
شکسته بخواند: و نیز اگر شك او از این جهت است که احتمال می دهد مانعی برای سفر او پیش آید. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد باید 
نمازش را شکسته بخواند. 

شرط سوم آنکه در بین راه. از قصد خود برنگردد. پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مرد شود و آنچه که رفته با 
ب رگشت» هشت فرسخ نباشد. باید نمازش را تمام بخواند: 

(مسئله ۱۲۲۳ ) اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود. چنانچه تصمیم داشته باشد که همان جا باند یا بعد از ده روز برگردد. یا 
در برگشتن و ماندن مردّد باشد. باید نمازش را تمام بخواند. 

(مسئله ۱۲۹۶ ) اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ و یا جایی که با برگشت هشت فرسخ می شود از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که 
ب رگردد» باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۲۹۵ ) اگر انسان برای رفتن به حلی حرکت کند و بعد از پیمودن مقداری از راه بمخواهد جای دیگری برود چنانچه از محل اولی که حرکت 
کرده تا جایی که می خواهد برود. هشت فرسخ باشد. باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۲۲ ) اگر قبل از آنکه به هشت فرسخ برسد. مردّد شود که بقیّه راه را برود یا نه» و در موقعی که مردّد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد 
که بقیّه راه را برود. باید تا آخر مسافرت نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۲۹۷ ) اگر قبل از آنکه به هشت فرسخ برسد» مردّد شود که بقیّه راه را برود یا نه و در موقعی که مردّد است مقداری راه برود و بعد تصمیم 
بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود یا مقداری برود که با برگشتن هشت فرسخ باشد. تا آخر مسافرت باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۲۹۸ ) اگر قبل از آنکه به هشت فرسخ برسد» مردّد شود که بقیّه راه را برود یا نه و در موقعی که مردّد است مقداری راه برود و بعد تصمیم 
بگیرد که بقيّه راه را برود چنانچه باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا رفت و برگشتٌ هشت فرسخ باشد ولی بخواهد برود و برگردد. باید نمازش را 
شکسته بخواند: ول اگر راهی که قبل از مردّد شدن و راهی که بعد از آن می رود روی هم هشت فرسخ باشد, بنا بر احتیاط واجب نازش را هم شکسته 
و هم تمام بخواند. 

شرط چهارم. آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ» از وطن خود بگذرد. یا ده روز یا بیشتر در جایی باند. پس کسی که می خواهد پیش از 
رسیدن به هشت فرسخ از وطش بگذرد یا ده روز در محلی بماند. باید نمازش را تمام بخواند: 

(مسئله ۱۲۳۹ ) کسی که نمی داند قبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش می گذرد یا نه» یا ده روز در محلی می ماند یا نه. باید نمازش را تام بخواند. 
(مسئله ۱۲۷۰ ) کسی که می خواهد قبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد. یا ده روز در محلی بماند و نیز کسی که مردّد است که از وطنش 
بگذرد یا ده روز در محلی اند اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود باز هم باید نمازش را تام بخواند: ول اگر باقی مانده راه هشت 
فرسخ باشد یا مقداری که رفت و برگشت آن. هشت فرسخ باشد. باید نمازش را شکسته بخواند. 

شرط پنجم» آنکه برای کار حرام سفر نکند و اگر برای کار حرامی» مانند دزدی سفر کند باید نمازش را تمام بخواند: و مچنین است اگر خود سفر؛ 
حرام باشد. مثل آنکه برای او ضرر داشته باشد. یا زن. بدون اجازه شوهر سفری برود که بر او واجب نباشد. و منافی با شئون خانوادگی مرد و یا به 
صورت اعتراض و بیرون رفتن از خانه یا مزاحم حقوق واجب زوج باشد: ولی اگر مثل سفر حجٌ واجب باشد. باید نمازش را شکسته بخواند: 

(مسئله ۱۲۷۱ ) سفری که سبب اذیّت پدر و مادر باشد. حرام است و انسان باید در آن سفر, نمازش را تمام بخواند و روزه هم بگیرد. 

(مستله ۱۲۷۲ ) کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند» اگرچه در سفر» معصیقی انجام دهد مغلا غیبت کند یا شراب بخورد 
باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مستله ۱۲۷۳ ) اگر کسی خصوصا برای آنکه کار واجی را ترك کند. مسافرت نماید نمازش تام است. پس کسی که بدهکار است. اگر بتواند بدهی 
خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و مخصوصاً برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید باید نمازش را تمام 
بخواند» گرچه احتیاط مستحب آن است که نمازش را هم شکسته و هم تام بخواند: ول اگر مخصوصا برای ترك واجب مسافرت نکند. باید نمازش را 
شکسته بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تام بمخواند. 

(مسئله ۱۲۷ ) اگر کسی سفرش سفر حرام نباشد. ولی مرکبی که سوار است غصیی باشد و یا در زمین غصبی مسافرت ناید. نمازش شکسته است؛ و 
بنا بر احتیاط مستحب باید نمازش را هم شکسته و هم تام بخواند. 
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(مسئله ۱۲۷۵ ) کسی که با ظالم مسافرت می کند اگر ناچار نباشد و مسافرت او كمك به ظالم باشد. باید نمازش را تمام بمخواند:ٍ و اگر ناچار باشد یا مغلا 
برای نجات دادن مظلومی با او مسافرت کند» نمازش شکسته است. 

(مسئله ۱۲۷ ) اگر کسی به قصد تفریح و گردش مسافرت کند. سفرش حرام نیست و باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسنله ۱۲۷۷ ) اگر کسی برای هو و خوشگذران به شکار برود» نغازش تام است: و چنانچه برای قَيّه معاش به شکار رود نازش شکسته است: و اگر 
برای کسب و زیاد کردن مال برود. احتیاط مستحب آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. وی باید روزه نگیرد. 

(مسله ۱۲۷۸ ) کسی که برای معصیت سفر کرده» موقعی که از سفر بر می گردد اگر توبه کرده. باید نمازش را شکسته بخواند: و اگر توبه نکرده و 
چیزی هم که بازگشت را از جزئیت سفر معصیت خارج کند واقع نشده باشد باید تام بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تام 
بخواند. 

(مسئله ۱۲۷۹ ) کسی که سفر او سفر معصیت است. اگر در بین راه از قصد معصیت برگردد. چنانچه باقی مانده راه هشت فرسخ باشد و یا رفت و 
برگشت آن» هشت فرسخ باشد. باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۲۸۰ ) کسی که برای معصیت سفر نکرده» اگر در بین راه قصد کند که بقیّه راه را برای معصیت برود باید نمازش را تام بخواند: ولی نمازهایی 
را که شکسته خوانده» صحیح است. 

شرط ششم آنکه از صحرانشينهایی نباشد که در بیابافا گردش می کنند و هر جا آب و خوراك برای خود و حشٌّمشان پیدا کنند. می مانند و بعد از 
چندی به جای دیگر می روند. صحرانشینها در این مسافرقا باید نمازشان را تمام بخوانندة 

(مستله ۱۲۸۱ ) اگر یکی از صحرانشینها برای پید کردن منرل و چراگاه حیواناتشان سفر کند. چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد باید مازش را تام 
بخواند» و احتباط مستحب آن است که هم شکسته و هم تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۸۲ ) اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند. باید نمازش را شکسته بخواند. 

شرط هفتم. آنکه کثیرالسفر نباشد. بنابراین» شتردار و راننده و چوبدار و کشتیبان و مانند اینهاء اگرچه برای بردن اائیه منزل خود مسافرت کنند» در 
غیر سفر اول باید نماز را تمام بمخوانند: ولی در سفر اول. اگرچه طول بکشد. نازشان شکسته است: 

(مسئله ۱۲۸۳ ) کسی که کثبرالسفر است اگر برای کار دیگری غیر از کار حرفه و شغلی اش هم مسافرت نماید ‏ مغلا برای زیارت یا حج مسافرت 
کند - باید نمازش را تام بخواند و در حکم سفرهای شغلی اوست. همان طور که اگر راننده ای هم اتومبیل خود را برای زیارت کرایه بدهد و در ضمن 
خودش هم زیارت کند. باید نمازش را تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۸4 ) هله دار (مدیر کاروان حج) یعنی کسی که برای رساندن حاجیها در ماههای حج به مکه مسافرت می کند. باید نمازش را شکسته 
بخواند: مگر آنکه برای این کارسفرهای متعددی را بايد انجام دهد به نحوی که گفته شود در این ماهها زیاد سفر می کند. 

(مسئله ۱۲۸۵ ) کسی که شغل او هله داری است و حاجیها را از راه دور به مکه می برد. چنانچه تام سال یا بیشتر سال را در راه باشد باید نمازش را 
تام بخو اند. 

(مسئله ۱۲۸۲ ) کسی که در مقداری از سال شغلش مسافرت است. مغل راننده ای که فقط در تابستان یا زمستان اتومبیل خود را کرایه می دهد. بايد 
در سفر نمازش را تام بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم ام بخواند. 

(مستله ۱۲۸۷ ) راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می کند. چنانچه اتفقاً سفر هشت فرسخی برود. باید نمازش را شکسته 
بخواند. 

(مستله ۱۲۸۸ ) کسی که کثبرالسفر است اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود باند. چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد. چه بدون قصد اند 
باید در سفر اولی که بعد از ده روز می رود نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۲۸۹ ) کسی که کثیرالسفر است» اگر در غير وطن خود ده روز بماند. در سفر اولی که بعد از ده روز می رود؛ باید نمازش را شکسته بخواند. 
چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد یا نداشته باشد. 

(مسئله ۱۲۹۰ ) کسی که کثیرالسفر است» اگر شك کند که در وطن خود یا جای دیگر ده روز مانده یا نه باید نمازش را تمام بخواند. 

(مسئله ۱۲۹۱ ) کسی که در شهرها سیاحت می کند و برای خود وطن اختیار نکرده, باید نمازش را تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۹۲ ) کسی که در شهر یا روستایی جنسی دارد که برای مل آن مسافرقای زیاد و پیاپی می کند باید نمازش را تام بخواند. 
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(مستله ۱۲۹۳ ) کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می خواهد وطن دیگری برای خود اختیار کند. اگر کثبرالسفر نباشد باید در مسافرت. نمازش را 
شکسته بخواند. 

شرط هشتم آنکه به حل ترخص برسد. یعنی از وطنش يا جایي که قصد کرده ده روز در آنجا بعاند. به قدری دور شود که دیوار شهر را نبیند و صدای 
اذان آن را نشنود: ول بايد در هوا غبار یا چیز دیگری نباشد که از دیدن دیوار و شنیدن اذان جلوگیری کند و لازم نیست به قدری دور شود که 
مناره ها و گنبدها را نبیند یا دیوارها هیچ پیدا نباشد: بلکه همین قدر که دیوارها کاملا معلوم نباشد. کافی است. 

(مسئله ۱۲۹۶ ) کسی که به سفر می رود اگر به جایی برسد که اذان را نشنود ول دیوار شهر را ببیند یا دیوارها را نبیند و صدای اذان را بشنود 
چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند. نماز را بايد شکسته بخواند. گرچه احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تام بخواند. 

(مستله ۱۲۹۵ ) مسافری که به وطنش بر می گردد» یا به محلی که می خواهد ده روز در آنجا اند می رسد وقتی دیوار وطن یا حل اقامت خود را ببیند 
و صدای اذان آن را بشنود. باید نمازش را تمام بخواند: ولی بنا بر احتیاط مستحب ناز را به تخیر بیندازد تا به مازل برسد» یا نمازش را هم شکسته و هم 
تام بخو اند. 

(مستله ۱۲۹ ) هرگاه شهری در بلندی باشد که از دور دیده شود يا به قدری گود باشد که اگر انسان کمی دور شود دیوار آن را نبیند» کسی که از 
آن شهر مسافرت می کند. وقتی به اندازه ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود. دیوارش از آنجا دیده نمی شد. بايد نماز خود را شکسته بخواند: 
مچنین اگر پستی و بلندی خانه ها بیشتر از معمول باشد. باید ملاحظه معمول را بنماید. 

(مسئله ۱۲۹۷ ) اگر کسی از حلی مسافرت کند که خانه و دیوار ندارد. وقتی به جایی برسد که اگر آن محل دیوار داشت از آنجا دیده نمی شد باید 
نمازش را شکسته بخواند. 

(مستله ۱۲۹۸ ) اگر کسی به قدری دور شود که نداند صدایی را که می شنود صدای اذان است یا صدای دیگری, باید نمازش را شکسته بخواند: ول 
اگر بفهمد اذان می گویند و کلمات آن را تشخیص ندهد باید تام بخواند. 

(مسئله ۱۲۹۹ ) اگر کسی به قدری دور شود که اذان خانه ها را نشنود. وی اذان شهر را که معمولا در جای بلند می گویند بشنود. نباید نمازش را 
شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۰۰ ) اگر کسی به جابی برسد که اذان شهر را که معمولا در جای بلند می گویند نشنود. ولی اذاین را که در جای خیلی بلند می گویند 
بشنود. باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مستله ۱۳۰۱ ) اگر چشم یا گوش او یا صدای اذان غیر معمولی باشد. در محلی باید نمازش را شکسته بخواند که چشم متوسط دیوار خانه ها را نبیند و 
گوش متوسط صدای اذان معمولی را نشنود. 

(مسئله ۱۳۰۲ ) اگر انسان بخواهد در حلی نماز بخواند که شك دارد به حدّ ترخص رسیده یا نه باید نمازش را تام بخواند و در موقع برگشتن اگر شك 
کند که به حل ترخص رسیده یا نه» باید نمازش را شکسته بخواند: و چون در بعضی موارد اشکال پیش می آید مانند آنکه در فرض مسئله. موقع رفتن نماز 
ظهر را تام بخواند و موقع برگشتن همان جا نماز عصر را شکسته بخواند. باید یا آنجا نماز نخواند یا تمام بخواند. 

(مستله ۱۳۰۳ ) مسافری که در سفر از وطن خود عبور می کند» وقت به جايي برسد که دیوار وطن خود را ببیند و صدای اذان را بشنود باید نمازش را 
تام بخو اند. 

(مسئله ۱۳۰۶ ) مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده, تا وقق در آنجا هست باید نمازش را تام بخواند: ول اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ 
برود؛ یا چهار فرسخ برود و برگردد. وقتق به جابی برسد که دیوار وطن را نبیند و صدای اذان آن را نشنود» باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۰۵ ) محلی را که انسان برای اقامت و زندگی خود اختیار کرده وطن اوست. چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد یا خودش 
آنجا را برای زندگی اختبار کرده باشد. 

(مستله ۱۳۰۲ ) اگر کسی قصد دارد در حلی که وطن اصلی اش نیست مدتی نسبتاً طولان که در آنجا به او مسافر گفته نمی شود باند و بعد به جای 
دیگری برود. آنجا وطن او حساب نمی شود: اما نمازش در آنجا تمام است و مسافر نمی باشد. 

(مسئله ۱۳۰۷ )اگر انسان در جایی که وطن اصلی او نیست قصد ماندن همیشگی نداشته باشد. وطن او حساب نمی شود» لیکن همان طور که در مسئله 
قبل گفته شد نمازش تام است. 

(مسئله ۱۳۰۸ ) کسی که در دو حل یا بیشتر زندگی می کند همه آنا وطن او حسوب می شود و وطن اختصاص به يك محل و دو حل ندارد. 
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(مسئله ۱۳۰۹ )در جایی که وطن اصلی» یا وطن انتخایی و جایی که در (مسئله ۱۳۰) گفته شد. نباشد» اگر قصد اقامه نکند. نمازش شکسته است: چه 
ملکی در آنجا داشته باشد یا نداشته باشد و چه در آنجا شش ماه غير متوالی مانده باشد یا نه. 

(مسئله ۱۳۱۰ ) اگر انسان به جایی برسد که قبلاً وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کرده» نباید نمازش را تمام بخواند» اگرچه وطن دیگری هم برای خود 
اختیار نکر ده باشد. 

(مسئله ۱۳۱۱ ) مسافری که قصد دارد ده روز پشت سر هم در حلی باند. یا می داند که بدون اختیار ده روز در حلی می ماند» در آن حل باید مازش 
را تمام بخواند. 

(مسئله ۱۳۱۲ ) مسافری که می خواهد ده روز در محلی اند لازم نیست قصد ماندن شب اول یا شب بازدهم را داشته باشد و همین که قصد کند از 
روز اول تا غروب روز دهم باند. باید نمازش را تمام بخواند: و مچنین اگر مثلا فصدش این باشد که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم باند. باید نمازش 
را تمام بخواند. 

(مسئله ۱۳۱۳ ) مسافری که می خواهد ده روز در محلی بانده در صورتی باید نمازش را تام بخواند که بخواهد تام ده روز را در يك جا باند: پس اگر 
بخواهد مغلا ده روز در نجف و کوفه» یا قم و جکران " اند باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله 6 ) مسافری که می خواهد ده روز در محلی باند» اگر از اول قصد داشته باشد که در بین ده روز به اطراف آنجا رباغات و مزارع اطراف هر 
چند ببرون از حل ترخص باشد) برود. اگر کمتر از مسافت باشد, باید نمازش را تمام بخواند: مگر آنکه بیشترین وقتش را بخواهد در بیرون بگذراند و یا 
خوابگاه و استراحتگاه را در ببرون قرار دهد که در این صورت اقامه حقق نمی شود و باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۱۵ ) مسافری که تصمیم ندارد ده روز در جابی باند. منلا قصدش این است که اگر رفیقش بیاید. یا مازل خوبی پیدا کند ده روز اند باید 
نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۱۲ ) کسی که تصمیم دارد ده روز در حلی اند اگرچه احتمال بدهد که برای ماندن او مانعی بوجود آید:ٍ در صورتی که به آن احتمال در 
زندگی اعتنا نمی شود و قصد محقق شود. باید نمازش را تام بخواند. 

(مسئله ۱۳۱۷ ) اگر مسافر بداند که مثلا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و قصد کند که تا آخر ماه در جایی باند. باید نمازش را تمام بخواند: وی اگر 
نداند تا آخر ماه چه قدر مانده و قصد کند که تا آخر ماه باند. باید نمازش را شکسته بخواند. اگرچه از موقعی که قصد کرده تا آخر ماه ده روز یا بیشتر 
باشد. 

(مسئله ۱۳۱۸) اگر مسافر قصد کند ده روز در حلی اند چنانچه پیش از خواندن يك غاز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مردد شود که در 
آنجا بعاند یا به جای دیگری برود. باید نمازش را شکسته بخواند:ٍ و اگر بعد از خواندن يك غاز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مردٌد شود تا وقتق 
در آنجا هست. باید نمازش را تام بخواند. 

(مسئله ۱۳۱۹ ) مسافری که قصد کرده ده روز در محلی اند اگر روزه بگیرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود. چنانچه يك نماز چهار 
رکعتی خوانده باشد» روزه اش صحیح است و تا وقتی در آنجا هست باید نمازهای خود را تام بخواند: و اگر يك نماز چهار رکعتی نخوانده باشد. روزه آن 
روزش صحیح است. امّا نمازهای خود را باید شکسته بخواند و روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد. 

(مسئله ۱۳۲۰ ) مسافری که قصد کرده ده روز در حلی اند اگر از ماندن منصرف شود و شك کند پیش از آنکه از قصد ماندن برگردد. يك نماز 
چهار رکعتی خوانده يا نه بايد نمازهای خود را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۲۱ ) اگر مسافر به نیّت اینکه نمازش را شکسته بخواند. مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر باند» بايد نماز را 
چهار ركعت تام نماید. 

(مستله ۱۳۲۲ ) مسافری که قصد کرده ده روز در محی بماند. اگر در بین نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد. چنانچه مشغول رکعت سوم نشده؛ 
باید نماز را دو رکعتی تام نماید و بقيّه نمازهای خود را شکسته بخواند: و اگر مشغول رکعت سوم شده نمازش باطل است. و تا وقق در آنجا هست باید 
نمازش را شکسته بخواند» اگرچه داخل در رکوع رکعت سوم شده باشد. 

(مسئله ۱۳۲۳ ) مسافری که قصد کرده ده روز در حلی اند اگر بیشتر از ده روز در آنجا بعاند تا وقتی مسافرت نکرده. باید نمازش را تام بخواند و لازم 


نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند. 
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(مسئله ۱۳۲۶ ) مسافری که قصد کرده ده روز در ی بماند. باید روزه واجب را بگیرد و می تواند روزه مستحبّی را هم به جا آورد و نماز جعه و نافله 
ظهر و عصر و عشا را هم بخواند. 

(مستله ۱۳۲۵ ) مسافری که قصد کرده ده روز در محلی باند» اگر بعد از خواندن يك غاز چهار رکعتی بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است 
برود و به حل اقامه خود برگردد. باید نمازش را تمام بخواند. 

(مسئله ۱۳۲۲ ) مسافری که قصد کرده ده روز در حلی اند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار رکعتی بخواهد به جایی که کمتر از هشت فرسخ است 
برود و ده روز در آنجا اند بايد در رفتن و در حلی که قصد ماندن ده روز کرده» نمازهای خود را تام بخواند: ول اگر جایی که می خواهد برود هشت 
فرسخ یا بیشتر باشد. باید موقع رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز کرد باید نمازش را تام بخواند. 

(مسئله ۱۳۲۷ ) مسافری که قصد کرده ده روز در حلی اند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار رکعتی بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است 
برود چنانچه مرد باشد که به محل اولش برگردد یا نه» یا به کلی از برگشتن به آنجا غافل باشد. یا بمخواهد برگردد ولی مروّد باشد که ده روز در آنجا اند 
يا نه» یا آنکه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد باید از وقتق که می رود تا برمی گردد و بعد از برگشتن. نمازهای خود را تمام بمخواند. 
(مسئله ۱۳۲۸ ) اگر به گمان اينکه رفقایش می خواهند ده روز در حلی بانند. قصد کند که ده روز در آنجا بعاند و بعد از خواندن یك نماز چهار رکعتی 
بفهمد که آفا قصد نکرده اند اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود. تا مدتی که در آنجا هست. باید نمازش را تام بخواند. 

(مسئله ۱۳۲۹ ) اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ» سی روز در محلی اند و در تمام سی روز در رفتن و ماندن. مردد باشد. بعد از گذشتن سی 
روز؛ اگرچه مقدار کمی در آنجا باند. باید نمازش را تمام بخواند: ولی اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ, در رفتن بقيّه راه مرد شود. از وقتی که مردد 
می شود. باید مازش را تام بخواند. 

(مستله ۱۳۳۰ ) مسافری که می خواهد ثه روز یا کمتر در ی باند. اگر بعد از آنکه ثه روز یا کمتر در آنجا مانذ بخواهد دوباره لُه روز دیگر یا کمتر 
باند. مین طور تا سی روز» روز سی و یکم باید نمازش را ام بخواند. 

(مسئله ۱۳۳۱ ) مسافری که سی روز مردّد بوده؛ در صورتی باید نمازش را تام بخواند که سی روز را در یك جا اندز پس اگر مقداری از آن را در جا 


۳ و 
و مقداری را در جای دیگر باند. بعد از سی روز هم باید نمازش را شکسته بخواند. 


مسائل متفرقه 

(مسئله ۱۳۳۲ ) مسافر می تواند در «مسجداطرام» و «مسجدالبی «صلی الله عليه وآله)» و «مسجد کوفه» نمازش را تام بخواند و مچنین است در مکه 
و مدینه. ول اگر بخواهد در جایی که اول جزو این مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده و یا در غير مسجداگرام و مسجدالبی(صلی الله عليه 
وآله)از جاهای دیگر مکه و مدینه نماز بخواند. احتیاط مستحب آن است که شکسته بخواند. اگرچه اقوی» صحّت ام است : همچنین مسافر می تواند در 
حرم و رواق حضرت سیّدالشهدا (علیه السلام‌بلکه در مسجد متصل به حرم نمازش را تمام بخواند. 

(مسئله ۱۳۳۳ ) کسی که می داند مسافر است و باید نمازش را شکسته بخواند اگر در غير از چهار مکاین که در مسئله قبل گفته شد عمداً تام بخواند. 
نمازش باطل است: همچنین اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تام بخواند و در وقتٌ یادش بیاید. باید نمازش را اعاده نماید: و اگر در خارج از 
وقتٌ یادش بیاید و یا در وقت» لیکن ضیق وقت مانع از ادا باشد. بنا بر احتیاط مستحب بايد قضا نماید. 

(مسئله ۶ ۱۳۳ ) مسافری که نمی داند باید نمازش را شکسته بخواند. اگر تمام بخواند نمازش صحیح است. 

(مستله ۱۳۳۵ ) مسافری که می داند باید نمازش را شکسته بخواند. اگر بعضی از خصوصیّات آن را نداند. مثلا نداند که در سفر هشت فرسخی باید 
شکسته بخواند. چنانچه تام بخواند. اعاده و قضای آن واجب نیست. 

(مسئله ۱۳۳۰ ) مسافری که می داند بايد نمازش را شکسته بخواند. اگر به گمان اينکه سفر او کمتر از هشت فرسخ است تام بخواند. و بعد بفهمد که 
سفرش هشت فرسخ بوده. اعاده و قضای آن واجب نیست. 

(مسئله ۱۳۳۷ ) اگر کسی فراموش کند که مسافر است و نمازش را ام بخواند. چنانچه در وقت یادش بیاید» بايد شکسته به جا آورد و اگر بعد از وقت 
یادش بیاید. قضای آن ناز بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۳۳۸ ) کسی که باید نمازش را تمام بخواند. اگر شکسته به جا آورد. در صورتی که نمی دانسته باید نمازش را تمام بخواند. اعاده و قضای آن 
واجب نیست. وی اگر فراموش نوده که باید نمازش را ام بخواند. چنانچه در وقت یادش بیاید» باید شکسته به جا آورد. و اگر بعد از وقت یادش بیاید. 


قضای آن ناز بر او واجب نیست. 
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(مسئله ۱۳۳۹ ) اگر کسی مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است یا متوجه شود که سفر او هشت فرسخ است. چنانچه 
به رکوع رکعت سوم نرفته؛ باید نمازش را دو رکعتی تام کند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته. نمازش باطل است: و در صورتی که به مقدار خواندن يك 
رکعت هم وقت داشته باشد. باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۶۰ ) اگر مسافر بعضی از خصوصیّات نماز مسافر را نداند س مثلا نداند که اگر چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد ‏ باید 
نمازش را شکسته بخوانده چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم مسئله را بفهمد. باید نماز را دو رکعتی تام کند 
و اگر در رکوع متوجه شود نمازش باطل است و در صورتی که به مقدار يك رکعت از وقت هم مانده باشد» باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۶۱ ) مسافری که باید نمازش را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسئله به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسئله را بفهمد» 
باید نماز را چهار رکعتی تام کند:ٍ و احتیاط مستحب آن است که بعد از تام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار رکعتی بخواند. 

(مسئله ۱۳۲ ) مسافری که نماز نخوانده, اگر پیش از تمام شدن وقتٌ به وطنش برسد يا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا اند باید نمازش را 
تمام بخواند: و کسی که مسافر نیست. اگر در اول وقت ناز نخواند و مسافرت کند» در سفر باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۳۶۳ ) اگر از مسافری که باید نمازش را شکسته بخواند. نماز ظهر یا عصر یا عشا قضا شود باید آن را دو رکعتی قضا ناید. اگرچه در غير 
سفر بخواهد قضای آن را به جا آورد: و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود باید چهار رکعتی قضا ناید. اگرچه در سفر 
بخواهد آن را قضا ناید. 

(مستله 4 ۱۳۶ ) مستحبٌ است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می خواند. سی مرتبه بگوید: «سبحان الله و امد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»: و 


در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا بیشتر سفارش شده است: بلکه بمتر است در تعقیب این سه نماز» شصت مرتبه بگوید. 


نماز قضا 

(مسئله ۱۳۶۵ ) کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده» باید قضای آن را به جا آورد. اگرچه در تام وقت نماز» خواب مانده يا به واسطه 
مستی نماز نخوانده باشد: ولی نمازهای یومیه ای را که زن در حال حیض يا نفاس نخوانده, قضا ندارد. 

(مسئله ۱۳۶۲ ) اگر کسی بعد از وقت نماز بفهمد نمازی که خوانده باطل بوده باید قضای آن را بخواند. 

(مسئله ۱۳۶۷ ) کسی که نماز قضا دارد, باید در خواندن آن کوتاهی نکند. ولی واجب نیست که فورا آن را به جا آورد. 

(مسئله ۱۳۶۸ ) کسی که غاز قضا دارد. می تواند ماز مستحبی بحخواند. 

(مستله ۱۳4۹ ) اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد يا نمازهايي را که خوانده صحیح نبوده. مستحب است احتیاطا قضای آن را به جا آورد. 
(مسئله ۱۳۵۰ ) قضای نازهای یومیه لازم نیست به ترتیب خوانده شود. مثلا کسی که يك روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده» لازم نیست 
اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید. 

(مسئله ۱۳۵۱ ) اگر بخواهد قضای چند نماز غير یومیه مانند نماز آیات را بخواند یا مغلا بخواهد قضای يك غاز یومیه و چند نماز غير یومیه را بخواند لازم 
نیست آفا را به ترتیب به جا آورد. 

(مسئله ۱۳۵۲ ) اگر کسی نداند که نمازهايی که از او قضا شده کدام يك جلوتر بوده؛ لازم نیست به طوری بخواند که ترتیب حاصل شود و هر يك را 
می تواند مقدم بدارد. 

(مسئله ۱۳۵۳ ) اگر کسی که نمازهایی از او قضا شده می داند کدام يك جلوتر قضا شده احتباط مستحب آن است که به ترتیب قضا کند: و آنچه اول 
قضا شده اول بخواند و دومی را بعد و مین طور ادامه دهد. 

(مسئله ۶ ) اگر بخواهند برای میّق نماز قضا بدهند و می دانند آن میت ترتیب قضا شدن را می دانسته, باز لازم نیست طوری قضا را به جا بیاورند 
که ترتیب حاصل شود. 

(مسئله ۱۳۵۵ ) اگر برای میتی که در مستله قبل گفته شد بخواهند چند نفر را اجیر کنند که نماز بخوانند» لازم نیست برای آنا وقت و ترتیب معیّن کنند 
که در عمل با هم شروع نکنند. 

(مسئله ۱۳۵۲ ) کسی که چند نماز از او قضا شده و شاره آنا را نمی داند س مثلا نی داند چهار تا بوده یا پنج تا س چنانچه مقدار کمتر را بمخواند کافی 
است: و مچنین اگر شاره آفا را می دانسته و فراموش کرده, اگر مقدار کمتر را بخواند کفایت می کند. 
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(مسئله ۱۳۵۷ ) کسی که ناز قضا از مین روز یا روزهای پیش دارد. می تواند قبل از خواندن نمازی که قضا شده غاز ادا را بخواند و لازم نیست غاز 
قضا را جلو بیندازد. 

(مستله ۱۳۵۸) کسی که می داند یك نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی داند نماز ظهر است یا عصر است یا عشاء اگر يك ناز چهار رکعتی بخواند به نیت 
قضای نمازی که نخوانده» کافی است. 

(مسئله ۱۳۵۹ ) اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و يك نماز یا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده, اگرچه لازم نیست نازهای قضا را پیش از 
نماز ادا بخواند. حتی اگرچه وقت داشته باشد و ترتیب بین نمازهای قضا را هم بداند: ولی احتباط استحبایی آن است که نمازهای قضاء مخصوصا غاز قضای 
همان روز را پیش از نماز ادا بخواند. 

(مسئله ۱۳۹۰ ) تا انسان زنده است. اگرچه از خواندن نماز قضاهای خود ناتوان باشد. دیگری نمی تواند نمازهای او را قضا نماید. 

(مسئله ۱۳۱ ) نماز قضا را می توان با جماعت خواند» چه نماز امام جماعت. ادا باشد یا قضا و لازم نیست هر دو يك ناز را بخوانند. مغلا اگر نماز قضای 
صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۳۲۲ ) مستحبٌ است بچه ممیّز» یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد. به نماز خواندن و عبادقمای دیگر عادت دهند. بلکه مستحبٌ است او 


را به قضای نازها هم وادار مایند. 


نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است 

«مستله ۱۳۹۳ ) اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد. چنانچه از روی نافرمان ترك نکرده و می توانسته قضا کند. بر پسر بزرگتر واجب 
است که بعد از مررگش به جا آورد. یا برای او اجیر بگیرد: و نیز روزه ای را که در سفر نگرفته, اگرچه نمی توانسته قضا کند. احتیاط واجب آن است 
که پسر بزرگتر قضا نماید. یا برای او اجیر بگیرد. 

(مسئله ۱۳۰۶ ) اگر پسر بزرگتر شك دارد که پدرش ناز و روزه قضا داشته یا نه» چیزی بر او واجب نیست. 

(مستله ۱۳۹۵ ) اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شك کند که به جا آورده یا نه» بنا بر احتیاط واجب باید قضا نماید. 

(مسئله ۱۳۹۲ ) اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است. قضای نماز و روزه پدر بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست: ول احتیاط مستحب آن 
است که نماز و روزه او را بین خودشان قسمت کنند یا برای انجام آن» قرعه بزنند. 

(مسنله ۱۳۹۷ ) اگر میّت وصیّت کرده باشد که برای نماز و روزه او اجیر بگیرند بعد از آنکه اجیر» نماز و روزه او را به طور صحیح به جا آورد. بر 
پسر بزرگتر چیزی واجب نیست. 

(مسئله ۱۳۰۸ ) اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدرش را بخواند. بايد به تکلیف خود عمل کند. مثلاً نماز را ایستاده بخواند. 

(مستله ۱۳۹۹ ) کسی که خودش ناز و روزه قضا دارد. اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود. هر کدام را اول به جا آورد صحیح است. 

(مسئله ۱۳۷۰ ) اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که بالغ شد یا عاقل گردید باید نماز و روزه پدر را فضا نماید: و چنانچه 
پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن یرد بر پسر دوم چیزی واجب نیست. 

(مسئله ۱۳۷۱ ) اگر پسر بزرگتر پیش از آنکه نماز و روزه پدرش را قضا کند ببرد. بر پسر دوم چیزی واجب نیست. 


غاز جماعت 

(مسئله ۱۳۷۲ ) مستحب است که نازهای واجب. خصوصاً نمازهای یومیه به جاعت خوانده شود و در نماز صبح و مغرب و عشاء خصوصا برای مسایه 
مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود. ناز جماعت بیشتر سفارش شده است. 

(مسئله ۱۳۷۳ ) در روایق وارد شده است که: «اگر يك نفر به امام اعت اقتدا کند. هر رکعت از نماز آنان» ثواب صد و پنجاه نماز دارد» و اگر دو 
نفر اقتدا کنند» هر رکعتی ثواب ششصد ناز دارد. و هر چه بیشتر شوند. ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده نفر برسند و عده آنان که از ده گذشت. 
اگر تام آمانها کاغذ. و دریاها مرکب و درختها قلم و جنٌ و انس و ملائکه نویسنده شوند. نمی توانند ثواب يك رکعت آذ را بنویسند». 

(مسئله ٤‏ ۱۳۷ ) حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی» جایز نیست و سزاوار نیست که انسان. بدون عذر نماز جماعت را ترك کند. 

(مسئله ۱۳۷۵ ) مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جاعت بخواند. و نماز جاعت از نماز اول وقت که فرادا یعنی تنها خوانده شود هتر است: 
همچنین ناز جماعتی را که ختصر بخوانند» از نماز فرادا که آن را طول بدهند. هتر است. 
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(مستله ۱۳۷۲ ) وقتی که نماز جاعت بر پا می شود مستحبٌ است کسی که نمازش را فرادا خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد که نماز 
اولش باطل بوده. نماز دوم او کافی است. 

(مسئله ۱۳۷۷ ) اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند» در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غبر از اول 
باشد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۳۷۸ ) کسی که در نماز وسواس دارد و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت می شود باید نماز را با جماعت بحواند. 
(مسئله ۱۳۷۹ ) اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را به اعت بخواند. بنا بر احتیاط باید نماز را به اعت بخواند و قصد استحباب نماید: هر 
چند وجوب اطاعت در صورتی که موجب ایذا نباشد. حل اشکال بلکه منع است. 

(مسئله ۱۳۸۰ ) خواندن نمازهای عید فطر و قربان با جاعت» در زمان غیبت امام (علیه السلام)مانعی ندارد: ولی نمازهای مستحبّی دیگر را نمی توان به 
جاعت خواند. مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می خوانند. 

(مسئله ۱۳۸۱ ) موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند. هر کدام از نمازهای یومیه را می توان به او اقعدا کرد» ولی اگر نماز یومیه اش را احتیاطاً 
دوباره می خواند فقط در صورتی که مأموم احتیاطش با امام یکی باشد» می تواند به او اقتدا کند. 

(مسئله ۱۳۸۲ ) اگر امام جماعت قضای نماز بومیه خود را می خواند» می توان به او اقتدا کرد. وی اگر نمازش را احتباطاً قضا می کند یا قضای احتیاطی 
نماز شخص دیگری را می خواند. اگرچه برای آن پول نگرفته باشد. اقتدای به او اشکال دارد. ولی اگر انسان بداند که از آن شخص که برای او قضا 
می خواند نماز فوت شده. در این صورت اقتدای به او اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۳۸۳ ) اگر انسان نداند نمازی را که امام می خواند نماز واجب یومیه است يا نماز مستحب. نی تواند به او اقتدا کند. 

(مسئله ۱۳۸۶ ) اگر امام در حراب باشد و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد. کسان که دو طرف مراب ایستاده اند و به واسطه دیوار حراب امام را 
نمی بینند» نمی توانند اقتدا کنند: ول اگر کسی پشت سر امام اقتدا کرده باشد, اقتدا کردن کسان که دو طرف او ایستاده اند و به واسطه دیوار حراب 
امام را نمی بینند» نمازشان اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۳۸۵ ) اگر به واسطه درازی صف اول» کساین که دو طرف صف ایستاده اند. امام را نبینند. می توانند اقتدا کنند: مچنین اگر به واسطه 
درازی یکی از صفهای دیگر کسان که دو طرف آن ایستاده اند. صف جلوی خود را نبینند. می توانند اقتدا نمایند. 

(مسئله ۱۳۸۲ ) اگر صفهای جاعت تا در مسجد برسد» کسی که مقابل در پشت صف ایستاده. نمازش صحیح است. و نیز نماز کسان که پشت سر او 
اقتدا می کنند صحیح می باشد. بلکه نماز کساین که دو طرف او ایستاده اند و صف جاو را نمی بینند هم صحیح است. 

(مسئله ۱۳۸۷ ) کسی که پشت ستون ایستاده» اگر از طرف راست یا چپ به واسطه مأموم دیگری به امام متصل نباشد. نمی تواند اقتدا کند: امّا اگر از 
يك طرف متصل باشد. می تواند اقتدا نماید. 

(مسئله ۱۳۸۸ ) جای ایستادن امام نباید از جای مأموم بلندتر باشد. ولی اگر مکان امام مقدار خیلی کمی بلندتر باشد اشکال ندارد. و نیز اگر زمین 
شیبدار باشد و امام در طرف که بلندتر است بایستد در صورتی که شیب آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن. زمین مسطح بگویند؛ مانعی ندارد. 
(مسئله ۱۳۸۹ ) اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد در صورتی که بلندی به مقدار متعارف باشد, مثل اقتدای مأمومی که در طبقه دوم است به 
امامی که در طبقه اول می باشد. اشکال ندارد. 

(مستله ۱۳۹۰ ) اگر بین کسان که در يك صف ایستاده اند بچه میّزء یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد فاصله شود. چنانچه ندانند نماز او باطل 
است» می توانند اقتدا کنند. 

(مسئله ۱۳۹۱ ) بعد از تکبیر امام جاعت. اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزديك باشد کسی که در صف بعد ایستاده, می تواند تکبیر 
بگوید» و احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تام شود. 

(مسئله ۱۳۹۲ ) اگر انسان بداند نماز یك صف از صفهای جلو باطل است. در صفهای بعد نمی تواند اقتدا کند. وی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا 
نه, می تواند اقتدا ماید. 

(مسئله ۱۳۹۳ ) هرگاه انسان بداند نماز امام جماعت باطل است ‏ مغلا بداند امام وضو ندارد ‏ اگرچه خود امام متوجه نباشد» نمی تواند به او اقتدا 
کند. 

(مسئله ۱۳۹۶ ) اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام جماعت عادل نبوده یا کافر بوده. یا به جهتی نمازش باطل بوده ‏ مثلا بی‌وضو ناز خوانده ‏ نمازش 
صحیح است. 
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(مسئله ۱۳۹۵ ) اگر نمازگزار در بین نماز شك کند که اقتدا کرده یا نه چنانچه در حالی باشد که وظیفه مأموم است. مثلا به حمد و سوره امام گوش 
می دهد. نمازش محکوم به اعت است و اگر مشغول کاری باشد که هم وظیفه امام و هم وظیفه مأموم است. مثلا در رکوع يا سجده باشد باید نماز را به 
نیت فرادا تمام غاید. 

(مسئله ۱۳۹۲ ) انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادا کند. 

(مسئله ۱۳۹۷ ) اگر مأموم به واسطه عذری بعد از مد و سوره امام نیت فرادا کند» لازم نیست مد و سوره را بخواند» ولی اگر پیش از تام شدن جمد و 
سوره نیت فرادا نماید. بايد مقداری را که امام نخوانده بخواند. 

(مسئله ۱۳۹۸ ) اگر انسان در بین نماز جماعت نیّت فرادا نماید. بنا بر احتیاط واجب نباید دوباره نیت جماعت کند» وی اگر مرد شود که نیّت فرادا کند 
یا نه و بعد تصمیم بگیرد نماز را با اعت تام کند. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۳۹۹ ) اگر انسان شك کند که نیّت فرادا کرده یا نه باید بنا بگذارد که نیت فرادا نکرده است. 

(مسئله ۱۶۰۰ ) اگر انسان موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد. اگرچه ذکر امام تمام شده باشد» نمازش به طور جماعت 
صحیح است و يك رکعت حساب می شود امّا اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد» نمازش به طور فرادا صحیح می باشد و باید آن را 
تام غاید. 

(مسئله ۱۶۰۱ ) اگر نمازگزار موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و شك کند که به رکوع امام رسیده یا نه» نمازش 
صحیح است و فرادا می شود. 

(مسئله ۱۶۰۲ ) اگر نمازگزار موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد. می تواند 
نیت فرادا کند یا صبر کند تا امام برای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند: ولی اگر برخاستن امام به قدری طول بکشد که 
نگویند این شخص غاز جماعت می خواند. باید نّت فرادا نماید. 

(مسئله ۱۶۰۳ ) اگر کسی اول نماز یا بین مد و سوره اقتدا کند و پیش از آنکه به رکوع رود امام سر از رکوع بر دارد نماز او به طور جماعت صحیح 
است و باید رکوع کند و خود را به امام برساند. 

(مسئله ۱۶۰۶ ) اگر انسان موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهّد آخر نماز است» چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد. باید بعد از نیت و گفتن 
تکبيرة الاحرام بنشیند و تشهّد را با امام بخواند وی سلام را نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد. بعد بایستد و بدون آنکه دوباره نیت کند و تکبیر 
بگوید, هد و سوره را بخواند و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند. 

(مسئله ۱4۰۵ ) مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و چنانچه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود فقط سرش جلوتر از امام باشد» اشکال 
ندارد و به احتیاط مستحب باید کمی عقب تر از امام بایستد. 

(مسئله ۱۶۰5 ) در نماز جاعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود فاصله نباشد. و مچنین است بین انسان و مأموم 
دیگری که انسان به واسطه او به امام متصل شده است: وی اگر امام مرد و مأمومٌ زن باشد» چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگری که 
مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است» پرده و مانند آن باشد» اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۶۰۷ ) اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او به امام متصل است. پرده یا چیز دیگری که پشت 
آن را نمی توان دید فاصله شود. نمازش فرادا می شود و صحیح است. 

(مسئله ۱۰۸ ) اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد. ونیز اگر بین انسان و مأمومی 
که جلوی اوایستاده و انسان به وسیله او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد. نمازش اشکال ندارد و احتیاط مستحبٌ آن است که جای سجده 
مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده. هیچ فاصله نداشته باشد. 

(مسئله ۱۰۹ ) اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد. چنانچه به اندازه 
گشادی بین دو قدم هم فاصله داشته باشند. نمازش صحیح است. 

(مستله ۱۶۱۰ ) اگر در نماز بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او به امام متصل است بیشتر از يك قدم بزرگ فاصله پیدا شود 
نغازش فرادا می شود و صحیح است. 

(مسئله ۱٤١١‏ ) اگر ناز همه کساین که در صف جلو هستند تام شود یا همه نیّت فرادا نغاینده اگر فاصله به اندازه يك قدم بزرگ نباشد. نماز صف بعد 


به طور جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقدار باشد فرادا می شود و صحیح است. 
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(مسئله ۱۶۱۲ ) اگر کسی در رکعت دوم نماز اقتدا کند. باید قنوت و تشهّد را با امام بخواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهّد. انگشتان دست 
و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند» و باید بعد از تشهّد. با امام برخیزد و مد و سوره را بخواند» و اگر برای سوره وقت ندارد. جد را تمام 
کند و در رکوع يا سجده. خود را به امام برساند» یا نیت فرادا کند و مازش صحیح است. 

(مسئله ۱۶۱۳ ) اگر موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است. کسی اقتدا کند. باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است» بعد از 
دو سجده بنشیند و تشهّد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد. و چنانچه وقت دارد بنا بر احتیاط مستحب سه مرتبه تسبیحات بگوید. وی اگر وقت 
ندارد» باید يك مرتبه بگوید و در رکوع یا سجده» خود را به امام برساند. 

(مسئله 6 ۱۶۱ ) اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و جد را بخواند به رکوع امام نمی رسد بنا بر احتیاط واجب» 
باید صبر کند تا امام تکبیر رکوع را بگوید و یا به رکوع برود بعد اقتدا نماید. 

(مسئله ۱۶۱۵ ) اگر کسی در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند باید مد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد» باید مد را تام کند و در 
رکوع يا سجده. خود را به امام برساند یا نیت فرادا کند. 

(مسئله ۱۶۱۲ ) کسی که می داند اگر سوره را بخواند در رکوع به امام نمی رسد نباید سوره را بخواند ولی اگر خواند. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱4۱۷ ) کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می رسد احتیاط واجب آن است که سوره را شروع کند 
یا اگر شروع کرده تام نماید. 

(مسئله ۱۶۱۸ ) کسی که یقین دارد. اگر سوره را بخواند به رکوع امام می رسد» چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد. نمازش صحیح است. 
(مسئله ۱۶۱۹ ) اگرامام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است می تواند اقتدا کند. وی باید جد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگرچه 
بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۶۲۰ ) اگر به تصوّر اینکه امام در رکعت اول یا دوم است مد و سوره نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده. نمازش 
صحیح است: ول اگر پیش از رکوع بفهمد. باید مد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد. فقط مد را بخواند و در رکوع یا سجده» خود را به امام 
برساند. 

(مسئله ۱٤۲۱‏ ) اگر به تصوّر اینکه امام در رکعت سوم یا چهارم است مد و سوره بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول يا دوم 
بوده» نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۶۲۲ ) اگر انسان موقعی که مشغول ناز مستحبّی است جاعت برپا شود. چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسده 
مستحبٌ است که نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود: بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسد مستحبٌ است به همين دستور عمل 
ماید. 

(مسئله ۱۶۲۳ ) اگر انسان موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است جماعت برپا شود چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد 
که اگر نماز را تمام کند به اعت برسد. مستحب است به نیّت نماز مستحبّی نماز را دو رکعتی تام کند و خود را به نماز اعت برساند. 

(مسئله 6 ۱۶۲ ) اگر نماز امام نمام شود و مأموم مشغول تشهد یا سلام اول باشد. لازم نیست نیّت فرادا کند. 

(مستله ۱۶۲۵ ) کسی که يك رکعت از امام عقب مانده» وقتی امام تشهّد رکعت آخر را می خواند» می تواند برخیزد و نماز را تمام کند و یا انگشتان 
دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند و صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد. 


شرایط امام جماعت 

(مسئله ۱٤۲٩٩‏ ) امام جماعت بايد عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده و بنا بر احتیاط مستحب بالغ باشد» و نماز را به طور صحیح خواندو 
شمچنین بنا بر احتیاط مستحب. اگر مأمومٌ مرد است» امام او هم مرد باشد. وی اقتدا به بچه غیر مز صحیح نیست. 

(مسئله ۱٤۲۷‏ ) کسی که امام جاعتق را عادل می دانسته» اگر شك کند که به عدالت خود باقی است يا نه» می تواند به او اقتدا نماید. 

(مسئله ۱٤١٩٨۸‏ ) کسی که ایستاده نماز می خواند. نمی تواند به کسی که نشسته يا خوابیده نماز می خواند. اقتدا کند: و کسی که نشسته نماز می خواند. 
بنا بر احتیاط واجب غی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا ناید. 

(مسئله ۱۶۲۹ ) کسی که نشسته نماز می خواند. می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند. اقتدا کند:ٍ و مچنین کسی که خوابیده است» می تواند به 
کسی که نشسته نماز می خواند اقتدا کند. 
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(مسئله ۱۳۰ ) اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمّم یا با وضوی جبیره ای نماز بخواند و یا به واسطه عذری با لباس نجس نماز جخواند» می توان به او 
اقتدا کرد. 

(مسئله ۱۶۳۱ ) اگر امام جماعت: بیماری ای دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائطش خودداری کند. می توان به او اقتدا کرد. 

(مسئله ۱۶۳۲ ) صخت اعضا و عدم نقص» شرط امام جماعت نیست. لیکن باید امام جماعت بتواند ایستاده نماز بخواند. 


احکام جاعت 

(مسئله ۱٤۳۳‏ ) موقعی که مأموم نیّت می کند باید امام را معیّن نماید. ولی دانستن اسم او لازم نیست: مثلا اگر نیّت کند که: «اقتدا می کنم به امام 
حاضر». نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۶۳۶ ) مأموم باید غیر از مد و سوره. مه چیز نماز را خودش بخواند: وی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد بايد مد 
و سوره را خواند. 

(مسئله ۱۶۳۵ ) اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز «صبح» و «مغرب» و «عشا» صدای حد و سوره امام را بشنود ‏ اگرچه کلمات را تشخیص 
ندهد - باید مد و سوره را نخواند و اگر صدای امام را نشنود. مستحب است همد و سوره را بخواند ول بايد آهسته بخواند و چنانچه سهواً بلند بخواند 
اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۶۳۰ ) اگر مأموم بعضی از کلمات هد و سوره امام را بشنود. احتیاط واجب آن است که همد و سوره را نخواند. 

(مسئله ۱۶۳۷ ) اگر مأموم سهوا جد و سوره را بخوانده یا تصوّر کند صدایی را که می شنود صدای امام نیست و جد و سوره را بخواند و بعد بفهمد 
صدای امام بوده» نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۳۸ ) اگر شك کند که صدای امام را می شنود یا نه یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا شخص دیگر» می تواند مد و سوره را 
بخواند. 

(مستله ۱۶۳۹ ) مأموم نباید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر. حمد و سوره بخواند و مستحبٌ است به جای آن ذکر بگوید. 

(مسئله ۶۰ ۱4 ) مأموم نباید تکبيرة الاحرام را پیش از امام بگوید» بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده, تکبیر نگوید. 

(مسئله ۱۶۶۱ ) اگر مأموم پیش از امام عمداً هم سلام دهد نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۶۶۲ ) اگر مأموم غیر از تکبيرة الاحرام چیزهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید. اشکال ندارد. وی اگر آفا را بشنود. يا بداند امام چه وقت 
می گوید. احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید. 

(مسئله ۱۶۶۳ ) مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می شود. کارهای دیگر آن, مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد و اگر 
عمداً پیش از امام یا مدتی بعد از امام انجام دهد معصیت کرده؛ ولی نمازش صحیح است: اما اگر در دو رکن پڈ پشت سر هم از امام جلو يا عقب بیفتد. بنا 
بر احتیاط واجب. باید غازش را تام کند و دوباره بخواند» اگرچه بعید نیست نمازش صحیح باشد و فرادا نماید. 

(مسئله ء ۱٤٤‏ ) اگر مأموم سهوا پیش از امام سر از رکوع بردارد. چنانچه امام 0 باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این 
صورت زیاد شدن رکوع که رکن است؛ نمازش را باطل نمی کند» ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع برسد. امام سر بردارد. نمازش باطل 
است. 

(مسئله ۱۵ ) اگر ماموم سهوا پیث پیش از امام سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است. بايد به سجده بر گردد و چنانچه در هر دو سجده این 
اتفاق بیفتد برای زياد شدن دو سجده که رکن است. نمازش باطل نمی شود. 

(مستله ۱44٩‏ ) کسی که سهوا پ پیش از امام سر از سجده برداشته» هرگاه به سجده برگردد و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد. نمازش صحیح 
است» ول اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفتد. نمازش باطل است. 

(مسئله 4۷ 4 ۱ ) اگر ماموم سهوا سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به تصوّر اینکه به امام نمی رسد به رکوع یا سجده نرود نمازش صحیح است. 
(مسئله ۱۶۶۸ ) اگر مأموم سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است. چنانچه به تصوّر اينکه سجده اول امام است. به قصد اينکه با امام سجده 
کند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده» سجده دوم او حساب می شود وی بنا بر احتیاط مستحب نازش را تام کند و دوباره بخواند و اگر به 
تصوّر اينکه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده سجده دوم او حساب می شود و احتیاط مستحب آن است که نماز را 


فرادا تام نايد اگرچه می تواند از امام متابعت بکند و به سجده رود و نمازش را تام کند و احتیاط بیشتر آن است که نماز را دو باره بمخواند. 
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(مسئله ۱44۹ ) اگر مأموم سهوا پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به مقداری از قرائت امام می رسد چنانچه سر بردارد و با 
امام به رکو ع رود نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱:۵۰ ) اگر مأموم سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به چیزی از قرائت امام نمی رسد واجب است سر بردارد 
و با امام نماز را تام کند و نمازش صحیح است. اگرچه احوط استحبایی در این صورت اعاده نماز است. و اگر سر بر ندارد تا امام برسد» مازش صحیح 
است. 

(مسئله ۶۱ ۱ ) اگر پیش از امام مأموم سهوا به سجده رود واجب است که سر بردارد و با امام به سجده رود و نمازش صحیح است» اگرچه احتیاط 
استحبایی در این صورت اعاده نماز است و اگر سر بر ندارد. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۲ :۱ ) اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد سهوا قنوت بنواند. یا در رکعتی که تشهد ندارد سهوا مشغول خواندن تشهّد شود مأموم نباید قنوت 
و تشهد را بخواند: ولی نمی تواند پیش از امام به رکوع رود. یا پیش از ایستادن امام بایستد. بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهد امام تام شود و بقیّه نماز 


را با او بخواند. 


چیزهایی که در نماز جاعت مستحب است 

(مسئله ۱۸۵۳ ) اگر مأمومٌ يك مرد باشد. مسحب است طرف راست امام بایستد و اگر يك زن باشد. مستحبٌ است در طرف راست امام طوری 
بایستد که جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد. و اگر يك مرد و يك زن یا يك مرد و چند زن باشند. مستحبٌ است مرد طرف راست امام و 
باقی پشت سر امام بایستند. و اگر چند مرد یا چند زن باشند. مستحبٌ است پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و چند زن باشند. مستحبٌ است 
مردها پشت سر امام و زفا پشت سر مردها بایستند. 

(مسئله 4 ۱2۵ ) اگر امام و مأموم هر دو زن باشند. احتیاط آن است که امام کمی جلوتر بایستد. 

(مسئله ۱۵۵ ) مستحبٌ است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال وتقوا در صف اول بایستند. 

(مسئله ۱۵۷ ) مستحبٌ است صفهای جاعت منظم باشد و بین کسان که در يك صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان در ردیف یکدیگر باشد. 
(مسئله ۱6۷ ) مستحبٌ است بعد از گفتن «قدقامّت الصتلاة» مأمومین برخيزند. 

(مسئله ۱2۵۸ ) مستحبٌ است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند و نیز 
مستحبٌ است قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد. مگر بداند مه کسای که به او اقتدا کرده اند» مايل اند. 

(مسئله ۱4۵۹ ) مستحبٌ است امام اعت در مد و سوره و ذکرهایی که بلند می خواند صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنوند. ولی باید 
بیش از اندازه صدا را بلند نکند. 

(مسئله ۱4۹۰ ) اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می خواهد اقتدا کند. مستحبٌ است رکوع را دو برابر ميشه طول بدهد و بعد برخیزد؛ 
اگرچه بفهمد فرد دیگری هم برای اقتدا وارد شده است. 


چیزهایی که در غاز جماعت مکروه است 

(مستله ۱۲۱ ) اگر در صفهای جماعت جا باشد. مکروه است انسان تنها بایستد. 

(مسئله ۱4۲۲ ) مکروه است مأموم ذکرهای ناز را طوری بگوید که امام بشنود. 

(مسئله ۱۳ ) مسافری که نماز «ظهر» و «عصر» و «عشا» را دو رکعت می خواند. مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند. و 


کسی که مسافر نیست» مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید. 


غاز جمعه 
(مسئله 21 ۱ ) در زمان غیب ول عصررعج) نماز جعه واجب تخبیری است ریعنی مکلف. مر است بین خواندن نماز ظهر و یا چعه). 
(مسئله ۱1۵ ) کسی که نماز جمعه را به جا آورده. واجب نیست ناز ظهر را هم بخواند» ول احتباط مستحب آن است که آن را نیز به جا آورد. 


(مسئله ۱۶ ) نماز جمعه باید به جهاعت برگزار شود و نمی توان آن را به طور فرادا به جا آورد. 
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(مسئله ۱۳۷ ) همه شرایطی که در ناز جماعت معتبر است. در نماز جمعه نیز لازم است: مانند نبودن حایل بالاتر نبودن جای اما فاصله بیش از حد 
نداشتن و غیر اینها. 

(مسئله ۱۶۸ ) کمترین فاصله لازم بین دو نماز جمعه يك فرسخ است. 

(مسئله ۱۹۹ ) کمترین عدد لازم برای انعقاد نماز جعه. پنج نفر است که باید یکی از آفا امام باشد. پس غاز جمعه با کمتر از پنج نفر واجب نیست و 
منعقد نمی شود وی اگر هفت نفر و بیشتر باشند» فضیلت عه بیشتر خواهد بود. 

(مسئله ۱۷۰ ) در صورت وجود شرایط لازم نماز جمعه بر سکنه شهرها و شه رکها و حاشیه نشینان آنا و روستائیان چادرنشینان و بیابانگردهایی که 
روش زندگی آما چنین است. واجب است. 

(مسئله ۱۶۷۱ ) «مسافر» می تواند در نماز جمعه شرکت کند و در این صورت ناز ظهر از او ساقط است. لیکن مسافرین به تتهایی (بدون شرکت 
حاضرین ) نمی توانند نماز جمعه تشکیل دهند و در این صورت ناز ظهر بر آنا واجب است. و نیز مسافر نمی تواند مکمل عدد لازم پنج نفر باشد و 
نمی تواند بنا بر اقوی امام جمعه باشد» وی اگر مسافرین قصد اقامه رده روز یا بیشتر) بنمایند. می توانند نماز جمعه تشکیل دهند و در حکم حاضر هستند. 
(مسئله ۱۶۷۲ ) زنان می توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحیح است و جزی از نماز ظهر است. 

(مسئله ۱۷۳ ) واجب است مأمومین به خطبه های امام گوش فرا دهند و احتباط مستحب آن است که ساکت باشند و از حرف زدن بپرهیزند که 
صحبت کردن در وقت خطبه ها. مکروه است: بلکه اگر سخن گفتن مأمومین موجب نشنیدن خطبه و از بین رفتن فایده آن باشد سکوت لازم است. 
(مسئله 4 ۱۷ ) کسی که می خواهد نماز جمعه بخواند باید سعی کند به خطبه ها برسد و اگر نرسید و به نماز برسد. نمازش صحیح است. 


نماز آیات 

(مسئله ۱۶۷۵ ) نماز آیات که دستور آن بعداً گفته می شود به واسطه چهار چیز واجب می شود: 

۱ گرفتن خورشید: 

۲ گرفتن ماه. اگرچه مقدار کمی از آنا گرفته شود و کسی هم از آن نترسد: 

۳. زلزله. اگرچه کسی هم نترسد: 

6 رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها؛ در صورتی که بیشتر مردم بترسند و نیز بنا بر احتیاط واجب. باید برای حوادث وحشتناك زمینی 
مانند شکافتن و فرورفتن زمین در صورتی که بیشتر مردم بترسند نماز آیات بخوانند. 

(مسئله ۱۶۷ ) اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنا واجب است. بیشتر از یکی اتفاق بیفتد» انسان باید برای هريك از آنا يك نماز آیات بخواند. مغلا 
اگر خورشید بگیرد و زلزله هم رخ بدهد بايد دو نماز آیات بخواند. 

(مسئله ۱۶۷۷ ) کسی که چند نماز آیات بر او واجب است. اگر مه آنا برای يك چیز بر او واجب شده باشد, مثلا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آها 
را نخوانده است» موقعی که قضای آفا را می خواند لازم نیست معیّن کند که برای کدام دفعه آفا باشد. و مچنین است اگر چند نماز برای رعد و برق و 
بادهای سیاه و سرخ و مانند اينها بر او واجب شده باشدخ ولی اگر برای گرفتن خورشید و ماه و زلزله. یا برای دوتای اینها نمازهایی بر او واجب شده 
باشد. بنا بر احتیاط واجب. باید موقع نیّت. معیّن کند. نماز آیاتی را که می خواند برای کدام يك آهاست. 

(مسئله ۱۶۷۸ ) چیزهایی که غازآیات برای آفا واجب است. در هر شهری اتفاق بیفتد. فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای 
دیگر واجب نیست: و اگر مکان آها به قدری نزديك باشد که با آن شهر یکی حساب شود نماز آیات بر آنان هم واجب است. 

(مسئله ۱۷۹ ) از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند تا هنگامی که هنوز همه آن باز نشده, انسان باید نماز آیات را بخواند و بنا بر احتیاط 
مستحب. به قدری تأخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند. 

(مسئله ۱2۸۰ ) اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند. بنا بر احتیاط مستحب نیّت ادا و قضا نکند 
وی اگر بعد از باز شدن تام آن» نماز بخواند باید نیت قضا نماید. 

(مسئله ۱۸۱ ) اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن يك رکعت باشد وی انسان نماز را نخواند. تا به اندازه خواندن يك رکعت به آخر 
وقت آن مانده باشد. باید تیت ادا کند» بلکه اگر مدت گرفتن آفا به اندازه خواندن يك رکعت هم باشد بنا بر احتیاط واجب. باید نماز آیات را بخواند و 


اداست. 
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(مستله ۱۶۸۲ ) موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اثفاق می افتد. انسان باید فوراً نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر 
عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند اداست. 

(مسئله ۱4۸۳ ) اگر بعد از باز شدن خورشید یا ماه انسان بفهمد که تام آن گرفته بوده» باید قضای نماز آیات را بخواند. ولی اگر بفهمد مقداری از آن 
گرفته بوده, قضا بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱٤۸٤‏ ) اگر عده ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است» چنانچه انسان از گفته آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات را نخواند و بعد معلوم شود 
راست گفته اند» در صورتی که تام خورشید یا ماه گرفته باشد, باید نماز آیات را بخواند. و مچنین است اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست 
بگویند خورشید یا ماه گرفته بعد معلوم شود که عادل بوده اند. 

(مستله ۱۶۸۵ ) اگر انسان به گفته کساین که از روی قاعده علمی وقت گرفتن خورشید و ماه را می دانند» اطمینان پیدا کند که خورشید يا ماه گرفته؛ 
بنا بر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند. و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می گیرد و فلان مقدار طول می کشد و انسان به گفته آنان 
اطمینان پیدا کند. بنا بر احتیاط واجب باید به حرف آنان عمل نماید. مغلا اگر بگویند خورشید فلان ساعت باز می شود باید نماز را تا آن وقت به تأخیر 
نیندازد. 

(مسئله ۱4۸۲ ) اگر انسان بفهمد نماز آیاتی که خوانده باطل بوده» باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته» قضا نماید. 

(مسئله ۱۸۷ ) اگر در وقت ناز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد هر کدام را اول بخواند اشکال ندارد. و 
اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد باید اول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد. باید اول نماز یومیه را بمخواند. 

(مسئله ۱2۸۸ ) اگر انسان در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است. چنانچه وقت نماز یومیه هم تنگ باشد. باید آن را تمام کند بعد نماز 
آیات را بخواند» و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد» باید آن را بشکند و اول نماز آیات را بمخواند» بعد نماز یومیه را به جا آورد. 

«سئله ۱۸۹ ) اگر انسان در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است. باید نماز آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آنکه 
نمازش را تام کرد. پیش از انجام کاری که نماز را به هم بزند. بقیه نماز آیات را از همان جا که رها کرده بخواند. 

(مسئله ۱4۹۰ ) اگر در حال حیض یا نفاس زن» خورشید یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز می شوند در حال حیض یا نفاس باشد نماز 


آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارند. 


دستور نماز آیات 

(مسئله ۱2۹۱ ) نماز آیات» دو رکعت است و در هر رکعت. پنج رکوع دارد و دستور آن چنین است که انسان بعد از نّت. تکبیر بگوید و يك جد و 
يك سوره تام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد. دوباره بك مد و بك سوره بخواند. باز به رکوع رود تا پنج مرتبه» و بعد از بلند شدن از 
رکوع پنجم. دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. 

(مسئله ۱٩۲‏ ) در نماز آیات انسان می تواند بعد از نیت و تکبیر و خواندن جد. آیه های يك سوره را پنج قسمت غاید و يك آیه یا بیشتر از آن را 
بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون اينکه مد بخواند. قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و مین طور تا پیش از رکوع پنجم. 
سوره را تام نماید. مثلا به قصد سوره توحید «بسّم الله الرحمن الرحیم» را که يك آیه از سوره است؛ بخواند و به رکوع بروده سر بردارد و بگوید: «قل 
هو الله احَذٌ» و به رکوع برود و سپس سر بردارد و بگوید: «الله الصَمَدُ» و سپس رکوع را تکرار نماید و بعد از سر برداشتن بگوید: «لَم یلد وم پولد» و 
به رکوع برود و بعد از سر برداشتن بگوید: «ولمْ يکن لَه کوا اد و به رکوع برود و سجده را به جا آورد و بعد رکعت دوم را مغل رکعت اول 
به جا آورد. 

(مسئله ۱۵۹۳ ) اگر در يك رکعت از نماز آیات» پنج مرتبه مد و سوره بخواند و در رکعت دیگر يك مد بخواند و سوره را پنج قسمت کند» مانعی 
ندارد. 

(مسئله ۱4۹۶ ) چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات هم واجب و مستحب می باشد. وی در غاز آیات مستحب است به جای 
اذان و اقامه» سه مرتبه به قصد اميد واب. بگویند: «الصلاق». 

(مستله ۱4۹۵ ) مستحبٌ است بعد از رکوع پنجم و دهم بگوید: «سَمع الله لمن حَمده» و نیز پیش از هر رکوع و بعد از آن» تکبیر بگوید وی بعد از 
رکوع پنجم و دهم گفتن تکبیر مستحب نیست. 
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(مسئله ۱٤۹٩‏ ) مستحبٌ است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت پیش از رکوع دهم بخواند. کاف 
ام 

(مسئله ۱٤۹۷‏ ) اگر انسان در نماز آیات. شك کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد. نمازش باطل است. 

(مسئله ۱٤۹۸‏ ) اگر انسان شك کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش به جایی نرسد. نمازش باطل است» ولی 
اگر مثلا شك کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع» چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده» باید رکوعی را که شك دارد به جا آورده يا ند به جا 
آورد و اگر برای رفتن به سجده خم شده به شك خود اعتنا نکند. 


(مسئله ۱4۹۹ ) هر يك از رکوعهای نماز آیات» رکن است که اگر عمداً یا سھواً کم یا زیاد شود. نماز باطل است. 


نماز عید فطر و قربان 

(مسئله ۱۵۰۰ ) «نماز عید فطر و قربان» در زمان حضور امام (علیه السلام)واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام (علیه 
السلام)غایب است. مستحب است و می توان آن را به اعت خواند: بلکه به جاعت خواندن, احوط است. 

(مسئله ۱۵۰۱ ) وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر. 

(مسئله ۱۵۰۲ ) مستحبٌ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب جوانند و در عید فطر مستحب است. بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و 
زکات فطره را هم بدهند. بعد نماز عید را بخوانند. 

(مسئله ۱۵۰۳ ) نماز عید فطر و قربان, دو رکعت است که در رکعت اول» بعد از خواندن مد و سوره. نازگزار باید پنج تکبیر بگوید. و بعد از هر 
تکبیر, يك قنوت بخواند و بعد از قتوت پنجم» تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد» و در رکعت دوم چهار تکببر 
بگوید و بعد از هر تکبیر, قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع» دو سجده به جا آورد و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد. 
(مستله ۱۵۰ ) در قتوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخواننده کافی است ول بتر است این دعا رابه قصد امید ثواب بخوانند: «اللَهمٌ اهل 
الكبرياء والْعظمة هل الْجُود وَالْجَبّروت و اهل العفو و الرحمَة و افل التقوى و اْمَغفرة اسالك بح هذا الوم اذى جَعَلُ لمسلمین عيداً و لمُحَمّد صلی 
لله له و آله ذخا و شرفا و کرامَة و مزیدا آن لصلی على مُحَمّد و آل مُحَمّه و آن تدخلنی في کل خر آدخلت فيه محمّدا و آل مُحَمّد و ان تخرجنی من 
کل سوه اخرجت مه مُحَمُدا و آل مُحمّد صلوائك عليه و غلنهم اللهم ائى اسالت خر ما سالك به عباذك الصالخون و اعود بك مما استعاذ من 
عبادك الْمْحْلَصُونْ». ۱ ۱ 
(مسئله ۱۵۰۵ ) مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند. 

(مسئله ۱۵۰۲ ) نماز عید سوره تخصوصی ندارد. وی تر است که در رکعت اول آن سوره «شس» (سوره ۰٩۱‏ و در رکعت دوم سوره «غاشیه» 
(سوره ۸۸) را بخوانند. یا در رکعت اول سوره «آعلی» (سوره ۸۷)» و در رکعت دوم سوره «شس» را بخوانند. 

(مسئله ۱۵۰۷ ) مستحبٌ است روز عید فطر قبل از نماز عید» به خرما افطار کند و در عید قربان از گوشت قربایی بعد از نماز قدری بخورد. 

(مسئله ۱۵۰۸ ) مستحبٌ است پیش از نماز عبد غسل کند و دعاهایی که پیش از نماز و بعد از آن در کتابهای دعا ذکر شده به اميد ثواب بواند. 
(مسئله ۱۵۰۹ ) مستحبٌ است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دستها را بلند کنند و نماز را بلند بخوانند. 

(مسئله ۱۵۱۰ ) بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این 
تکبیرها را بگوید: «الله کیل الله اکن لاالة الا الله و الله اکن الله اكير وله الحَمد الله اکَیر على ما هدانا». 

(مسئله ۱ ) مستحبٌ است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آفا نماز ظهر روز عید و آخر آنما نماز صبح روز دوازدهم است. تکبیرهایی را 
که در مستله قبل گفته شد بگوید و بعد از آن ادامه دهد: «الله ار على ما رقنا من بَهيمة الألْعام و الْحَمْدُللّه على ما آبلانا»» ولی اگر عید قربان را در منا 
باشد» مستحبٌ است بعد از پانزده نماز که اول آفا نماز ظهر روز عید و آخر آفا نماز صبح روز سیزدهم ذیحجّه است. این تکبیرها را بگوید. 

(مسئله ۱۵۱۲ ) خواندن نماز عید زیر سقف کراهت دارد. 

(مسئله ۱۵۱۳ ) اگر نمازگزار در تکبیرهای ناز و قنوقای آن شك کند. اگر از محل آن نگذشته است» بنا را بر اقل بگذارد و اگر بعد معلوم شود که 
گفته بوده اشکال ندارد. 

(مسئله ۶ ۱۵۱ ) اگر انسان قرائت یا تکبیرات یا قنوقا را فراموش کند و به جا نیاورد. نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۵۱۵ ) اگر نمازگزار رکوع یا دو سجده یا تکبيرة الاحرام را فراموش کند» نمازش باطل می شود. 
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(مسئله ۱۵۱ ) اگر در نماز عید يك سجده یا تشهد را فراموش کند» احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز آن را رجاناً به جا آورد» و اگر کاری 


کند که برای آن سجده سهو در نمازهای یومیه لازم است. احتباط مستحب آن است که بعد از نماز رجائا دو سجده سهو برای آن بنماید. 


کڪ ۰ 
اجیر گرفتن برای نماز 
(مسئله ۱۵۱۷ ) بعد از مرگ انسان» می توان برای نماز و عبادقای دیگر او که در زمان حیات به جا نیاورده» دیگری را اجیر کرد» یعنی به کسی مزد 
دهند که آنا را به جا آورد. و اگر کسی بدون مزد هم آفا را انجام دهد صحیح است. 
(مسئله ۱۵۱۸ ) انسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبّی, مثل زیارت قبر پیامبر و امامان (علیهم السلام)» از طرف زندگان اجیر شود» و نیز 
می تواند کار مستحبّی را انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه ناید. 
(مسئله ۱۵۱۹ ) کسی که برای نماز قضای میّت اجیر شده باید یا جتهد باشد یا مسائل نماز را که احتمال ابتلا به آن داده می شود. از روی تقلید صحیح 
بداند. 
(مسئله ۱۵۲۰ ) اجر باید موقع نیّت. میّت را معیّن نماید و لازم نیست اسم او را بداند. پس اگر نیّت کند از طرف کسی نماز می خوانم که برای او اجیر 
شده ام» کافی است. 
(مسئله ۱۵۲۱ ) اجیر باید عبادت را برای میّت به جا آورد و نت کند عبادقای او را قضا نماید و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه 
کند. کافی نیست. 
(مسئله ۱۵۲۲ ) بايد کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به صورت صحیح می خواند. 
(مسئله ۱۵۲۳ ) کسی که دیگری را برای نمازهای میّت اجیر کرده» اگر بفهمد که عمل را به جا نیاورده؛ یا باطل انجام داده» بايد دوباره اجیر بگیرد. 
(مسئله 4 ۱۵۲ ) هرگاه شك کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه اگرچه بگوید انجام داده ام باید دوباره اجیر بگیرد. وی اگر شك کند که عمل او 
صحیح بوده یا نه گرفتن اجیر لازم نیست. 
(مسئله ۱۵۲۵ ) کسی را که عذری دارد و مثلا نشسته نماز می خواند. نمی توان برای نمازهای میّت اجیر کرد بلکه بنا بر احتیاط واجب باید کسی را 
هم که با تیمّم یا جبیره نماز می خواند. اجیر نکنند. 
(مسئله ۱۵۲ ) مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تکلیف خود عمل ناید. 
(مسئله ۱۵۲۷ ) لازم نیست قضای نازهای میّت به ترتیب خوانده شود, اگرچه بدانند که میّت ترتیب نازهای خود را می دانسته است. 
(مسئله ۱۵۲۸ ) اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور تخصوصی انجام دهد. باید همان طور به جا آورد. و اگر با او شرط نکنند باید در آن عمل به 
تکلیف خود رفتار نماید: و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میّت. هر کدام که به احتیاط نزديك تر است به آن عمل کند. مغلا اگر 
وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او يك مرتبه است. سه مرتبه بگوید. 
(مسئله ۱۵۲۹ ) اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند» باید مقداری از مستحیّات نماز را که معمول است به جا آورد. 
(مسئله ۱۵۳۰ ) اگر میّت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می دانسته و انسان بخواهد برای آن نمازها چند نفر را اجیر بگیرد. لازم نیست برای هر کدام از 
آما وقتقی را معین نماید. 
(مسئله ۱۵۳۱ ) اگر کسی اجیر شود که مثلا در مدت يك سال نازهای میّت را بخواند و پیش از تمام شدن سال عیرد. بايد برای نمازهایی که می دانند به 
جا نیاورده دیگری را اجیر ایند بلکه برای نمازهایی هم که احتمال می دهند به جا نیاورده» باید بنا بر احتیاط واجب اجیر بگيرند. 
(مسئله ۱۵۳۲ ) کسی را که برای نمازهای میّت اجیر کرده اند» اگر پیش از تام کردن نمازها میرد و اجرت همه آنا را گرفته باشد. چنانچه شرط کرده 
باشند که نمام نمازها را خودش بخواند» باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولی میّت بدهند. مغلا اگر نصف آنا را نخوانده» بايد نصف پولی را که 
گرفته از مال او به ول میّت بدهند. و اگر شرط نکرده باشند. باید وره اش از مال او اجیر بگیرند امّا اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب 
(مسئله ۱۵۳۳ ) اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میّت میرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را 
اجیر نمایند و اگر چیزی زیاد آمد. در صورتی که وصیّت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند. يك سوم 


آن را به مصرف نماز خودش برسانند. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱۹۹ 








«روزه» آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عام» از اذان صبح تا مغرب. از چیزهایی که روزه را باطل می کند و شرح آھا بعدا گفته می شود 


خودداری ناید. 


ی 
4 


نیت 
(مسئله ۱۵۳۶ )لازم نیست انسان» نیّت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید: «فردا را روزه می گیرم»: بلکه مین قدر که بنا دارد برای انجام 
فرمان خداوند عام از اذان صبح تا غروب آفتاب» کاری که روزه را باطل می کند. انجام ندهد. کافی است و برای آنکه یقین کند ام این مدت را روزه 
بوده» باید مقداری قبل از اذان صبح و مقداری هم بعد از غروب آفتاب» از انجام دادن کاری که روزه را باطل می کند. خودداری غناید. همین ست 
حسنه ای که مسلمانان سحرهای ماه رمضان» برای سحری خوردن بیدار می شوند» در نیّت کفایت می کند: بلکه همين که انسان در روز قبل به فکر 
روزه گرفن فرداست» در نیّت کفایت می کند. گرچه سحر هم بیدار نشود. خلاصه. نیّت روزه و عبادقاء مثل نیّت در همه اعمال است که انسان انجام 
می دهد تنها در روزه و بقیّه عبادات انگیزه باید خدا و اطاعت از فرمان او باشد یعنی قربة الى اللّه روزه بگیرد. 

(مسئله ۱۵۳۵ )انسان می تواند در هرشب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند. و تر است که شب اول ماه هم نیت روزه هه ماه را بنماید. 
(مسئله ۱۵۳۲ )نیت روزه ماه رمضان وقت معیّن ندارد و تا اذان صبح» هر وقت نیت روزه فردا را بکند. اشکال ندارد. 

(مستله ۱۵۳۷ )وقت نیّت روزه مستحبّی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد که اگر تا این وقت. کاری که 
روزه را باطل می کند. انجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند. روزه او صحیح است. 

(مسئله ۱۵۳۸ )کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است» اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند. روزه او صحیح است چه روزه او 
واجب باشد چه مستحب و اگر بعد از ظهر بیدار شود. نمی تواند نیت روزه واجب ناید. 

(مستله ۱۵۳۹ )اگر بخواهد غیر از روزه رمضان» روزه دیگری بگیرد. باید آن را معیّن نماید. مغلا نیت کند که روزه قضا يا روزه نذر می گیرم: ولی در 
ماه رمضان, لازم نیست نیّت کند که روزه ماه رمضان می گیرم: بلکه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش ناید و روزه دیگری را نيت کند» روزه ماه 
رمضان حساب می شود. 

(مسئله ۱۵۰ )اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نت روزه غير رمضان کند, نه روزه رمضان حساب می شود و نه روزه ای که قصد کرده است. 
(مسئله ۱۵۶۱ )اگر مثلا به نّت روز اول ماه. روزه بگیرد» بعد بفهمد روز دوم یا سوم بوده, روزه او صحیح است. 

(مستله ۱۵۶۲ )اگر پیش از اذان صبح نیّت کند و ببهوش شود و در بین روز به هوش آیده بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام 
نکرد. قضای آن را به جا آورد. 

(مستله ۱۵4۳ )اگر کسی پیش از اذان صبح نیّت کند و مست شود و در بین روز به هوش آید. بنا بر احتیاط واجب. باید روزه آن روز را تام کند و 
قضای آن را هم به جا آورد. 

(مستله ۱۵۶6 )اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد ازمغرب بیدار شود» روزه اش صحیح است. 

(مسئله ۶۵ ۱۵ )اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش ازظهر متوجه شود. چنانچه کاری که روزه را باطل می کند. انجام نداده باشد. بايد 
نیت کند و روزه او صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد. یا بعد از ظهر متوجه شود که ماه رمضان است. روزه او باطل 
است. ول باید تا مغرب» کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا فاید. 

(مسئله ۱۵4۲ )اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیرد و اگر بعد از اذان بالغ شود. روزه آن روز بر او واجب نیست. 
(مسئله ۱۵۶۷ )کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجبر شده. اگر روزه مستحبّی بگیرد. اشکال ندارد: ولی کسی که روزه قضا یا روزه واجب 
دیگری دارد. نمی تواند روزه مستحبّی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد. در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید» روزه مستحّی او به 
هم می خورد و می تواند تیت خود را به روزه واجب برگرداند. و اگر بعد از ظهر متوجه شود روزه او باطل است و اگر بعد از مغرب یادش بیاید؛ 


روزه اش صحیح است. 
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(مستله ۱۵۸ )اگر غیر از روزه ماه رمضان, روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد. مغلا نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد چنانچه عمدا 
تا اذان صبح نیت نکند» روزه اش باطل است: و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و پیش ازظهر یادش بیاید. چنانچه کاری 
که روزه را باطل می کند. انجام نداده باشد و نیّت کند روزه او صحیح است. وگرنه باطل است. 

(مستله ۱۵4۹ )اگر برای روزه واجب غير معینی مثل روزه کفاره. عمدا تا نزديك ظهر نّت نکند. اشکال ندارد. بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته 
باشد که روزه نگیرد؛ یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیّت کند. روزه او 
صحیح است. 

(مسئله ۱۵۵۰ )اگر در ماه رمضان, پیش از ظهر. کافر» مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد 
نمی تواند روزه بگیرد و قضا هم ندارد. 

(مسئله ۱۵۵۱ )اگر بیمار پیش ازظهر در ماه رمضان ببود یابد و از اذان صبح تا آن وقت» کاری که روزه را باطل می کند. انجام نداده باشد. باید نیت 
روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و چنانچه بعد ازظهر بود یابد. روزه آن روز بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۵۵۲ )روزی را که انسان شك دارد آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان» واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد» نمی تواند 
نیت روزه رمضان کند. ولی اگر نیت روزه قضا و مانند آن بنماید» چنانچه بعد معلوم شود که در رمضان بوده؛ از رمضان حساب می شود. 

(مستله ۱۵۵۳ )اگر روزی را که شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان. به نیت روزه قضا یا روزه مستحبّی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز 
بفهمد که ماه رمضان است. باید نیت روزه رمضان کند. 

(مستله ۶ ۱۵۵ )اگر در روزه واجب معيّنی» مثل روزه رمضان از نیّت روزه گرفتن برگردد» روزه اش باطل است» ول چنانچه نټت کند که چیزی را که 
روزه را باطل می کند به جا آورد. درصورتی که آن را انجام ندهد روزه اش باطل نمی شود. 

(مسئله ۱۵۵۵ )در روزه مستحب و روزه واجی که وقت آن معیّن نیست. مغل روزه کقاره» اگر از تت خود برگردد یا قصد کند کاری که روزه را 
باطل می کند انجام دهد چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر در روزه واجب و قبل از غروب در روزه مستحب دوباره نیت روزه کند» روزه او صحیح 


است. 


چیزهایی که روزه را باطل می کند 
(مسئله ۱۵۵ )نه چیز روزه را باطل می کنند: 
۱ خوردن و آشامیدن: ۲. جاع ۳. استمنا: ۶. دروغ بستن به خدا و پیامبر و جانشینان ایشان (علیهم السلام): ۵. رساندن غبار غلیظ به حلق: *. فرو 


بردن تام سر در آب: ۷. باقی ماندن برجنابت وحیض و نفاس تا اذان صبح: ۸. اماله کردن با چیزهای روان: .٩‏ قی کردد. 


1. خوردن و آشامیدن 

(مستله ۱۵۵۷ )اگر روزه دار عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد» روزه او باطل می شود. چه خوردن و آشامیدن چیز معمول باشد. مغل نان و آب و چه 
معمول نباشد, مثل خاك و شيره درخت. و چه کم باشد یا زیاد. حتی اگر مسواك را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد 
روزه او باطل می شود. مگر آنکه رطوبت مسواك در آب دهان» به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود. 

(مسئله ۱۵۵۸ )اگر کسی موقعی که مشغول سحری خوردن است» بفهمد که صبح شده باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد. 
روزه اش باطل است و به دستوری که بعدا گفته خواهد شد. کقاره هم بر او واجب می شود. 

(مستله ۱۵۵۹ )اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد» روزه اش باطل نمی شود. 

(مسئله ۱۵۲۰ )احتیاط مستحب آن است که روزه دا از استعمال آمپول تقویتی خودداری کند: ول تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند يا به 
جای دارو استعمال می شود اشکال ندارد: لیکن بنا بر احتیاط واجب باید از سرّمی که به جای غذا استعمال می شود اجتناب ناید. 

(مسئله ۱۵۱۱ )اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است. عمداً فرو برد روزه اش باطل می شود. 

(مستله ۱۵۲۲ )کسی که می خواهد روزه بگیرد» لازم نیست پیش از اذان دندانمایش را خلال کند. وی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز 
فرو می رود. چدانچه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود روزه اش باطل می شود. بلکه اگر فرو هم نرود باید قضای آن روز را بگیرد. 

(مسئله ۱۵۲۳ )فرو بردن آب دهان, اگرچه به واسطه تصوّر ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد. روزه را باطل نمی کند. 
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(مسئله ۱۵4 )فرو بردن اخلاط سر و سینه» تا به فضای دهان نرسیده, اشکال ندارد: ول اگر داخل فضای دهان شود احتیاط واجب آن است که آن 
را فرو نبرد. 

(مسئله ۱۵۲۵ )اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بیرد. می تواند به اندازه ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ول روزه او 
باطل می شود و اگرماه رمضان باشد» باید در بقیّه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند. خودداری نماید. 

(مسئله ۱۵ )جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمی رسد اگرچه اتفاقاً به حلق برسد. روزه را باطل 
نمی کند: وی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد. چنانچه فرو رود. روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب 
است. 

(مسئله ۱۵۲۷ )انسان نمی تواند برای ضعف. روزه را بخورد: ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولا نمی توان آن را تحمّل کرد» خوردن روزه 
اشکال ندارد. 


۲ جماع 

(مسئله ۱۵۸ )«هاع» روزه را باطل می کند. اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. 

(مستله ۱۵۹۹ )اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. روزه باطل نمی شود. ولی کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از 
ختنه گاه را هم داخل کند. روزه اش باطل می شود. 

(مسئله ۱۵۷۰ )اگر روزه دار شك کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه» روزه او صحیح است و کسی هم که آلتش را بریده اند اگر شك کند 
که دخول شده یا نه. روزه او صحیح است. 

(مسئله ۱۵۷۱ )اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و جاع نماید. یا او را به جماع جبور نمایند. به طوری که از اختیار او خارج باشد» روزه او باطل 


NF ٤ ۱‏ ا ۰ 0 7 و 0 5 ۰ ‌ 
نمی شود ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد» باید فورا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود» روزه او باطل است. 


۳ استمنا 
(مستله ۱۵۷۲ )اگر روزه دار استمنا کند. یعنی با خود کاری کند که منی از او ببرون آید. روزه اش باطل می شود. 

(مستله ۱۵۷۳ )اگر بی اختیار منی از او بیرون آید» روزه اش باطل نیست: وی اگر کاری کند که بی اختبار منی از او بیرون آید. روزه اش باطل می شود. 
(مسئله ۱۵۷4 )هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد حتلم می شود یعنی در خواب منی از او بیرون می آید» می تواند در روز بخوابد و چنانچه 
بخوابد و حتلم هم بشود. روزه اش صحیح است. 

(مسئله ۱۵۷۵ )گر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود واجب نیست از بیرون آمدن آن جلو گیری کند. 

(مسئله ۱۵۷۲ )روزه داری که حتلم شده. می تواند بول کند و به دستوری که در (مسئله 4 ۷) گفته شد. استبراء نماد وی اگر بداند به واسطه بول یا 
استبراء کردن باقی مانده منی از جرا بیرون می آید. در صورتی که غسل کرده باشد نمی تواند استبراء کند. 

(مسئله ۱۵۷۷ )روزه داری که حتلم شده اگر بداند منی در مجرا مانده و در صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد ازغسل منی از او بیرون می آید. بنا 
بر احتیاط واجب باید پیش از غسل بول کند. 

(مسئله ۱۵۷۸ )اگر روزه دار به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند» در صورتی که منی از او بیرون نياید» روزه اش باطل نمی شود. 

(مسئله ۱۵۷۹ )اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند» در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی 
از او خارج شود. اگرچه افاقاً منی بیرون آید. روزه او صحیح است: ول اگر شوخی را ادامه دهد تا آنجا که نزديك است منی خارج شود و خودداری 
نکند تا خارج گردد. روزه اش باطل است. 


.٤‏ دروغ بستن به خدا و پیامبررصلی الله عليه وآله) 

(مستله ۱۵۸۰ )اگر روزه دار با گفتن یا با نوشن یا با اشاره و مانند اینها به خدا و پیامبررصلی الله علیه وآله) و جانشینان آن حضرت» عمداً نسبت 
دروغ بدهد. اگرچه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند. روزه او باطل است» و بنا بر احتباط واجب» حضرت زهرا (علیها السلام) و سایر پیامبران و 
جانشینان آنان هم در این حکم. فرقی ندارند. 
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(مسئله ۱۵۸۱ )اگر کسی بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ نقل کند. بنا بر احتیاط واجب. باید از کسی که آن خبر را گفته» یا از 
کتابی که آن خبر در آن نوشته شده» نقل نماید:ٍ لیکن اگر خودش هم خبر بدهد. روزه اش باطل نمی شود. 

(مسئله ۱۵۸۲ )اگر روزه دار چیزی را به اعتقاد اینکه راست است. از قول خدا با پبامبررصلی الله علیه وآله) نقل کند و بعد بفهمد که دروغ بوده. 
روزه اش باطل نمی شود. 

(مستله ۱۵۸۳ )اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیامررصلی الله علیه وآله)» روزه را باطل می کند و چیزی را که می داند دروغ است به آنان نسبت 
دهد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته راست بوده» روزه اش صحیح است. 

(مستله ۱۵۸۶ )اگر روزه دار دروغی را که دیگری ساخته عمدا به خدا و پیامبررصلی الله عليه وآلهو جانشینان ایشان نسبت دهد. روزه اش باطل 
می شود» وی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند» مبطل روزه نیست. 

(مسئله ۱۵۸۵ )اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیامبررصلی الله عليه وآله) چنین مطلی فرموده اند و او جایی که در جواب باید بگوید نه, عمداً بگوید 
بلی» یا جایی که باید بگوید بلی» عمد بگوید نه. روزه اش باطل می شود. 

(مسئله ۱۵۸۲ )اگر از قول خدا یا پیامبررصلی الله علیه وآله) حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم. یا در شب دروغی را به آنان نسبت دهد و 


E 8‏ 4 و 5 3 و ‌ ۰ 7 : 
فردای ان روز که روزه است بگوید انچه دیشب گفتم راست است. روزه اش باطل می شود. 


ه. رساندن غبار غلیظ به حلق 

(مسئله ۱۵۸۷ )رساندن غبار غلیظ به حلق» روزه را باطل می کند. چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است. مثل آرد. و چه غبار چیزی باشد که 
خوردن آن حرام است. 

(مسئله ۱۵۸۸ )اگر به واسطه باد. غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است» مواظبت نکند و غبار به حلق برسد. روزه اش باطل می شود. 
(مسئله ۱۵۸۹ )احتیاط واجب آن است که روزه دار. دود سیگار و تنباکو و بخار غلیظ را به حلق نرساند. 

(مستله ۱۵۹۰ ) اگر روزه دار مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلقش شود. چنانچه گمان داشته که به حلق نمی رسد. روزه اش 
صحیح است. 

(مستله ۱۵۹۱ ) اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد» روزه اش باطل نمی شود و 
چنانچه مکن است باید آن را بیرون آورد. 


1 فرو بردن سر در آب 

(مستله ۱۵۹۲ ) اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد اگرچه باقی بدن او از آب بیرون باشد. باید قضای آن روزه را بگیرد: ول اگر تام 
بدنش را آب بگیرد و مقداری از سرش ببرون باشد» روزه او باطل نمی شود. 

(مسئله ۱۵۹۳ )اگر روزه دار نصف سر را يك دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد روزه اش باطل نمی شود. 

(مسئله ۱۵۹۶ ) اگر روزه دار شك کند که تام سرش زیر آب رفته یا نه روزه اش صحیح است. 

(مستله ۱۵۹۵ ) اگر تمام سر زیر آب برود وی مقداری از موها بیرون باند. روزه باطل می شود. 

(مسئله ۱۵۹۲ ) احتیاط مستحب آن است که روزه دار سرش را در گلاب و آمای مضاف دیگر و چیزهای دیگری که روان است» فرو نبرد. 

(مسئله ۱۵۹۷ )اگر روزه دار؛ بی اختیار در آب بیفتد و تام سر او را آب بگیرد. یا فراموش کند که روزه است و سرش را در آب فرو برد روزه او 
باطل نمی شود. 

(سئله ۱۵۹۸ )اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زیر آب می رود. چنانچه روزه دار با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود؛ 
روزه اش باطل می شود. 

(مسئله ۱۵۹۹ )اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و سرش را در آب فرو برد. یا دیگری به زور سر او را در آب فرو برد. چنانچه در زیرآب 
یادش بیاید که روزه است. یا آن شخص دست خود را بردارد. باید فوراً سرش را ببرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد. روزه اش باطل می شود. 

(مسئله ۱5۰۰ )اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و به نت غسل سرش را در آب فرو برد؛ روزه و غسل او صحیح است. 
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(مسئله ۱۹۰۱ )اگر روزه دار بداند که روزه است و عمداً برای غسل سرش را در آب فرو برد. چنانچه روزه او روزه واجی باشد که مثل روزه کفاره 
وقت معینی ندارد. غسل صحیح است وی روزه اش باطل می باشد: وی اگر واجب معیّن باشد. اگر با فرو بردن سر درآب. قصد غسل کند» روزه او 
باطل است, و بنا بر احتیاط واجب غسل او هم باطل است» مگر آنکه در زیر آب. یا در حال خارج شدن از آب» نیّت غسل کند که در این صورت 
غسل او صحیح است: و امّا اگر روزه ماه رمضان باشد. هم غسل و هم روزه اش باطل است. مگر آنکه در همان زیر آب توبه نماید و در حال خارج 
شدن از آب» نیت غسل کند. که در این صورت غسل او صحیح است. 

(مستله ۱۰۰۲ )اگر برای آنکه کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد اگرچه نجات دادن او واجب باشد. روزه اش باطل می شود. 


۷ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 

(مسئله ۱۸۰۳ )اگر جُب عمداً تا اذان صبح غسل نکند» یا اگر وظیفه او تیمّم است» عمداً تم ننماید. روزه اش باطل است. 

(مسئله ۱٦۰ ٤‏ )اگر کسی عمد در غیر از روزه ماه رمضان و قضای آن ‏ از اقسام روزه های واجب و مستحب ‏ تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم 
هم ننماید. روزه اش صحیح است. 

(مستله ۱۰۵ )کسی که جِب است و می خواهد روزه واجی بگیرد که مثل روزه ماه رمضان» وقت آن معیّن است. چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت 
تنگ شود می تواند با تیمّم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است. 

(مسئله ۱5۰۲ )اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از يك روز یادش بیاید. باید روزه آن روز را قضا ناید: و اگر بعد از چند 
روز یادش بیاید» باید روزه هر چند روزی را که یقین دارد جُنْب بوده قضا نماید. مغلا اگر نمی داند سه روز جنّب بوده یا چهار روز؛ بايد روزه سه روز را 
(مسئله ۱۰۰۷ )کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تيمم وقت ندارد؛ اگر خود را جنب کند» روزه اش باطل است و قضا و کفاره 
بر او واجب می شود: ولی اگر برای تیمّم وقت دارد. چنانچه خود را جب کند. با تیمّم روزه او صحیح است. وی گناهکار است. 

(مستله ۱۲۰۸ )اگر گمان کند که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جُنْب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده چنانچه تيمم کند روزه اش صحیح 
است. 

(مسئله ۱۱۰۹ )کسی که در شب ماه رمضان جُنْب است و می داند که اگر بخوابد تا اذان صبح برای غسل بیدار نمی شود باید غسل کند و چنانچه 
بدون غسل بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود. روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود. 

(مستله ۱۸۱۱۰ )هرگاه جُنْب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود. اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد برای غسل بیدار می شود. می تواند 
بخوابد. 

(مسئله ۱۰۱۱ )کسی که در شب ماه رمضان جُنْب است و می داند يا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود. چنانچه تصمیم 
داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب باند. روزه اش صحیح است. 

(مسئله ۱۹۱۲ )کسی که در شب ماه رمضان جُنْب است و می داند یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود چنانچه غفلت 
داشته باشد که بعد از بیدارشدن باید غسل کند» در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب عاند» روزه اش صحیح است. 

(مسئله ۱۰۱۳ )کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود چنانچه نخواهد 
بعد از بیدار شدن غسل کند» یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه» در صورتی که بخوابد و بیدار نشود. روزه اش باطل است و قضا و کفاره دارد. 
(مسئله 6 ۱۲۱ ) اگر جِب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند يا احتمال دهد که اگر دوباره وابد پیش از اذان صبح بیدار می شود و 
تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدارشدن غسل کند. چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود. باید روزه آن روز را قضا کند: همچنین است اگر از 
خواب دوم بیدار شود و برای مرتبه سوم بخوابده و احتباط مستحب در هردو صورت. به دادن کفاره است. 

(مسئله ۱۱۱۵ ) خوابی را که روزه دار در آن حتلم شده, نباید خواب اول حساب کرد بلکه اگر از آن خواب بیدار شود و دوباره بخوابد. خواب اول 
حسوب می شود. 

(مسئله ۱5۱۲ ) اگر روزه دار در روز حتلم شود واجب نیست فوراً غسل کند. 

(مسئله ۱۹۱۷ ) هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند حتلم شده» اگرچه بداند پیش از اذان حتلم شده» روزه او صحیح است. 
(مسئله ۱۹۱۸ ) کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد» هرگاه تا اذان صبح جب اند اگرچه از روی عمد نباشد» روزه او باطل است. 
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(مستله ۱۱۱۹ ) کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند حتلم شده و بداند پیش از اذان حتلم 
شده است» چنانچه وقت قضای روزه تنگ است - مثلا پنج روز روزه قضای رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است - باید بنا بر احتیاط 
واجب. هم آن روز را روزه بگیرد و هم بعد از رمضان آن را قضا کند و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست. باید روز دیگر روزه بگیرد و روزه آن روز 
صحیح نیست. 

(مسئله ۱۰۲۰ ) اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاك شود و عمداً غسل نکند. یا اگر وظیفه او تیمّم است» عمدا تیمّم نکند» روزه اش 
باطل است. 

(مسئله ۱۲۲۱ )اگر زن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاك شود و برای سل وقت نداشته باشد» چنانچه روزه او روزه ماه رمضان يا قضای 
آن باشد» باید تیمّم نماید و روزه اش صحیح است: و اگر روزه او روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری باشد. اگرچه بدون تیمّم 
هم باشد روزه اش صحیح است؛ وی احتیاط مستحب آن است که تیمّم کند. 

(مسئله ۱۲۲۲ )اگر زن نزديك اذان صبح از حیض یا نفاس پاك شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت نداشته باشد. يا بعد از اذان بفهمد که پیش 
از اذان پاك شده» روزه او صحیح است. 

(مسئله ۱5۲۳ )اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاك شود یا در بین روز خون حیض يا نفاس ببیند. اگرچه نزديك مغرب باشدء روزه او 
باطل است. 

(مسئله ۱۸۲4 )اگر زن سل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از يك یا چند روز یادش بیاید؛ روزه هايي که گرفته صحیح است. 

(مسئله ۱۲۵ )اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض يا نفاس پاك شود و در انجام غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت 
تیمّم هم نکند. روزه اش باطل است. وی چنانچه کوتاهی نکند. مغلا منتظر باشد که هام زنانه شود. اگرچه سه مرتبه بمخوابد و تا اذان سل نکند» در 
صورتی که تیمّم کند روزه از صحیح است. 

(مسئله ۱۲۲٩‏ )اگر زین که در حال استحاضه است. غسلهای خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه (در مسئله ۳۸۶ به بعد) گفته شد به جا 
آورد» روزه او صحیح است. 

(مسئله ۱۰۲۷ )کسی که مس میّت کرده. یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده. می تواند بدون غسل مس میّت روزه بگیرد» و اگر در حال 
روزه هم میّت را مس ناید. روزه او باطل نمی شود. 


۸ ماله کردن 
(مسئله ۱۰۲۸ )اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معاجه باشد ‏ روزه را باطل می کند: وی استعمال شيافهایی که برای معاحه 
است. اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای تغذیه از این جراست. خودداری شود. 


٩‏ قی کردن 

(مستله ۱5۲۹ ) هرگاه روزه دار عمداً قی کند ‏ اگرچه به واسطه بیماری و مانند آن ناچار باشد ‏ روزه اش باطل می شود ولی اگر سهوا یا ې اختیار 
باشد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۱۳۰ ) اگر کسی درشب چیزی بخورد که می داند به واسطه خوردن آن» در روز بی اختیاز قی می کند. احتیاط واجب آن است که روزه آن 
روز را قضا ناید. 

(مسئله ۱۱۳۱ ) اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند. چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد. باید خودداری فاید. 

(مستله ۱۱۳۲ ) اگر مگس در گلوی روزه دار برود» چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی گویند» لازم نیست آن را ببرون آورد و 
روزه او صحیح است. و اگر به این مقدار پایین نرود باید آن را بیرون آورد» اگرچه موجب شود که قی کند و روزه اش باطل شود و چنانچه فرو برد 
روزه اش باطل می شود و باید کفاره جمع بدهد و روزه آن روز را هم قضا ناید. 

(مستله ۱۲۳۳ ) اگر سهوا چیزی را فرو برد و پیش از رسیدن به معده یادش بياید که روزه است. چنانچه به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را 


داخل معده کند. خوردن نمی گویند» لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است. 
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(مسئله ۱6۳4 )اگر روزه دار يقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن» چیزی از گلویش بیرون می آید. نباید عمداً آروغ بزند. ول اگر يقین نداشته 
باشد. اشکال ندارد. 


(مسئله ۱۰۳۵ )اگر آرو غ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید. باید آن را ببرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است. 


احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند 

(مستله ۱۹۳۹ )اگر انسان عمداً و از روی اختیار. کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می شود. و چنانچه از روی فراموشی باشد. 
به روزه او ضرر نمی زند: ولی جُنْب» اگر بخوابد و به تفصیلی که در (مسئله 4 ۱۲۱) گفته شد. تا اذان صبح غسل نکند. روزه او باطل است. 

(مسئله ۱۰۱۳۷ )اگر روزه دار سهوا یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند اجام دهد و به خیال اينکه روزه اش باطل شده» عمدا دوباره یکی از آفا را 
انجام دهد. روزه او باطل می شود. 

(مسئله ۱۱۳۸ )اگر چیزی را به زور در گلوی روزه دار بريزنده یا سر او را به زور در آب فرو برند» روزه او باطل نمی شود: ولی اگر جبورش کنند که 
روزه خود را باطل کند. مثلا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جاین به تو می زنیم و خودش برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد. بنا بر احتیاط 
واجب روزه او باطل می شود. 

(مسئله ۱۲۳۹ )روزه دار نباید جايي برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یا جبورش می کنند که روزه اش را باطل کند. امّا اگر قصد رفتن کند 
و نرود یا بعد از رفتن چیزی به او نخورانند روزه او صحیح است. و چنانچه از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد. روزه او باطل 


می شود. 


آنچه برای روزه دار مکروه است 

(مسئله ۱۲۶۰ )چند چیز برای روزه دار مکروه است از جله: 

۱ ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن. در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد: 

۲ انجام دادن هرکاری که مانند خون گرفتن و ام رفتن باعث ضعف می شود 

۳ انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد. جایز نیست: 
. بوکردن گیاهان معطر: 

۵ نشستن زن در آب: 

7 استعمال شیاف:ٍ 

۷ خیس کردن لباسی که در بدن داردو 

۸ کشیدن دندان و هرکاری که به واسطه آن از دهان خون بياید: 

٩‏ مسواك کردن به چوب رد 

۰. انجام هر کاری که شهوت را تحريك می کند: در صورتی که قصد بیرون آمدن منی نداشته باشد, و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد و منی هم بیرون 


آید. روزه او باطل می شود. 


مواردی که قضا و کفاره واجب است 
(مسئله ۱۰۶۱ )"گر روزه دار در روزه رمضان» عمدا قی کند يا در شب جنب شود و به تفصیلی که در (مسئله 4 ۱۲۱ گفته شد سه مرتبه 
To» 5 ۲ ۰ ٤ 1 ۳ ۳ 0 “A ۳ 8 8‏ 

بیدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود. فقط باید قضای آن روز را بگرد و چنانچه عمدا اماله کند یا سر خود را زیرآب برد 
بنا بر احتياط مستحب» بايد کفاره هم بدهد و ول اگر کار دیگری که روزه را باطل می کند. عمدا انجام دهد. در صورتی که می داذسته آن 
کار روزه را باطل می کند. قضا و کفاره بر او واجب می شود و بايد توجه داشت که در روزه ماه رمضان» هرگاه روزه اش باطل شود نمی تواند افطار 
کند و روزه خود را نورد چون امساك واجب است. بنابر این اگر عمدا قی کند که قضا بر او واجب می شود. اگر بعد از آن چیزی بخورد» 
کفاره دارد. 
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(مسئله ۱۰۲ )اگر روزه دار به واسطه ندانستن مسئله کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند. چنانچه می توانسته مسئله را یاد بگیرد. کفاره بر او 
واجب می شود: و اگر نمی توانسته مسئله را یاد بگیرد یا اصلا متوجه مسئله نبوده است يا یقین داشته که فلان چیز روزه را باطل نمی کند» کفاره بر او 


کفاره روزه 

(مسئله ۱۰۶۳ )کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب است. بايد يك بنده آزاد کند یا به دستوری که در مسئله بعد گفته می شود دوماه روزه 
بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند یا به هرکدام يك مد رکه تقریباً ده سیر است) طعام‌یعنی گندم یا جو و مانند اينها بدهد» و چنانچه اینها 
برایش مکن نباشد. هرچند مد که می تواند» به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد. باید استغفار کند. اگرچه مثلا يك مرتبه بگوید: «استغفراللّه». و 
احتیاط مستحب در فرض اخیر آن است که هروقت بتواند. کفاره را بدهد. 

(مسئله ٤‏ ۱۲۶ )کسی که می خواهد دوماه کفاره روزه ماه رمضان را بگیرد باید سی و یك روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیّه آن پی در پی نباشد» 
اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۳4۵ )کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه ماه رمضان را بگیرد. نباید موقعی شروع کند که در بین سی و يك روز روزی باشد که مانند 
عید قربان» روزه آن حرام است. 

(مستله ۱۲۲ )کسی که باید بی در بی روزه بگیرد. اگر در بین آن بدون عذر يك روز روزه نگیرد؛ یا وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که 
روزه آن واجب است. مثلا به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد باید روزه ها را از سر بگیرد. 

(مسئله ۱۹۶۷ )اگر کسی در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد. عذری مثل حیض یا نفاس» یا سفری که در رفتن آن جبور است؛ برای او پیش 
آید. بعد از برطرف شدن عذر واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد. بلکه بقیّه را بعد از برطرف شدن عذر به جا می آورد. 

(مسئله ۱۹٤۸‏ )اگر با چیز حرامی روزه خود را باطل کند. چه آن چیز اصلا حرام باشد مثل شراب و زناء یا به جهتی حرام شده باشد. مغل نزدیکی 
کردن با مسر خود در حال حیض, کفاره جمع بر او واجب می شود یعنی بايد يك بنده آزاد کند و دوماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند» یا به 
هر کدام یك مد رکه تقریبا ده سیر است) طعام؛ یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد. و چنانچه هرسه برایش مکن نباشد. هر کدام آفا را که مکن 
است باید انجام دهد. 

(مستله ۱54۹ )اگر روزه دار دروغی را به خدا و پیامبررصلی الله عليه وآله)نسبت دهد. کفاره مع که تفصیل آن در مسئله قبل گفته شد بر او واجب 
می شود. 

(مستله ۱۲۵۰ )اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جع کندء يك کفاره بر او واجب است. وی اگر جاع او حرام باشد» يك کفاره جع بر 
او واجب می شود. 

(مسئله ۱5۵۱ )اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غیر از جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند» انجام دهد» يك کفاره برای مه آها 
کافی است. 

(مسئله ۱٦٥١۲‏ )اگر روزه دار جاع حرام کند و بعد با مسر خود جاع نمایدء يك کفاره جمع کافی است. 

(مسئله ۱۲۵۳ )اگر روزه دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند. انجام دهد مثلا آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را 
باطل می کند. انجام دهد مثلا غذای حرامی بخورد. يك کفاره کافی است. 

(مسئله ۱5۵۶ )اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید» چنانچه عمدا آن را فرو ببرد» روزه اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و 
کفاره هم بر او واجب می شود و اگر خوردن آن چیز حرام باشد. مثلا موقع آروغ زدن» خون یا غذايي که از صورت غذا بودن خارج شده, به دهان او 
بیاید و عمدا آن را فرو ببرد» باید قضای آن روزه را بگیرد و کفاره جمع هم بر او واجب می شود. 

(مسئله ۱۰۵۵ )اگر نذر کند که روز معیّنی را روزه بگرد چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل کند. بايد يك بنده آزاد نماید یا دو ماه پی در پی 
روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد. 

(مسئله ۱۹۵۲ )اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است. قضا و کفاره بر او واجب می شود وی اگر 
خبردهنده عادل بوده. فقط قضای آن روز واجب است. 
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(مسئله ۱۰۱۵۷ )کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده» اگر بعد ازظهر مسافرت کند. یا پیش ازظهر برای فرار از کفاره سفر نماید. کفاره از او ساقط 
نمی شود بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آید. کفاره بر او واجب است. 

(مستله ۱۵۸ )اگر روزه دار عمداً روزه خود را باطل کند و بعد, عذری مانند حیض یا نفاس یا بیماری برای او پیدا شود بنا بر احتیاط واجب. کفاره 
بر او واجب است. 

(مستله ۱۱۵۹ )اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند و بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده. کفاره بر او 
واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۰ )اگر انسان شك کند که آخر رمضان است یا اول شوّال و عمداً روزه خود را باطل کند و بعد معلوم شود اول شّال بوده» کقاره بر او 
واجب نیست. گرچه احتیاط آن است که کفاره بدهد. 

(مستله ۱۲۲۱ )اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است. جاع کند. چنانچه زن را جبور کرده باشد. کفاره روزه خودش و روزه زن 
را باید بدهد. و اگر زن به جاع راضی بوده؛ بر ه رکدام يك کفاره واجب می شود. 

(مستله ۱۲۲۲ )اگر زین شوهر روزه دار خود را جبور کند که جماع نماید» واجب است کفاره روزه شوهر را بدهد. 

(مسئله ۱۱۲۳ )اگر روزه دار در ماه رمضان» با زن خود که روزه دار است. جاع کند» چنانچه به طوری زن را جبور کرده باشد که از خود اختیاری 
نداشته باشد و در بین جماع» زن راضی شود بايد مرد دو کفاره و زن» يك کفاره بدهد. 

(مسئله ۱۶۰۲۶ )اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است. جاع نماید. يك کفاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است 
و کفاره هم بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱5۲۵ )اگر مرد یا زن هر کدام دیگری را جبور کند که غیر از جاع» کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد بر هیچ کدام کفاره 
اجب نیست. 

(مسئله ۱۹۲۲ )کسی که به واسطه مسافرت یا بیماری روزه نمی گیرد. نمی تواند زن روزه دار خود را جبور به جماع کند» ولی اگر او را جبور نماید؛ 
کفاره اش بر او واجب می شود. 

(مسئله ۱۱۲۷ )انسان نباید در به جا آوردن کفاره کوتاهی کند. ولی لازم نیست فورا آن را انجام دهد. 

(مسئله ۱۹٦۸‏ )اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد» چیزی بر آن اضافه نمی شود. 

(مسئله ۱۰۱۲۱۹ )کسی که باید برای کفاره یك روز شصت فقیر را طعام بدهد» اگر به شصت فقیر دسترس دارد نباید به ه رکدام از آا بیشتر از يك مد 
رکه تقریبا ده سیر است) طعام بدهد. يا يك فقیر را بیشتر از يك مرتبه سیر نماید. وی چنانچه انسان بداند که فقیر عیالات دارد. می تواند برای هريك از 
عبالات فقبر اگرچه صغیر باشند. يك مد به آن فقیر بدهد. 

(مسئله ۱۷۷۰ )کسی که قضای روزه رمضان را گرفته. اگر بعد ازظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند. انجام دهد. بايد به ده فقیر» ه رکدام يك 


مد رکه تقریباً ده سیر است) طعام بدهد و اگر نی تواند بنا بر احتیاط واجب باید سه روز پی در پی روزه بگیرد. 


مواردی که فقط قضای روزه واجب است 

(مسئله ۱۶۰۷۱ ) در چند صورت. فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست: 

۱ چنانچه روزه دار در روزه ماه رمضان» عمدا قی کند. یا سرش را زیر آب برد یا ځقنه نماید. به تفصیلی که در (مسئله ۱ گذشت: 

۲ اگر در شب ماه رمضان جنّب باشد و به تفصیلی که در (مسئله 4 ۱۲۱) گفته شد تا اذان صبح از خواب سوم بیدار نشود: 

۳. چنانچه عملی که روزه را باطل می کند, به جا نیاورد» وی نیت روزه نکند» یا ریا کند. یا قصد کند که روزه نباشد: 

.٤‏ اگر در ماه رمضان» غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت» يك یا چند روز روزه بگیرد: 

۵. چنانچه در ماه رمضان, بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه» کاری که روزه را باطل می کند. انجام دهد و بعد معلوم شود که صبح بوده: و نیز اگر 
بعد از تحقیق, با اینکه گمان دارد صبح شده» کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد و بعد معلوم شود که صبح بوده» قضای آن روزه بر او واجب 
است: وی اگر بعد از تحقیق با نگاه کردن» گمان یا یقین کند که صبح نشده و چیزی بخورد و بعد معلوم شود که صبح بوده» قضا واجب نیست: بلکه 
اگر بعد از تحقیق شك کند که صبح شده یا نه و کاری که روزه را باطل می کند. انجام دهد. بعد معلوم شود که صبح بوده, قضا واجب نیست. و امّا اگر 


۳ م7 ۳ چ 2 
عفیقش از راه دیگری بوده. باید روزه ان روز را فضا عایدو 











رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱۳۵ 





.٦‏ اگر کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند» انجام دهد و بعد معلوم شود که صبح بوده است: 

۷ چنانچه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند» یا خیال کند که شوخی می کند و کاری که روزه را باطل می کند. انجام دهد بعد 
معلوم شود که صبح بوده است: 

۸ در صورتی که به گفته شخص دیگری که عادل باشد. افطار کند. بعد معلوم شود که مغرب نبوده است: 

.٩‏ چنانچه در هوای صاف. به واسطه تاریکی یقین کند که مغرب شده و افطار کند. بعد معلوم شود مغرب نبوده است: ول اگر در هوای ابری به گمان 
اينکه مغرب شده افطار کند. بعد معلوم شود که مغرب نبوده, قضا لازم نیست: 

۰ در صورتی که برای خنك شدن یا بې جهت» مَضمضه کند» یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود: ولی اگر فراموش کند که روزه است و 
آب را فرو برد» يا برای وضو مَضمّضه کند و بې اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۷۲ ) اگر غیر از آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بې اختیار فرو رود یا آب داخل بینی کند و بې اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست. 
(مستله ۱۹۷۳ ) مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد تر است سه مرتبه آب دهان را بیرون 
بریزد. 

(مسئله ۱۲۷۶ ) اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود نباید مضمضه کند. 

(مسئله ۱۲۷۵ ) اگر انسان شك کند که مغرب شده یا نه, نمی تواند افطار کند» وی اگر شك کند که صبح شده یا نه» پیش از تحقیق هم می تواند کاری 
که روزه را باطل می کند. انجام دهد. 


احکام روزه قضا 

(مسئله ۱۱۷ ) اگر دیوانه عاقل شود. واجب نیست روزه های وقتی را که دیوانه بوده, قضا ناید. 

(مسئله ۱۲۷۷ ) اگر کافر مسلمان شود. واجب نیست روزه های وقتی را که کافر بوده, قضا نماید:ٍ ولی اگر مسلماین کافرْ شود و دوباره مسلمان گردد 
روزه های وقتی را که کافر بوده. باید قضا ناید. 

(مسئله ۱۰۷۸ ) روزه ای که از انسان به واسطه مستی باطل شده. بايد قضا ناید. اگر چه چیزی را که به واسطه آن مست شده برای معاه خورده 
باشد:ٍ بلکه اگر نیّت روزه کرده و مست شده و در حال مسق روزه را ادامه داده تا از مستی خارج شده باشد. بنا بر احتباط واجب باید روزه آن روز را 
تام کند و بعدا قضا نماید. 

(مسنله ۱5۷۹ ) اگر کسی به خاطر عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شك کند که چه وقت عذر او برطرف شده» می تواند مقدار کمتر را که احتمال 
می دهد روزه نگرفته. قضا نماید. مثلا کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی داند روز پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم. می تواند پنج 
روز روزه بگیرد» و نیز کسی هم که نمی داند چه وقت عذر برایش پیش آمده می تواند مقدار کمتر را قضا ناید. مثلا اگر در آخرهای ماه رمضان 
مسافرت کند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند که روز بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست و ششم. می تواند مقدار کمتر. یعنی پنج روز 
را قضا کند. 

(مسئله ۱۹۸۰ ) اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد. قضای هر کدام را که اول بگیرد. مانعی ندارد» ول اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ 
باشد. مثلا پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد. احتیاط واجب آن است که اول. قضای رمضان آخر را 
بگیرد. 

(مسئله ۱٦۸۱‏ ) اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد و در تیت معیّن نکند روزه ای را که می گیرد قضای کدام رمضان است» قضای سال 
اول حساب می شود. 

(مستله ۱۹۸۲ ) کسی که قضای روزه رمضان را گرفته. اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد» می تواند پیش از ظهر. روزه خود را باطل نماید. 

(مسئله ۱۰۸۳ ) اگر قضای روزه ماه رمضان شخص دیگری را گرفته باشد. می تواند بعد از ظهر روزه را باطل کند. اگرچه احتیاط آن است که باطل 
(مسئله ۱5۸۶ ) اگر کسی به واسطه بیماری یا حیض یا نفاس, روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن رمضان ببرد. لازم نیست روزه هایی را که 
نگرفته, برای او قضا کنند. اگرچه مستحب است. 
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(مسئله ۱5۸۵ ) اگر کسی به واسطه بیماری روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد» قضای روزه هایي را که نگرفته 
بر او واجب نیست و باید برای هر روز يك مد رکه تقریباً ده سیر است) طعام» یعنی گندم یا جو و مانند اينها به فقیر بدهد: ولی اگر به واسطه عذر 
دیگری» مثلا برای مسافرت. روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان سال بعد باقی بانده روزه هایی را که نگرفته, باید قضا کند و احتیاط مستحب آن 
است که برای هر روز بك م طعام هم به فقیر بدهد. 

(مستله ۱5۸۲ ) اگر کسی به واسطه بیماری روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از رمضان» بیماری او برطرف شود. ولی عذر دیگری پیش آید که نتواند 
تا ماه رمضان سال بعد» قضای روزه را بگیرد باید روزه هایی را که نگرفته, قضا نماید. همچنین اگر در ماه رمضان غبر از بیماری عذر دیگری داشته باشد 
و بعد از ماه رمضان» آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد» به واسطه بیماری نتواند روزه بگیرد؛ روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند. و احتیاط 
مستحب آن است که در هر دو صورت. برای هر روز يك مَدّ طعام هم به فقیر بدهد. 

(مستله ۱۱۸۷ ) اگر کسی در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان؛ عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده. عمدا قضای روزه را 
نگیرد» باید روزه را قضا کند و برای هر روز, يك مد طعام گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد. 

(مسئله ۱۹۸۸ ) اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذری پیدا کند. باید قضا را بگیرد و برای هر روز يك مُد طعام 
گندم یا جو و مانند اينها به فقیر بدهد: بلکه اگر موقعی که عذر دارد تصمیم داشته باشد که بعد از برطرف شدن عذر روزه های خود را قضا کند و پیش 
از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر دیگری پیدا کند. باید قضای آن را بگیرد. و احتیاط واجب آن است که برای هر روز هم يك مُد طعام به فقیر 
بدهد . 

(مسئله ۱۲۸۹ ) اگر بیماری انسان چند سال طول بکشد. بعد از آنکه مبود یافت. اگر تا ماه رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد. باید قضای 
ماه رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سامای پیش يك مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. 

(مسئله ۱۹۹۰ ) کسی که باید برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد. می تواند کفاره چند روز را به یك فقیر بدهد. 

(مسئله ۱۹۹۱ ) اگر قضای روزه رمضان را چند سال به تأخیر بیندازد باید قضا را بگیرد و برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد. 

(مسئله ۱5۹۲ ) اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد. باید قضای آن را به جا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد» یا يك 
بنده آزاد کند. و چنانچه تا رمضاد آینده قضای آن روزه را به جا ناورد برای هر روز نیز دادن يك مد طعام لازم است. 

(مسئله ۱۰٩۹۳‏ ) اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز کاری که روزه را باطل می کنده انجام دهد مثلا چند مرتبه جماع کند يك کفاره کافی است. 
(مسئله ۱5۹۶ ) بعد از مرگ پدر» پسر بزرگتر باید قضای نماز و روزه او را به تفصیلی که در (مسئله ۱۳۳۳) گفته شد به جا آورد: ولی قضای روزه 
مادر. بر پسر واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۹۵ ) اگر پدر غیر از روزه رمضان. روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد. بنا بر احتیاط واجب پسر بزرگتر باید قضا ناید. 


احکام روزه مسافر 

(مسئله ۱۹۹۲ ) مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر, دو رکعت بخواند. نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تام می خواند (مثل کسی 
که زیاد مسافرت می کند و کثیرالسفر است که مسافرت برای او امری سهل و عادی است. یا سفر او سفر معصیت است)» باید در سفر روزه بگیرد. 
(مستله ۱۸۹۷ ) مسافرت در ماه رمضان» مانعی ندارد: ولی اگر برای فرار از روزه باشد» مکروه است. 

(مسئله ۱۹۹۸ ) اگر غیر از روزه رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط مستحب نباید در آن روز مسافرت کند. و اگر در سفر 
باشد احتیاط مستحب آن است که قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد. 

(مستله ۱5۹۹ ) اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معیّن نکند. نمی تواند آن را در سفر به جا آورده ولی چنانچه نذر کند که روز معټنی را در سفر 
روزه بگیرد باید آن را در سفر به جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معیّنی را چه مسافر باشد یا نباشد. روزه بگیرد باید آن روز را اگرچه مسافر باشد؛ 
روزه بگیرد. 

(مستله ۱۷۰۰ ) مسافر می تواند برای خواستن حاجت. سه روز در مدینه منوّره روزه مستحبّی بگیرد. 

(مسنله ۱۷۰۱ ) کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است. اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسئله را بفهمد. روزه اش باطل می شود و اگر تا 
مغرب نفهمد» روزه اش صحیح است. 

(مسئله ۱۷۰۲ ) اگر انسان فراموش کند که مسافر است» یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد. روزه او باطل است. 
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(مسئله ۱۷۰۳ ) اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید» باید روزه خود را تام کند و اگر پیش از ظهر مسافرت کند. وقتی به حدٌ ترخص برسد (یعنی به 
جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود) باید از نّت روزه برگردد. و اگر پیش از آن روزه را باطل کند» کفاره نیز بر او واجب 
است. 

(مستله ٤‏ ۱۷۰ ) اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد. یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بعاند» چنانچه کاری که روزه را باطل می کند» 
انجام نداده» باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده» روزه آن روز بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۷۰۵ ) اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد. یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند. نباید آن روز را روزه بگیرد. 

(مسئله ۱۷۰۲ ) مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد. مکروه است در روز ماه رمضان جاع نماید. و یا در خوردن و آشامیدن خود را کاملا سیر 
کند. 


کسان که روزه بر آها واجب نیست 

(مسئله ۱۷۰۷ ) کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد. یا برای او مشقت دارد. روزه بر او واجب نیست: ولی در صورت دوم باید برای هر 
روز يك ُد رکه تقریباً ده سیر است) طعام» یعنی گندم یا جو و مانند اينها به فقیر بدهد. 

(مسئله ۱۷۰۸ ) کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته» اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرده واجب نیست قضای روزه هايي را که نگرفته 
به جا آورد. 

(مسئله ۱۷۰۹ ) اگر انسان بیماری ای دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمّل کند. یا برای او مشقّت دارد» روزه بر او واجب نیست: 
ول در صورت دوم باید برای هر روز يك مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد: و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقداری که ناچار 
است» آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد. واجب نیست روزه هایی را که نگرفته, قضا نماید. 

(مستله ۱۷۱۰ ) زن حامله ای که زاییدن او نزديك است و روزه برای خود او یا بچه اش ضرر دارد» روزه بر او واجب نیست و اگر ضرر برای 
بچه بوده نه خود او باید برای هر روز, يك مد طعام. یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. و در هر دو صورت. روزه هایی را که نگرفته» باید 
قضا غايد. 

(مسئله ۱۷۱۱ ) زین که به بچه شیر می دهد و شیر او کم است ‏ چه مادر بچه و چه دایه او باشد. یا بدون اجرتٌ شیر دهد - اگر روزه برای خودش 
و یا بچه ای که شیر می خورد. ضرر دارد» روزه بر او واجب نیست: ولی اگر ضرر برای بچه بوده نه خود او برای هر روز باید يك مُد طعام. یعنی 
گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد: و در هر دو صورت. روزه هایی را که نگرفته» باید قضا نايد ولی اگر کسی پیدا شود که بدون اجرت بچه را 
شیر دهد. یا برای شیر دادن به بچه از پدر یا مادر او یا از شخص دیگری اجرت بگیرد. احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. 


راه ثابت شدن اول ماه 

(مستله ۱۷۱۲ ) اول ماه به یکی از چهار چیز ثابت می شود: 

۱ خود انسان ماه را ببیند: 

۲. عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود. بگویند ماه را دیده ايم همچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود: 

۳ دو نفر عادل بگویند که در شب. ماه را دیده ام ول اگر صفت ماه را برخلاف یکدیگر بگویند. یا شهادتشان خلاف واقع باشد مغل اينکه بگویند 
داخل دایره ماه طرف افق بود اول ماه ثابت نمی شود امّا اگر در تشخیص بعضی از حصوصیّات اختلاف داشته باشند. مغل آنکه یکی بگوید ماه بلند بود 
و دیگری بگوید نبود به گفته آنان. اول ماه ثابت می شود: 

.٤‏ سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن» اول ماه رمضان ثابت می شود و سی روز از اول رمضان بگذرد که به واسطه آن» اول ماه شوّال 
ابت می شود. 

(مسئله ۱۷۱۳ )حکم حاکم نسبت به اول ماه و هلال نفوذ ندارد و هر کسی باید خود. حجّت شرعی بر اول ماه داشته باشد. 

(مسئله ۱۷۱4 ) اول ماه با پیشگویی منجّمین ثابت نمی شود. وی اگر انسان از گفته آنان يقین پیدا کند. باید به آن عمل نماید. 

(مستله ۱۷۱۵ ) بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن» دلیل نمی شود که شب گذشته شب اول ماه بوده است. 
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(مسئله ۱۷۱۲ ) اگر اول ماه رمضان برای کسی ابت نشود و روزه نگیرد. چنانچه دو نفر عادل بگویند که شب گذشته ماه را دیده اې باید روزه آن 
روز را قضا ناید. 

(مسئله ۱۷۱۷ ) اگر در شهری اول ماه ثابت شود. برای مردم شهر دیگر فایده ندارد. مگر آن دو شهر با هم نزديك باشند یا انسان بداند که افق آنا 
یکی است. 

(مسئله ۱۷۱۸ ) روزی را که انسان نمی داند آخر ماه رمضان است يا اول شوال. بايد روزه بگیرد: وی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول ماه شوّال 
است. باید افطار کند. 

(مسئله ۱۱۷۱۹ ) اگر زنداین نتواند به حلول ماه رمضان یقین کند» باید به گمان عمل نماید» و اگر آن هم مکن نباشد. هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح 
است. و باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته, دوباره يك ماه روزه بگیرد. ولی اگر بعد گمان پیدا کرد باید به آن عمل نماید. 


روزه های حرام و مکروه 

مسئله ۱۷۲۰ ) روزه «عید فطر و قربان» حرام است. و نیز زی را که انسان نمی داند آخر ماه شعبان است با اول ماه رمضان اگر به نیت روز اول 
) ) روز فرباد» حرام نیز روزی ر عی جر 5 ر روز او 
رمضان روزه بگرد حرام است. 

2 ۳7 ے a‏ ۱ زا ۳-7 ۷ 1 ۲ ۱ ۳ ۰ ے ا ۴ 
(مسئله ۱۷۲۱ ) اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود. نباید روزه بکیرد: مچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی (نه 
برای اذیت کر دن) منع کند. بنا بر احتیاط مستحب. بايد خو دداری کند. 
بر ) منع بر خوددار 
(مستله ۱۷۲۲ ) روزه مستحبّی اولاد اگر اسباب اذیّت پدر و مادر یا جد شود. جایز نیست: بلکه اگر اسباب اذیّت آنان نشود؛ وی او را از گرفتن روزه 
مستحبّی منع کنند, احتیاط مستحب آن است که روزه نگیرد. 
(مسئله ۱۷۳۳ ) کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد. اگرچه پزشك بگوید ضرر دارد» بايد روزه بگرد و کسی که یقن یا گمان دارد که روزه 
برایش ضرر دارد. اگرچه پزشك بگوید ضرر ندارد نباید روزه بگیرد» و اگر روزه بگیرد صحیح نیست. 
(مستله ۶ ۱۷۲ ) اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال» ترس برای او پیدا شود. نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد 
صحیح نیست. 
(مسئله ۱۷۳۵ ) کسی که عقیده اش این است که روزه برای او ضرر ندارد. اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته. روزه اش 
صحیح است. 
(مسئله ۱۷۲ ) روزه روز عاشورا و روزی که انسان شك دارد روز عرفه است یا عید قربان؛ مکروه است. ۱۱ 


روزه های مستحب 

(مسئله ۱۷۲۷ ) روزه تام روزهای سال س جز روزه های حرام و مکروه که گفته شد مستحب است: و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده 
است. از جمله: 

۱ پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است. و اگر کسی اینها را به جا نیاورد. مستحبٌ است قضا نماید و 
چنانچه اصلا نتواند روزه بگیرده مستحبٌ است برای هر روز يك مد طعام یا ۲ نود نقره به فقیر بدهد 

۲. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماهو 

۳ تام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگرچه يك روز باشد: 

.٤‏ روز عید نوروز: روز بیست و پنجم و بيست و مم ذیقعده: روز اول تا روز مم ذیحجه (روز عرفه). وی اگر به واسطه ضعف روزه نتواند 
دعاهای روز عرفه را بخواند. روزه آن روز مکروه است: روز عید سعید غدیر (هجدهم ذیحجّه). روز اول و سوم مُحرم: میلاد مسعود پیامبر اکرم رصلی 
الله عليه وآلم(هفده ام ربیع الأول): روز مبعث حضرت رسول اکرم رصلی الله عليه وآله)(بیست و هفتم رجب): و اگر کسی روزه 
مستحبّی بگیرد. واجب نیست آن را به آخر رساند. بلکه اگر شخص مژمنی او را به غذا دعوت کند. مستحبٌ است دعوت او را قبول کند و در بین روز 
افطار نماید. 
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مواردی که مستحب است از مبطلات روزه خودداری شود 

(مسئله ۱۷۲۸ ) برای شش گروه مستحبٌ است در ماه رمضان» اگرچه روزه نیستند از انجام کاری که روزه را باطل می کند. خودداری نمایند: 

۱ مسافری که در سفر» کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا باند. برسد: 
۲ مسافری که بعد از ظهر به وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا اند برسدو 

۳ بیماری که پیش از ظهر مبود یابد و کاری که روزه را باطل می کند. انجام داده باشدو 

.٤‏ بیماری که بعد از ظهر کبود یابدة 

۵. زین که در بین روز از خون حیض يا نفاس پاك شود: 

1 کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شود. 

(مستله ۱۷۲۹ ) مستحبٌ است روزه دار نماز مغرب و عشا را قبل از افطار کردن بخواند: ولی اگر کسی منتظر اوست يا ميل زیادی به غذا دارد که 
نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند. بمتر است اول افطار کند وی به قدری که مکن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد. 


«اعتکاف» ماندن در مسجد به قصد عبادت و قرب ال الله است: بلکه ماندن در مسجد به قصد قربت هم کفایت می کند» هر چند احوط انضمام قصد 
عبادت هم می باشد. در هر زماین که روزه در آن صحیح است. اعتکاف هم درست می باشد و افضل اوقات آن» ماه رمضان و افضل. دهه آخر ماه 
رمضان است و اعتکاف به حَسّب اصل شرع مستحبٌ است و می توان برای خود و یا نیابتاً از غير چه زنده یا مرده ‏ انجام داده هر چند احتیاط 


مستحب نسبت به نیابت از زنده به جا آوردن به امید کسب ثواب است. 


شرایط اعتکاف 

صخت اعتکاف. هشت شرط دارد: ۱. امان ۲. عقل: ۳. قصد قربت: ۶. روزه گرفتن: ۵. کمتر از سه روز نبودن: ۰٩‏ در مساجد اربعه و يا مسجد 
جامع: ۷. اجازه شوهر نسبت به زد: ۰۸ بیرون نرفتن از مسجد. 

(مسئله ۱۷۳۰ ) اعتکاف از بچه ممیّز مانند بقیّه عبادات او صحیح است. 

(مسئله ۱۷۳۱ ) اعتکاف دیوانه و يا کسی که در اثر شرب مُسکر. مست شده باطل است. 

(مسئله ۱۷۳۲ ) نیت اعتکاف وقت معیّن ندارد و هر زمان تا قبل از سپیده صبح نیت کند مانند روزه ماه رمضان» کفایت می کند. 

(مسئله ۱۷۳۳ ) روزه در اعتکاف. لازم نیست برای آن باشد بلکه هر روزه ای چه واجب یا مستحب و چه از خود یا از غیر» کفایت می کند. 
(مسئله ۱۷۳۶ ) اعتکاف برای کسی که نمی تواند و یا نباید روزه بگیرد مانند بیمار و یا مسافر و یا روزه عید فطر و قربان» و یا حانض و نفساء (هر چند 
اعتکاف آفا به خاطر حرمت لبث و ماندن در مسجد هم باطل است) صحیح نیست. 

(مسئله ۱۷۳۵ ) کساین که مسافرند و می خواهند اعتکاف نمایند باید نذر روزه مستحبٌ در سفر بنمایند. تا اعتکافشان مراه با روزه و صحیح باشد. 
(مسئله ۱۷۳ ) حاقل اعتکاف ماندن سه روز است و زیادتر از آن مانعی ندارد: و اگر معتکف پنج روز مان ماندن روز ششم واجب است.(مسئله 
۷ ) اعتکاف اگر در مساجد اربعه (مسجداطرام مسجدالبّی(صلی الله علیه وآله)» مسجد کوفه» مسجد بصره) مکن نباشد. در مساجد جامع 
(مسجدی که رفت و آمد در آن زیاد است) به امید کسب واب. مانعی ندارد. 

(مستله ۱۷۳۸ ) اعتکاف در غیر از مسجد جامع» مانند مسجد قبیله و محلّه و یا مسجدی که جامع بودنش مشکوك است» صحیح نیست. 

(مسئله ۱۷۳۹ ) اعتکاف زن اگر مناف با حقٌ شوهر باشد. منوط به اجازه اوست: کما اینکه اعتکاف فرزند هم اگر باعث اذیّت پدر و مادر گردد. 
رضایت آفا لازم است. 

(مسئله ۱۷4۰ ) بیرون رفتن از مسجد از روی عمد و اختیار. سبب بطلان اعتکاف می گردد. چه عام به مسئله باشد چه جاهل.(مسئله 4۱ ۱۷) ببرون 


رفتن از مسجد به خاطر کارهای لازم و ضروری مانند ببرون رفتن برای تخلی و یا غسل جنابت» مانعی ندارد: و مين طور بیرون رفتن برای کارهای 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱۳۰ 








مطلوب و مرغوب شرعی که متوقف بر خروج از مسجد است. مانند عیادت بیمار كمك به مظلوم بدرقه مسلمان. تشیبع جنازه و خواندن نماز میت 
مانعی ندارد. 

(مستله ۱۷۶۲ ) اگر کسی به خاطر ضرورتمای ذکر شده از مسجد بیرون برود و بیرون رفتدش به قدری طول بکشد که صورت اعتکاف به هم بخورذ 
(مثل اينکه نصف روز بیرون بوده) اعتکافش باطل است. 

(مستله ۱۷4۳ ) کسی که برای ضرورت از مسجد بیرون می رود نباید بیش از حاجت و ضرورت بیرون بانده و اگر امکان دارد زیر سایر ندشنید و بنا 
بر احتیاط مستحب در صورت امکان زیر سایه راه نرود بلکه احتیاط در صورت امکان ننشستن است مطلقا. 

(مسئله 46 ۱۷ ) قبل از تام شدن دو روز به هم زدن اعتکاف به اعتبار استحبابش, مانعی ندارد: ولی بعد از تام شدن دو روز ماندن روز سوم واجب 
است. 

(مسئله ۱۷۵ ) در اعتکاف بودن در مسجد در هر کجای آن به هر نحو که باشد س چه ایستاده يا نشسته و چه در حالت راه رفتن یا خوابیدن » 


کفایت می کند و آنچه در اعتکاف لازم است» اصل بودن و توقف در مسجد است. 


چیزهایی که بر معتکف حرام است 

پنج چیز بر معتکف حرام است: 

۱ انجام دادن امور شهویه مربوط به زنان مانند آمیزش و لس کردن و بوسیدن: 

۲ استمناة: 

۳ بوئیدن بوهای خوش و يا گیاهان خوشبو و لذت بردن از آن: 

.٤‏ خرید و فروش, بلکه بنا بر احوط مطلق تجارت: 

۵ مجادله و مباحثه برای کوبیدن طرف و غلبه بر او. 

(مسئله ۱۷٤٩‏ ) خرید و فروش برای ضرورقاء مانعی ندارد. مانند اینکه برای خوردنیها و آشامیدنیها احتیاج به خرید و فروش و معامله داشته باشدة و 
وکالت و یا انتقال بدون خرید و فروش و تجارت هم برایش مقدور نباشد. 

(مسئله ۷ ۱۷ ) چیزهایی که برای مُحرم حرام است. اقوی جواز آن برای معتکف است. هر چند احتیاط در ترك آن است: ول پوشیدن لباس خبط محل 
اشکال نمی باشد. 

(مسئله ۱۷٤۸‏ ) محرّمات ذکر شده برای معتکف, حرام است چه در روز باشد یا در شب: و آنچه که روزه را باطل می کند ارتکاب آما در روز سبب 
بطلان اعتکاف می گردد. چون اعتکاف مشروط به روزه است.(مسئله ۱۷4۹ ) محرّمات ذکر شده همان طور که معصیت و گناه است» اگر عمدا انجام 
گیرد» موجب بطلان اعتکاف هم می باشد. 


و 
احکام خمس 
(مسئله ۱۷۵۰ )در هفت چیز خمس واجب می شود: 
۱. منفعت كسب ۲ معدن ۳. گنج: .٤‏ مال حلال خلوط به حرام ۵. جواهری که به واسطه غوّاصی در دریا به دست می آید: .٩‏ غنیمت جنگ: ۷ 
. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. 


۱ منفعت کسب 

(مسئله ۱۷۵۱ ) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر. مالی به دست آورد. اگرچه مغلا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن» مالی 
یه کند. چنانچه از خارج سال خود او و خانواده اش زياد بیاید باید مس یعنی يك پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بپردازد. 

(مسئله ۱۷۵۲ ) اگر از غبر از کسب» ما به دست آورد» مثلا چیزی به او ببخشند واجب نیست مس آن را بدهد اگرچه احتیاط مستحب آن است 


جح ا ا e E"‏ 
که ا کر از خارج سالش زیاد بیاید. مس ان را هم بپردازد. 
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(مستله ۱۷۵۳ )مهریه ای را که زن می گیرد. مس ندارد: مچنین است ارئی که به انسان می رسد وی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته 
باشد و نداند چنین خویشی دارد. احتیاط مستحب آن است مس ارثی را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بپردازد. 

(مستله ۱۷۵4 )اگر مالی به ارث به انسان برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده» جس آن را نداده باید هس آن را بپردازد: همچنین اگر 
در خود آن مال هس نباشد» ول انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده, هس بدهکار است. باید مس را از مال او بپردازد. 

(مستله ۱۷۵۵ )اگر به واسطه قناعت کردن و سخت گرفتن. چیزی از حارج سال انسان زیاد بیاید» ادای جس آن واجب نیست و از متونه حسوب 
می گردد. هر چند احتیاط مستحب در ادای آن است. 

(مسئله ۱۷۵۹ )کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید جس تام مالی را که به دست می آورد. بپردازد: ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و 
مانند آن» حتی برجهای مشروع متعارف کرده باشد. فقط باید مس باقی مانده را بپردازد. 

(مستله ۱۷۵۷ )اگر ملکی را بر افراد معینی» مثلا بر اولاد خود وقف ناید. چنانچه در آن ملك زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند 
و از خارج سال آنان زیاد بیاید. باید مس آن را بپردازد. 

(مسنله ۱۷۵۸ )اگر مالی را که فقیر بابت مس و زکات و صدقه مستحبّی گرفته؛ از خارج سالش زیاد بیاید» واجب نیست هس آن را بپردازد: ولی اگر 
از مالی که به او داده اند منفعق ببرد. مثلا از درختی که بابت مس به او داده اند میوه ای به دست آورد. چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب 
نگه داشته باشد» باید هس مقداری که از خارج سالش زیاد می آید بپردازد. 

(مسئله ۱۷۵9۹ )اگر با عین پول س نداده جدسی را بخرد» یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم یا در وقت خریدن قصدش این باشد 
که از پول مس نداده» عوض آن را بدهد. چنانچه جتهد جامع الشرانط معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد. معامله آن مقدار صحیح است: و انسان باید 
يك پنجم جنسی را که خریده به جتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد. معامله آن مقدار باطل است: پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین 
نرفته جتهد جامع الشرائط مس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته. عوض مس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند. 

(مسئله ۱۷۲۰ )اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول مس نداده بپردازد. و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول مس 
نداده عوض آن را بپردازد. معامله ای که انجام داده صحیح است: وی چون از پولی که مس در آن است به فروشنده داده» به مقدار يك پنجم آن پول به 
او مدیون می باشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط يك پنجم همان را می گیرد» و اگر از بین رفته» عوض آن را از 
خریدار یا فروشنده مطالبه می کند. 

(مسئله ۱۷۲۱ )اگر مالی را که مس آن داده نشده بخرد. چنانچه جتهد جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد. معامله آن مقدار باطل است و 
مجتهد جامع الشرانط می تواند یك پنجم آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد. معامله صحیح است و خریدار باید مقدار يك پنجم پول آن را به جتهد 
جامع الشرائط بدهد, و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد. 

(مسئله ۱۷۱۲ )اگر چیزی را که مس آن داده نشده به کسی ببخشند يك پنجم آن چیز» مال او نمی شود. 

(مستله ۱۷۰۳ )اگر از کافر يا کسی که به دادن هس عقیده ندارد. مالی به دست انسان برسد. واجب نیست خس آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۷۹۶ )تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کند. اگر يك سال بگذرد. باید خس آنچه را که از خارج 
سالشان زیاد می آید بپردازند. و کسی که شغلش کاسبی نیست. اگر افاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد. بعد از آنکه يك سال از موقعی که فایده برد 
بگذرد باید مس مقداری را که از خارج سالش زیاد آمده بپردازد. 

(مسئله ۱۷۰۵ )انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد. هس آن را بپردازد: و جایز است ادای هس را تا آخر سال به تأخیر اندازد 
و اگر برای دادن مس سال سی را ملاك قرار دهد. مانعی ندارد. 

(مسئله ۱۷۹۲ )کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن مس سال خسی قرار دهد اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال عبرد. باید تخارج تا 
موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و مس باقی مانده را بپردازند. 

(مستله ۱۷۹۷ )اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید. مس مقداری که بالا رفته بر او 
واجب نیست. 

(مسئله ۱۷۸ )اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اينکه قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تام شدن سال آن را نفروشد و 
قیمدش پایین آید. جس مقداری را که بالا رفته, بنا بر احتیاط واجب باید بپردازد:ٍ مگر آنکه به اندازه ای نگه داشته که تجار معمولا برای گران شدن 


جنس آن را نگه می دارند که در این صورت ادای مس مقداری که بالا رفته» لازم نیست. 
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(مسئله ۱۷۱۹ )"گر غیر از مال التجاره. مالی داشته باشد که خسش را داده يا مس ندارد مغلا به او بخشیده اند. چنانچه قیمتش بالا رود زماین که آن را 
بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده جزو درآمد سال فروش حسوب می گردد: وی اگر درختی که خریده رشد کند و بزرگ شود و یا گوسفندی 
که خریده چاق شود. در صورتی که مقصود او از نگهداری آنا این بوده که از زیادتی عبن آن سود ببرد. بايد همس آنچه زياد شده بپردازد. 

(مسئله ۱۷۷۰ )اگر انسان باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد باید مس موه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد: ولی 
اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند. فقط باید خس میوه را بپردازد. 

(مسئله ۱۷۷۱ )اگر کسی درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد. سالی که موقع فروش آفاست. اگرچه آنا را نفروشد باید مس آفا را بپردازد: ولی 
اگر مثلا از شاخه های آن که معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش ازخارج سال او زیاد بیاید. در آخر هر 
سال باید مس آن را بپردازد. 

(مستله ۱۷۷۲ )کسی که چند رشته کسب دارد. مثلا اجاره ملك می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند. چنانچه در هر رشته کسی که دارد 
سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد. باید منافع همان رشته را حساب کند و مس آن را بپردازد: و اگر در آن رشته ضرر کند از 
رشته دیگر جبران نمی شود. و اگر رشته های ختلف» در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند. باید همه را آخر سال يك جا حساب کند و اگر نفع 
داشت. هس آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۷۷۳ )مالی را که انسان برای به دست آوردن فایده خرج می کند. از فایده کسر می شود. چون جزو سرمابه سال قبل بوده و مس آن 
پرداخت شده» جس ندارد. 

(مسنله ۱۷۷۶ )آنچه شخص از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاث و خرید مازل و عروسی و جهیزیّه دختر و زیارت و مانند 
اینها می رساند» در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد. څس ندارد. 

(مستله ۱۷۷۵ )مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند. جزو حارج سالیانه است: و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در 
صورتی که ازشأن او زياد نباشد. جزو حارج سالیانه حساب می شود. 

(مسئله ۱۷۷۲ )اگر انسان نتواند یکجا جهیزیّه دختر را هيه کند و مجبور باشد که هرسال مقداری از آن را هيه نماید. یا در شهری باشد که معمولا 
هرسال مقداری از جهیزیّه دختر را هيه می کنند. به طوری که قَیّه نکردن آن عیب حسوب شود. چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد. همس 
نداردز همچنین است اگر پول آن را و یا سایر مایحتاج زندگی را که بدون پس انداز نمودن پول آن نمی تواند قیّه نماید» کنار بگذارد و پس انداز نماید. 
(مسئله ۱۷۷۷ )مال را که خرج سفر حج و زیارمای دیگر می کند. اگر مانند م رکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده, 
از خارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده, اگرچه سفر او تا مقداری ازسال بعد طول بکشد: وی اگر مغل خوراکیها از بین 
رفته باشد. باید مس مقداری را که در سال بعد واقع شده بپردازد. 

(مستله ۱۷۷۸ )کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده» اگر مال دیگری هم دارد که جس آن واجب نیست, می تواند خارج سال خود را فقط از 
فایده کسب. حساب کند. 

(مسئله ۱۷۷۹ )"گر از منفعت کسب آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده. در آخر سال زیاد بیاید» باید خس آن را بپردازد: و چنانچه بخواهد 
قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد. باید قیمت آخر سال را حساب کند. 

(مسئله ۱۷۸۰ )اگر از منفعت کسب پیش از ادای خسء ااث و وسایل برای مزل بخرد. چنانچه در بین سال به آن احتیاج نداشته باشد و معمولاً برای 
سافای بعد نگهداری نمی شود. چنانچه تا آخر سال خسی در مئونه صرف نشود واجب است که جس آن را بپردازد: و همچنین است زیورآلات زنانه 
اگر در بین سال وقت زینت کردن زفا به آفاء بگذرد. 

(مسئله ۱۷۸۱ )اگر در يك سال منفعتی نرد نمی تواند تخارج آن سال را از منفعق که در سال بعد می برد. کسر غاید و سرمایه خالص آخر هرسال؛ 
معیار برای سال آینده است. 

(مسئله ۱۷۸۲ )اگر در اول سال منفعتی نبرد و از پولی که جس ندارد یا پولی که جس آن را داده است خرج کند و قبل از تمام شدن سال منفعتی به 
دست آورد» می تواند مقداری را که برداشته» از منافع کسر کند. 

(مسئله ۱۷۸۳ )اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خارج سالش زیاد بیاید» می تواند مقداری را که از سرمایه کم 


شده. بردارد. 
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(مسئله ۱۷۸۶ )اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از ماای او از بین برود. نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را هيه کند:ٍ وی اگر در همان 
سال به آن چیز احتیاج داشته باشد. می تواند در بین سال از منافع کسب آن را یه ماید. 

(مسئله ۱۷۸۵ )اگر در اول سال برای خارج خود قرض کند و قبل از تام شدن سال منفعتی ببرد. می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر ناید. 
(مسئله ۱۷۸۲ )اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای خارج خود قرض کند. می تواند از منافع سافای بعد قرض خود را ادا نماید. 

(مسئله ۱۷۸۷ )اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند. نمی تواند از منافع کسبٌ آن قرض را بپردازد: وی اگر مالی 
را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بپردازد. می تواند از منافع کسب» قرض را ادا نماید. 

(مسئله ۱۷۸۸ )بنا بر احتیاط واجب بايد مس مال حلال حخلوط به حرام را از عین همان مال بپردازد: وی خسهای دیگر را می تواند از مان چیز بپردازد 
يا به مقدار قیمت هس که بدهکار است. پول بدهد. 

(مسئله ۱۷۸۹ )تا جمس مال را نپردازد نمی تواند در آن مال تصرّف کند. اگرچه قصد دادن جس را داشته باشد:ٍ مگر در زمان که سعی وکوشش 
می نماید که جس را به مصرف برساند که در این صورت بعد از به ذمّه گرفتن و یا تعیین آن در مالی, ظاهرا جایز و مأذون می باشد. 

(مسئله ۱۷۹۰ )کسی که خس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد. یعنی خود را بدهکار اهل جس بداند و در تام مال تصرّف کند و چنانچه 
تصرّف کند و آن مال از بین برود. باید مس آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۷۹۱ )کسی که خس بدهکار است. اگر با مرجع تقلیدش مصاخه کند. می تواند در تام مال تصرّف نايد و بعد ازمصاه منافعی که از آن به 
دست می آید. مال خود اوست. 

(مسئله ۱۷۹۲ )کسی که با دیگری شريك است. اگر مس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعدء از مالی که خسش را نداده برای 
سرمایه شرکت بگذارد. هیچ کدام نمی توانند در آن تصرّف کنند. 

(مسئله ۱۷۹۳ )اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید» بنا بر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید مس آن را بپردازد. 
(مسئله ۱۷۹۶ )انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند. تصرّف کند. ول در مالی که شك دارد مس آن را داده اند یا نه» می تواند 
تصرّف فاید. 

(مسئله ۱۷۹۵ )کسی که از ابتدای تکلیف جس نداده. اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و 
بفروشد. متلا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول مس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را با این پول می خرم» در صورتی که 
مرجع تقلیدش معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد. خریدار باید مس مقداری که آن ملك ارزش دارد بپردازد: همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر 
چیزی را که خریده. از اول قصد داشته که پول مس نداده را عوض آن بدهد. 

(مسئله ۱۷۹۲ )کسی که از ابتدای تکلیفٌ مس نداده» اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و بك سال از خرید آن گذشته. باید 
چس آن را بدهد: و اگر ااث خانه و چیزهای دیگری که به آا احتیاج دارد. مطابق شأن خود خریده» پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده 
برده آنا را خریده لازم نیست جس آفا را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال در صورتی که برای هَيّه آها نیاز به 


پس انداز نداشته, بنا بر احتیاط واجب باید با مرجع تقلیدش مصاله کند. 


۲ معدن 

(مسئله ۱۷۹۷ )اگر کسی از معدن طلاء نقره. سرب. مس» آهن» نفت؛ ذغال سنگ. فیروزه. عقیق» زاج» نمك و معدهای دیگر» چیزی به دست آورد. 
در صورتی که به مقدار نصاب باشد. باید مس آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۷۹۸ )نصاب معدن, بنا بر احتیاط ۱۰۵ منقال معمولی نقره یا پانزده منقال معموی طلا است. یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون 
آورده. به ۱۰۵ منقال نقره یا پانزده منقال طلا برسد. باید بعد از کم کردن تخارج» مس باقی مانده آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۷۹۹ )استفاده ای که از معدن برده, اگر قیمت آن به ۱۰۵ منقال نقره یا پانزده منقال طلا نرسد» مس آن در صورتی لازم است که به تنهایی 
یا با منفعتهای دیگر کسب او از خارج سالش زیاد بياید. 

(مسئله ۱۸۰۰ )گچ و آهك و گل سرشوی و گل سرخ بنا بر احتباط واجب. از معدن حسوب می شود و خس دارد. 

(مسئله ۱۸۰۱ )کسی که از معدن چیزی به دست می آورد. بايد مس آن را بپردازد چه معدن روی زمين باشد. چه زیر آن» در زمینی باشد که ملك 


است. يا در جایی باشد که مالك ندارد. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱۳ 








(مستله ۱۸۰۲ )اگر کسی چیزی را که از معدن بیرون آورده نداند به ۱۰۵ مثقال نقره یا پانزده متقال طلا می رسد یا نه. بنا بر احتباط واجب باید به 
وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند. 

(مسئله ۱۸۰۳ )اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند. چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند اگر سهم هر کدام به ۱۰۵ متقال 
نقره یا پانزده منقال طلا برسد. باید مس آن را بپردازد. 

(مسئله ٤‏ ۱۸۰ ) اگر معدین را که در ملك دیگری است بیرون آورد آنچه از آن به دست می آید. مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك برای 
بیرون آوردن آن خرجی نکرده. باید مس تام آنچه را که از معدن بیرون آمده بپردازد. 

(مستله ۱۸۰۵ ) اگر کسی شغلش استخراج معدن باشد. با ادای مس معدن که گفته شد. مس دیگری از راه درآمد کسی به او تعلق نمی گیرد. پس 
اگر بعد از گذشتن سال و اخراج مئونه از درآمد معدنش اضافه ای داشت» مس ندارد و همان مس معدن که قبلا داده کاف است. 


۳ گنج 

«گنج» مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیواری پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن» گنج بگویند. 

(مسئله ۱۸۰ )اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست. گنجی پیدا کند. مال خود اوست و باید جس آن را بپردازد. 

(مستله ۱۸۰۷ )نصاب گنج, ۱۰۵ منقال نقره یا پانزده متقال طلا است. یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد. به ۱۰۵ منقال نقره یا 
پانزده منقال طلا برسد. باید بعد از کم کردن حخارجی که برای آن کرده مس آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۸۰۸) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند از کسان که قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست. مال خود او می شود و 
باید مس آن را بپردازد: ول اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است. باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست. بايد به کسی که 
پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به مین ترتیب به تمام کساین که پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد. و اگر معلوم شود مال هیچ يك از آنان 
نیست. مال خود او می شود و باید مس آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۸۰۹ )اگر در ظرفهای متعددی که در يك جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آفا روی هم ۱۰۵ منقال نقره یا پانزده متقال طلا باشد بايد 
هس آن را بپردازد: ول چنانچه در چند جا گنج پیدا کند. هر کدام که قیمدش به این مقدار برسد. جمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این 
مقدار نرسیده. مس ندارد. 

(مسئله ۱۸۱۰ )اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر کدام به ۱۰۵ منقال نقره یا پانزده منقال طلا برسد. باید مس آن را بپردازند. 

(مسئله ۱۸۱۱ )اگر کسی حیوان را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند. چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است, باید به او خبر دهد و اگر معلوم 
شود مال او نیست. باید به ترتیب, صاحبان قبلی آن را خبر کند. و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یك از آنان نیست. اگرچه قیمت آن ۱۰۵ منقال 


نقره یا پانزده منقال طلا نباشد. باید مس آن را بپردازد. 


ء. مال حلال خلوط به حرام 

(مسئله ۱۸۱۲ )اگر مال حلال با مال حرام به طوری خلوط شود که انسان نتواند آنا را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن 
هیچ کدام معلوم نباشد. باید مس تام مال داده شود و بعد از دادن مس بقيّه مال» حلال می شود. 

(مسئله ۱۸۱۳ )اگر مال حلال با حرام خلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند» ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه 
بدهد. و احتیاط واجب آن است که از مرجع تقلیدش هم اجازه بگیرد. 

(مسئله 4 ۱۸۱ )اگر مال حلال با حرام خلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند. ول صاحبش را بشناسد. باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب 
مال راضی نشود. در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شك کند که بیشتر از آن هم مال او هست يا نه» بايد چیزی را که یقین دارد مال 
اوست به او بپردازد. و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بپردازد. 

(مسئله ۱۸۱۵ )اگر مس مال حلال خلوط به حرام را بپردازد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از مس بوده» چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد, بنا بر 
احتیاط واجب مقداری را که می داند از مس بیشتر بوده» از طرف صاحب آن صدقه بدهد. 

(مسئله ۱۸۱ )اگر مس مال حلال خلوط به حرام را بپردازد؛ یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نت او صدقه بدهد. بعد از آنکه صاحبش پیدا شد 
چیزی به مالك بدهکار نمی باشد. 
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(مسئله ۱۸۱۷ )اگر مال حلالی با حرام خلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ول نتواند او 
را شناسایی کند. به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید. و اگر مکن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هرکس افتادء مال را به او بدهد. 


۵ جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید 

(مسئله ۱۸۱۸ )اگر به واسطه غرّاصی در دریاء لؤلۇ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا به دست می آید. بیرون آورند س روییدین باشد یا 
معدین س چنانچه ارزش آن به هجده تخود طلا برسد. باید بعد از کم کردن تخارج. مس باقی مانده آن را بپردازند. چه در يك دفعه آن را از دریا بیرون 
آورده باشند یا در چند دفعه, و آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس: وی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند. هرکدام که ارزش 
سهمش به هجده تخود طلا برسد بايد هس بدهد. 

(مستله ۱۸۱۹ )اگر بدون فرو رفتن در دریا به كمك وسایلی جواهر بیرون آورد. چنانچه ارزش آن به هجده نخود طلا برسد. بنا بر احتیاط مس آن 
واجب است: ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. در صورتی باید خس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و به تنهایی یا با مفعتهای 
دیگر از خارج سالش زیاد بیاید. 

(مستله ۱۸۲۰ ) جس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا صید می کند. در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به 
تنهایی یا با مفعتهای دیگر کسب او از خارج سالش زیادتر باشد. 

(مسئله ۱۸۲۱ )اگر انسان بدون قصد اينکه چیزی از دریا ببرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دست آورد» در صورتی که قصد کند که آن 
چیز ملکش باشد. باید مس آن را بپردازد. 

(مستله ۱۸۲۲ )اگر انسان در دریا فرو رود و حیواین را برون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که ارزش آن هجده نخود طلا یا بیشتر باشد» 
چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در داخل آن جواهر است. باید جس آن را بپردازد و اگر اتفاقاً جواهر را بلعیده باشد احتیاط آن است که 
حکم گنج را در مورد آن جاری کند. 

(مستله ۱۸۲۳ )اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد. چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید. بايد هس 
آن را بپردازد. 

(مسئله 4 ۱۸۲ )اگر در آب فرو رود و مقداری عبر بیرون آورد که ارزش آن هجده نخود طلا یا بیشتر باشد. باید همس آن را بپردازد: و چنانچه از روی 
آب یا از کنار دریا به دست آورد» اگر ارزش آن به مقدار هجده نخود طلا هم نرسد» در صورتی که این کار شغلش باشد و به تتهایی یا با فعتهای دیگر 
او از خارج سالش زیاد بیاید. باید مس آن را بپردازد. 

(مستله ۱۸۲۵ )کسی که شغلش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر جس آفا را بدهد و چیزی از حارج سالش زیاد بیاید» لازم نیست دوباره هس 
آن را بپردازد. 

(مسئله ۱۸۲۲ )اگر بچه ای از معدین چیزی بدست آورد» یا مال حلال لوط به حرام داشته باشد» یا گنجی پیدا کند. یا به واسطه فرو رفتن در دریا 


جواهری بیرون آورد. و او باید جس آفا را بپردازد. 


٩‏ غنیمت 
(مسئله ۱۸۲۷ )گر مسلمانان به امر امام (علیه السلام)با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند. به آفا «غنیمت» گفته می شود و 


خارجی را که برای غنیمت کرده اند. مانند مخار ج نگهداری و مل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السلام)صلاح مى داند به مصرف خاصی 
برساند و چیزهایی که خصوص به امام است. باید از غنیمت کنار بگذارند و جس بقیّه آن را بپردازند. 


۷ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 
(مستله ۱۸۲۸ )اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلماین بخرد. باید مس آن را از همان زمین واگذار نماید: و اگر پول آن را هم بدهد. اشکال نداردخ وی اگر 
غیر از پول چیز دیگری بدهد. بايد به اذن جتهد جامع الشرائط باشد. و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد» چنانچه زمين آن را 
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جداگانه قیمت کنند و بفروشد. باید مس زمین آن را پپردازده و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشد و زمین به تب آن منتقل شود. مس زمین واجب 
نیست و در دادن این مس قصد قربت لازم نیست» بلکه مجتهد جامع الشرانط هم که خُس را از او می گیرد» لازم نیست قصد قربت فاید. 

(مسئله ۱۸۲۹ )اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد؛ باید مس آن را بپردازد: همچنین اگر میرد و مسلماین آن 
زمین را از او ارث ببرد» باید خس آن را از همان زمین» یا از مال دیگرش بدهد. 

(مستله ۱۸۳۰ )اگر کافر ذمّی موقع خریدن زمین شرط کند که جس بر او نباشد یا بر فروشنده باشد» شرط او صحیح نیست و باید س را بدهدة وی 
اگر شرط کند که فروشنده مقدار مس را از طرف او به صاحبان مس بدهد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۸۳۱ )اگر مسلمان زمینی را به غیر از خرید و فروش» ملك کافر کند و عوض آن را بگیرد. مثلا به او صلح نماید» کافر باید هس آن را 
بپردازد. 

(مسئله ۱۸۳۲ )اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ول او برایش زمینی بخرد. احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود جس زمین را از او نگیرند. 


و 
مصرگ جمس 

(مسئله ۱۸۳۳ )هس را بايد دو قسمت کنند. يك قسمت آن. معروف به سهم سادات است که باید آن را به مرجع تقلید تسلیم کنند و یا با اجازه او به 
سیّد فقیر یا سيد یتیم يا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام)است که در این زمان؛ بايد به مرجع تقلید یا 
وکیل یا نماینده او بدهند یا به مصرف که او اجازه می دهد برسانند: ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به جتهدی بدهد که از او تقلید نمی کند. در 
صورتی به او اجازه داده می شود که بداند آن جتهد و جتهدی که از او تقلید می کند. سهم امام را به يك شکل مصرف می کنند. 

(مسئله 4 ۱۸۳ )سیّد یتیمی که به او مس می دهند. بايد فقیر باشد وی به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد می توان مس 
داد. 

(مسئله ۱۸۳۵ )به سیّدی که عادل نیست می توان مس داد ول به سیّدی که دوازده امامی نیست. نباید چس بدهند. 

(مستله ۱۸۳۹ )به سیّدی که گناهکار است» اگر مس دادن كمك به گناه او می شود نمی توان مس داد و به سیّدی هم که آشکارا گناه می کند» 
اگرچه دادن خس كمك به گناه او نباشد. بنا بر احتیاط واجب نباید جس بدهند. 

(مسئله ۱۸۳۷ )اگر کسی بگوید سیّدم نمی توان به او جس داد. مگر آنکه دونفر عادل. سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف 
باشد که انسان يقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است. 

(مسئله ۱۸۳۸ )به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است. اگرچه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد می توان جس داد. 

(مستله ۱۸۳۹ )کسی که زنش سیّده است بنا بر احتباط واجب نباید به او خس بدهد که به مصرف حارج خودش برساند. وی اگر خارج دیگری دارد 
که به آن حتاج است و بر شوهرش واجب نیست. جایز است شوهر از بابت مس به زن بدهد که به مصرف آن تحار ج برساند. 

(مسئله ۱۸۶۰ )اگر خارج سیّدی که زوجه انسان نیست. بر انسان واجب باشد. بنا بر احتیاط واجب. نمی تواند از مس خوراك و پوشاك او را بدهد 
ولی اگر مقداری مس با اجازه مرجع تقلیدش ملك او کند که به مصرف مخارجی که بر مس دهنده واجب است برساند مانعی ندارد. 

(مستله ۱۸۶۱ )به سیّد فقیری که خارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند خارج آن سید را بدهد» می توان خس داد. 

(مسئله ۲ ۱۸ )احتباط واجب آن است که بیشتر از خارج يك سال به يك سيد فقیر» هس ندهند. 

(مسئله ۱۸۶۳ )اگر در شهر محل سکونت انسان سیّد مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود یا نگهداری جس تا پیدا شدن مستحقء مکن 
نباشد» باید خس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساندة و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از هس برندارد و اگر جس از بین برود» چنانچه 
در نگهداری آن کوتاهی کرده. باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده. چیزی بر او واجب نیست. 

(مسئله 4 ۱۸4 )هرگاه در شهر محل سکونتش مستحقی نباشد وی احتمال دهد که پیدا شود اگرچه نگهداری جس تا پیدا شدن مستحق مکن باشد. 
می تواند خس را به شهر دیگری ببرد: و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و از بین برود. نباید چیزی بدهد. وی نمی تواند حارج بردن آن را از مس 
بردارد. 

(مسئله ۵ ۱۸۶ )اگر در شهر محل سکونتش مستحق پیدا شود باز هم می تواند جس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند. ولی خارج بردن آن را 
باید از خودش بدهد و در صورتی که مس از بین برودء اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد» ضامن است. 
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(مسئله ۱۸٤٩‏ )اگر با اجازه مرجع تقلیدش خُس را به شهر دیگری ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره جس بدهد: همچنین است اگر به کسی بدهد 
که از طرف مرجع تقلیدش وکیل بوده که هس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگری ببرد. 

(مسئله ۱۸4۷ )اگر خس را از خود مال ندهد و بخواهد از جنس دیگری بدهد» به احتیاط واجب باید از مرجع تقلیدش اجازه بگیرد و بايد به قیمت 
واقعی آن جنس حساب کند. و چنانچه گران تر از قیمت حساب کند؛ اگرچه مستحق. به آن قیمت راضی شده باشد. باید مقداری را که زیاد حساب 
کرده بپردازد. 

(مسئله ۱۸۶۸ )کسی که از مستحق طلبکار است می تواند با اجازه از مرجع تقلیدش طلب خود را بابت مس حساب کند» و بنا بر احتیاط مستحب 
هس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. 

(مسنله ٩‏ ۱۸4 )مستحق نمی تواند مس را بگیرد و به مالك ببخشد. ولی کسی که مقدار زیادی هس بدهکار است و فقبرشده و امیدی به غنی شدنش هم 
نمی رود و می خواهد مدیون اهل مس نباشد. احتیاط در آن است که به مرجع تقلیدش مراجعه نايد تا او ذمّه اش را به نحوی که مصلحت می داند. بری 
ماید. 

(مسئله ۱۸۵۰ )اگر جس را با مرجع تقلیدش یا وکیل ای دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد. نمی تواند از منافع آن سال کسر ناید. پس اگر 
مغلا هزارتومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از خارجش داشته باشد. باید مس دو هزار تومان را بپردازد و هزار توماین را 
که بابت هس بدهکار است. از بقیّه بپردازد. 


احکام ز کات 
(مسئله ۱۸۵۱) زکات در ه چیز واجب است: 
۱. گندم: ۲. جوز ۳. خرما: .٤‏ کشمش: ۵. طلا .٩‏ نقره: ۷. شتر: ۸. گاو: .٩‏ گوسفند. 
اگر کسی مالك یکی از این لُه چیز باشد ‏ با شرایطی که در مسائل بعد گفته می شود - بايد مقداری را که معيّن شده به یکی از مصرفهایی که دستور 
داده شده برساند. 
(مسئله ۱۸۵۲ ) «سْلت» که دانه ای به نرمی گندم است و خاصیّت جو دارد. زکات ندارد: ول «علس» که مثل گندم است و خوراك مردمان 


صنعاست» زکاتش بنا بر احتیاط واجب بايد پرداخت شود. 


شرابط واجب شدن ز کات 

(مسئله ۱۸۵۳ ) زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب رکه در مسائل بعد گفته می شود) برسد و مالك آن» بالغ و عاقل و آزاد 
باشد و بتواند در آن مال» تصرّف کند. 

(مسئله ٤‏ ۱۸۵ ) بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود. باید زکات آن را بدهدخ ولی از اول ماه دوازدهم نی تواند 
طوری در مال تصرّف کند که مال از بین برود و اگر تصرّف کند ضامن است: و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زکات از بین 
برود» زکات بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۸۵۵ ) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود. زکات بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۸۵۲ ) زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش هم وقق است که به آن کشمش گویند: و 
بنا بر احتباط مستحب وققق واجب می شود که غوره است. و موقعی هم که خرما قدری خشك شد که به او تمر می گویند» زکات آن واجب می شود: 
ول وقت دادن زکات در گندم و جو هنگام خرمن شدن و جدا کردن کاه آنا و در خرما و کشمش هنگامی است که خشك شده باشند. 

(مسئله ۱۸۵۷ ) اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسئله قبل گفته شد. صاحب آنا بالغ باشد. باید زکات آنا را 
بپردازد. 

(مسئله ۱۸۵۸ ) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد» زکات بر او واجب نیست: ولی اگر در مقداری از سال 
دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد. چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده؛ بنا بر احتباط پرداخت زکات بر 


او و اجب است. 
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(مستله ۱۸۵۹) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا ببهوش شود. زکات از او ساقط نمی شود: همچنین است 
اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش, مست يا بیهوش باشد. 

(مستله ۱۸٦۰‏ ) مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرّف کند زکات ندارد: همچنین اگر زراعی را از او غصب کنند و موقعی که 
زکات آن واجب می شود. در دست غصب کننده باشد. موقعی که به صاحبش بر می گردد زکات ندارد. 

(مسئله ۱۸٩۱‏ ) اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و يك سال نزد او باند. باید زکات آن را بپردازد و بر کسی که 


قرض داده چیزی واجب نیست. 


ز کات گندم. جو» خرما و کشمش (غلات اربع) 

(مسئله ۲ ) زکات گندم جو. خرما. کشمش. وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آفا ۲۸۸ من تبریز, ٤٥‏ منقال کم است 
که معادل «۸۶۷/۲۰۷» کیلوگرم می شود. 

(مسئله ۱۸۲۳ ) اگر قبل از دادن زکات از انگور بعد از کشمش شدنء و خرما بعد از تمر شدن» و جو و گندم بعد از صدق اسم که زکات آفا واجب 
شده» خود و خانواده اش بخورند. يا مغلا به فقیر بدهد. باید زکات مقداری را که مصرف کرده بپردازد. 

(مسئله ۱۸5۶ ) اگر بعد از آنکه زکات گندم. جو خرما و انگور واجب شد. مالك آن میرد باید مقدار زکات را از مال او بپردازند: ول اگر قبل از 
واجب شدن زکات بیرد. هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است. بايد ز کات سهم خود را بپردازد. 

(مسئله ۱۸۱۵ ) کسی که از طرف مجنهد جامع الشرائط مأمور جمع آوری زکات است. موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از 
خشك شدن خرما و انگور, می تواند زکات را مطالبه کند. و اگر مالك ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود باید عوض آن را بدهد. 
(مسئله ۱۸۹۲ ) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم وجو زکات آنا واجب شود باید زکات آن را بدهد. 

(مسئله ۱۸۹۷ ) اگر بعد از آنکه زکات گند جو» خرما و انگور واجب شد. زراعت و درخت را بفروشد. باید زکات آنا را بدهد. 

(مسئله ۱۸۰۸ ) اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا کشمش را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده يا شك کند که داده یا نه. چیزی بر او واجب 
نیست: و اگر بداند که زکات آن را نداد چنانچه جتهد جامع الشرانط معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن 
مقدار باطل است» و جتهد جامع الشرائط می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد, و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و 
خریدار باید قیمت آن مقدار را به جتهد جامع الشرائط بپردازد» و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد» می تواند از او پس بگیرد. 
(مستله ۱۸٦٩۹‏ ) اگر وزن گندم جو» خرما و کشمش موقعی که تازه است به ۲۸۸ من تبریز» 4۵ منقال کم برسد و بعد از خشك شدن» کمتر از این 
مقدار شود زکات آن واجب نیست. 

(مسئله ۱۸۷۰ ) اگر گندم جو خرما و انگور را قبل از خشك شدن مصرف کند» اگرچه خشك آفا در صورتی که مصرف نمی شد به اندازه نصاب 
می رسید. زکات آفا واجب نیست» و اگر احتیاطاً زکات آفا را بدهد خیلی پسندیده است. 

(مسئله ۱۸۷۱ ) خرمایی که تازه آن را می خورند و اگر باند خیلی کم می شود. چنانچه مقداری باشد که خشك آن به ۲۸۸ من تبریز» ٤٥‏ منقال کم 
برسد» زکات آن واجب است. 

(مسئله ۱۸۷۲ ) گندم جو» خرما و کشمشی که زکات آفا را داده اگر چند سال هم نزد او بجاند. زکات ندارد. 

(مسئله ۱۸۷۳ ) اگر برای آبیاری گندم جو» خرما و انگور» هم از آب باران استفاده شود و هم از آب دلو و مانند آن» چنانچه طوری باشد که بگویند 
با دلو آبیاری شده نه باران» زکات آن «يك بیستم است» و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده» زکات آن «يك دهم» است. 

(مسئله ۱۸۷4 ) اگر برای آبیاری گندم جو. خرما و انگور هم از آب باران استفاده شود وهم از آب دلو و مانند آنه چنانچه طوری باشد که بگویند 
آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته» زکات آن «یك بیستم» است و اگر بگویند آبیاری با آب فر و باران غلبه داشته. زکات آن «يكٌ دهم» است» 
بلکه اگر نگویند آب باران و مر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و فر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد. بنا بر احتیاط زکات آن «یك دهم» است. 
(مسئله ۱۸۷۰ ) اگر شك کند که آبیاری با آب باران انجام شده یا به كمك دلو و مانند آن» زکات «یك بیستم» بر او واجب می شود. 

(مستله ۱۸۷ ) اگر برای آبیاری گندم جو خرما و انگور هم از آب باران استفاده شود و هم از آب فر و به آب دلو و مانند آن احتیاج نباشد ولی با 
آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن حصول كمك نکند» زکات آن «یك دهم» است: و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب فر و 
باران احتیاج نباشد وی با آب فر و باران هم آبیاری شود و آنا به زیاد شدن حصول كمك نکنند. زکات آن «يك بیستم» است. 
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(مسئله ۱۸۷۷ ) اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعق کنند که از رطوبت آن زمين استفاده نماید و نیاز به 
آبیاری پیدا نکند» زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده. «يكٌ بیستم» و زکات زراعتی که پملوی آن است» «يك دهم» است. 

(مسئله ۱۸۷۸ ) خارجی را که برای گندم جو خرما و انگور کرده است» حتّی مقداری از قیمت وسایل و لباس را که به واسطه زراعت کم شده؛ 
می تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه قبل از کم کردن اینها به ۲۸۸ من تبریز. 46 منقال کم برسد باید زکات باقی مانده آن را بدهد. 

(مسئله ۱۸۷۹ ) قیمت وقتی که تخم را برای زراعت پاشیده است. می تواند جزو حارج حساب ناید. 

(مسئله ۱۸۸۰ ) اگر زمین و وسایل زراعت یا یکی از این دو ملك خود او باشد. نباید کرایه آنا را جزو خارج حساب کند: مچنین برای کارهایی که 
خودش کرده یا دیگری بدون اجرت انجام داده» چیزی از حاصل کسر نمی شود. 

(مسئله ۱۸۸۱ ) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد» قیمت آن جزو حارج نیست؛ ول اگر خرما یا انگور را قبل از چیدن بخرد» پولی را که برای آن 
داده. جزو حارج حساب می شود. 

(مسئله ۱۸۸۲ ) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارده پولی را که برای خرید زمین داده. جزو حارج حساب نمی شود وی اگر زراعت را 
بخرد» پولی را که برای خرید آن داده. می تواند جزو تخارج حساب ناید و از حاصل کم کند. امّا باید قیمت کاهی را که از آن به دست می آید. از پوی 
که برای خرید زراعت داده. کسر ناید. مثلا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد. فقط چهار صد تومان آن را می تواند 
جزو حارج حساب ناید. 

(مسئله ۱۸۸۳ ) کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لازم است می تواند زراعت کند. اگر اينها را بخرد. نباید پولی را که برای خرید 
اینها داده. جزو تخارج حساب ناید. 

(مسئله ۱۸۸۶ ) کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی تواند زراعت کند» اگر آنا را بخرد و به واسطه زراعت به کلی 
از بین بروند. می تواند تمام قیمت آفا را جزو خارج حساب ناید: و اگر مقداری از قیمت آفا کم شود می تواند آن مقدار را جزو خارج حساب کند» 
وی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود. نباید چیزی از قیمت آنا را جزو خارج حساب ناید. 

(مسئله ۱۸۸۵ ) اگر در يك زمین جو و گندم و چیزهایی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست. بکارد. خارجی که برای هر کدام از آها کرده 
فقط برای مان حصول حساب می شود وی اگر برای هر دو خارجی کرده باید برای هر دو قسمت ناید. مغلا اگر حارج هر دو به یك اندازه بود 
می تواند نصف آن را از غلاتی که زکات دارد» کسر ناید. 

(مسئله ۱۸۸۲ ) اگر برای سال اول عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگرچه برای ساهای بعد هم فایده داشته باشد. باید خارج آن را از سال اول کسر 
کند. ولی اگر برای چند سال عمل کند باید بین آفا تقسیم ناید. 

(مسئله ۱۸۸۷) اگر انسان در چند شهر که زراعت و میوه آنا در يك وقت به دست نمی آید. گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنا 
حصول يك سال حساب شود. چنانچه حصول که اول می رسد به اندازه نصاب یعنی ۲۸۸ من تبریز؛ ۵ منقال کم باشد. بايد زکات آن را موقعی که 
می رسد. بدهد. و زکات بقیّه را هر وقت به دست می آید. ادا نماید: و اگر آنچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد باید صبر کند تا بقیّه آن برسد. پس 
اگر روی هم به مقدار نصاب شود. زکات آن واجب است. و اگر به مقدار نصاب نشود. زکات آن واجب نیست. 

(مسئله ۱۸۸۸ ) اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روی هم به مقدار نصاب برسد. بنا بر احتیاط زکات آن واجب 
است. 

(مسئله ۱۸۸٩‏ ) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشك آن به اندازه نصاب می شود چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق 
بدهد که اگر خشك شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است» اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۸۹۰ ) اگر زکات خرمای خشك یا کشمش بر او واجب باشد. نمی تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد: مچنین اگر زکات خرمای 
تازه یا انگور بر او واجب باشد. نمی تواند زکات آن را خرمای خشك یا کشمش بدهد. امّا اگر یکی از اینھا یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات 
بدهد. مانعی ندارد. 

(مسئله ۱۸۹۱ ) کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده» اگر میرد باید اول تام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده 
بدهند. بعد قرض او را ادا مایند. 

(مسئله ۱۸۹۲) کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد. اگر میرد و قبل از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از 
مال دیگر بدهند. هر کدام که سهمشان به ۲۸۸ من تبریز ٤٥‏ منقال کم برسد. باید زکات بدهد: و اگر قبل از آنکه زکات اینها واجب شود. قرض او 
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را ندهند. چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد. واجب نیست زکات اینها را بدهندخ و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد. در صورتی که 
بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند. باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند. آنچه را به طلبکار می دهند زکات 
ندارد و بقیّه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد. 

(مسئله ۱۸۹۳ ) اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آفا واجب شده خوب و بد دارد. باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آفا 


بدهد. و یا ز کات همه را از خوب بدهد و به احتیاط واجب زکات هه را نمی تواند از بد بدهد. 


ز کات طلا و نقره 

(مسئله ۱۸۹۶ ) زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رایج باشد: و اگر سکه آن هم از بین رفته باشده 
باید ز کات آن را بدهند. 

(مسئله ۱۸۹۵ ) طلا و نقره سکه داری که زفا برای زینت به کار می برند» زکات ندارد. مگر آن که معامله با آن رایج باشد: مچنین سکه بار آزادی 
و مانند آن که نقد رایج نبوده و نیستند, ز کات ندارد. 

(مسئله ۱۸۹٩‏ ) زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه. مالك مقدار نصاب"" باشد. و اگر در بین یازده ماه, طلا و نقره او از 


نصاب اول کمتر شود. زکات ندارد. 


زکات شتر گاو و گوسفندرانعام ثلاثه) 

(مسئله ۱۸۹۷ ) زکات شتر» گاو و گوسفند. غیر از شرطهایی که گفته شد. دو شرط دیگر هم دارد: 

اول» آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد وی اگر در تمام سال فقط یکی دو روز کار کرده باشد» زکات آن واجب است: 

دوم آنکه حیوان در تام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تام سال یا مقداری از آن را (چه روز و چه شب) از علف چیده شده یا از زراعتی که ملك 
مالك يا ملك شخص دیگری است» بچرد. زکات ندارد: ول اگر در تمام سال یك یا دو روز از علف مالك بخورد. بنا بر احتیاطء زکات آن واجب ات 
NT‏ 

(مسئله ۱۸۹۸ ) اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود. چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند. یا برای چراندن در آن پولی بدهد» باید 


زکات را بدهد. 


۱ نصاب شتر 

(مسئله ۱۸۹۹ ) «شتر» دوازده نصاب دارد: 

اول «پنج شتر» که زکات آن يك گوسفند است و تا شاره شتر به این مقدار نرسد» زکات ندارد: 
دوم «ده شتر» که زکات آن دو گوسفند است: 

سوم «پانزده شتر» که زکات آن سه گوسفند است: 

چهارم «بیست شتر» که زکات آن چهار گوسفند است: 

پنجم «بیست و پنج شتر» که زکات آن پنج گوسفند است: 

ششم «بیست و شش شتر» که زکات آن يك شتر است که داخل سال دوم شده باشد: 
هفتم «سی و شش شتر» که زکات آن يك شتر است که داخل سال سوم شده باشد: 
هشتم «چهل و شش شتر» که زکات آن يك شتر است که داخل سال چهارم شده باشد: 
هم «شصت و يك شتر» که ز کات آن يك شتر است که داخل سال پنجم شده باشد: 
دهم «هفتاد و شش شتر» که ز کات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد: 
یازدهم «نود و يك شتر» که زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد: 
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دوازدهم «صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن» که باید يا برای هر چهل شتر يك شتر که داخل سال سوم شده باشد بدهد. یا برای هر پنجاه شتر يك 
شتر که داخل سال چهارم شده باشد» بدهد و یا به هر دو شکل حساب کند: در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نادء و اگر باقی 
می ماند» از ه شتر بیشتر نباشد. مغلا اگر صد و چهل شتر دارد» باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل شتر دیگر» يك 
شتر که داخل سال سوم شده. بدهد. و شتر زکات بايد ماده باشد. 

(مسئله ۱۹۰۰ ) زکات بین دو نصاب واجب نیست پس اگر تعداد شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج شتر است بگذرد. تا به نصاب دوم که ده 


شتراست. نرسیده, فقط باید زکات پنج شتر را بدهد و مچنین است در نصابهای بعد. 


۲ نصاب گاو 

(مسئله ۱۹۰۱ ) «گاو» دو نصاب دارد: 

اول «سی رأس» که اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد. بايد يك گوساله ای که داخل سال دوم شده. بابت زکات بدهد: 

دوم «چهل رأس» که زکات آن يك گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکات بین این دو نصاب واجب نیست. مثلا کسی که سی و 
نه گاو داردء فقط باید زکات سی گاو را بدهد: مچنین اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده. فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و 
بعد از آنکه به شصت رسید. چون دو برابر نصاب اول را دارد؛ بايد دو گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود باید 
یا «سی تا سی تا» حساب کند «یا چهل تا چهل تا» یا با «سی و چهل» حساب ناید و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد. ول باید 
طوری حاسبه کند که چیزی باقی ناند. یا اگر چیزی باقی می ماند. از ه تا بیشتر نباشد. مثلا اگر هفتاد گاو دارد. باید به حساب سی و چهل حساب 
کند و برای سی گاو زکات سی تا و برای چهل گاو زکات چهل تا را بدهد. چون اگر به حساب سی تا حساب کند. ده تا ز کات نداده. می ماند. 


۳ نصاب گوسفند 

(مستله ۱۹۰۲ ) «گوسفند» پنج نصاب دارد: 

اول «چهل رأس» که زکات آن يك گوسفند است و کمتر از آن زکات ندارد: 

دوم «صد و بیست و يك رأس» که ز کات آن دو گوسفند است: 

سوم «دویست و يك رأس» که زکات آن سه گوسفند است: 

چهارم «سیصد و يك رأس» که زکات آن بنا بر احتیاط واجب. چهار گوسفند است: 

پنجم «چهارصد رأس و بالاتر از آن» که باید برای هر صد گوسفند يك گوسفند بدهد: و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد» بلکه اگر 
گوسفند دیگری بدهد یا مطابق قیمت گوسفند. پول بپردازد. کافی است: وی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی بدون اشکال است که برای فقرا 
تر باشد» اگرچه لازم نیست.(مسنله ۱۹۰۳ ) زکات بین دو نصاب واجب نیست. پس اگر تعداد گوسفندها از نصاب اول بگذرد. تا به نصاب دوم 
نرسیده, فقط باید زکات نصاب اول را پرداخت کند و زیادی آن زکات ندارد و مچنین است در نصابای بعد. 

(مسئله ۶ ۱۹۰ ) زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است. چه همه آفا نر باشند یا ماده؛ یا بعضی نر باشند و بعضی ماده. 
(مستله ۱۹۰۵ ) در زکات. گاو و گاوميش يك جنس حساب می شود و شتر عربی و غير عربی يك جنس است و مچنین بز و میش و شيشك, در زکات 
با هم فرق ندارند. 

(مسئله ۱۹۰ ) اگر گوسفند برای زکات بدهد. بايد حذّ اقل داخل سال دوم شده باشد, و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد. 

(مسئله ۱۹۰۷ ) گوسفندی را که بابت زکات می دهد اگر قیمتش ختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد. اشکال ندارد: ولی بتر است 
گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد, و همچنین است در گاو و شتر. 

(مستله ۱۹۰۸ ) اگر چند نفر با هم شريك باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول برسد. باید ز کات بدهد:ٍ و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب 
اول است» زکات واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۰۹ ) اگر يك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند باید زکات آنا را بدهد. 


(مسئله ۰ ) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد. مربض و معیوب هم باشند» باید زکات آنا را بدهد. 
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(مسئله ۱۹۱۱ ) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد. مه مریض یا معیوب یا پیر باشند. می تواند زکات را از خود آنا بدهد: ولی اگر همه سام و 
بی عیب و جوان باشند نمی تواند زکات آنا را مریض یا معیوب یا پیر بدهد: بلکه اگر بعضی از آا سا و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته دیگر 
بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند. احتیاط واجب آن است که برای ز کات آفا؛ سام و بې عیب و جوان بدهد. 

(مسئله ۱۹۱۲ ) اگر قبل از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند. یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از 
شمان جنس عوض ناید. مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد. زکات بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۱۳ ) کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد. اگر زکات آفا را از مال دیگرش بدهد. تا وقتی تعداد آما از نصاب کم نشده, همه 
ساله باید زکات را بدهد» و اگر از خود آنا بدهد و از نصاب اول کمتر شوند. زکات بر او واجب نیست. مثلا کسی که چهل گوسفند دارد. اگر از 
مال دیگرش زکات آنا را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده مه ساله باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود آفا بدهد تا وقتی به چهل 


نرسیده» زکات بر او واجب نیست. 


مصرف ز کات 

(مسئله ۱٩۱‏ ) انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: 

اول» به فقیر"" بدهد» و او کسی است که خارج سال خود و خانواده اش را نداردة 

دوم به مسکین بدهد» و او» کسی است که وضع معیشتی اش بدتر از فقیراست: 

سوم به کسی بدهد که از طرف امام (علیه السلام) یا نایب امام» مأمور است که زکات را جمع و نگهداری ناید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به 
امام (علیه السلام) يا نایب امام يا فقرا برساند: 

چهارم» به کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند. به دین اسلام مایل می شوند. یا در جنگ به مسلمانان كمك می کنند: 

پنجم. خریداری بنده و آزاد کردن آذ: 

ششم» بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد: 

هفتم» فی سبیل الله بدهد» یعنی خرج کردن در کاری که مانند ساختن مسجد. منفعت عمومی دینی دارد. یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم 
مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد: 

هشتم. به ابن السبیل, یعنی مسافری که در سفر. درمانده شده است. 

(مسئله ۱۹۱۵ ) احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین» بیشتر از خارج سال خود و خانواده اش را از زکات نگیرد» و اگر مقداری پول یا جنس 
دارد. فقط به اندازه کسری حارج يك سالش» زکات بگیرد. 

(مسئله ۱۹۱۲ ) کسی که خارج سالش را داشته. اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقی مانده به اندازه خارج سال او هست 
یا نه» نمی تواند زکات بگیرد. 

(مستله ۱۹۱۷ ) صنعتگر يا مالك یا تاجری که درآمد او از خارج سالش کمتر است» می تواند برای کسری خارجش» زکات بگیرد و لازم نیست ابزار 
کار با ملك يا سرمایه خود را به مصرف حارج برساند. 

(مسئله ۱۹۱۸ ) فقیری که خرج سال خود و عائله اش را ندارد. اگر خانه ای دارد که ملك اوست و در آن ساکن است يا وسیله سواری دارد. چنانچه 
بدون اینها نتواند زندگی کند. اگرچه برای حفظ آبرویش باشد. می تواند زکات بگیرد:ٍ مچنین است ااث خانه و ظرف و لباس تابستاین و زمستان و 
چیزهایی که به آها احتیاج دارد و فقبری که اینها را ندارد اگر به اینها احتیا ج داشته باشد. می تواند از ز کات خریداری فاید. 

(مسئله ۱۹۱۹ ) فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست. باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند وی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است؛ 
می تواند زکات بگیرد. 

(مسئله ۱۹۲۰ ) به کسی که قبلا فقیر بوده و می گوید فقیرم اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند» می توان زکات داد. 

(مسئله ۱۹۲۱ ) کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه» اگر از وضعیت ظاهری او گمان پیدا شود که فقیر است 
می توان به او زکات داد. 
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(مستله ۱۹۲۲ ) کسی که باید ز کات بدهد. اگر از فقیری طلبکار باشد. می تواند طلی را که از او دارد. بابت زکات حساب کند. 

(مستله ۱٩۹۲۳‏ ) اگر فقیر بدهکار عیرد. و مارك او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد انسان می تواند طلی را که از او دارد؛ بابت زکات حساب 
کند. 

(مستله 4 ۱۹۲ ) چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است: بلکه اگر فقیر خجالت بکشد. مستحبٌ است 
به طوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد» ولی باید قصد زکات ناید. 

(مستله ۱۹۲۵ ) اگر انسان به خبال اينکه کسی فقیر است به او زکات بدهد. بعد بفهمد فقیر نبوده» یا از روی ندانستن مسئله به کسی که می داند فقیر 
نیست زکات بدهد» چنانچه چیزی را که به او داده, باقی باشد» باید از او بگیرد و به مستحق بدهد: و اگر از بین رفته باشد. در صورتی که کسی که آن 
چیز را گرفته می دانسته که زکات است. انسان باید عوض آن را از او بگیرد و اگر احتمال می داده, احتیاط مستحب این است که عوض آن را از او 
بگیرد و به مستحق بدهد. وی اگر به غیر از عنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد. و در هه 
صور می تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته. مطالبه نکند. 

(مسئله ۱۹۲۲ ) کسی که بدهکار است و توان باز پرداخت بدهی خود را ندارد س اگرچه خارج سال خود را داشته باشد ‏ می تواند برای دادن قرض 
خود زکات بگیرد وی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. یا اگر در معصیت خرج کرده از آن معصیت توبه کرده باشد» که در 
این صورت از سهم فقرا می توان به او داد. 

(مستله ۱۹۲۷ ) اگر به کسی که بدهکار است و توان باز پرداخت بدهی خود را ندارد زکات بدهد. بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده. 
چنانچه آن بدهکار فقیر باشد. می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند: وی اگر چیزی را که گرفته در شرابخواری یا به طور آشکارا در 
معصیت صرف کرده و از معصیت خود توبه نکرده بنا بر احتیاط واجب باید چیزی را که به او داده» بابت ز کات حساب نکند. 

(مستله ۱۹۲۸ ) کسی که بدهکار است و توان باز پرداخت بدهی خود را ندارد ‏ اگرچه فقیر نباشد ‏ انسان می تواند طلی را که از او دارد» بابت 
زکات حساب کند. 

(مسئله ۱۹۲۹ ) مسافری که خرجی او تام شده يا وسیله نقلیه او از کار افتادهه چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن 
چیزی خود را به مقصد برساند. اگرچه در وطن خود فقیر نباشد. می تواند زکات بگیرد: ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی 
خارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقداری که به آنجا برسد» می تواند زکات بگیرد. 

(مسئله ۱۹۳۰ ) مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته. بعد از آنکه به وطنش رسید. اگر چیزی از زکات زياد آمده باشد. در صورتی که 


بدون مشقت نتواند بقیّه را به صاحب مال یا نایب او برساند باید آن را به جتهد جامع الشرائط بدهد و بگوید که زکات است. 


شرایط کسایی که مستحق زکات اند 

(مستله ۱۹۳۱ ) کسی که زکات می گیرد. باید شیعه دوازده امامی باشد. و اگر شیعه بودن او برای پرداخت کننده زکات؛ خصوصا از راه شرعی ابت 
شود و به او زکات بدهد. و زکات از بین برود و بعد معلوم شود که شيعه نبوده لازم نیست دوباره ز کات بدهد. 

(مسئله ۱۹۳۲ ) اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد» انسان می تواند به ول او زکات بدهد, به قصد اينکه آنچه را می دهد. ملك طفل یا دیوانه 
باشد. ۱ 

(مسنله ۱۹۳۳ ) اگر به ولی طفل و دیوانه دسترس ندارد. می تواند خودش يا به وسیله يك نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و بايد 
موقعی که ز کات به مصرف آنان می رسد. نیت زکات کنند. 

(مسئله ۱۹۳۲٤‏ ) به فقیری که گدایی می کند می توان زکات داد» ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند. نمی توان زکات داد. 

(مستله ۱۹۳۵ ) به کسی که آشکارا گناهان کبیره انجام می دهد احتیاط مستحب آن است که زکات ندهند. 

(مسئله ۱۹۳۲ ) به کسی که بدهکار است و توان باز پرداخت بدهی خود را ندارد ‏ اگرچه خارج او بر انسان واجب باشد س می توان زکات دادو 
وی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد. شوهرش نی تواند بدهی او را از زکات بدهد: بلکه اگر شخص دیگری هم که خارج او بر انسان 
واجب است برای خرجی خود قرض کند. احتیاط واجب آن است که بدهی او را از ز کات ندهد. 

(مسئله ۱۹۳۷ ) انسان نمی تواند حارج کسان را که مغل اولاد. خرجشان بر او واجب است. از زکات بدهد. وی دیگران می توانند به آنان زکات 


بدهند . 
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(مسئله ۱۹۳۸ ) اگر انسان به پسرش زکات بدهد که خرج زن و خدمتگذار و کلفت خود ناید. اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۹۳۹ ) اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد. پدرش می تواند برای خریدن آنا به او ز کات بدهد. 

(مسئله ۱۹۶۰ ) پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد: پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد. 
(مسئله ۱۹۶۱ ) به زین که شوهرش خارج او را می دهد. یا خرجی نمی دهد. وی زن می تواند او را به دادن خرجی بور کند. نمی توان زکات داد. 
(مسئله ۱۹۶۲ ) زین که به عقد موقت در آمده است اگر فقیر باشد. شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند:ٍ ولی اگر شوهرش در ضمن عقد 
شرط کند که خارج او را بدهد» یا به جهت دیگری دادن خارجش بر او واجب باشد» در صورتی که بتواند خارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را جبور 
کند. نمی توان به آن زن زکات داد. 

(مسئله ۱۹۶۳ ) زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد. اگرچه شوهر, زکات را صرف تخارج روزانه او نماید. 

(مسئله ۱۹٤٤‏ ) سیّد نمی تواند از غبر سیّد زکات بگیرد. ولی اگر خس و سایر وجوهات کفایت خارج او را نکند و ناچار از گرفتن زکات 
باشد» می تواند از غیر سیّد زکات بگیردة ولی احتباط واجب آن است که اگر مکن باشد فقط به مقداری که برای خارج روزانه اش ناچار است. بگیرد. 
(مسئله ۱۹۵ ) به کسی که معلوم نیست سید است يا نه» می توان زکات داد. 


نیت ز کات 

(مسئله ۱۹٤٩‏ ) انسان باید زکات را به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند عام بپردازد و در نیت» معین کند که آنچه را می پردازد. زکات مال 
است. یا زکات فطره:ٍ ول اگر مغلا ز کات گندم و جو بر او واجب باشد لازم نیست معیّن کند چیزی را که می پردازد. زکات گندم است یا ز کات جو. 
(مسئله ۱۹۷ ) کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام از آها را نکند. چنانچه چیزی را که داد 
مجنس یکی از آنا باشد. زکات همان جنس حساب می شود: و اگر مجنس هیچ کدام از آفا نباشد» به همه آها قسمت می شود. پس کسی که زکات 
چهل گوسفند و زکات پانزده منقال طلا بر او واجب است. اگر مثلا يك گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام از آفما را نکند. زکات گوسفند 
حساب می شود ولی اگر مقداری نقره بابت زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است بدهد. تقسیم می شود. 

(مستله ۱۹٤۸‏ ) اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد. چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد. از طرف مالك نیّت زکات کند» 
کافی است. 

(مسئله ۱۹۹ ) اگر مالك یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و قبل از آنکه مال از بین برود. خود مالك نیت زکات کند. زکات 


حساب می شود. 


مسائل متفرقه ز کات 

(مسئله ۱۹۵۰ ) موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و نیز موقع حشك شدن خرما و انگور. انسان باید زکات را به فقیر بدهد یا از مال خود 
جدا کند. و زکات طلاء نقره» گاو. گوسفند و شتر را هم بعد از تام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد یا از مال خود جدا نماید» ولی بعد از جدا 
کردن» اگر منتظر فقیر معیّنی باشد. یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. می تواند زکات را به انتظار او» ولو تا چند ماه نگه دارد. 

(مسئله ۱ ۱۹۵ ) بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد. ول اگر به کسی که می توان زکات داد دسترس دارد؛ احتباط 
مستحب آن است که دادن زکات را به تأخیر نیندازد. 

(مستله ۱۹۵۲ ) کسی که می تواند ز کات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود. بايد عوض آن را بدهد. 

(مسئله ۱۹۵۳ ) کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند. اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند. از بین برود. چنانچه 
دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است. باید عوض آن را بدهد: و اگر به این مقدار تأخبر نینداخته, مغلا دو سه ساعت تأخیر 
انداخته و در مان دو سه ساعت از بین رفته در صورتی که مستحق حاضر نبوده. چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده. بنا بر احتباط 
واجب. باید عوض آن را بدهد. 

(مسئله ۱۹۵6 ) اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد؛ می تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد. می تواند در تام مال 
تصرّف فاید. 

(مسئله ۱۹۵۵ ) انسان نمی تواند مالی را که بابت زکات کنار گذاشته, برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد. 
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(مستله ۱۹۵۲ ) اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد. مغلا از گوسفندی که برای زکات گذاشته بره ای به دنیا آید. مال فقیر است. 

(مسئله ۱۹۵۷ ) اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد» هتر است زکات را به او بدهد: مگر آنکه کسی را در نظر داشته باشد 
که دادن زکات به او از جهتی هتر باشد. 

(مسئله ۱۹۵۸ ) اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند. صحیح نیست: و اگر با اجازه جتهد جامع الشرائط برای 
مصلحت زکات. تجارت کند. تجارت صحیح و نفعش مال زکات است. 

(مستله ۱۹۵۹ ) اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات به فقیر بدهد. زکات حساب نمی شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب 
شد. اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد» می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 
(مسئله ۱۹۲۰ ) فقبری که می داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر چیزی بابت زکات بگیرد و نزد او از بین برود» ضامن است. لذا موقعی که زکات 
بر انسان واجب می شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد. می تواند عوض چیزی را که به او داده» بابت زکات حساب کند. 

(مسئله ۱۹۱ ) فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده, اگر چیزی بابت زکات بگیرد و نزد او از بین برود. ضامن نیست و انسان نمی تواند 
عوض آن را بابت زکات حساب کند. 

(مسئله ۱۹۲۲ ) مستحبٌ است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات. خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و 
کمال را بر غیر آنان و کساین را که اهل سؤال نیستند بر اهل سژال. مقدم بدارد: ول اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری کتر باشد. مستحبٌ 
است زکات را به او بدهد. 

(مسئله ۱۹۲۳ ) هتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبّی را خفی بدهند. 

(مسئله ۱۹۲۶ ) اگر در حل کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند؛ 
چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند باید زکات را به محل دیگری ببرد و به مصرف زکات برساند» و حارج بردن به آن محل را می تواند از 
زکات بردارد و اگر زکات از بین برود» ضامن نیست. 

(مستله ۱۹۹۵ ) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می تواند زکات را به شهر دیگری ببرد. ولی حارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و 
اگر زکات از بین برود» ضامن است. مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط برده باشد. 

(مسئله ۱۹۲ ) اجرت وزن کردن» پیمانه مودن گندم, جوء کشمش و خرمایی را که برای ز کات می دهد با خود اوست. 

(مستله ۱۹۲۷ ) مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته» به او بفروشد: وی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته 
بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند. کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است. 

(مستله ۱۹۸ ) اگر انسان شك کند زکاتی را که بر او واجب بوده» داده یا نه» باید زکات را بدهد. هر چند شك او برای زکات ساهای قبل باشد. 
(مسئله ۱۹۲۰۹ ) فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گران تر از قیمت آن, بابت زکات قبول ناید. یا زکات را از مالك 
بگیرد و به او ببخشد: ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد و امیدی هم ندارد که غنی شود, چنانچه بخواهد 
توبه کند. فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او بخشد. 

(مسئله ۱۹۷۰ ) انسان می تواند از زکات. قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف ناید. اگرچه بر اولاد خود و بر کساین وقف کند که خرج آنان 
بر او واجب است: مچنین می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد. 

(مسئله ۱۹۷۱ ) انسان نمی تواند از زکات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر کساین که خارج آنان بر او واجب است. وقف ناید که عایدی آن را به 
مصرف حارج خود برسانند. 

(مسئله ۱۹۷۲ ) فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد: ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد» برای زیارت و 
مانند آن نمی تواند زکات بگیرد. 

(مستله ۱۹۷۳ ) اگر مالك فقبری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد. چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالك این بوده که خود آن فقیر از 
زکات بر ندارد. نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد: و اگر یقین داشته باشد که قصد مالك این نبوده» برای خودش هم می تواند بردارد. 
(مسئله ۶ ۱۹۷ ) اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد. چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنا جع 


شود باید ز کات آفا را بدهد. 
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(مسئله ۱۹۷۵ ) اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم 
کنند. چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده» تصرّف او در سهم خودش هم. اشکال دارد. 

(مسئله ۱۹۷۲ ) کسی که جس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد. چنانچه نتواند مه آفا را 
بدهد. اگر مالی که جس یا زکات آن واجب شده. از بین نرفته باشد. باید مس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد. می تواند مس یا زکات را بدهد 
یا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید. 

(مسئله ۱۹۷۷ ) کسی که هس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد. اگر میرد و مال او برای شمه آفا 
کافی نباشد: چنانچه مالی که جس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد, باید جس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را به چیزهای دیگری که بر او 
واجب است. قسمت کنند: و اگر مالی که خس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد» باید مال او را به مس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها 
قسمت نایند. مثلا اگر چهل تومان جس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است. باید بیست تومان بابت 
هس و ده تومان بابت دین به او بپردازند. 

(مسئله ۱۹۷۸ ) کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود تلاش کند. چنانچه تحصیل آن علم» واجب یا مستحب 
باشد» می توان به او زکات داد:ٍ و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد. زکات دادن به او» اشکال دارد. 


ز کات فطره 

(مسئله ۱۹۷۹ ) کسی که موقع غروب شب عید فطر, بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده شخص دیگری نیست. باید برای خودش و کساین که 
نانخور او هستند. هر نفری یك صاع رکه تقریاً سه کیلو است) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد» و اگر پول 
یکی از اینها را هم بپردازد. کافی است. 

(مسئله ۱۹۸۰ ) کسی که خارج سال خود و خانواده اش را ندارد و کسی هم ندارد که بتواند خارج سال خود و خانواده اش را بگذراند» فقیر است و 
دادن ز کات فطره بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۸۱ ) انسان باید فطره کسان را که در غروب شب عید فطر نانخور او حساب می شوند. پرداخت کند: کوچك باشند یا بزرگ. مسلمان 
باشند یا کافر, دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه» و در شهر خود او باشند یا در شهری دیگر. 

(مسئله ۷۲ اگر کسی را که نانخور اوست و در شهری دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بپردازد چنانچه اطمینان داشته باشد که 
فطره را می پردازد. لازم نیست خودش فطره او را پرداخت کند. 

(مسئله ۱۹۸۳ ) زکات فطره میهماین که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب می شود.*" بر او واجب 
است. 

(مسئله ۱۹۸۶ ) زکات فطره میهماین که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و مدتی نزد او می ماند» واجب است: 
مچنین است زکات فطره کسی که انسان را جبور کرده اند که خرجی او را بدهد. 

(مسئله ۱۹۸۵ ) زکات فطره میهماین که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود» بر صاحبخانه واجب نیست. اگرچه پیش از غروب او را دعوت 
کرده باشد و در خانه او هم افطار کند. 

(مسئله ۱۹۸۲ ) اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا ببهوش باشد. زکات فطره بر او واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۸۷ ) اگر پیش از غروب آفتاب بچه بالغ شود یا دبوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد 
باید زکات فطره را بپردازد. 

(مسئله ۱۹۸۸ ) کسی که موقع غروب شب عید فطر زکات فطره بر او واجب نیست. اگر تا قبل از ظهر روز عید. شرطهای واجب شدن فطره در او 
پیدا شود. مستحب است زکات فطره را پرداخت کند. 

(مسئله ۱۹۸۹) کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست: ول مسلماین که شيعه نبوده» اگر بعد از دیدن ماه شيعه 


شود باید ز کات فطره را بپردازد. 











رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱:۷ 








(مسئله ۱۹۹۰ ) کسی که فقط به اندازه يك صاع رکه تقریباً سه کیلو است) گندم و مانند آن دارد. مستحبٌ است زکات فطره را بدهدخ و چنانچه 
خانواده ای داشته باشد و بخواهد فطره آا را هم پرداخت کند. می تواند به قصد زکات فطره, آن بك صاع را به یکی از افراد خانواده اش بدهد و او هم 
به همین قصد به دیگری بدهد تا به نفر آخر برسد. و بتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد:ٍ و اگر یکی از آفا 
صغیر باشد» احتیاط آن است که او را در دستگردان نمودن زکات فطره داخل نکنند. و چنانچه ول صغیر از طرف او قبول نماید. باید آن زکات فطره را 
به مصرف صغیر برساند نه اینکه از طرف او به دیگری بدهد. 

(مستله ۱۹۹۱ ) اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود یا کسی نانخور او حساب شود. واجب نیست فطره او را پرداخت کند اگرچه 
مستحب است فطره کسای را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نانخور او حساب می شوند. بپردازد. 

(مسئله ۱۹۹۲ ) اگر انسان نانخور کسی باشد و پیش از غروب نانخور شخص دیگری شود زکات فطره او بر کسی که نانخور او شده. واجب است. 
مغلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود. شوهرش باید زکات فطره او را بپردازد. 

(مسئله ۱۹۹۳ ) کسی که دیگری باید زکات فطره او را بدهد» واجب نیست فطره خود را پرداخت کند. 

(مسئله ۶ ۱۹۹ ) اگر زکات فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد. بر خود انسان واجب نمی شود. 

(مسئله ۱۹۹۵ ) اگر کسی که زکات فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بپردازد. از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود. 
(مستله ۱۹۹۲ ) زین که شوهرش مارج او را نمی دهد چنانچه نانخور شخص دیگری باشد» زکات فطره اش بر آن شخص واجب است: و اگر نانخور 
شخص دیگری نیست. در صورتی که فقیر نباشد. باید زکات فطره خود را پرداخت کند. 

(مسئله ۱۹۹۷ ) کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد زکات فطره بدهد» حتی اگر سیّدی نانخور او باشد» نمی تواند زکات فطره او را به سید دیگری 
بدهد. 

(مسئله ۱۹۹۸ ) زکات فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد. بر کسی است که خارج مادر یا دایه را می پردازد: وی اگر مادر یا دایه خارج 
خود را از مال طفل بر می دارد. زکات فطره طفل بر کسی واجب نیست. 

(مسئله ۱۹۹۹ ) انسان اگرچه حارج خانواده اش را از مال حرام بدهد. باید زکات فطره آنان را از مال حلال پرداخت کند. 

(مسئله ۲۰۰۰ ) اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که خارج او را بدهد» در صورتی که به شرط خود عمل کند و نانخور او حساب شود باید 
زکات فطره او را هم بپردازد: وی چنانچه شرط کند که مقدار خارج او را بدهد. مغلا پولی برای خارجش بپردازد. دادن فطره او واجب نیست. 

(مسئله ۲۰۰۱ ) اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بیرد. باید فطره او و خانواده اش را از مال او بپردازند. وی اگر پیش از غروب بیرد. واجب 
نیست زکات فطره او و خانواده اش را از مال او پرداخت کند. 


مصرف زکات فطره 

(مسئله ۲۰۰۲ ) اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرف برسانند که قبلاً برای زکات مال گفته شد کافی است: وی احتیاط مستحب آن است که 
فقط به فقرای شيعه بدهند. 

(مسئله ۲۰۰۳ ) اگر طفل شیعه ای فقیر باشد. انسان می تواند زکات فطره را به مصرف او برساند» یا به واسطه دادن به ول طفل ملك طفل نماید. 
(مسئله ۲۰۰۶ ) فقیری که به او فطره می دهند لازم نیست عادل باشدة ول احتباط مستحب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا گناه کیره 
می کند. زکات فطره ندهند. 

(مستله ۲۰۰۵ ) به کسی که فطره را در گناه کبیره مصرف می کند. نباید فطره بدهند. 

(مستله ۲۰۰ ) احتیاط واجب آن است که به يك فقیر» کمتر از يك صاع (که تقریباً سه کیلو است) فطره ندهند: همچنین می توانند بیشتر از خارج 
سالش و تا حذ بی نیازی فطره بدهند. 

(مسئله ۲۰۰۷ ) اگر از جنسی که قیمدش دو برابر قیمت معمولی آن است. مثلا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است» نصف صاع 
که معنای آن در مسئله قبل گفته شد بدهد. کاق نیست و اگر آن را به قصد قیمت زکات فطره هم بدهد» کفایت نمی کند. 

(مسئله ۲۰۰۸ ) انسان نمی تواند نصف صاع را از يك جنس مغلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر, مثلا جو بدهد: و اگر آن را به قصد قیمت 
زکات فطره هم بدهد اشکال دارد. بلکه کافی نیست. 
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(مسئله ۲۰۰۹ ) مستحبٌ است در پرداخت زکات فطره. خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد. بعد مسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را ول 
اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند. مستحبٌ است آفا را مقدم بدارد. 

(مستله ۲۰۱۰) اگر انسان به خبال اینکه کسی فقیر است به او زکات فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده, چنانچه مال را که به او داده از بین نرفته 
باشد. می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد: و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را پپردازد و اگر از بین رفته باشد. در صورتی که گيرنده فطره 
می دانسته آنچه را گرفته زکات فطره است. باید عوض آن را بدهد و اگر احتمال می داده احتیاط مستحب است که عوض آن را بدهد وگرنه, دادن 
عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره ز کات فطره را پرداخت کند. 

(مسئله ۱ ) اگر کسی بگوید فقیرم. نمی توان به او زکات فطره داده مگر آنکه اطمینان پیدا کند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است یا 
انسان بداند که قبلا فقیر بوده است. 


مسائل متفرّقه ز کات فطره 

(مسئله ۲۰۱۲ ) انسان باید زکات فطره را به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند عام بدهد و موقعی که آن را می پردازده نیت پرداخت فطره 
نماید. 

(مسئله ۲۰۱۳ ) اگر کسی قبل از ماه رمضان زکات فطره را بپردازد صحیح نیست وی پرداخت آن در ماه رمضان مانعی ندارد و و اگر قبل از رمضان 
به فقبر قرض بدهد و بعد از آنکه ز کات فطره بر او واجب شد. طلب خود را بابت فطره حساب کند. مانعی ندارد. 

(مسئله 6 ۲۰۱) گندم یا چیز دیگری را که برای زکات فطره می دهد. نباید با جنس دیگر یا خاك. خلوط باشد. یا اگر مخلوط است چیزی که خلوط 
شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد: و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به يك صاع برسد. وی اگر مغلا يك 
صاع گندم با چندین من خاك, مخلوط باشد که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد. پرداخت آن کافی نیست. 

(مسئله ۲۰۱۵) اگر زکات فطره را از چیز معیوب بپردازد. کافی نیست. 

(مسئله ۲۰۱) کسی که زکات فطره چند نفر را می پردازد. لازم نیست هه را از يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره برخی را جو 
بدهد. کافی است. 

(مستله ۲۰۱۷ ) کسی که نماز عید فطر می خواند. بنا بر احتیاط واجب باید زکات فطره را قبل از نماز عید بپردازد: ول اگر نماز عید نمی خواند» 
می تواند پرداخت فطره را تا ظهر به تأخیر بیندازد. 

(مسئله ۲۰۱۸ ) اگر به نیت زکات فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد احتیاط واجب آن است که هر وقت 
آن را می پردازد نیت فطره ناید. 

(مسئله ۲۰۱۹ ) اگر موقعی که پرداخت زکات فطره واجب است. فطره را ندهد و کنار هم نگذارد. احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اينکه نت 
ادا و قضا کند. فطره را بپردازد. 

(مسئله ۲۰۲۰ ) اگر زکات فطره را کنار بگذارد. نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد. 

(مستله ۲۰۲۱ ) اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از زکات فطره بیشتر است. چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره 
باشد. اشکال دارد. 

(مسئله ۲۰۲۲ ) اگر مالی را که برای زکات فطره کنار گذاشته از بین برود. چنانچه به فقیر دسترس داشته و پرداخت فطره را به تأخیر انداخته, بايد 
عوض آن را بدهد: و اگر به فقیر دسترش نداشته, ضامن نیست. مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. 

(مسئله ۲۰۲۳ ) در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد. اگر در حل خودش مستحق پیدا شود. احتیاط واجب آن است که فطره را 


تج 
به جای دیگری نبرد: و اگر به جای دیگری ببرد و از بین برود» باید عوض آن را بپردازد. 


(مسئله ۶ ۲۰۲ ) «حج» زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده اند در آنجا به جا آورده شود و در تام عمر» بر کسی که این شرایط 


را دارا باشد. يك مرتبه واجب می شود. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱:۹ 








اول» آنکه بالغ باشد: 

دوم آنکه عاقل و آزاد باشد: 

سوم. آنکه به واسطه رفتن به حج» جبور نشود که کار حرامی را که اامیتش در شرع از حج بیشتر است» انجام دهد یا عمل واجی را که از حج مهم تر 
است. ترك ناید: 

چهارم» آنکه مستطیع باشد. 

(مسئله ۵ ۲۰۲ ) شرایط استطاعت و توانایی عبارت اند از: 

۱ توشه راه و چیزهایی را که بر حسب حالش در سفر به آن حتاج است و در کتابهای مفصّل گفته شده دارا باشد» و نیز وسیله سواری یا مالی که بتواند 
آفا را یه کند. داشته باشدد 

۲. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند به مکه برود و حج به جا آورد: 

۳ در راه. مانعی از رفتن نباشد و اگر راه» بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود. یا مال او را ببرند» حج بر او واجب 
نیست: وی اگر از راه دیگری بتواند برود» اگرچه دورتر باشد. در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد و خیلی غير متعارف نباشد. بايد از آن راه برود: 
.٤‏ به قدر به جا آوردن اعمال حج» وقت داشته باشد: 

۵ مخارج کسان را که خرجی آنان بر او واجب است. مثل زن و بچه» و حارج کسان را که مردم خرجی دادن به آنان را لازم می دانند. داشته باشدد 
5. بعد از برگشتن» کسب یا زراعت» یا عایدی ملك یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد که جبور نشود به زهت زندگی کند. 

(مسئله ۲۰۲ ) کسی که بدون خانه ملکی» احتیاجش رفع نمی شود. وقتی حج بر او واجب می شود که پول خانه را هم داشته باشد. 

(مسئله ۲۰۲۷ ) زین که می تواند به مکه برود. اگر بعد از برگشتن از خودش مالی نداشته باشد و شوهرش هم مغلا فقیر باشد و خرجی او را نپردازد و 
ناچار شود که به سختی زندگی کند» حج بر او واجب نیست. 

(مسئله ۲۰۲۸ ) اگر کسی توشه راه و وسیله سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید حج بر من مخارج تو و عائله تو را در موقعی که در سفر حج 
هستی می دهم. در صورتی که اطمینان داشته باشد که خارج او را می دهد حج بر او واجب می شود. 

(مسنله ۲۰۲۹ ) اگر خارج رفتن و برگشتن و حارج عائله کسی را در مدتی که حج می رود و بر می گردد. به او ببخشند و با او شرط کنند که حج به 
جا آورد. اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. باید قبول نماید و حج بر او واجب می شود. 
(مسئله ۰ ) اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عائله کسی را در مدتی که حج می رود و بر می گردد به او بدهند و بگویند حج برو وی ملك او 
نکنند. در صورتی که اطمینان داشته باشد که از او پس نمی گیرند» حج بر او واجب می شود. 

(مستله ۲۰۳۱ ) اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در سفر حج, به کسی که مال را به او داده خدمت 
ماید. حج بر او واجب نمی شود. 

(مستله ۲۰۳۲ ) اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود. چنانچه حج نماید» هر چند بعدا مالی از خود پیدا کند. دیگر حج بر او واجب 


نیست. 
(مستله ۲۰۳۳ ) اگر برای تجارت مثلا تا جه برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد, باید حج کند و در صورتی که 
حج نماید» اگرچه بعدا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکّه رود. دیگر حج بر او واجب نیست. 

(مسئله ۲۰۳۶ ) اگر انسان اجیر شود که از طرف شخص دیگری حج به جا آورد. چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش 
بفرستد» باید از کسی که او را اجیر کرده, اجازه بگیرد. 

(مستله ۲۰۳۵ ) اگر کسی مستطیع شود و به مکّه نرود و فقیر شود باید اگرچه با زهت باشد بعداً حج کند؛ و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود؛ 
چنانچه کسی او را برای حج اجیر کند باید به مکه رود و حجٌّ کسی را که برای او اجیر شده به جا آورد و تا سال بعد در مکه باند و برای خود حج 
نماید:ٍ ولی اگر مکن باشد که اجیر شود و اجرت را نقد بگیرد و کسی که او را اجیر کرده؛ راضی شود که حجّ او در سال بعد به جا آورده شود. باید 
سال اول برای خود و سال بعد برای کسی که اجیر شده. حج ناید. 

(مستله ۲۰٣۹‏ ) اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معيّنی که دستور داده اند به عرفات و مشعرارام نرسد. چنانچه در ساشای 
بعد مستطیع نباشد» حج بر او واجب نیست: وی اگر از سامای قبل مستطیع بوده و نرفته» اگرچه با زحمت باشد. باید حج کند. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱9۰ 








(مستله ۲۰۳۷ ) اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد به واسطه پیری یا بیماری و ناتواین, نتواند حج نماید و نا اميد باشد از اينکه بعداً 
خودش حج کند. باید دیگری را از طرف خود بفرستد» بلکه اگر در سال اول که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده, به واسطه پیری یا بیماری یا ناتوان 
نتواند حج کند. احتباط مستحب آن است که کسی را از طرف خود بفرستد تا حج غاید. 

(مسئله ۲۰۳۸ ) کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده؛ باید طواف نساء را از طرف او یا به نیت ماف الذمّه, به جا آورد و اگر به جا نیاورد 
زن بر آن اجیر حرام می شود. 

(مسئله ۹ اگر طواف نساء را درست به جا نیاورد یا فراموش کند. چنانچه در بین راه یا بعد از مراجعت به وطن» یادش بیاید. بايد در صورت 


امکان دوباره ب رگردد و آن را انجام دهد. و در صورت عدم تمكن از با زگشت خودش» دیگری را برای انجام آن نایب بگیرد. تا زن بر او حلال باشد. 


زيارت معصومين(عليهم السلام) 

(مسئله ۲۰۶۰ ) مستحب است شخصی که به حج مشرّف می شود برای زیارت حضرت رسول اکرمر(صلی الله علیه وآله) و حضرت زهرارعلیها 
السلام)و ائمه بقیع(علیهم السلام) و سایر مشاهد مشرفه به مدینه منوّره مشرّف شود. از حضرت صادق(علیه السلام)روایت شده که فرمودند: «هر يك از 
شا که حج به جا آورد. پایان حجٌّ خود را زیارت ما قرار دهد که زیارت ما متمم حج است». 

(مسئله ۲۰۶۱) کسی که می خواهد به زیارت رسول خدا یا ائمه هدی ‏ سلام الله علیهم اجعین ‏ مشرّف شود. مستحب است غسل کند ولباسهای 
پاکیزه برتن کند و قدمها را کوتاه بردارد و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول خدارصلی الله علیه وآله) یا قبور ائمه بقیع(علیهم السلام»حرکت کند و 
در وقت رفتن به این اماکن مقلاس. خود را به ذکر و صلوات مشغول کند و پسندیده است زاثر برای داخل شدن در حرم. اذن دخول بخواند. 

(مسئله ۲۰۲ ) زیارت معصومین(عليهم السلام) از راه دور يا نزديك و زیارت حختصر؛ ولو آنکه مغلا بگوید: «السلام عليك با رسول الله». يا زیارت 
مفصّل مانند خواندن زیارات وارده و یا جامعه در زیارت ائمه (علیهم السلام). مانعی ندارد و مستحب می باشد: و دو رکعت ناز زیارت را بتر است در 
همان مکان به جا آورد؛ هر چند اگر در جای دیگر هم به جا آورد. کفایت می کند. 

(مسئله ۲۰۳ ) در هنگام خواندن زیارت» هرگاه بعضی از قسمتها را به خاطر ندانستن آن» غلط بخوانند یا بعضی از آن را نخوانند یا زیارت را به جا 
نیاورند به آنچه خوانده اند. ضرر نمی رساند. 


احکام امر به معروف و فی از منکر 
(مستله 6 ۲۰4 ) امر به معروف و هی از منکر با شرایطی که ذکر خواهد شد واجب و ترك آن معصیت است و در مستحبّات و مکروهات. امر و هی» 
مستحب است. 
(مستله ۲۰۶۵ ) امر به معروف و نمی از منکر» واجب کفایی است و در صورتی که بعضی از مکلفین به آن قیام کنند از دیگران ساقط است. و اگر 
اقامه معروف و جلو گیری از منکر؛ بر اجتماع جعی از مکلفین متوقف باشد» واجب است که اجتماع کنند. 
(مسئله ۲۰۶۲ ) اگر بعضی افراد امر و نمی کنند و موثر واقع نشود و برخی دیگر احتمال بدهند امر و نی آفا موثر است. بر آنان واجب است امر و 
کد 
(مسئله ۲۰٤۷‏ ) در امر به معروف و فی از منکر, بیان مسائل شرعی کفایت نمی کند. بلکه باید مکلف امر و نمی کند: مگر آنکه مقصود از امر به 
معروف و فی از منکر» از بیان حکم شرعی حاصل شود و یا طرف مقابل از آن امر و فی را بفهمد. 
(مسئله ۲۰۸ ) هدف از امر به معروف اقامه واجب و جلوگیری از حرام است: بنابراین» در امر به معروف و نمی از منکر قصد قربت معتبر نیست. 


شرایط امر به معروف و هی از منکر 

(مستله ۲۰4۹ ) در واجب بودن امر به معروف و ی از منکر چند چیز شرط است: 

۱. کسی که می خواهد امر و نی کند. بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمی آورد» واجب است به جا آورد و آنچه انجام می دهد. باید ترك کند» و بر 
کسی که «معروف» و «منکر» را نمی داند. واجب نیست: 

۲ احتمال بدهد امر و می او تأثیر می کند. پس اگر بداند اثر نمی کند. واجب نیست: 
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۳ بداند که شخص گناهکار. قصد تکرار گناہ را دارد: پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمی کند واجب نیست: 

.٤‏ در امر و نی مفسده مهم تری وجود نداشته باشد. پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح عقلایی دهد که با امر و نی او زیان جای یا آبرویی یا 
مالی قابل توجهی به او یا خویشان یا نزدیکان او و یا به عده ای از مؤمنین می رسد امر و نمی واجب نیست: بلکه در بسیاری موارد حرام است. 

(مستله ۲۰۵۰ ) اگر معروف يا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن امیت زیاد می دهد. مثل اصول دین یا مذهب» حفظ قرآن مجید. حفظ عقاید 
مسلمانان و یا از احکام ضروری باشد. باید ملاحظه این امیت بشود و جرد ضرر. موجب واجب نبودن آن نیست: پس اگر حفظ عقاید مسلمانان یا 
حفظ احکام ضروری اسلام بر نثار جان و مال, متوقف باشد» بذل واجب است. 

(مسئله ۲۰۵۱ ) اگر بدعتی در اسلام واقع شود. منل منکرات وخلافهایی که قدرتندان سیاسی» دینی و دولتها به معنای عامّش به اسم دين اسلام انجام 
می دهند. اظهار حق و انکار باطل. خصوصاً بر علمای اسلام واجب است: و اگر سکوت علماء موجب هتك مقام علم و سوء ظن به آنان شود اظهار 
حق به هر نحوی که مکن باشد» واجب است: هر چند بدانند تأثیر ی کند. 

(مسئله ۲۰۵۲ ) اگر احتمال صحیح داده شود که سکوت باعث می شود که منکری «معروف» شود یا معروف «منکر» شود اظهار حق و اعلام آن 
خصوصاً بر علمای اعلام واجب است و سکوت جایز نیست. 

(مسئله ۲۰۵۳ ) اگر سکوت علمای اعلام موجب تقویت ظالم یا موجب تأیید او گردد یا موجب جرئت یافتن او بر سایر محرّمات شود اظهار حق و 
انکار باطل» واجب است اگرچه تأثیر فعلی نداشته باشد. 

(مسئله ۲۰۵6 ) اگر سکوت علمای اعلام باعث شود که مردم به آنا بدگمان شوند و آفا را به سازش با دستگاه ظلم متهم کنند. اظهار حق و انکار 
باطل» واجب است. اگرچه بدانند جلوگیری از گناه نمی شود و اظهار آنا اثری برای رفع ظلم ندارد. 

(مسئله ۵ ) اگر ورود بعضی از علمای اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از مفاسد و منکرات جلوگیری شود تصدّی آن امور واجب است. 
مگر آنکه مفسده مهم تری در آن باشد. مثل آنکه تصدّی آفا باعث سستی عقاید مردم شود یا اعتماد آنا به علما سلب گردد. که در این صورت جایز 


نیست.. 


مراتب امر به معروف و نمی از منکر 

(مسئله ۲۰۵۲ ) برای امر به معروف و نمی از منکر مراتبی است و با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین عمل به مراتب دیگر جایز نیست. 
(مسئله ۲۰۵۷ ) مرتبه اول» آن است که با شخص گناهکار به گونه ای عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به گناه این گونه با او رفتار شده است: 
مثل اینکه از او روی برگرداند؛ یا با چهره عبوس با او ملاقات کند. یا با او ترك مراوده کند و از او اعراض کند» به نحوی که معلوم شود این امور» برای 
آن است که او ترك معصیت کند. ۱ 

(مسئله ۲۰۵۸ ) اگر در این مرتبه درجاتی باشد لازم است با احتمال تثیر درجه خفیف ترء به همان اکتفا کند. ملا اگر احتمال می دهد که با ترك تکلّم 
با ار مقصود حاصل می شود به شمان اکتفا کند و به درجه بالات عمل نکند. خصوصاً اگر طرف شخصی است که این نحو عمل موجب هتك او 
می شود. 

(مستله ۲۰۵۹ ) اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گناهکار موجب تخفیف معصیت می شود یا احتمال تخفیف داده می شود. واجب است. اگرچه 
بداند موجب ترك گناه به طور کی نمی شود و این امر در صورتی است که با مراتب دیگر نتواند از معصیت جلوگیری کند. 

(مسئله ۲۰۲۰ ) اگر علمای اعلام احتمال بدهند که اعراض از دستگاه ظا موجب تخفیف ظلم آنا می شود واجب است از آنا اعراض کنند. و به 
مسلمانان اعراض خود را بفهمانند. 

(مسئله ۲۰۲۱ ) اگر ارتباط و معاشرت علمای اعلام با دستگاه ظا موجب تخفیف ظلم آنا شود باید ملاحظه کنند که آیا ترك معاشرت مهم تر است 
زیرا مکن است معاشرت موجب سستی عقاید مردم. و یا موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود - یا تحفیف ظلم» پس هر کدام مهم تر است» به آن 
(مسئله ۲۰۲ ) اگر معاشرت و مراوده علمای اعلام با دستگاه ظا خالی از مصلحت راجحه ملزمه باشد نباید معاشرت کنند؛ زیرا این امر موجب امام 
آها خواهد شد. 

(مسئله ۲۰۲۳ ) اگر ارتباط علمای اعلام با دستگاه ظال, موجب تقویت يا تبرئه آنا نزد افراد بی اطّلاع شود یا موجب جرئت آفا یا هتك مقام علم 


شود» ترك آن واجب است. 
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(مسئله ۲۰۹۶ ) کسان که مقاصد دستگاه ظال را ترویج می کنند و به جشنها و معاصی و ظلم آفاکمك می کنند مانند بعضی از تجار و کسبه» بر 
مسلمانان لازم است که آنا را نمی کنند. و اگر موثر واقع نشد. از آنا اعراض کنند و با آفا معاشرت و معامله نکنند. 

(مسئله ۲۰۲۵ ) مرتبه دوم از امر به معروف و نی از منکر. امر و نی به زبان است. پس با احتمال تأثیر و وجود سایر شرایط, واجب است گناهکار را 
از معصیت فی کنند و ترك کننده واجب را برای به جا آوردن واجب. امر کنند. 

(مسئله ۲۰۹٦‏ ) اگر احتمال بدهد که موعظه و نصیحت. در گناهکار موثر واقع می شود. و او دیگر گناه نمی کند. لازم است به آن اکتفا کند و از آن 
فراتر نرود. 

(مسئله ۲۰۷ ) اگر می داند که نصیحت تأثیر ندارد. امر و ی الزامی با احتمال تأثیر واجب است. و اگر تأثیر نمی کند مگر با تشدید در گفتار و قدید 
بر خالفت» در صورتی که باعث ایذا نشود. لازم است لیکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود. 

(مسئله ۲۰۸ ) برای جلوگیری از گناه ارتکاب گناه دیگر مثل فحش و دروغ و اهانت جایز نیست» مگر آنکه گناه از چیزهایی باشد که مورد اهتمام 
شار ع مقدس باشد و به هیچ وجه به آن راضی نباشد» مثل قتل نفس حترمه؛ که در این صورت به هر نحو مکن باید جلوگیری کند. 

(مسئله ۲۰۲۹ ) اگر ترك گناه توسط گناهکار بر انجام مرتبه اول و دوم متوقف باشد. هم اعراض و ترك معاشرت و برخورد با چهره عبوس با او واجب 
است و هم او را لفظاً امر به معروف و نمی از منکر کند. 

(مسئله ۲۰۷۰ ) ضرب» جرح» حبس, توهین و مراتب بالاتر و آنچه موجب تصرف در محدوده تسلط اشخاص بر اموال ونفوسشان «که محترم است) 
می باشد, نیاز به قانون مصوّب غایندگان مردم دارد. 


مسائل دفاع 
(مسئله ۲۰۷۱ ) اگر دشن به بلاد مسلمانان و مرزهای آنان هجوم آورد. بر مه مسلمانان واجب است به هر وسیله مکن و با بذل جان و مال از آن 
دفا ع نمایند» و در این امر نیازی به اجازه حاکم شرع نیست. 
(مسئله ۲۰۷۲ ) اگر مسلمانان بترسند که بیگانگان به واسطه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری و یا هر وسیله دیگر نقشه استیلا بربلاد مسلمین را 
کشیده اند - چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل س واجب است به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از مالك اسلامی دفاع 
موده و نقشه آنا را به هم بزنند. 
(مسئله ۲۰۷۳ ) اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی وبیگانگان, خوف آن باشد که آنان بر مالك اسلامی تسلّط پیدا کنند و یا به بازار مسلمین 
صدمه اقتصادی بزنند. بر مسلمانان لازم است که با این گونه روابط مخالفت کنند و دولتهای اسلامی را به قطع این روابط وادار نمایند. 
(مسئله ۲۰۷4 ) روابط تجاری و سیاسی با دولتهای ظال و ستمگر جایز نیست: و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو مکن است با این گونه روابط 
مخالفت کنند و بازرگانان که با عمال آنان روابط تجاری دارند. خائن به اسلام و مسلمانان و كمك کار به هدم احکام هستند. و بر مسلمانان لازم است با 
این خیانت کاران چه دولتها و چه تجار قطع رابطه کنند. و آنا را ملزم به توبه و ترك روابط با این قبیل دولتها کنند.؟! 
(مستله ۲۰۷۵ ) بر علمای اعلام یدهم اللّه تعالی س لازم است در مقابل قوانین بی ارزش از نظر اسلام و قانون» شدیداً اعتراض کنند. نه استرحام از 
جرمین اصلی و دولت خواهی برای آنان که مأمور اجرای اوامر خالفین اسلام هستند زیرا این گونه تقاضاها و دولت خواهیها و توجه جرم را به مأموران 
جزء دادن. موجب تطهیر جرم اصلی و جرئت او بر نابودی احکام افی است: و بر همه مسلمانان لازم است تا در مقابل قوانینی که دین و دنیا و خاندان 
آنان را مدید می کند. و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی الله علیهم اجمعین -- را تضیبع می نماید» مقاومت و اظهار تنفر نمایند و از این گونه 
قوانین پیروی نکنند و به هر وسیله مکن از احکام اسلام دفاع کنند. تا خدای ناخواسته به آینده سياه و نامعلومی که عمال استعمار س خَذلَهُم الله تعالل - 
برای اسلام و مسلمانان در نظر دارند. دچار نشوند. 
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احکام خرید و فروش 


چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است 

(مسئله ۲۰۷۲ ) یاد گرفتن احکام معاملات به قدر مورد نیاز لازم است» و مستحبٌ است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قيمت 
جنس سختگیری نکند. و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد. 

(مستله ۲۰۷۷ ) اگر انسان نداند معامله ای که انجام داد صحیح است يا باطل, نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نايد ولی چنانچه در موقع معامله؛ 
احکام آن را می دانسته و بعد ازمعامله شك کند, تصرّف اواشکال ندارد و معامله صحیح است: بلکه اگر در هنگام معامله هم نمی دانسته حکم به صحّت 
خالی از وجه نیست. هر چند رعایت احتیاط سزاوار است. 

(مسئله ۲۰۷۸ ) کسی که مال ندارد و خارجی بر او واجب است. مثل خرج زن و بچه باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به 
عائله و كمك به فقراء کسب کردن مستحبٌ است. 


(مسئله ۲۰۷۹ ) عمده معاملات مکروه از این قراراند: 
٩‏ بنده فروشی: ۲. قصایی:ٍ ۳. کفن فروشی: ۶. معامله با مردمان پست: ۵ معامله بین اذان صبح و اول آفتاب: 1 کار خود را خرید و فروش گندم و 
جو و مانند انها قرار دهد ۷. برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد. داخل معامله او شود. 


معاملات باطل 

(مسئله ۲۰۸۰ ) در چند مورد معامله باطل است: 

اول» خرید و فروش عین نجس» مغل بول و غانط و مسکرات. بنا بر اقوی: مگر آنکه دارای منفعت حلله باشد که صحّت بیع آن» خالی از قوت نیست: 
دوم. خرید و فروش مال غصبی, مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کندز 

سوم خرید و فروش چیزهایی که مال نیست (مالیت ندارد): 

چهارم. معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد. مثل آلات قمارد 

پنجم. معامله ای که در آن ربا باشد. و غشٌ در معامله هم حرام است: یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است. در صورتی که آن چیز معلوم 
نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید: مثل فروختن روغنی که آن را با پیه لوط کرده اند و این عمل را غش می گویند. از پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
و آله‌منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان. غش کند يا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید. و هر که با برادر مسلمان 
خود غش کند. خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند». 

(مستله ۲۰۸۱ ) فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن مکن است. اشکال ندارد: ول اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد. باید فروشنده, 
نجس بودن آن را به او بگوید. 

(مسئله ۲۰۸۲ ) اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن مکن نیست» نجس شود چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار 
بدهند معامله باطل و عمل حرام است: و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاك بودن نیست. مثلاً خواهند نفت نجس را بسوزانند» فروش آن اشکال 
ندارد. 

(مسئله ۲۰۸۳ ) انتفاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است: پس آنچه اکنون متعارف است که بعضی از افراد 
خون خود را برای استفاده بیماران و مصدمان می فروشند. مانعی ندارد. 

(مسئله ۲۰۸۶ ) جایز است با استفاده از وسایل پزشکی, خون بدن انسایی را به بدن شخص دیگر انتقال داد. ولی باید وزن آن را تعیین کنند و بای آن 
را بگیرند و در غیر این صورت با یکدیگر مصاخه کنند. 
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(مسئله ۲۰۸۵ ) خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهايي که از مالك غیراسلامی می آورند اگر نجس بودن آفا معلوم نباشد» اشکال نداردة ول 
روغنی را که از حیوان» بعد از کشتن آن می گیرند» چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیواین باشد که اگر رگ آن را ببُرند خون از آن 
جستن می کند. گرچه میته و نجس نمی باشد لیکن حکوم به عدم تذکیه و خوردنش حرام است و معامله آن باطل می باشد» مگر آنکه دارای منفعت علله 
باشد: امّا اگر در شهر مسلمانان و مالك اسلامی باشد حکوم به طهارت است» مگر آنکه بدانند از دست کافر گرفته شده است. 

(مسئله ۲۰۸ ) اگر روباه خودش مرده باشد» خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است. مگر آنکه منفعت محلله داشته باشد. 

(مسئله ۲۰۸۷ ) خرید و فروش گوشت و پیه که از مالك غیراسلامی می آورند. یا از دست کافر گرفته می شود باطل است. مگر آنکه منفعت مله 
داشته باشد: ول اگر انسان بداند که آنما از حیواین است که به دستور شرع کشته شده, خرید و فروش آفا اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۰۸۸ ) خرید و فروش گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد: وی اگر انسان بداند که آن فرد آن را از دست کافر 
گرفته و تحقیق نکرده که از حیواین است که به دستور شرغ کشته شده یا نه خریدن آن حرام و معامله آن باطل است. مگر آنکه منفعت حلله داشته 
باشد. 

(مسئله ۲۰۸۹ ) چرمهایی که از خارج وارد می شود پاك است و استفاده از آفا مانعی ندارد. و خرید و فروش آها هم اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۰۹۰ ) خرید و فروش مسکرات. حرام و معامله آا باطل است. 

(مسئله ۲۰۹۱ ) فروختن مال غصبی, باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته» به او برگرداند. 

(مسئله ۲۰۹۲ ) اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد. معامله اشکال دارد. 

(مسئله ۲۰۹۳ ) اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بپردازد و از اول هم قصدش این باشد» معامله اشکال دارد: و اگر از اول قصدش این 
نباشد. معامله صحیح است و باید مقداری را که بدهکار است. از مال حلال پرداخت کند. 

(مسئله 4 ۲۰۹ ) خرید و فروش آلات هو که منفعت مقصوده از آشا حرام است. باطل و حرام می باشد. 

(مسئله ۲۰۹۵ ) استفاده از رادیو و تلویزیون» سینما؛ ماهواره و اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی در صورتی که مستلزم حرام و فساد افکار و اخلاق 
و ترویج باطل نباشد. جایز است و خرید و فروش آفا صحیح می باشد. 

(مسئله ۲۰۹۲ ) اگر چیزی را که می توانند استفاده حلال از آن ببرند» به قصد این بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند: مغلا کسی انگور را به این 
قصد بفروشد که از آن شراب ميه ایند معامله آن حرام و باطل است. 

(مسئله ۲۰۹۷ ) خرید و فروش جسمه و صابون یا چیزهای دیگری که روی آن جسمه دارد. اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۰۹۸ ) خرید چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل قَیّه شده» باطل و تصرّف در آن مال. حرام است» و اگر کسی آن را بخرد. باید به 
صاحب اصلی اش برگرداند. 

(مسئله ۲۰۹۹ ) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد. چنانچه آن را معیّن کند. مثلاً بگوید این يك من روغن را می فروشم» مشتری می تواند 
معامله را به هم بزندة ولی اگر آن را معیّن نکند» بلکه يك من روغن بفروشد. بعد روغنی که پیه دارد بدهد. مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و 
روغن خالص مطالبه نماید. 

(مسئله ۲۱۰۰ ) اگر مقدار جنسی را که ارزش و قیمت بیشتری دارد؛ به جنسی که ارزش و قیمت کمتری دارد بفروشد. به صورتی که این گونه معامله؛ 
باعث رکود اقتصادی و ورشکستگی مالی و عرفا منکر و باطل و ظلم بر کسی که اضافه پرداخت کند باشد. ربا و حرام است و گناه یك درهم ربا 
بزرگتر از آن است که انسان» هفتاد مرتبه با حرم خود زنا کند. 

(مسئله ۲۱۰۱ ) پدر و فرزند و زن و شوهر نمی توانند از یکدیگر ربای استهلاکی (به نحوی که در مسئله قبل گفته شد)» بگیرندء و مچنین است مسلمان 
از کافر. 


شرایط فروشنده و خریدار 

(مسئله ۲۱۰۲ ) برای فروشنده و خریدار هفت چیز شرط است: 
اول. آنکه بالغ باشند: 

دوم آنکه عاقل باشند: 
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سوم. آنکه حاکم شرع."" آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد: 

چهارم. آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند: پس اگر مثلاً کسی به شوخی بگوید مال خود را فروختم. معامله باطل است: 

پنجم. آنکه کسی آنان را جبور نکرده باشد: 

ششم آنکه جنس و عوضی را که می دهند. مالك باشند یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد: 

هفتم» آنکه رشید باشند و تا حدّی به وضع معاملات. آشنا باشند. 

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

(مسئله ۲۱۰۳ ) معامله با بچه نابالغ باطل است» اگرچه پدر یا ج آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند. ولی اگر بچه میّز باشد و چیز کم 
قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند. اشکال ندارد: همچنین اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به 
خریدار برساند. یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند. - چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است؛ 
وی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل. جنس و پول را به صاحب آن می رساند. 

(مسئله ۲۱۰۶ ) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد. باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت 
بخواهد: و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالر بدهد. ولی اگر 
چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولی او برساند. و اگر او را پیدا نکرد به جتهد جامع الشرائط بدهد. 

(مسئله ۲۱۰۵ ) اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس يا پولی که به بچه داده از بین برود. نمی تواند از بچه یا ول او مطالبه کند. 

(مسئله ۲۱۰۲ ) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله جبور کند. چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم. معامله صحیح است. وی 
احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند. 

(مسئله ۲۱۰۷ ) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد. چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند. معامله باطل است. 
(مسئله ۲۱۰۸ ) پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد. بلکه تا مصلحت نباشد نفروشند و 
وصی پدر و وصی جذ پدری و جنهد جامع الشرائط هم در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد. 

(مسئله ۲۱۰۹ ) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش, صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و احتیاط 
آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصاه کنند. 

(مستله ۲۱۱۰ ) اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد اينکه پول آن. مال خودش باشد بفروشد. چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند. معامله 
باطل است: و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید. صحیح بودن معامله اشکال دارد. هر چند صحّت آن بعید نیست. 


شرایط جنس و عوض آن 

(مسئله ۲۱۱۱ ) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند» پنج شرط دارد: 

۱ مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شاره و مانند اینها معلوم باشد: 

۲. بتوان آن را تحویل داد یا مشتری خود بتواند در اختیار بگیرد تا معامله عقلایی گردد. بنابراین. فروختن اسی که فرار کرده در صورتی که حتی مشتری 
نتواند آن را بگیرد. صحیح نیست: وی اگر مشتری احتمال می دهد که بتواند مال را پیدا کند و به قیمت کمتری بخرد تا معامله عقلایی گردد. صحیح 
است و 

۳ خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آفا ميل مردم به معامله فرق می کند. معیّن نمایدز 

4 کسی در جنس یا در عوض آن» حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان نزد کسی گرو گذاشته, بدون اجازه او نمی تواند بفروشد: 

۵. بنا بر احتیاط, خود جنس را بفروشد نه منفعت آن راء اگرچه جایز بودن» خالی از قرت نیست. پس اگر ملا کسی منفعت یك ساله خانه را بفروشد» 
صحیح است» و چنانچه خریدار به جای پول» منفعت ملك خود را بدهد. مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن. منفعت يك ساله خانه خود را به او 
واگذار کند. اشکال ندارد. 

احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 
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(مسئله ۲۱۱۲ ) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد» ول می تواند همان جنس را در 
شهری که با دیدن معامله می کنند. با دیدن خریداری غاید. 

(مستله ۲۱۱۳ ) چیزی را که با وزن کردن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می توان معامله کرد به این نحو که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم 
بفروشد با پیمانه ای که يك من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد. 

(مسئله ۲۱۱6 ) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد. معامله باطل است: وی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر 
تصرّف کنند. تصرّف آفا اشکال ندارد. 

(مستله ۲۱۱۵) معامله چیزی که وقف شده, باطل است. وی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنا وقف شده از آن 
ببزند. مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بمخوانند. فروش آن اشکال ندارد» و در صورتی که مکن باشد باید پول آن را در همان 
مسجد به مصرف برسانند که به مقصود وقف کننده نزديك تر باشد. 

(مسئله ۲۱۱۲ ) هرگاه بین کساین که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند. گمان آن برود که 
مال یا جاین تلف شود می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نایند: ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و هيه مکان دیگر برطرف 
می شود. لازم است آن موقوفه. به حل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آنء محل دیگر خربداری شود و به جای مکان اول و در همان جهت وقف اولی؛ 
وقف گردد. 

(مسئله ۲۱۱۷ ) خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد» وی استفاده آن ملك در مدت اجاره» مال مستأجر است: و 
اگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده اند. یا به گمان اينکه مدت اجاره کم است ملك را ریده باشد, پس از الا می تواند معامله خودش را به 


صیغه خرید و فروش 

(مسئله ۲۱۱۸ ) در خرید و فروش. لازم نیست که صیغه عر بخوانندة مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید که: «اين مال را در عوض این پول 
فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم», معامله صحیح است: ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند. یعنی از گفتن این دو جله 
مقصودشان خرید و فروش باشد. 

(مسئله ۲۱۱۹ ) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند. ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد. مال خود را ملك او کند و او بگیرد. معامله 
صحیح است و هر دو مالك می شوند. 


خرید و فروش میوه ها 

(مسئله ۲۱۲۰ ) فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه آن بسته است» به طوری که معمولاً از آفت گذشته باشد. پیش از چیدن صحیح است. و نیز 
فروختن غوره بر درخت. اشکال ندارد. 

(مستله ۲۱۲۱ ) اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است» پیش از آنکه گلش بریزد, بفروشند. باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و 
ملك فروشنده باشد با آن ضمیمه نایند. 

(مستله ۲۱۲۲ ) اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده؛ بر درخت بفروشند. اشکال ندارد» ول نباید عوض آن را خرما بگيرند. 

(مسئله ۲۱۲۳ ) فروختن خیار و بادجان و سبزیها و مانند اینها که سای چند مرتبه چیده می شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند 
که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند. اشکال ندارد. 


(مسئله 4 ۲۱۲ ) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته, به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند» اشکال ندارد. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱5۷ 








نقد و نسیه 

(مسئله ۲۱۲۵ ) اگر جدسی را نقد بفروشند. خریدار و فروشنده؛ بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده» تحویل بگیرند و تحویل 
دادن خانه و زمین و مانند اینهاء به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند. و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها 
به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگری ببرد. فروشنده جلوگیری نکند. 

(مسئله ۲۱۲۲ ) در معامله نسیه, مدت باید کاملاً معلوم باشد. پس اگر کسی جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد, چون مدت کاملاًمعّن 
نشده. معامله باطل است. 

(مسئله ۲۱۲۷ ) اگر جنسی را نسیه بفروشد, پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند» نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید: ولی اگر خریدار 
یرد و از خودش مال داشته باشد. فروشنده می تواند پیش از تام شدن مدت طلی را که دارد از ورثه او مطالبه غاید. 

(مسئله ۲۱۲۸ ) اگر جنسی را نسیه بفروشد. بعد از تام شدن مدتی که قرار گذاشته اند» می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید: ولی اگر خریدار 
نتواند بپردازد بايد به او مهلت دهد. 

(مسئله ۲۱۲۹ ) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند. مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید. معامله باطل است: وی اگر به کسی که 
قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب کنده مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم توماین يك ريال از قیمتی که نقد 
می فروشم. گران تر حساب می کنم و او قبول کند. اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۱۳۰) کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داد اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت. مقداری از طلب خود را 
کم کند و بقیّه را نقد بگیرد. اشکال ندارد. 


معامله سلف 

(مستله ۲۱۳۱ ) «معامله سَلْف» (پیش فروش) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی» جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید: «اين پول را 
می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول کردم» یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد 
از شش ماه تحویل بدهم. معامله صحیح است. 

(مسئله ۲۱۳۲ ) اگر کسی جنسی را سَلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد. معامله صحیح است. 


شرایط معامله سَلف 

(مسئله ۲۱۳۳ ) معامله سَلف پنج شرط دارد: 

۱. خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنا فرق می کند. معیّن نماینده وی دقت زیاد هم لازم نیست و همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن 
معلوم شده» کافی است: پس معامله سَلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نتوان حصوصیّاتشان را به طوری معیّن کنند که 
جهالت مشتری بر طرف شود و معامله غرری باشد. باطل است: 

۲ مدت را کاملاً معیّن کنند و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن, جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده؛ معامله باطل است: 

۳ وقق را ای ری سس من کید کد رف کیان جنس و سره ده با که ایام کاک بشید که ترا کر پر وه 

٤‏ .باید محل تحویل جنس را معیّن نمایند: ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد. لازم نیست اسم آنجا را ببرندة 

۵ وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن, معامله می کنند اگر سلف بفروشند. اشکال ندارد. ول باید مثل بعضی از اقسام 
گردو و تخم مرغ تفاوت انواع آن به قدری کم باشد که مردم به آن امیت ندهند. ۱ 


احکام معامله سلف 
(مسئله ۲۱۳۶ ) انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده» پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت. اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد 
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(مسئله ۲۱۳۵ ) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده. بدهد. مشتری بايد قبول کند: همچنین اگر بتر از آنچه قرار گذاشته بدهد. 
یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد. مشتری باید قبول نماید و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند. 

(مسئله ۲۱۳۲ ) اگر جنسی را که فروشنده می دهد. پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده» مشتری می تواند قبول نکند. 

(مسئله ۲۱۳۷ ) اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده, جنس دیگری بدهد» در صورتی که مشتری راضی شود. اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۱۳۸ ) اگر جنسی را که سَلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهده نایاب شود و نتواند آن را یه کند. مشتری می تواند صبر کند تا 
ی ۳2 

َیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده, پس بگیرد. 

(مسئله ۹ ) اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد. معامله صحیح است. 


مواردی که می توان معامله را به هم زد 

(مسئله ۲۱۶۰ ) حقّ به هم زدن معامله را «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده, در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: 

اول» آنکه ازجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را «خیار جلس» می گویند: 

دوم آنکه مغبون شده باشند «خیار غبْن»: 

سوم. آنکه در معامله شرط کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خیار شرط»: 

چهارم. آنکه فروشنده یا خریدار» مال خود را بتر از آنچه هست. نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زياد شود «خیار تدلیس»: 

پنجم. آنکه فروشنده یا خریدار» شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می دهد. طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این 
صورت. دیگری می تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط»: 

ششم آنکه در جنس يا عوض آن. عیی باشد «خیار عیب»: 

هفتم. آنکه معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند» مال دیگری است. که اگر صاحب آن به معامله راضی نشوده خریدار می تواند معامله را به 
هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده» مال دیگری است و صاحب آن 
راضی نشود. فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد «خیار شرکت»: 

هشتم. آنکه فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید. بعد معلوم شود طوری که گفته» نبوده است که در این صورت. مشتری 
می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر مشتری» خصوصیّات عوض معینی را که می دهد. بگوید. بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. فروشنده 
می تواند معامله را به هم بزند «خیار رژیت»: 

هم آنکه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که پرداخت پول را 
به تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد» فروشنده می تواند معامله را به هم بزند:ٍ ولی اگر جنسی را که خریده, منل بعضی از میوه ها باشد که 
اگر يك روز بماند. از بین می رود. چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که پرداخت پول را به تأخبر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده 
باشد» فروشنده می تواند معامله را به هم بزند «خیار تأخبر»: 

دهم آنکه حیوایی را خریده باشد. که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند «خیار حیوان»: 

يازدهم» آنکه فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مثلاً اسی را که فروخته. فرار نماید که در این صورت. مشتری می تواند معامله را به هم 
بزند «خیار تعذر تسلیم». 

احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

(مسئله ۲۱۶۱ ) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد. چنانچه به قدری گران 
خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن امیت می دهند. می تواند معامله را به هم بزند: مچنین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا 
موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد. در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته امیت بدهند و او را مغبون بدانند 
می تواند معامله را به هم بزند. 

(مسئله ۲۱۶۲ ) در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار توماین را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را 
بدهد. بتواند معامله را به هم بزند. در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند. معامله صحیح است. 
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(مسئله ۲۱۶۳ ) در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد» خریدار ملك را به او می دهد معامله 
صحیح است: ولی اگر سر مدت پول را ندهد. حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد. نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه ناید. 
(مسئله 4 ۲۱ ) اگر چای مرغوب را با چای نا مرغوب خلوط کند و به اسم چای مرغوب بفروشد. مشتری می تواند معامله را به هم بزند. 

(مستله ۲۱4۵ ) اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیی دارد. مثلاً حیواین را بخرد و بفهمد که يك چشم آن کور است. چنانچه آن عیب پیش از 
معامله در مال بوده و او نمی دانسته» می تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سام و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سام و معیوب 
از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد. مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است» در صورتی که قیمت سام آن هشت تومان و قیمت 
معیوب آن شش تومان باشد. چون فرق قیمت سام و معیوب یك چهارم می باشد. می تواند بك چهارم پولی را که داده یعنی يك تومان از فروشنده بگیرد. 
(مستله ۲۱۶ ) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیی هست. چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته» می تواند معامله 
را به هم بزند» یا تفاوت قیمت سام و معیوب را به دستوری که در مسئله قبل گفته شد, بگیرد. 

(مسئله ۲۱۷ ) اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال» عیی در آن پیدا شود. خریدار می تواند معامله را به هم بزند: مچنین اگر در عوض مال 
بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن عیی پیدا شود, فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت بگیرد اشکال دارد. 

(مسئله ۲۱۶۸ ) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزنده دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد. 

(مستله ۲۱4۹ ) هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد» اگرچه فروشنده حاضر نباشد. می تواند معامله را به هم بزند. 

(مسئله ۲۱۵۰) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیی دارد. نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: 

۱ چنانچه موقع خریدن, عیب مال را بداندة 

۲ در صورتی که به عیب مال راضی شود 

۳. هنگام معامله بگوید: «اگر مال عبی داشته باشد» پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم»: 

.٤‏ فروشنده هنگام معامله بگوید: «اين مال را با هر عیی که دارد می فروشم»: ولی اگر عیی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و بعد 
معلوم شود عیب دیگری هم دارد. خریدار می تواند برای عیی که فروشنده معیّن نکرده. مال را پس بدهد یا تفاوت بگیرد. 

(مسئله ۲۱۵۱ ) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیی دارد. نمی تواند معامله را به هم بزند ول می تواند تفاوت قیمت بگیرد: 

۱ بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند به طوری که خریداری و تحویل داده شده» باقی نمانده است: 

۲ بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد: 

۳. بعد از تحویل گرفتن مال» عیب دیگری در آن پیدا شود: ول اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند» اگرچه آن 
را تحویل گرفته باشد؛ باز هم می تواند آن را پس بدهد. همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت. مال عیب 
دیگری پیدا کند. اگرچه آن را تحویل گرفته باشد. می تواند معامله را به هم بزند. 

(مسئله ۲۱۵۲ ) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد. چنانچه او همان خصوصیّات را به 
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مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که هتر از آن بوده. می تواند معامله را به هم بزند. 


مسائل متفرقه خرید و فروش 

(مسئله ۲۱۵۳ ) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید. باید تام چیزهایی راکه به واسطه آنما قیمت مال. کم یا زیاد می شود بگوید 
اگرچه به مان قیمت يا به کمتر از آن بفروشد: مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسید. 

(مسئله ۲۱۵۶ ) اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: «اين جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی, مال 
خودت باشد» هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد. مال دلال است: مچنین اگر بگوید: «اين جنس را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول 
کردم» یا به قصد فروختن» جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد. هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد, مال خود اوست. 

(مسئله ۲۱۵۵ ) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن» گوشت ماده بدهد. گناه کرده است» پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این 
گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند: و اگر آن را معیّن نکرده» در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود. 
قصاب باید گوشت نر به او بدهد. 
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(مسنله ۲۱۵۲ ) اگر مشتری به باز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و برّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود. مشتری می تواند 


(مستله ۲۱۵۷ ) قَسّم خوردن در معامله اگر راست باشد. مکروه است و اگر دروغ باشد. حرام است. 


احکام شرکت 
(مسئله ۲۱۵۸ ) اگر دو نفر بخواهند با هم در امری شرکت کنند. چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت يا بعد از آن» هر کدام مقداری از مال خود را با 
مال دیگری به طوری خلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شر کت را بخوانند. يا کاری کنند که معلوم باشد 
می خواهند با یکدیگر شريك باشند. شرکت آنان صحیح است. 
(مسئله ۹ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرندء با یکدیگر شرکت کنند. مثل برخی دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد 
گرفتند با هم قسمت کنند. شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالك هستندز امّا اگر بخواهند با رضایت آنچه را مزد گرفته اند با هم 
تقسیم کنند. جایز است. 
(مستله ۲۱۹۰ ) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی برد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ول در جدسی که هر 
کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شريك باشند» صحیح نیست: امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر 
شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند. شرکت صحیح است. 
(مسئله ۲۱٣۱‏ ) کساین که به واسطه عقد شرکت با هم شريك می شوند» باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند. و نیز بايد 
بتوانند در مال خود تصرّف نایند» پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند. چون حق ندارد در مال خود تصرّف ناید. اگر 
(مسئله ۲۱٦۲‏ ) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شريك دیگر کار می کند بیشتر منفعت برد یا شرط کنند کسی که 
کار نمی کند. یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت برد باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند. 
(مستله ۲۱۲۳ ) اگر چند شريك با هم قرار بگذارند که همه استفاده را يك نفر ببرد. صحیح نیست: ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را 
یکی از آنان بدهد. شرکت و قرارداده هر دو صحیح است. 
(مسئله ۲۱۹۶ ) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد. چنانچه سرمایه آنان به يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه 
می برند و اگر سرمایه آنان به يك اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت غایند. مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از 
آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد» سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است. چه هر دو به يك اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند. یا 
چ ار نکیل 
(مسئله ۲۱۲۵ ) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند. یا هر کدام به تنهایی معامله کنند» یا فقط یکی از آنان معامله کند 
باید به قرارداد عمل نایند. 
(مسنله ۲۱۹۲ ) اگر معیّن نکنند که کدام يك از آنان با سرمایه خرید و فروش ناید. هیچ یك بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند. 
(مسئله ۲۱۷ ) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند. مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد 
بفروشد. یا جنس را از محل خصوصی بخرد» باید به همان قرارداد عمل نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند. بايد به نحوی داد و ستد نماید که برای 
شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت 
همراه خود نبرد» بايد به مین شکل عمل نايد و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد» می تواند مین طور عمل کند. 
(مسئله ۲۱۲۸ ) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند. اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت 
پیش آید. ضامن است. وی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند. صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله 
کند. ضامن می باشد اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند. معامله او صحیح است. 
(مسئله ۲۱۹ ) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند. اگر زياده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و افاقاً مقداری از آن یا تام 


آن از بین برود» ضامن نیست. 
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(مستله ۲۱۷۰ )شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه از بین رفته و پیش حاکم شرع قُسم بخورد» باید حرف او را قبول کرد. 
(مسئله ۲۱۷۱ )اگر تام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردنده هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند. و اگر 
یکی از آنان از اجازه خود برگردد. شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند. ولی کسی که از اجازه خود برگشته» می تواند در مال شرکت تصرف کند. 
(مسئله ۲۱۷۲ )هرگاه یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را تقسیم کنند. باید دیگران قبول فایند: مگر آنکه تقسیم اموال مستلزم ضرر بر 
شريك دیگر باشد یا شرکت مدت داشته باشد. که در این صورت. نمی توانند او را وادار به قبول تقسیم نماید. 

(مسئله ۲۱۷۳ )اگر یکی از شریکها میرد یا دیوانه یا ببهوش یا سفیه شود. شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند. مگر آنکه شرکت 
دارای مدت باشد که در آن مدت» تصرّف جایز است. 

(مستله 4 ۲۱۷ ) اگر شريك» چیزی را برای خود نسیه بخرد. نفع و ضررش مال خود اوست. وی اگر برای شرکت بخرد و شريك دیگر بگوید به آن 
معامله راضی هستم. نفع و ضررش مال هر دوی آنان است. 

(مسئله ۲۱۷۵ ) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده» چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست. 
به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند. معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است: و اگر این طور نباشد» در صورتی که 
کسان که به تصرف دیگران راضی نبوده اند. بگویند به آن معامله راضی هستیم. معامله صحیح و گرنه باطل می باشد: و در هر صورت هر کدام از آنان 
که برای شرکت کاری کرده است» اگر به قصد مجاین کار نکرده باشد. می تواند مزد زحتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد. 


احکام صلح 


«صلح» آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او کند یا از طلب یا حقّ خود بگذرد. خواه در برابر 
عوض باشد یا بدون عوض. 

(مستله ۲۱۷۲ ) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند. باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنان را جبور نکرده باشد. قصد صلح داشته باشند و 
حکمه هم آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد. 

(مسئله ۲۱۷۷ ) لازم نیست صیغه صلح به عریی خوانده شود بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند» صحیح است. 

(مسئله ۲۱۷۸ ) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً يك سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهده 
چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زمتهای چوپان و آن روغن صلح کند» صحیح است: وی اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن 
استفاده کند و در عوض» مقداری روغن بدهد. اشکال دارد. هرچند صحّت آن خالی از وجه نیست. 

(مستله ۲۱۷۹ ) اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند. در صورتی صحیح است که او قبول نماید. 

(مسئله ۲۱۸۰ ) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند. چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند. مغلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح ناید. مقدار زیادی برای بدهکار حلال نیست. مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و 
او را راضی کند» یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست. باز هم به آن مقدار صلح می کرد. 

(مستله ۲۱۸۱ ) اگر از کسی طلیی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد. چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری 
از طلب خود را گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۱۸۲ ) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند. با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی 
از آنان؛ حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند. کسی که آن حق را دارد» می تواند صلح را به هم بزند. 

(مسئله ۲۱۸۳ ) تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اندء می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیواین را بخرد تا سه روز 
حقّ به هم زدن معامله را دارد و مچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد. فروشنده می تواند معامله را به هم 
بزندة ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته 
شد می تواند صلح را به هم بزند. 

(مسئله ۲۱۸6 ) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد. می تواند صلح را به هم بزند. ول نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد. 
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(مسئله ۲۱۸۵ ) هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارٹی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف 
کنی و او هم این شرط را قبول کند. باید به شرط عمل ناید. 


احکام اجاره 
(مسئله ۲۱۸۲ ) اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند» باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند: مچین باید در 
مال خود حقّ تصرّف داشته باشند. پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند. اگر چیزی را بدون اجازه ولی اجاره کند یا اجاره 
دهد صحیح نیست. 
(مسئله ۲۱۸۷ ) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. 
(مسئله ۸ اگر ول یا قیم بچه مال او را اجاره دهد با خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزو مدت 
اجاره قرار دهد بعد از آنکه بچه بالغ شد. می تواند بقیّه مدت اجاره را به هم بزند: ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را 
جزو مدت اجاره نمی کرد. برخلاف مصلحت او بوده. نمی تواند اجاره را به هم بزند. 
(مسئله ۲۱۸۹ ) بچه صغیری را که ولی ندارد. بدون اجازه مجتهد نمی توان اجبر کرد: و کسی که به جتهد دسترس ندارد. می تواند از یك نفر مژمن که 
عادل باشد, اجازه بگیرد و او را اجیر نماید» به شرط آنکه اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او باشد. 
(مسئله ۲۱۹۰ ) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجازه را به عربی بخوانند: بلکه اگر مالك به کسی بگوید: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و 
او بگوید: «قبول کرده». اجاره صحیح است: مچنین اگر حرف نزنند و مالك به قصد اینکه ملك را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم 
به قصد اجاره کردن» بگیرد. اجاره صحیح است. 
(مسئله ۲۱۹۱ ) اگر انسان بدون خواندن صیغه اجاره» بخواهد برای انجام عملی اجیر شود همین که با رضایت طرف معامله. مشغول آن عمل شد اجاره 
صحیح است. 
(مسئله ۲۱۹۲ ) کسی که نمی تواند حرف بزند اگر با اشاره بفهماند که ملك را اجاره داده یا اجاره کرده, صحیح است. 
(مستله ۲۱۹۳ ) اگر خانه یا مغازه یا اتاقی را اجاره کند و صاحب ملك با او شرط کند که فقط خود او از آفا استفاده نماید. مستأجر نمی تواند آن را به 
دیگری اجاره دهد: و اگر شرط نکند. می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد بنا بر 
احتیاط واجب باید در آن. کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد» یا به غير جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده 
به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد. 
(مسئله ۲۱۹۶ ) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند. نمی توان او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند. چنانچه او را 
به چیزی که اجرت او قرار داده, اجاره دهد بنا بر احتیاط واجب باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد می تواند زیادتر بگیرد. 
(مسئله ۵) ) اگر غیر از خانه و مغازه و اتاق و اج چیز دیگری مغلا زمین را اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده 
نماید» اگرچه به بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد مانعی ندارد. هرچند احتیاط مستحب آن است که به چیز دیگری اجاره دهد و یا 
کاری در آن زمین انجام داده باشد. 
(مسئله ۰ ) اگر خانه یا مغازه ای را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید. می تواند نصف دیگر آن را به 
صد تومان اجاره دهد:ٍ ول اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده» مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد» بنا بر احتیاط واجب بايد 


در آن» کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر از جنسی که اجاره کرده, اجاره دهد. 


شرایط مال که آن را اجاره می دهند 
(مسئله ۲۱۹۷ ) چیزی را که اجاره می دهند شش شرط دارد: 


اول. آنکه معیّن باشد. پس اگر کسی بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم» درست نیست: 
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سوم آنکه تحویل دادن آن برای موجر و یا در اختیار گرفتن برای مستأجر. مکن باشد. پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و در اختیار گرفتنش ولو به 
وسیله مستأجر مکن نباشد. باطل است: 

چهارم» آنکه مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود» پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست: 

پنجم. آنکه استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند مکن باشد. پس اجاره دادن زمين برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و 
از آب فر هم مشروب نشود. صحیح نیست: 

ششم. آنکه چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد, و اگر مال شخص دیگری را اجاره دهد. در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. 
(مسئله ۲۱۹۸ ) اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند. اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۱۹۹ ) زن می تواند برای شیر دادن به بچه اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود. اجازه بگیرد: ول اگر به واسطه شیردادن» حيّ شوهر از بین 


برود. بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود. 


شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند 

(مسئله ۲۲۰۰ ) استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند» چهار شرط دارد: 

اول» آنکه حلال باشد. بنابراین برای مثال. اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای مل و نقل شراب. باطل 
است: 

دوم آنکه پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد: 

سوم. آنکه اگر چیزی را که اجاره می دهند. چند استفاده دارد. استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد. معیّن نمایند: مثلاً اگر حیواین را که سواری 
می دهد و بار می برد اجاره دهند. باید موقع اجاره معیّن کنند که سواری يا باربری آن مورد نظر است يا همه استفاده های آذ: 

چهارم. آنکه مدت استفاده را معیّن نمایند. و اگر مدت معلوم نباشد» ولی عمل را معیّن کنند: مثلاً با اط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور 
خصوصی بدوزد. کافی است. 

(مسئله ۲۲۰۱ ) اگر ابتدای مدت اجاره را معن نکنند ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است. 

(مستله ۲۲۰۲ ) اگر خانه ای را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند» اجاره صحیح است. اگرچه موقعی که 
صیغه را می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد. 

(مسئله ۳ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی. اجاره آن ماهی ده تومان است. بعید نیست اجاره صحیح باشد. 
(مسئله ۲۲۰۶ ) اگر به مستأجر بگوید خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيّه به مان قیمت» صحیح است. 

(مسئله ۲۲۰۵ ) خانه ای را که افراد غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چه قدر در آن می مانند. اگر قرار بگذارند که مثلاً شی يك 


تومان بدهند» بعید نیست اجاره صحیح باشد و آثار آن مترتب می گردد. 


مسائل متفرقه اجاره 

(مسئله ۲۲۰ ) مال الاجاره ای را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند, 
باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که منل تخم مرغ با شاره معامله می کنند. باید شاره آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است» 
باید اجاره دهنده آن را ببیند» یا مستأجر حصوصیّات آن را به او بگوید. 

(مسئله ۲۲۰۷ ) اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهند. اجاره صحیح نیست. 

(مسئله ۲۲۰۸ ) کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد, حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند: مچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده 
باشد. پیش از انجام عمل» حق مطالبه اجرت ندارد. 

(مسئله ۲۲۰۹ ) هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد. اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند, باید 
مال الاجاره آن را بدهد. 
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(مسئله ۲۲۱۰ ) اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود» کسی که او را اجیر کرد 
اگرچه آن کار را به او ارجاع ندهد. باید اجرت او را بدهد, مثلاً اگر خیّاطی را در روز معیتی برای دوختن لباسی اجیر نماید و حياط در آن روز آماده 
کار باشد. اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد. چه برای خودش یا دیگری کار کند. 

(مسئله ۲۲۱۱ ) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده. مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد» 
مغلا اگر خانه ای را يك ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بود چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است» باید پنجاه تومان را 
بدهد و اگر دویست تومان است. باید دویست تومان را بپردازد: مچنین اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده بايد 
اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد. 

(مسئله ۲۲۱۲ ) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده 
ضامن نیست: همچنین اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود. در صورتی که خيّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده 
باشد. نباید عوض آن را بدهد. 

(مسئله ۲۲۱۳ ) هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته از بین ببرد؛ ضامن است. 

(مسئله ۶ ۲۲۱ ) اگر قصاب سر حیواین را ببُرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد. چه این سر بریده باشد باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. 
(مسئله ۲۲۱۵) اگر حیواین را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد. چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان تلف شود یا معیوب 
شود. ضامن است: همچنین اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد. ضامن است 

(مسئله ۲۲۱۲ ) اگر حیواین را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند. صاحب حیوان» ضامن نیست: 
وی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمين بخورد و بار را بشکند. ضامن است. 

(مسئله ۲۲۱۷ ) اگر پزشك به دست خود به بیمار دارو بدهد. یا نوع بیماری و داروی بیمار را به او بگوید و بیمار دارو را بخورد» چنانچه در معاجه از 
نظر علمی یا عملی کوتاهی کند و به بیمار ضرری برسد یا بیرد» پزشك ضامن است: ولی اگر فقط بگوید فلان دارو برای فلان بیماری مفیداست و به 
واسطه خوردن دارو ضرری به بیمار برسد يا میرد» پزشك ضامن نیست. و ناگفته نماند که این نحو طبابت از پزشکان, غبر متعارف است و متعارف همان 
صورت قبل است. 

(مسئله ۲۲۱۸ ) هرگاه پزشك به بیمار یا ولی او بگوید که اگر ضرری به بیمار برسد ضامن نباشد» در صورتی که دقّت و احتباط خود را بکند و به بیمار 
ضرری برسد یا کیرد پزشك ضامن نیست. 

(مسئله ۲۲۱۹ ) مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. مچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر 
دو یا یکی از آنان. حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند. می توانند طبق قرارداد. اجاره را به هم بزنند. 

(مسئله ۲۲۲۰ ) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد که مغبون شده است. چنانچه در موقع خواندن صیغه اجاره متوجه نباشد که مغبون است. می تواند 
اجاره را به هم بزند: ولی اگر در صیغه اجاره. شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقٌ به هم زدن معامله را نداشته باشند نمی توانند اجاره را به هم بزنند. 
(مسئله ۲۲۲۱ ) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب غاید» مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به 
اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد» پس اگر حیواین را 
يك ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد. می تواند پانزده تومان را از غصب 
کننده» بگیرد. 

(مسئله ۲ ) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعدٌ دیگری آن را غصب کند. نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن 
چیز را به مقدار معمول از غصب کننده, بگیرد. 

(مسئله ۲۲۲۳ ) اگر پیش از آنکه مدت اجاره تام شود ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده 
بدهد: مچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 

(مسئله 4 ) اگر پیش از شروع مدت اجاره. ملك به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد. يا قابل استفاده ای که شرط کرده اند. نباشد 
اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد. بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده ختصری هم از آن ببرد» می تواند 
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(مسئله ۵ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره. به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد. يا قابل استفاده ای 
که شرط کرده اند. نباشد. اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود. و اگر استفاده ختصری هم بتواند از آن ببرد. می تواند اجاره مدت باقی مانده را به 
(مسئله ۰ اگر خانه ای را که مغلا دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود. چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از 
بین نرود» اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند: ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از 
بین برود. اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند. 

(مسئله ۷) ب اگر اجاره دهنده یا مستأجر کیرد اجاره باطل نمی شود: وی اگر خانه. مال اجاره دهنده نباشد, مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او 
زنده است منفعت خانه مال او باشد» چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از ام شدن مدت اجاره. عبرد از وقتی که مرده اجاره باطل است. 

بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد: وی اگر اجیر شود که ساختمان را تام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش 
بسازد یا به دیگری بدهد» در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد. زیادی آن برای او حلال است. 

(مسئله ۲۲۲۹ ) اگر رنگرز قرار بگذارد که مغلا پارچه را با نیل رنگ کند. چنانچه با ماده دیگری رنگ نماید. حق ندارد چیزی بگیرد. 


احکام سرقفلی 

(مسئله ۲۲۳۰ ) کساین که خانه یا مغازه یا غیر آها را از صاحبانش اجاره می کنند. مدت اجاره که به پایان رسید بدون اجازه صاحب حل» حرام است 
در آنجا اقامت کنند و باید حل را در صورت عدم رضایت صاحبش فور تخلیه کنند و اگر نکنند. غاصب و ضامن محل و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند 
و برای آنا به هیچ وجه حقی شرعاً نیست: چه مدت اجاره آما کوتاه باشد یا طولاین» و چه بودن آها در مدت اجاره. موجب زياد شدن ارزش حل شده 
باشد یا نه» و چه بیرون رفتن از آنجاء موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه, مگر آنکه شرط ضمن عقد در کار باشد. 

(مسئله ۲۲۳۱ ) اگر کسی از مستأجر قبلی که مدت اجاره اش گذشته است» آن محل را اجاره کند» اجاره اش صحیح نیست» مگر به اجازه صاحب 
ملك و توقفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود یا از بین برود» موجب ضمان است» و مادامی که توقف نموده است» باید 
مغل مال الاجاره را به مالك بپردازد. 

(مسئله ۲۲۴۳۲ ) اگر شخص غاصب که مستأجر قبلی است» چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد. حرام است» و 
اگر آنچه را که به عنوان سرقفلی گرفته است از بین برود يا به سبب حادثه ای نابود شود» ضامن است. 

(مسئله ۲۲۳۳ ) اگر حلی را به مدتی اجاره کند و حق داشته باشد که در بین مدت به غیر اجاره دهد و اجاره حل ترقی کند. می تواند آن حل را به همان 
مقدار که اجاره کرده است» اجاره دهد و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص که به او اجاره داده بگیرد. مثلا اگر مغازه ای را به مدت ده سال 
به ماهی ده تومان اجاره نموده و پس از مدتی اجاره حل به ماهی صد تومان افزایش پیدا کرد در صورتی که حق اجاره داشته باشد می تواند آنجا را در 
مابقی مدت به ماهی ده تومان اجاره دهد. و يك هزار تومان مغلا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که حل را به او اجاره دهد. 

(مسئله ۲۲۳۶ ) اگر حلی را از صاحبش اجاره کند و شرط کند که مدت بیست سال مثلا قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محل مذکور را به 
غر تحویل داد. صاحب محل با شخص ثالث نیز به مین نحو عمل کند. و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد. نیز به مین نحو عمل کند و اجاره را بالا 
نبرد. جایز است از برای مستأجر که حل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد و سرقفلی به این نحو حلال 
است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند به حسب قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد. 

(مستله ۲۲۳۵ ) اگر مستأجر بر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که مال الاجاره را تا مدتی» زیاد نکند و حقّ اخراج او را از حل نداشته باشد و 
حق داشته باشد به مقداری که اجاره موده در سافای بعد از او اجاره نماید و بر موجر لازم باشد که به او اجاره بدهد. می تواند مبلغی از او یا از غير از 
او» برای اسقاط حقّ خود یا برای تخلیه حل بگیرد. و این گونه سرقفلی. حلال است. 

(مسئله ۹ مالك می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که حل را به او اجاره دهد. و اگر مستأجر حقَّ اجاره به غير داشته 
باشد» می تواند از او مقداری بگیرد که به او اجاره بدهد» و این نحو سرقفلی مانع ندارد. 
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احکام حعاله 
«جعاله» آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند» مال معینی بدهدخ مثلاً بگوید: «هر کس گمشده مرا پیدا کند. ده 
تومان به او می دهم». به کسی که این قرار را می گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند. فرق بین «جعاله» و «اجاره» 
این است که در اجاره» بعد از خواندن صیغه اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده. اجرت را به او بدهکار می شود: وی در 
جعاله» عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهدء جاعل بدهکار نمی شود. 
(مستله ۲۲۳۷ ) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف غاید» بنابراین؛ جعاله آدم سفیهی 
که مال خود را در کارهای ببهوده مصرف می کند» بدون اجازه ول» صحیح نیست. 
(مسئله ۲۲۳۸ ) کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند. باید حرام و غیر عقلايي نباشد. پس اگر بگوید هرکسی که شراب بخورد یا در شب به 
جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم. جعاله صحیح نیست. 
(مستله ۲۲۳۹ ) اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد» معن کند: مثلا بگوید هر کسی اسب مرا پیدا کند» این گندم را به او می دهم لازم نیست بگوید 
آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست. ول اگر مال را معیّن نکند. مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم. باید 
خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید. 
(مستله ۰ ۲۲۶ ) اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد» مثلاً بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند, چنانچه 
کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد. 
(مسئله ۲۲۶۱ ) اگر عامل پیش از قرارداده کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد. به قصد اينکه پول نگیرد, انجام دهد. حقی به مزد ندارد. 
(مسئله ۲۲۶۲ ) پیش از آنکه عامل شروع به کار کند. جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند. 
(مسئله ۲۲۶۳ ) بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد. ول بايد مزد مقدار عملی را که انجام داده. 
به او بدهد. 
(مسئله 4 ۲۲ ) عامل می تواند عمل را نامام بگذارد. وی اگر تام نکردن عمل سبب ضرر برای جاعل شود باید آن را تمام نماید. مثلاً اگر کسی بگوید 
هر کسی چشم مرا عمل کند» فلان مقدار به او می دهم و پزشك جراح شروع به عمل نماید. چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تام نکند چشم او 
معیوب می شود باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتقام بگذارد. حقی به جاعل ندارد و ضامن خسارت وارده می باشد. 
(مستله 4۵ ۲۲) اگر عامل کار را ناتقام بگذارد. چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب باشد که تا تمام نکند» برای جاعل فایده ای ندارد. عامل نمی تواند 
چیزی مطالبه کند و مچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد. مثلا بگوید هر کسی که لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم 
ول اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد. جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد اگرچه 
احتیاط آن است که به طور مصاه یکدیگر را راضی نایند. 


اسك 


(مسئله ۲۲٤٩‏ ) «بیمه» قرارداد و عقدی است بین بیمه گر (شرکت بیمه) و بیمه گذار (مؤسّسه» شرکت یا شخص) که بیمه را می پذیرد و این عقد. 
مثل سایر عقدها حتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود. معتبر است» در این عقد نیز معتبر است و می توان 
این عقد را با هر لغت و زباین اجرا کرد. 

(مسئله ۲۲۷ ) در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است. از قبیل بلو غ. عقل. اختیار و مانند آن, چند شرط معتبر است: 

۱. تعیین مورد بیمه که شخص است یا مغازه» کشتی, اتومبیل» هواپیماء و یا هر چیز دیگر: 

۲ تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند يا موسّسات يا شرکتها و یا دولت: 

۳ تعیین مبلغی که بايد بپردازند: 

.٤‏ تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط: 


۵ تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه یا چند سال است: 
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7 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود: مثل آتش سوزی. غرق شدن» سرقت. وفات يا بیماری» و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت 
می شود قرار دهند. 

(مسئله ۲۲۸ ) لازم نیست در قرارداد بیمه» میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شود جبران کنند. صحیح 
است . 

(مسئله ٩‏ ۲۲ ) در بیمه هر يك از دو طرف می توانند مفاد اجاب یا قبول را اجرا نمایند: وی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس 
آها واقع شود. 

(مسئله ۰ ) ظاهراً تام اقسام بیمه» با شرایطی که ذکر شد صحیح است. چه بیمه عمر باشد» یا بیمه کالاهای تجارتی؛ ساختمان» کشتی. هواپیما بیمه 
کارمندان دولت يا مژسسات. بیمه اهل يك روستا یا شهر: و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد. 


«مزارعه» آن است که مالك با زارع به این قسم قرار بگذارد که زمین را در اختیار او بگذارد» تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد. 
(مسئله ۲۲۵۱) مزارعه چند شرط دارد: 

۱. صاحب زمین به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم»» یا بدون اینکه حرف بزنند. مالك زمین را برای مزارعه 
واگذار کند و زارع هم تحویل بگیرد: 

۲. صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود. مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند: یعنی مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف نکنند: 

۳ مه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود: 

.٤‏ سهم ه رکدام به طور مشاع باشد» مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اینهاء و باید تعیین شده باشد. پس اگر شرط کنند که حاصل یك قطعه, مال یکی 
و قطعه دیگر, مال دیگری باشد. صحیح نیست: و نیز اگر مالك بگوید که در این زمین» زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده صحیح نیست: 

۵. مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد. معیّن کنند و باید مدت به قدری باشد که در طیٌ آن» به دست آمدن حاصل» مکن باشد: 

1 زمین» قابل زراعت باشد» و اگر زراعت در آن مکن نباشد. امّا بتوانند کاری کنند که زراعت مکن شود مزارعه صحیح است: 

۷ اگر در محلی هستند که مثلاً يك نوع زراعت می کنند» چنانچه اسم هم نبرند. همان زراعت معیّن می شود. و اگر چند نوع زراعت می کنند. باید 
زراعتی را که می خواهند انجام دهند معیّن نمایند. مگر آنکه شکل معمولی داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود: 

۸ مالك زمين را معین کند. پس کسی که چند قطعه زمين دارد که با هم تفاوت دارند. اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را 
معین نکند» مزارعه باطل است: 

٩‏ خارجی را که هر يك از آنان باید بکنند. معیّن نمایندٍ وی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند» معلوم باشد. لازم نیست آن را معیّن نمایند. 

(مسئله ۲۲۵۲ ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقيّه را بین خودشان قسمت کنند. چنانچه بدانند که بعد از 
برداشتن آن مقدارٌ چیزی باقی می ماند. مزارعه صحیح است. 

(مسئله ۲۲۵۳ ) اگر مدت مزارعه تام شود وحاصلی به دست نیاید» چنانچه مالك راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره» زراعت در زمين او بعاند و 
زارع هم راضی باشد. مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود. می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع 
برسد. و به دست نیامدن حاصل به خاطر سهل انگاری زارع نباشد» لازم است عوض آن را به او بدهد و یا زمين را به او اجاره دهد ول زارع اگر چه 
راضی شود که به مالك چیزی بدهد. نمی تواند مالك را جبور کند که زراعت در زمین بعاند. چون برای مالك اختیار دادن عوض و جبران ضرر زارع 
وجود دارد. و ناگفته نماند که جبران ضرر زارع در صورتی لازم است که ماندن زراعت» باعث ضرر برای مالك نباشد. 

(مسئله ٤‏ ۲۲۵ ) اگر به سبب پیشامدی» زراعت در زمین مکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود. در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد 
- هر چند به صورت علوفه باشد که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آفاست و در بقیّه» مزارعه باطل است: و اگر 


زار ع زراعت نکند. چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّق نداشته است. باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد . 
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(مسئله ۲۲۵۵ ) اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند. بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند: همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه 
زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به مین قصد بگیرد. ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه, شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقٌ به 
هم زدن معامله را داشته باشند» می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند. 

(مسئله ۲۲۵۳ ) اگر بعد از قرارداد مزارعه؛ مالك یا زارع بمیرد» مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است: وی اگر زارع میرد و شرط 
کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم می خورد: و چنانچه زراعت فایان شده باشد. بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق 
دیگری هم که زارع داشته» ورثه او به ارث می برند. ول نمی توانند مالك را جبور کنند که زراعت در زمین باقی باند. مگر آنکه از بین بردن زراعت 
باعث ضرر بر ورثه باشد که حکمش در مسئله قبل بیان شد. 

(مسئله ۲۲۵۷ ) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده, چنانچه تخم مال مالك بوده» حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و بايد مزد 
زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده» به او بدهد مگر آنکه بطلان مزارعه از جهت 
قرار دادن تام حاصل برای مالك زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل» ضامن نیست: و اگرتخمٌ مال زارع بوده» زراعت هم مال اوست» و 
باید اجاره زمين و محارجی را که مالك کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده. به او بدهدخ مگر آنکه بطلان 
مزارعه از جهت قرار دادن تام حاصل برای عامل باشد که در این صورت. اجرت زمین و عوامل را برای مالك ضامن نیست. 

(مسئله ۲۲۵۸ ) اگر تخمٌ مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده» چنانچه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت 
زراعت در زمین باند» اشکال ندارد. و اگر مالك راضی نشود حکمش همان است که در (مسئله ۲۲۵۶) گذشت. 

(مسئله ۲۲۵۹ ) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تام شدن مدت مزارعه» ريشه زراعت در زمین اند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد 
بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده, حاصل سال دوم را هم باید منل سال اول قسمت کنند:ٍ ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه 
از زراعت در سال اول حاصل می شود بوده. حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود. 


احکام مساقات 


اگر انسان با کسی به این قسم قرار بگذارد که درختهای میوه ای را که درختها یا منافع آن» مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست تا مدت معینی به 
آن شخص واگذار کند که رسیدگی نايد و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند» از میوه آن بردارد. این قرارداد را «مساقات» می گویند. 

(مسئله ۲۲۹۰ ) معامله مساقات در درختهایی مثل بيد و چنار که میوه نمی دهد. صحیح نیست: ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند 
یا درختی که از گل آن استفاده می کنند» اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۲۱ ) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند» بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به 
همین قصد تحویل بگیرد. معامله صحیح است. 

(مستله ۲۲۲ ) مالك و کسی که رسیدگی به درختها را به عهده می گیرد» باید مكلف و عاقل باشند و کسی آنا را جبور نکرده باشد و نیز سفیه 
نباشند. 

(مسئله ۲۲۳ ) مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید. صحیح 
است. 

(مسئله ۲۲۹۶ ) در مساقات باید سهم هر کدام از طرفین» نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد» و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن ازمیوه ها مال 
مالك و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند. معامله باطل است. 

(مسئله ۲۲۹۵ )باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند. پس اگر 
کاری مانند آبیاری یا کار دیگری که برای زياد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است. باقی مانده باشد» معامله صحیح است» وگرنه اشکال دارد؛ 
اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.(مستله ۲۲۹۲ ) معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینهاء صحیح نیست. 
(مستله ۲۲۷ ) درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبباری احتیاج ندارد» اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود 
دادن حتاج باشد. معامله مساقات در آن صحیح است. وی چنانچه آن کارها در زياد شدن یا خوب شدن موه اثری نداشته باشد. معامله مساقات اشکال 


دارد. 
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(مسئله ۲۲۰۸ ) دو نفری که معامله مساقات کرده اند» با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند: مچنین اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات 
شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند. مطابق قراری که گذاشته اند» به هم زدن معامله اشکال ندارد. بلکه اگر در 
معامله چیزی را شرط کنند و عملی نشود. کسی که برای نفع او شرط کرده اند. می تواند معامله را به هم بزند. 

(مسئله ۲۲۹۹ ) اگر مالك بیرد. معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند. 

(مستله ۲۲۷۰ ) اگر کسی که رسیدگی درختها به او واگذار شده بیرد. چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش به آفا رسیدگی کند. ورثه اش 
به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند. حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالك 
قسمت می کند: و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را رسیدگی نماید. پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند. با مردن او معامله به 
هم می خورد. و اگر قرار نگذاشته اند مالك می تواند عقد را به هم بزند» یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آفا اجیرش می کنند. درختها را رسیدگی 
نماید. 

(مسئله ۲۲۷۱ ) اگر شرط کنند که تام حاصل برای مالك باشد» مساقات باطل است» و میوه مال مالك است و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه 
اجرت ناید. وی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد. مالك باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را رسیدگی 
کرده» بپردازد. 

(مسئله ۲۲۷۲ ) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد. گرچه به عنوان مساقات باطل 
است. لیکن به عنوان عقد مستقل عقلایی با معلوم بودن حدود و شرایط آن صحیح و لازم است. 


کسان که نمی توانند در مال خود تصرف کنند 
(مسئله ۲۲۷۳ ) بچه ای که بالغ نشده و یا بالغ شده امّا رشد ندارد. شرعاً نمی تواند در مال خود تصرّف کند. پس شرط صحت تصرف در مال دو امر 
می باشد و نشانه بالغ شدن یکی از چهار چیز است: 
۱ روییدن موی درشت زیر شکم «بالای عورت»: 
۲ بیرون آمدن منی» هر چند گفته می شود که منی از زن خارج نمی شود: 
۳ دیدن خون حیض در زن: 
.٤‏ چنانچه هیچ يك از علام مذ كور حقق نشد. ملاك تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تام شدن سیزده سال قمری در زن. 
(مسئله ۲۲۷۶ ) روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینهاء نشانه بالغ شدن نیست. مگر آنکه 
انسان به واسطه آها به بالغ شدن یقین کند. 
(مسئله ۲۲۷۵ ) دیوانه و سفیه. یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند. نمی تواند در مال خود تصرّف ناید. 
(مسئله ۲۲۷۲ ) کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است. تصرّ که موقع دیوانگی در مال خود می کند» صحیح نیست. 
(مستله ۲۲۷۷ ) انسان می تواند در بیماری ای که به آن مرض از دنیا می رود مال خود را بفروشد و یا اجاره دهد و یا اينکه هر قدر از مال خود را به 
مصرف خود و خانواده اش و میهمان و کارهایی که اسراف شرده نمی شود برساند: ولی اگر بخواهد مال خود را بدون عوض به کسی ببخشد یا صلح یا 
وصیّت ناید. اگر زیادتر از ثلث نباشد. صحیح است. 


احکام و کالت 
«وکالت» آن است که انسان» کاری را که می تواند در آن دخالت کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد: مثلاً کسی را وکیل کند که 
خانه او را بفروشد یا زین را برای او عقد ناید. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند. نمی تواند برای فروش مال خودش 
کسی را وکیل فاید. 
(مسئله ۲۲۷۸ ) در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند» بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده - مثلاً مال 
خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد ‏ وکالت صحیح است. 
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(مسئله ۲۲۷۹ ) اگر انسان کسی را که در شهر دیگری است. وکیل نماید و برای او و کالتنامه بفرستد و او قبول کند. اگرچه و کالتنامه بعد از مدتی 
برسد. و کالت صحیح است. 

(مسئله ۲۲۸۰ ) موکل ‏ یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند ‏ و نیز کسی که وکیل می شود باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار 
اقدام کنند و بچه میّز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند. صیفه ای که خوانده صحیح است. 

(مسئله ۲۲۸۱ ) کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود. مثلاً کسی که در 
احرام حج است» چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند. نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود. 

(مستله ۲۲۸۲ ) اگر انسان کسی را برای انجام تام کارهای خودش وکیل کند. صحیح است: ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار 
را معیّن نکند» وکالت صحیح نیست. 

(مسئله ۲۲۸۳ ) اگر وکیل را عزل کند. یعنی از کار برکنار نماید بعد از آنکه خبر به او رسید. نمی تواند آن کار را انجام دهد. وی اگر پیش از رسیدن 
خب آن کار را انجام داده باشد. صحیح است. 

(مسئله ۲۲۸4 ) وکیل می تواند از و کالت کناره گیرد و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۲۸۵ ) وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده, دیگری را وکیل نماید: ول اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد» به 
هرطوری که به او دستور داده. می تواند عمل نماید. پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر» باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف 
خودش وکیل کند. 

(مسئله ۲۲۸۲ ) اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند» نمی تواند آن وکیل را عزل نماید. و اگر وکیل اول» میرد یا موکل او 
را عزل کند. وکالت دومی باطل نمی شود. 

(مسئله ۲۲۸۷ ) اگر وکیل با اجازه موکل» کسی را از طرف خودش وکیل کند. موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند. و اگر وکیل 
اول» یرد يا عزل شود. وکالت دومی باطل می شود. 

(مسئله ۲۲۸۸ ) اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آفا اجازه دهد که ه رکدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند. هر يك از آنان می تواند آن 
کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بیرد» وکالت دیگران باطل نمی شود: وی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایي وکیل است که انجام دهد و از 
حرفش هم معلوم نباشد که می توانند به تنهایی انجام دهند یا گفته باشد که با هم انجام دهند. نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که با هم وکیل 
شده باشند و یکی از آنان میرد وکالت دیگران باطل می شود. 

(مسئله ۲۲۸۹ ) اگر موکل میرد یا دیوانه شود وکالت وکیل باطل نی شود خصوصاً اگر موکل او را برای پس از مرگ هم وکیل کرده باشد و در 
امور مالی وکیل بعد از مرگ موکل می تواند بدون اجازه ورثه در ثلث مال, برابر وکالت تصرف نماید و در مازاد بر ثلث تصرّفش مشروط به عدم ضرر 
به ورثه می باشد. 

(مسئله ۲۲۹۰ ) اگر وکیل میرد یا برای هیشه دیوانه شود. وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود 
مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده» بیرد» وکالت باطل می شود. 

(مسئله ۲۲۹۱ ) اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد. بعد از انجام آن کار» چیزی را که قرار گذاشته باید به او 
بدهد. 

(مسئله ۲۲۹۲ ) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غير از تصرف که به او اجازه داده اند. تصرّف دیگری در آن ننماید و 
اتفاقاً آن مال از بین برود» نباید عوض آن را بدهد. 

(مسئله ۲۲۹۳ ) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند. یا غیر از تصرف که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در آن بنماید و 
آن مال از بین برود» ضامن است. پس لباسی را که گفته اند بفروشد» اگر بپوشد و آن لباس از بین برود» باید عوض آن را بدهد. 

(مسئله ۲۲۹۲ ) اگر وکیل غير از تصرف که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در مال بکند. مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرف 
را که به او اجازه داده اند بنماید» آن تصرّف صحیح است. 








رساله توضیح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی ۱۷ 








احکام قرض 
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار, راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیامبر اکرم (صلی الله عليه و آله)روایت شده که 
هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد. مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند» بدون حساب و به 
سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد. بهشت بر او حرام می شود. 
(مسئله ۲۲۹۵ ) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند. بلکه اگر چیزی را به یت قرض به کسی بدهد و او هم به مین قصد بگیرد. صحیح است» وی 
مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.(مسئله ۲۲۹۲) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازند» پیش از رسیدن آن وقت. لازم نیست 
طلبکار قبول کند: ولی اگر تعبین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد» چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند. باید قبول نماید. 
(مسئله ۲۲۹۷ ) اگر در صیغه قرض برای باز پرداخت آن مدتی قرار دهند. طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید» ولی 
اگر مدت نداشته باشد. طلبکار هر وقت بخواهد. می تواند طلب خود را مطالبه ناید. 
(مسئله ۲۲۹۸ ) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند. چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بپردازد باید فوراً آن را بپردازد: و اگر قدرت بر ادا داشته 
و مساحه کرده و سبب ضرر طلبکار شود گناهکاراست و گرفتن خسارت از او به عنوان سبب در ضرر. مانعی ندارد: چه شرط ضمانت خسارت و زیان 
دی ر کرد کرده باشند یا شرط نکرده باشند. 
(مستله ۲۲۹۹ ) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن ساکن است و ااثیه مزل و چیزهای دیگری که به آفا احتیاج دارد» چیزی نداشته باشد. طلبکار 
نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید به شرط اینکه بدهکار خانه واثائیه مورد نیازش را از اموال طلبکاران هيه نکرده باشد و يا اينکه اموال آها تأثر 
قابل توجهی در هيه آفا نداشته و فقر او هم ناشی از افراط و تفریط در معامله و تجارت نباشد. بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند. 
(مسئله ۲۳۰۰ ) کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بپردازد اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند و کسی هم 
که کاسب نیست. چنانچه بتواند کاسی کند. احتباط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را پرداخت کند. 
(مسئله ۲۳۰۱) کسی که به طلبکار خود دسترس ندارد. چنانچه اميد نداشته باشد که او را پیدا کند. باید با اجازه از مسئول قانون طلب او را به فقیر 
بدهد و در فقبر شرط نیست که غير سید باشد. 
(مسئله ۲۳۰۲ ) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد» باید مالش را به مین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد. 
(مسئله ۲۳۰۳ ) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد. چنانچه هان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی 
است» وی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند. اشکال ندارد: و یا آنکه مالیّت و ارزش آفا را حساب کنند و قرض بدهد در این صورت وجوب پرداخت 
همان مقدار از مالیْت و ارزش بعید نیست و این چنین قرضی هم هرچند متعارف نیست؛ لیکن صحیح است. 
(مسئله ۶ ۲۳۰) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال» آن را مطالبه کند. احتیاط مستحب آن است که بدهکان همان مال را به او 
بدهد. 
(مسئله ۲۳۰۵ ) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد در صورتی که قرض استنتاجی (تولیدی و اکتسایی) 
باشد. به این معنا که شخص برای گذران زندگی و قیّه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی کند. بلکه برای کسب و ساختن خانه و 
امثال آنا رکه برای استنتاج است): قرض می کند: عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی (که نه تنها باعث جلوگیری از معروف و تجارت و کسب و کار 
نمی شود. بلکه وسیله ای برای رونق بازار و اقتصاد سام است)» خالی از قوت نیست. هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده 
مطلوب است: ولی اگر قرض ربوی استهلاکی باشد. یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است. حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول اوست و هیچ 
حیله ای مجوّز آن نیست. ملا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج سیر بگیرد. یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد» ربا و حرام است: 
بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار. کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد. مثلاً شرط کند يك توما را که 
قرض کرده با يك کبریت پس دهد ربا و حرام است: و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور تخصوص پس دهد مثلاً مقداری 
طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد. باز هم ربا و حرام است: وی اگر بدون اينکه شرط کند» خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض 
کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبٌ است. 
(مستله ۲۳۰۲ ) ربای استهلاکی دادن. حرام است» و کسی که قرض ربوی گرفته. اگرچه کار حرامی کرده؛ ولی اصل قرض صحیح است و می تواند 
در آن تصرّف ناید. 
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(مسنله ۲۳۰۷ ) اگر کسی گندم یا چیزهایی مانند آن را به طور قرض ربوی بگیرد و با آن زراعت کند. حاصلی که از آن به دست می آید مال 
قرض گیرنده است. 

(مستله ۲۳۰۸ ) اگر انسان لباسی را بخرد و بعدا از پولی که بابت ربا گرفته» یا از پول حلالی که خلوط با رباست به صاحب لباس بدهد. چنانچه موقع 
خرید قصد داشته که از این پول بدهد. پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست: و نیز اگر پول ربایی با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به 
فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است. نماز خواندن با آن هم باطل است. 
(مسئله ۲۳۰۹ ) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگری از طرف او کمتر بگیرد. اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند. 
(مسئله ۲۳۱۰ ) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد. مثلاً مصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در 
شهر دیگری هزار تومان بگیرد ربا و حرام است: ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد» اشکال ندارد. 


سفته 

«سفته» نوعی برات و حواله است و پول نیست و معامله بر آن واقع نمی شود و بر دو نوع است: 

۱ «سفته حقیقی» سفته ای است که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود می دهد: 

۲ «سفته دوستانه» سفته ای است که شخص به دیگری می دهد بدون آنکه در مقابلش بدهکاری داشته باشد. 

(مسئله ۲۳۱۱ ) سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند. حرام و باطل است» چون عین سفته. ارزش ندارد. 
(مسئله ۲۳۱۲ ) چکهای تضمینی که در ایران متداول است منل اسکناس, پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زياد و کې مانعی 
ندارد. 

(مستله ۲۳۱۳ ) اگر قرض گیرنده سفته ای بیش از مبلغ قرض به قرض دهنده بدهد که در موعد مقرّر مبلغ سفته را بگیرد. در صورتی که قرض 
استهلاکی باشد. ربا و حرام است: و اگر قرض استنتاجی باشد. مانعی ندارد. "۲ 

(مسئله ۲۳۱6 ) چون متعارف و قرار ضمنی در حین معامله بانکی یا تجاری بر این است که هر فرد که سفته را امضا می کند. ضامن بدهی شخص 
بدهکار می باشد و لازم است این قرار رعایت شود و طلبکار حقٌ رجوع به او را دارد» لیکن اگر طرف معامله بر این معهودیت اطلاع نداشته باشده 
نمی توان به او رجوع کرد. 

(مسئله ۲۳۱۵ ) خرید و فروش چك و سفته های اشخاص, به شرط عدم امضای ظهر چك یا سفته توسط فروشنده باطل است: چون فروشنده چك و 
سفته» ضامن بیع است» لذا شرط عدم امضا که به شرط عدم ضمان بیع برمی گردد. شرط مالف مقتضای بیع است و باطل و موجب بطلان بیع نیز 
هست. چون شرط به بیع بلامبیع برمی گردد. 

(مسئله ۲۳۱۲ ) ربای قرضی در تام انواع اسکناسهای رایج ‏ اعم از دینار» ریال» دلار, لیره و مانند آن ‏ جریان دارد و قرض استهلاکی دادن ده 
دینار به دوازده دینار جایز نیست: ولی خرید و فروش نقدی یا نسیه بعضی از آنا با بعضی دیگر به زیاد و کم جایز است و ربای غير قرضی در آن تحقق 
پیدا نی کند. 

(مسئله ۲۳۱۷ ) اگر برای تأخیر ادای بدهی, طلبکار ‏ چه بانك یا غیر آن ‏ چیزی از بدهکار بگیرد. اگرچه بدهکار به آن راضی شود حرام است: 
مگر آنکه بدهکار با قدرت بر باز پرداخت قرض از پرداخت آن خودداری کند یا در ضمن عقد. شرط شده باشد. 


معاملات بانکی 

(مستله ۲۳۱۸ ) آنچه شخص از بانکها به عنوان معامله قرض یا غیر قرض می گیرد؛ در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرده حلال است و مانع 
ندارد. اگرچه بداند که در بانکها پوفای حرامی است و احتمال بدهد پول را که گرفته از حرام است: وی اگر بداند پولی را که گرفته عیناً حرام است؛ یا 
مقداری از آن حرام است. تصرّف در آن جایز نیست و اگر مالك آن را نتواند پیدا کند. باید با اجازه فقیه با آن معامله جهول الالك بکند و در اين 


مسئله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غير دولتی نیست. 
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(مستله ۲۳۱۹ ) سپرده های در بانك. اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار داده شود. چون قرض گیرنده بانك است. اشکالی ندارد و برای 
بانکها جایز است که در آن تصرّف کنند و گرفتن سود حلال است: زیرا اولاً بعضی از بانکها با نجام معامله شرعی» بناست سود بپردازند و ثانياً بانك که 
سود می دهد. سود دادن يك شخص بیچاره و ورشکسته نیست تا مشمول ادلّه حرمت ربا باشد» بلکه خود بانك سرمایه دار بزرگ و فعال است. 
(مستله ۲۳۲۰ ) در قرار نفع فرقی نیست بین آنکه صراً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض, به گرفتن نفع باشد. 

(مسئله ۲۳۲۱ ) اگر در موردی قرض, بدون قرار نفع باشد نه به صراحت و نه به غیر آن» قرض صحیح است: وی اگر قرض گیرنده بدون قرار نفع» به 
قرض دهنده چیزی بدهد. حلال است. بلکه مستحب است که قرض گیرنده به قرض دهنده چیزی بدهد. 

(مستله ۲۳۲۲ ) سپرده های بانکی که به عنوان ودیعه و امانت است. اگر مالك اجازه ندهد که بانك در آفا تصرّف کند. تصرف جایز نیست. و اگر 
تصرف کند. ضامن است و اگر اجازه بدهد یا راضی باشد که غالباً بلکه دایاً چنین است. جایز است و اگر بانك با رضایت طرفین چیزی بدهد یا جهت 
نگهداری, چیزی بگیرد حلال است. 

(مسئله ۲۳۲۳ ) جایزه هایی که بانکها یا غیر آنما برای تشویق قرض دهنده می دهند. یا موسّسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه کشی 
می دهند. حلال است و چیزهایی که فروشنده ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل بسته بندی جنس خود می گذارند. مغل گذاشتن سکه 
طلا در قوطی روغن. حلال است و اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۳۲٤‏ ) حواله های بانکی یا تجاری که به آن «صرف برات» گفته می شود. مانعی ندارد. پس اگر بانك یا تاجر پولی را از کسی بگیرد و حواله 
کند که او از بانك یا تاجر دیگر و در شهر دیگری بگیرد و در مقابل این حواله چیزی به عنوان کارمزد دریافت کند مانعی ندارد و حلال است: مغلا اگر 
هزار تومان در قران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص پپردازد و در مقابل این حواله بانك قران ده تومان 
به عنوان کارمزد دریافت کند اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد که بانك دیگر مقدار کمتری, مثلاً مصد و پنجاه تومان به طرف 
بپردازد اشکال ندارد, چه آن پول را که بانك می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد 
اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۳۲۵ ) بانکهای رهنی و غیر آنا اگر با قرار نفع قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند که در موعد مقرّر اگر بدهکار بدهی خود را نپرداحت؛ 
بفروشند و مال خود را بردارند. این نوع قرض که با قرار نفع است» اگر استهلاکی باشد» حرام» و قرار نفع باطل است: ولی اصل قرض و رهن و وکالت 
در فروش» صحیح است و برای بانك جایز است آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد. مالك می شود و اگر قرض استنتاجی باشد و سود بگیرد یا قرار 
نفع نباشد و حقٌ الزجه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد. مانعی ندارد و با مقرّرات شرعی فروش» رهن و خرید آن مانعی ندارد. 


احکام حواله دادن 


(مسئله ۲۳۲۲ )اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید. بعد از آنکه حواله انجام شد. کسی که به 
او حواله شده, بدهکار می شود و طلبکار, دیگر نمی تواند طلبی را که دارد. از بدهکار اولی مطالبه نماید. 

(مسئله ۲۳۲۷ ) هر يك از حواله دهنده و حواله گیرنده و کسی که به او حواله شده باید عاقل, بالغ و دارای اختیار باشند و سفیه نباشند و مچنین 
توسط مسئول قانون از تصرّف در اموال منع نشده باشند: ولی اگر حواله دهنده از تصرّف در اموال منع شده باشد ولی سر کسی حواله بدهد که به او 
بدهکار نیست. اشکال ندارد. 

(مستله ۲۳۲۸ ) اگر انسان سر کسی حواله بدهد که بدهکار است. احتیاط واجب آن است که قبول کند: ول حواله دادن سر کسی که بدهکار 
تست در صورتی صحیح است که او قبول کند: و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است. جنس دیگری حواله دهد مثلاً به کسی که 
جو بدهکار است گندم حواله دهد. تا او قبول نکند» حواله صحیح نیست. 

(مستله ۲۳۲۹ ) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد» پس اگر بخواهد از کسی قرض کند. تا وقتی از او قرض نکرده, نمی تواند او را به 
کسی حواله دهد که آنچه را بعدا او قرض می دهد از آن کس بگیرد. 

(مسئله ۲۳۳۰ ) مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معیّن باشد. یعنی مرد نباشد. پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر 
بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلا بگیر و آن را معن نکند. حواله درست نیست. 
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(مسئله ۲۳۳۱ ) اگر مقدار بدهی واقعا معن باشد وی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است. مثلاً اگر 
طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید, حواله صحیح است. 

(مسئله ۲۳۳۲ ) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند» اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. 

(مسئله ۲۳۳۳ ) اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست. چنانچه او حواله را قبول کند. پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله 
دهنده بگیرد» و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند» کسی که حواله را قبول کرده, همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه 
نماید. 

(مسئله ء ۲۳۳ ) بعد از آنکه حواله انجام شد» حواله دهنده و کسی که به او حواله شده, نمی توانند حواله را به هم بزنند. و هرگاه کسی که به او حواله 
شده در موقع حواله فقیر نباشد: یعنی غير از چیزهایی که در دين استثنا شده مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد. اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار هم 
نمی تواند حواله را به هم بزند: و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است. و يا اينکه نداند فقیر است و بعد بفهمد و در آن 
وقت غنی شده باشد. 

(مسئله ۲۳۳۵ ) اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند. مطابق قراری که 
گذاشته اند» می توانند حواله را به هم بزنند. 

(مستله ۲۳۳۰ ) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد. چنانچه به درخواست کسی که به او حواله شده, داده است. می تواند چیزی را که 


داده از او بگیرد: و اگر بدون درخواست او داده است. نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نغاید. 


احکام رهن 
«رهن» آن است که بدهکار, مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را نپرداخت» طلبش را از آن مال به دست آورد. 
(مسئله ۲۳۳۷ )در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و مین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو» به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگیرد: 
رهن صحیح است. 
(مسئله ۲۳۳۸ ) گرو دهنده رراهن) و کسی که مال را گرو می گیرد (مرقمن) باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنا را جبور نکرده باشد» و نیز گرو 
دهنده سفیه نباشدء یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند. بلکه اگر به سبب ورشکستگی, مسئول قانون او را از تصرف در اموالش منع 
کرده باشد. نمی تواند مال خود را گرو بگذارد. 
(مسئله ۲۳۳۹ ) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال شخص دیگری را گرو بگذارد. در صورتی صحیح 
است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن آن» راضی هستم. 
(مستله ۲۳۶۰ ) چیزی را که گرو می گذارند» باید خرید و فروش آن صحیح باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارنده درست نیست. 
(مسئله ۲۳۶۱ ) استفاده چیزی را که گرو می گذارند. مال کسی است که آن را گرو گذاشته است. 
(مستله ۲۳۶۲ ) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده, بدون اجازه یکدیگر ملك کسی کنند. مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی 
از آنان آن را ببخشد یا بفروشد. بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد. 
(مسنله ۲۳۶۳ ) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد, پول آن هم مغل خود مال گرو می باشد. 
(مستله ۲۳ ) اگر موقعی که بدهکار باید بدهی خود را بدهد. طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار می تواند در صورتی که از طرف مالك وکیل 
باشد مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد: و چنانچه از طرف مالك وکالت نداشته باشد اگر به 
مسئول قانوین دسترس دارد» باید برای فروش آن از وی اجازه بگیرد. 
(مستله ۲۳4۵ ) اگر بدهکار غير از خانه ای که در آن ساکن است و اثاثیه مازل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد. چیز دیگری نداشته باشده 
طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند: ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد. طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را 


بردارد. 
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احکام ضامن شدن 
(مسئله ۲۳4۲ ) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد. ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی» اگرچه عربی نباشد. به 
طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند: ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست. 
(مسئله ۲۳۶۷ ) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنما را جبور نکرده باشد و سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف کنند. و مچنین طلبکارنباید به سبب ورشکستگی.مسئول قانون اورا ازتصرّف دراموالش منع کرده باشد. 
(مسئله ۲۳۵۸ ) هرگاه کسی برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نپردازد. من پرداخت می کنې 
ضمانت صحیح است. 
(مسئله ۲۳٤۹‏ ) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود. لازم نیست بدهکار باشد. پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند انسان می تواند ضامن 
او شود. 
(مسئله ۲۳۵۰ ) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی» همه متمیّز باشد. یعنی مبهم یا مردد نباشد. پس اگر دو نفر 
از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شاها را بپردازم. چون معیّن نکرده که طلب کدام يك را بدهد. ضامن شدن او 
باطل است: مچنین اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بپردازم. چون معیّن نکرده که 
بدهی کدام یك را می پردازد. ضامن شدن او باطل است: همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من 
ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول» صحیح نیست. 
(مسئله ۲۳۵۱ ) اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد. ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار 
را مطالبه نماید. 
(مسئله ۲۳۵۲ ) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بپردازد. نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد. 
(مسئله ۲۳۵۳ ) ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند. ضامن بودن ضامن را به هم بزنند. 
(مستله ۲۳۵ ) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بپردازد. اگرچه بعد فقیر شود. طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند 
و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید: و مچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد» ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود. 
(مستله ۲۳۵۵ ) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بپردازد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجه شود. می تواند ضامن 
بودن او را به هم بزند: ولی اگرپیش از آنکه طلبکار بفهمد ضامن قدرت پرداخت پیدا کرده باشد» طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند. 
(مسئله ۲۳۵۲ ) اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را پپردازد. نمی تواند چیزی از او بگیرد. 
(مستله ۲۳۵۷ ) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بپردازد. می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید: ولی اگر به جای 
جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد» نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید. مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده 


من برنج بدهد نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید. اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد. اشکال ندارد. 


احکام کفالت 
«کفالت» آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار» بدهکار را بخواهد او را تحویل دهد: همچنین است اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا 
ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد. و انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حق یا مدّعی, طرف را بخواهد او را تحویل دهد این عمل را 
«کفالت» و به کسی که این طور ضامن می شود «کفیل» می گویند. 
(مسئله ۲۳۵۸ ) کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد» به طلبکار بگوید: «من ضامن هستم هر وقت بدهکار خود را 
بخواهی: به تو تحویل بدهم» و طلبکار هم قبول ناید. 
(مسئله ۲۳۵۹ ) کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت» بور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده؛ حاضر نماید. 
(مسئله ۲۳۹۰ ) هفت چیزء کفالت را به هم می زند: 
۱ کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد: 
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۲ طلب طلبکار داده شود: 

۳. طلبکار از طلب خود گذشت غاید: 

.٤‏ بدهکار عبرد: 

ه. طلبکار» کفیل را از کفالت آزاد کند: 

1 کفیل میرد 

۷ کسی که صاحب حق است به وسیله حواله یا طور دیگری حقّ خود را به دیگری واگذار نماید. 
(مسئله ۲۳۹۱ ) اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند. باید او را به طلبکار تحویل دهد. 


احکام ودیعه رامانت) 
(مسئله ۲۳۹۲ ) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون اينکه حرف بزنند. صاحب مال بفهماند که 
مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعدا گفته می شود. عمل ناید. 
(مسئله ۲۳۰۳ ) امانتدار و امانتگذان باید هر دو بالغ و عاقل باشند: پس اگر انسان مالی را نزد بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه و بچه» مالی را نزد 
کسی امانت بگذارنده صحیح نیست. 
(مسئله ۲۳۹۶ ) اگر امانتدار از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند. باید آن را به صاحبش بدهد. و اگر آن چیز مال خود بچه يا دیوانه 
باشد» باید آن را به ول او برساند و چنانچه مال از بین برود» باید عوض آن را بدهد: وی اگر برای اینکه مال از بین نرود. آن را از بچه یا دیوانه گرفته و 
در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد» ضامن نیست. 
(مسئله ۲۳۲۵ ) کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید» نباید قبول کند: ولی اگر امانتگذار در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم نباشد که تر 
حفظ کند. مانعی ندارد. 
(مسئله ۲۳۹۲ ) اگر امانتدار به امانتگذار بفهماند که حاضر به نگهداری از مال او نیست. چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را 
برندارد و آن مال از بین برود» کسی که امانت را قبول نکرده» ضامن نیست. ول احتیاط مستحب آن است که اگر مکن باشد آن را نگهداری نماید. 
(مسئله ۲۳۹۷ ) امانتگذار هر وقت بخواهد می تواند امانت را پس بگیرد و امانتدار نیز هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند. 
(مسئله ۲۳۸ ) اگر امانتدار از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند» باید هر چه زودتر امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ول صاحبش 
برساند. یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست: و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد. چنانچه امانت از بین برود باید 
عوض آن را بدهد. 
(مسئله ۲۳۹۹ ) امانتدار اگر برای نگهداری امانت؛ جای مناسبی ندارد. باید جای مناسب قَيّه نماید و طوری از آن نگهداری کند که مردم نگویند در 
امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است» و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و از بین برود. باید عوض آن را بدهد. 
(مسئله ۲۳۷۰ ) امانتدار اگر در نگهداری امانت کوتاهی نکند و تعدی (زیاده روی) هم ننماید و اتاق آن مال از بین برود. ضامن نیست: و اگر به 
اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالی بفهمد و آن را ببرد. چنانچه از بین برود؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد. مگر آنکه جایی 
حفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند امانت را به صاحبش يا به کسی برساند که بتر حفظ کند در این صورت. ضامن نیست. 
(مسئله ۲۳۷۱ ) اگر امانتگذار برای نگهداری مال خوڈ جایی را معیّن کند و به امانندار بگوید که: «باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم 
بدهی که از بین برود. نباید آن را به جای دیگری ببری». چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر امانتگذار برای 
حفظ بمتر بوده, گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری» می تواند آن را به جای دیگری برد و اگر به آنجا برد و از بین برود ضامن نیست: وی اگر 
نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر» چنانچه به جای دیگری برد و از بین برود» باید عوض آن را بدهد» مگر اینکه بداند در آنجا تلف می شود 
که در این صورت می تواند به جای دیگر که برای حفظ بتراست ببرد و اگر در آنجا تلف شد» ضامن نیست. 
(مسئله ۲۳۷۲ ) اگر امانتگذار برای نگهداری مال خوذ جایی را معیّن کند» ولی به امانتدار نگوید که آن را به جای دیگر نب چنانچه امانتدار احتمال 
دهد که در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا حفوظ تر است ببرد» و چنانجه مال در آن جای اول از بین برود ضامن است. 
مگر آنکه امانتگذار هم احتمال از بین رفتن مال را در آنجا بدهد که در این صورت امانتدار» ضامن نیست. 
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(مسئله ۲۳۷۳ ) اگر امانتگذار دیوانه شود امانتدار باید فورا امانت را به ول او برساند و یا به ولی او خبر دهد» و اگر بدون عذر شرعی آن را تحویل 
ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و امانت از بین برود» باید عوض آن را بدهد. 

(مسئله ۲۳۷٤‏ ) اگر امانتگذار میرد امانتدار باید امانت را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن 
هم کوتاهی کند و امانت از بین برود ضامن است: ولی اگر برای آنکه وارث و یا وصیٌ حقیقی را بشناسد و یا بفهمد که میت وارث دیگری دارد یا نه 
امانت را تحویل ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و ازبین برود: ضامن نیست. 

(مسئله ۲۳۷۵ ) اگر امانتگذار میرد و چند وارث داشته باشد. امانتدار بايد امانت را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن امانت را به او 
واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تام امانت را به یکی از ورثه بدهد. ضامن سهم دیگران است. 

(مسئله ۲۳۷ ) اگر امانندار کیرد یا دیوانه شود وارث یا ول او باید هرچه زودتر به امانتگذار اطّلاع دهد یا امانت را به او برساند. 

(مسئله ۲۳۷۷ ) اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند» چنانچه مکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر مکن نیست 
باید آن را به مسئول قانون بدهد و چنانچه به مسئول قانون دسترس ندارد. در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطْلاع دارد. لازم نیست 
وصیّت کند. وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد. اسم امانتگذار و جنس و خصوصیّات امانت و محل آن را بگوید. 

(مسئله ۲۳۷۸ ) اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسئله قبل گفته شد عمل نکند. چنانچه آن امانت از بین برود بايد 


عوضش را بدهد. اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و بیماری او بود یابد. یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت کند. 


احکام عاریه 


«عاریه» آن است که انسان» مال خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در مقابل چیزی هم از او نگیرد. 

(مسئله ۲۳۷۹ )در عاریه لازم نیست صیغه بخوانند: برای مثال اگر کسی لباس خود را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به مین قصد بگیرد. عاریه 
صحیح است. 

(مستله ۲۳۸۰ ) عاریه دادن چیز غصی و چیزی که مال انسان است وی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده, در صورتی 
صحیح است که مالك چیز غص یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم. 

(مسئله ۲۳۸۱ ) چیزی را که منفعتش مال انسان است. مثلاً آن را اجاره کرده. می تواند عاریه بدهد: ول اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از 
آن استفاده کند نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد. 

(مسئله ۲ ) اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهنده صحیح نیست» مّا اگر ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به 
دستور ول خود به عاریه گیرنده برساند. اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۳۸۳ ) اگر عاریه گیرنده در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتقاقاً آن چیز از بين 
برود. ضامن نیست: وی چنانچه شرط کنند که اگر از بین برود عاریه گیرنده ضامن باشد یا چیزی را که عاریه کرده, طلا و نقره باشد. باید عوض آن را 
بدهد. 

(مسئله ۲۳۸6 ) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر از بین برود ضامن نباشد» چنانچه از بین برود ضامن نیست. 

(مسئله ۲۳۸۵ ) اگر عاریه دهنده یرد عاریه گيرنده بايد چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد. 

(مستله ۲۳۸۲ ) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند مثلاً دیوانه شود عاریه گیرنده بايد مال را که عاریه کرده به ول 
او بدهد. 

(مسئله ۲۳۸۷ ) کسی که چیزی عاریه داده, هر وقت بنواهد می تواند آن را پس بگیرد و عاریه گیرنده نیز هر وقت بنواهد می تواند آن را پس بدهد. 
(مسئله ۲۳۸۸ ) اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اتاق عاریه بدهند. اشکال ندارد؛ وی اگر برای استفاده حرام بدهند» باطل است. 

(مسئله ۲۳۸۹ ) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن, و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری» صحیح است. 

(مستله ۲۳۹۰ ) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك یا وکیل یا ول او بدهد و بعد آن چیز از بین برود. عاریه گیرنده ضامن نیست و در غير این 
صورت ضامن است. اگرچه مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده» مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده 
ببندد. 
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(مسئله ۲۳۹۱ ) اگر چیز نجس را برای خوردن و آشامیدن عاریه دهد باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می گیرد» بگوید. 

(مسئله ۲۳۹۲ ) چیزی را که عاریه کرده» بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد. 

(مسئله ۲۳۹۳ ) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد. چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه گرفته. یرد یا دیوانه 
شود عاریه دومی باطل نمی شود. 

(مستله ۲۳۹۶ ) اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصی است. باید آن را به صاحبش برساند و نی تواند به عاریه دهنده بدهد. 

(مستله ۲۳۹۵) اگر مالی را که می داند غصی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود. مالك می تواند عوض آن را از او یا 
از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند. و نیز می تواند عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده برده» از او مطالبه نماید و یا از غاصب بگیرد» و اگر 
عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد. او نمی تواند چیزی را که به مالك می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 

(مسئله ۲۳۹۲ ) اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصی است و در دست او از بین برود» چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد. او هم می تواند 
آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید: ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته. طلا و نقره باشد. یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که 


اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد. نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه ناید. 


احکام نکاح (زناشویی) 
(مسئله ۲۳۹۷ ) کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می افتد. واجب است زن بگیرد. 
(مسئله ۲۳۹۸ ) مستحب است در ازدواج دختری که بالغه و رشیده است و مصلحت جسمی و روحی و غير آفا را از نظر ازدواج دارد. تسریع شود. 
(مسئله ۲۳۹۹ ) به واسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال می شود و آن بر دو قسم است: دام و غير دام. 
«عقد داع» آن است که مدت زناشویی در آن معیّن نشود و زین را که به این قسم عقد می کنند «دایعه» گویند: 
«عقد غیردام» نیز آن است که مدت زناشویی در آن معیّن شود مثلاً زین را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه یا يك سال یا بیشتر عقد نمایند و زین 


را که به این قسم عقد کنند «مُتعه و صیغه» می نامند. 


احکام عقد 

(مسئله ۲۶۰۰ ) در زناشویی. چه دام و چه غیردايي» بايد صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد» کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد 
می خوانند. یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند. ۱ 

(مسئله ۲۰۱ ) وکیل لازم نیست که مرد باشد و زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد. از طرف دیگری وکیل شود. 

(مسئله ۲۰۲ ) زن و مرد تا يقین نکنند که وکیل آفا صیغه را خوانده است. نی توانند به یکدیگر نگاه حرمانه نمایند و گمان به اينکه وکیل» صیغه را 
خوانده است» کفایت نمی کند: و اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ای کافی است. 

(مسئله ۲4۰۳ ) اگر زین کسی را وکیل کند که مثلاً ده روزه او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معیّن نکند. در صورتی که از گفته زن 
معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده, آن وکیل می تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد و اگر معلوم باشد که زن» روز یا 
ساعت معینی را قصد کرده باید صیغه را مطابق قصد او بخواند. 

(مسئله ٤‏ ۲۶۰ ) یك نفر می تواند برای خواندن صیغه عقددایم یاغیردام ازطرف دو نفر (مرد و زن ) وکیل شود "مچنین مرد می تواند از طرف زن وکیل 
شود و او را برای خود به طور دام یا غیردایم عقد کند: ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند. 


دستور خواندن عقد دام 

(مسئله ۲۶۰۵ ) اگر صیغه عقد دایم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: «رَرَجْْك تفسی علی الصّداق الْمَعلوم: خود را زن تو نمودم به مهری که 
معن شده» و پس از آن» بدون فاصله مرد بگوید: «قبلّت الرویج:ٍ قبول کردم ازدواج را». عقد صحیح است: و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف 
آما صیغه عقد را بخواند. چنانچه مثلاً اسم مرد اد و اسم زن» فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: «زرَجت موکلتی فاطمَة مرك اخمَد عَلی الصّداق 
الْمَعْلُوم». پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قلّت التزويج لمُوكلى احْمَد على الصّداق», عقد صحیح است. 
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(مسئله ۲۶۰ ) اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غبردام را بخوانند» بعد از آنکه مدت و مهر را معیّن کردند. چنانچه زن بگوید: «رَوَجتك تفسی 
فی المع لْمعلُومَة على الْمَْر الْمعْلّوم»» و بعد بدون فاصله مرد بگوید: «قبلت» عقد صحیح است: و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به 
وکیل مرد بگوید: مت مُوکلتی مُوکك فى الْمَدَة الْمَعْلومَة غلی لمیر الْمَعلوم»» پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قبلّتٌ لموکلی هگذا». عقد 
صحیح است. 


شر ایط عقد 

(مسئله ۲۰۱۷ ) عقد ازدواج چند شرط دارد: 

۱.به احتیاط واجب. به عریی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربې صحیح بخوانند» به هر لفظی که صیغه را بخوانند. صحیح 
است : اما باید لفظی بگویند که معنی «رَوّجْت و قلت» را بفهماند: 

۲ مرد و زن یا وکیل آنان که صیغه را می خوانند. قصد انشا داشته باشند: یعنی اگر خود مرد و زن. صیغه را می خوانند» زن به گفتن «رََجئك لفسی». 
قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزویج». زن بودن او را برای خود قبول نايدو و اگر وکیل مرد و زن صیغه را 
می خوانند به گفتن «َوَجُت و قبلت» قصدشان این باشد که مرد و زین که آنان را وکیل کرده اند» زن و شوهر شوند: 

۳ کسی که صیغه را می خواند. بالغ و عاقل باشد» اگرچه صحّت صیغه ای را که میّز غیربالغ می خواند» خالی از وجه نیست. چه برای خودش بخواند یا 
از طرف دیگری وکیل شده باشد: 

.٤‏ اگر وکیل زن و شوهر یا ول آنان صیغه را می خوانند» در عقد. زن و شوهر را معیّن کنند: مثلاً اسم آنان را ببرند یا به آنما اشاره نمایند. پس کسی که 
چند دختر دارده اگر به مردی بگوید: «رَرَجئك آحدی بناتی: زن تو نمودم یکی از دخترام را». و او بگوید: «قبلت: قبول کردم» چون در موقع عقد؛ 
دختر را معیّن نکرده اند» عقد باطل است: 

۵. زن و مرد به ازدواج راضی باشند: ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اجازه دهد و معلوم باشد که قابا راضی است؛ عقد صحیح است. 

(مستله ۲۰۸ ) اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود که معنای آن را عوض کند. عقد باطل است. 

(مسئله ۲۰۹ ) کسی که دستور زبان عریی را نمی داند. اگر قرائتش صحیح باشد و معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظی معنای آن را 
قصد ناید. می تواند عقد را بخواند. 

(مسئله ۰ ) اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را بدون اجازه آنان عقد کنند و یا به ازدواج جبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به 
آن عقد راضی هستیم. و آن را اجازه نماینده عقد صحیح است. 

(مسئله ۲۶۱۱ ) پدر و جد پدری می توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است مسر انتخاب کنند و بعد از آنکه آن 
طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید. اگر آن ازدواج برایش مفسده ای نداشته باشد. نمی تواند آن را به هم بزند و اگر مفسده ای داشته باشد» می تواند 
آن را به هم بزند. 

(مسئله ۲۶۱۲ ) در عقد دای دختری که به حدٌ بلوغ رسیده و رشیده است - یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد ازدواج کند 
چنانچه باکره باشد. بدون اجازه پدر یا ج پدری» ص-حّت ازدواجش خالی از قوّت نیست: اگرچه احتباط در اجازه گرفتن از پدر یا ج پدری می باشد: و 
اجازه مادر و برادن لازم نیست: و اما در عقد موقت اجازه پدر یا جد پدری بنا بر اقوی لازم است. 

(مسئله ۲۶۱۳ ) اگر پدر و ج پدری در دسترس نباشند» به طوری که نتوان از آنان اجازه گرفت و دختر هم نیاز به شوهر داشته باشد اجازه گرفتن از 
آنان لازم نیست: مچنین اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد. اجازه پدر وج لازم نیست. وی اگر به 
واسطه وطی به شبهه یا زنا از بین رفته باشد. در غير رشیده و در عقد موقت. احتیاط واجب آن است که اجازه بگیرد. 

(مسنله ۲۶۱۶ ) اگر پدر یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد پسر» بعد از رسیدن به سنّ قابل برای تمتع گرفتن. باید نفقه زن را در صورتی که از 
او کین داشته باشد. بدهد. 

(مسئله ۲۶۱۵ ) اگر پدر یا جدّ پدری برای پسر ابالغ خود. زن بگیرد. چنانچه پسر در موقع عقد مالی داشته, مدیون مَهر زن است. و اگر در موقع عقد 
مال نداشته» پدر یا جد او باید مُهر زن را بدهند. 
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عیبهایی که به واسطه آها می توان عقد را به هم زد 

(مسئله ۲۱۲ ) اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد. می تواند عقد را به هم بزند: 

۱ دیوانگی: ۲ بیماری خوره: ۳. بیماری برص (پیسی): .٤‏ کوری: ۵. شل بودن به طوری که معلوم باشد: 5 آنکه افضا شده باشد: یعنی راه بول و 
حیض یا راه حیض و غائط او یکی شده باشد: ولی اگر راه حیض و غائط او یکی شده باشد» به هم زدن عقد. اشکال دارد و بايد احتیاط شود ۷. آنکه 
گوشت يا استخوان یا غده ای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود. 

(مسئله ۲۱۷ ) اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است یا آلت مردانگی ندارد یا عتين است و نمی تواند وطی و نزدیکی نماید یا بیضه های 
او را کشیده اند. می تواند عقد را به هم بزند: مچنین اگر شوهر دارای امراضی مانند: برّص جذام و بیماریهای واگیردار صعب العلاج باشد که زندگی 
زن با او باعث حرج و مشقت گردد. موجب فسخ عقد است.۱ 

(مسئله ۲۱۸ ) اگر مرد یا زن» به واسطه یکی از عیبهایی که در دو مسئله قبل گفته شد. عقد را به هم بزند. باید بدون طلاق از هم جدا شوند. 

(مستله ۲۶۱۹ ) اگر به واسطه آنکه مرد عتین است و نمی تواند وطی و نزدیکی کند. زن عقد را به هم بزند» شوهر باید نصف مَهر را بپردازد: وی اگر 
به واسطه یکی از عیبهای دیگری که گفته شد. مرد یا زن» عقد را به هم بزنند. چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده باشد. چیزی بر او نیست» و اگر 
نزدیکی کرده باید تام مَهر را بدهد. 


عده ای از زا که ازدواج با آنان حرام است 

(مسئله ۲۶۲۰ ) ازدواج با زفایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان حرم هستند» حرام است. 

(مستله ۲۶۲۱ ) اگر انسان زین را برای خود عقد نماید. اگرچه با او نزدیکی نکند. مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او» هرچه بالا روند به آن مرد 
محرم می شوند. 

(مسئله ۲ ) اگر انسان زین را عقد کند و با او نزدیکی اید دختر و نوه دختری و پسری آن زن» هرچه پاین روند. چه در وقت عقد باشند یا بعداً 
به دنیا بیایند» به آن مرد محرم می شوند. 

(مسئله ۲۲۳ ) اگر با زین که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد» تا وقتق که آن زن در عقد اوست» نمی تواند با دختر او ازدواج کند. 
(مسئله ۲۲۶ ) عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر يا مادر پدر» و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر يا پدر مادر هرچه بالا روند» به انسان 
مُحرم اند. 

(مستله ۲4۲۵ ) پدر و جد شوه هرچه بالا روند» و پسر و نوه پسری و دختری او هرچه پایین آیند چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنا بایند. به زن 
او محرم هستند. 

(مسئله ۲۶۲) اگر انسان زین را برای خود عقد کند. چه دایم باشد چه موقت. تا وقتی که آن زن در عقد اوست. نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج 
ماید. 

(مسئله ۲۶۲۷ ) اگر مرد؛ مسر خود را (به ترتیی که در احکام طلاق گفته می شود) طلاق رجعی دهد در بین عده نمی تواند خواهر او را عقد ناید: 
بلکه در عده طلاق بائن هم رکه بعداً بیان می شود)» احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری ناید. 

(مسئله ۲۶۲۸ ) مرد نمی تواند بدون اجازه مسرش. با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند: ول اگر بدون اجازه وی آنان را عقد ناید و بعدا 
همسرش بگوید به آن عقد راضی هستم اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۶۲۹ ) اگر زن بفهمد شوهرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کرده و حرف نزند. چنانچه بعداً رضایت ندهد, عقد آنان باطل است: بلکه 
اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطناً راضی بوده» احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادرزاده او جدا شود مگر آنکه اجازه دهد. 

(مسئله ۲۳۰ ) اگر انسان پیش از آنکه با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج کند با مادرشان زنا کند. دیگر نمی تواند با آنان ازدواج ماید. 

(مسئله ۲۶۳۱ ) اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آنکه با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید. عقد آنان اشکال ندارد. 
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(مسئله ۲۶۳۲ ) اگر کسی با زین غیر از عمه و خاله خود زنا کند. هر چند مقتضای احتیاط آن است که با دختر او ازدواج نکند. امّا جوازش خالی از 
قوّت نیست: و نیز اگر زین را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند. آن زن بر او حرام نمی شود مچنین است اگر پیش از آنکه با او 
نردیکی کند. با مادر او زنا نماید: وی در این صورت. احتیاط مستحب آن است که از آن زن جدا شود. 

(مسئله ۲۶۳۳ ) اگر کسی با زین که در عده متعه یا طلاق بائن یا عده وفات است. زنا کند بعدا می تواند او را عقد نماید. اگرچه احتیاط مستحب آن 
است که با او ازدواج نکند: همچنین اگر با زن شوهردار یا زین که در عده طلاق رجعی است» زنا کند. عدم حرمت ابدی» خصوصا با جهل به معتده 
بودن زن» خالی از وجه و قوّت نیست.*! 

(مسئله ۶ ۲ ) اگر کسی با زن بدون شوهری که در عده نیست. زنا کند. بعداً می تواند آن زن را برای خود عقد نماید:ٍ ولی احتیاط مستحب آن است 
که صبر کند تا آن زن» حیض ببیند. بعد او را عقد نايد بلکه احتیاط مزبور, حتی الامکان نباید ترك شود مچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را 
(مسئله ۵ اگر کسی زین را که در عده دیگری است؛ برای خود عقد کند. چنانچه مرد و زن» یا یکی از آنان بدانند که عده زن ام نشده و 
بدانند عقد کردن زن در عده, حرام است» آن زن به شرط دخول. بر او حرام می شود اگرچه بدون دخول هم احتیاط مستحب در حرمت است. 
(مستله ۲۶۳۰ ) اگر انسان زین را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عده بوده چنانچه هیچ کدام نمی دانسته اند زن در عده است يا 
نمی دانسته اند که عقد کردن زن در عده حرام است. آن زن بر او حرام نمی شود. هر چند با او نزدیکی کرده باشد» لیکن عقد به هر صورت. باطل 


مگ 
(مستله ۲٤۴۳۷‏ ) اگر انسان بداند زین شوهر دارد و با او ازدواج کند» باید از او جدا شود و اگر دخول کرده باشد. بعدا هم نمی تواند او را برای خود 
(مستله ۲۶۳۸ ) زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد» هتر است که شوهر او را طلاق 
دهد. وی باید مهرش را بدهد. 

(مسئله ۲۶۳۹ ) زین را که طلاق داده اند و زین که صیغه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده یا مدتش تام شده. چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد 
شك کند که موقع عقد ازدواج با شوهر دوم عده شوهر اول قام بوده يا نهء نباید به شك خود اعتنا نماید. 

(مسئله ۲۶۰ ) مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده. بر لواط کننده حرام است. در صورتی که لواط کننده مرد باشد و لواط دهنده. خردسال و 
غیربالغ: بلکه اگر لواط کننده بالغ باشد» احتیاط در حرمت است: وی اگر گمان کند که دخول شده یا شك کند که دخول شده یا نه و یا شك در بقیّه 
امور ذکر شده باشد. بر او حرام نمی شوند: کما اینکه اگر لواط کننده جاهل به سببیّت عمل برای حرمت ابدی باشد. عدم حرمت خالی از قوّت نیست. 
(مسئله ۲۶۶۱ ) اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن شخص لواط کند. آفا بر او حرام نمی شوند. 

(مستله ۲۶۶۲ ) اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زین ازدواج نماید. عقد او باطل است: و چنانچه می دانسته که زن گرفتن در 
حال احرام حرام است. دیگر نمی تواند آن زن را عقد کند. 

(مسئله ۲۶۶۳ ) اگر زین که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند. عقد او باطل است: و اگر زن می دانسته که ازدواج 
کردن در حال احرام حرام است» احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند» بلکه خالی از قوّت نیست. 

(مستله ۲٤٤٤‏ ) اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به جا نیاورد زنش که به واسطه مُحرم شدن بر او حرام شده بود. حلال 
نمی شود و نیز اگر زن طواف نساء نکند. شوهرش بر او حلال نمی شود ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند. به یکدیگر حلال می شوند. 

(مسئله ۲۶۶۵ ) اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آنکه بالغه شود. با او نزدیکی و دخول کند. چنانچه او را افضا نايد هیچ 
وقت نباید با او نزدیکی کند. 

(مسئله ۲۶4۲ ) زین را که سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام می شود ولی اگر ربا شرایطی که در احکام طلاق گفته می شود) با مرد دیگری 
ازدواج کند. شوهر اول می تواند دوباره او را برای خود عقد ناید. 


احکام عقد دام 
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(مسئله ۲4۶۷ ) زین که عقد داعی شده. نباید بدون اجازه شوهر در مواردی که مانع استمتاع و یا خلاف شئون مرد و یا خلاف سکن و آرامش باشد. 
از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که شوهرش می خواهد. تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند: و اگر در 
اینها از شوهر اطاعت کند. قَیّه غذا و لباس و مزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده» بر شوهر واجب است و اگر قیّه نکند ‏ چه توانایی داشته 
باشد. چه نداشته باشد ‏ مدیون زن است. 

(مسئله ۲4۸ ) اگر زن در کارهایی که در مسئله قبل گفته شد. از شوهر اطاعت نکند. گناهکار است و حقّ غذا و لباس و مزل و همخوابگی ندارد. 
وی مهر او از بین نمی رود. 

(مسئله 444٩‏ ۲ ) مرد حق ندارد زن خود را به خدمت در خانه جبور کند. 

(مسئله ۲۶۵۰ ) حارج سفر زن اگر بیشتر از خارج وطن باشد با شوهر نیست. ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را به سفر ببرد. بايد عرج سفر او را 
بدهد. 

(مسئله ۲۶۵۱ ) زین که از شوهر اطاعت می کند. اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد» جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه» می تواند به مسئول قانوۍ» 
و اگر مکن نباشد» به عدول مؤمنین» و اگر آن هم مکن نباشد» به فساق مؤمنین مراجعه نماید: و چنانچه الزام شوهر بردادن نفقه مکن نباشد» می تواند در 
هر روز به اندازه خرجی آن روز» بدون اجازه از مال او بردارد» و اگر مکن نیست. چنانچه ناچار باشد که معاش خود را هيه کند» در موقعی که مشغول 
یه معاش است. اطاعت از شوهر بر او واجب نیست. 

(مسئله ۲۶۵۲ ) مرد نمی تواند زن دایمی خود را به طوری ترك کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بدون شوهر: لیکن واجب نیست هر چهار 
شب يك شب. نزد او باند: گرچه احتباط مستحب آن است که هر چهار شب. يك شب نزد او باند. 

(مسئله ۲۶۵۳ ) شوهر نمی تواند در مسائل آمیزشی به نوی عمل کند که منکر و خلاف معروف باشد و معروف در کتاب اه «رَعاشرَُنٌ بامعرُوف» 
اطلاق دارد و مه معاشرقا را شامل است و حجت بر تقیید به چهار ماه. ام نیست و اطلاق کتاب به قوت خودش باقی است: به علاوه که لسان آیه آبی 
از تقیید است و نمی توان گفت اسلام به مرد دستور می دهد که با مسرش معاشرت به معروف و نيك داشته باشد. جز در بعضی از موارد که آنجا 
معاشرت به منکر و غير معروف, جایز باشد. 

(مسئله ۲۵4 ) اگر در عقد دایمی مُهر را معيّن نکنند» عقد صحیح است. و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند. باید مهر او را مطابق مهر زفایی که مغل او 
هستند. پرداخت کند. 

(مسئله ۲۵۵ ) اگر موقع خواندن عقد دایم برای پرداخت مَهر» مدتی معیّن نکرده باشند. زن می تواند پیش از گرفتن مه از نزدیکی کردن شوهر 
جلوگیری کند. چه شوهر توانایی پرداخت مهر را داشته باشد. چه نداشته باشد: وی اگر پیش از گرفان مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی 
کند. دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید. 


متعه یا صیغه 

(مستله 4۵7 ۲ ) عقد موقت اگرچه بدون قصد لذت بردن هم باشد. صحیح است. 

(مسئله 4۵۷ ۲ ) شوهر در نزدیکی کردن با متعه هم حکم دایم را دارد. 

(مسئله ۲4۵۸ ) زین که صیغه می شود. اگر در ضمن عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند» عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند 
لذتمای دیگری از او ببرد» ولی اگر بعداً به مقاربت راضی شود شوهر می تواند با او نزدیکی ناید. 

(مستله ۲4۵۹ ) زن که صیغه شده ‏ اگرچه حامله شود حقّ خارج از شوهر نداردز مچنین حقَ همخوابگی ندارد و از یکدیگر ارث نمی برند. 
(مستله ۲4۲۰ ) زین که صیغه شده اگر نداند که حقّ خارج از شوهر و "مخوابگی ندارد. عقد او صحیح است و برای آنکه نمی دانسته» حقی به شوهر 
پیدا نی کند. 

(مسئله ۲۶۹۱ ) زین که صیغه شده. می تواند بدون اجازه شوهر از خانه ببرون برود. ولی اگر به واسطه بیرون رفتن؛ حق شوهر از بین می رود؛ ببرون 
رفتن او حرام است. 

(مسئله ۲۶۰۲ ) پدر و ج پدری می توانند برای مُحرم شدن» يك يا دو ساعت زین را به عقد پسر نابالغ خود درآورند: مچنین می توانند دختر نابالغ 
خود را برای حرم شدن. به عقد کسی درآورند وی باید آن عقد برای دختر مفسده ای نداشته باشد» بلکه باید دارای مصلحت هم باشد. 
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(مسئله ۲۲۳ ) اگر پدر یا ج پدری» طفل خود را که در حل دیگری است و نمی داند زنده است يا مرده برای حرم شدن به عقد کسی درآورد» 
برحسب ظاهر مَحرم بودن حاصل می شود» و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد. آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و کسان که به واسطه عقد 
ظاهرا بایکدیگر حرم شده بودند. ناحرم اند. 

(مسئله ۲۶۶ ) اگر مرد مدت صیغه را ببخشد. چنانچه با او نزدیکی کرده. باید تام چیزی را که قرار گذاشته به او بپردازد و اگر نزدیکی نکرده باید 
نصف آن را پرداخت کند. 


(مسئله ۲۶۲۵ ) مرد می تواند زین را که صیغه او بوده و هنوز عده اش تام نشده به عقد دام خود در آورد. 


احکام نگاه کردن. حجاب و پوشش 

(مسئله ۲۲ نگاه کردن مرد به بدن زن ناجرم چه با قصد لذت و چه بدون آن» حرام است و نگاه کردن به صورت و دستها؛ اگر به قصد لذت 
باشد. حرام است: ول اگر بدون قصد لذت باشد» مانعی ندارد: همچنین نگاه کردن زن به بدن مرد ناحرم. حرام است. نگاه کردن به صورت و بدن و 
موی دختر نابالغ؛ اگر به قصد لذت نباشد و با نگاه کردن» انسان می داند که به حرام نمی افتد. اشکال ندارد: و بنا بر احتیاط باید جاهایی مثل ران و 
شکم را که معمولاً می پوشانند. نگاه نکند. 

(مستله ۰۷ ۲ ) اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستها و مقداری از مو و بدن زفای غير مسلمان که برهنه بودنش متعارف است و می نودن 
آنا بی نتیجه است» نگاه کند. در صورتی که بداند به حرام نمی افتد. نمی توان گفت حرام است. 

(مسئله 4۸ ۲ ) زن بايد بدن و موی خود را از مرد ناحرم بپوشاند: بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده. 
وی خوب و بد را می فهمد و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوایین است. بپوشاند. 

(مسئله ۹ نگاه کردن به عورت دیگری حرام است؛ اگرچه از پشت شیشه یا در آینه یا آب صاف و مانند انها باشد: و احتیاط واجب آن است 
که به عورت بچه میْز هم نگاه نکنند. 

(مسئله ۲۷۰ ) مرد و زین که با یکدیگر محرم اند. اگر قصد لذت نداشته باشند. می توانند غیر از عورت به تام بدن یکدیگر نگاه کنند. 

(مسئله ۱ ) مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگرنگاه کند» و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت؛ حرام است. 

(مسئله ۲۶۷۲ ) عکس گرفتن مرد از زن ناحرم. حرام نیست: ولی اگر برای عکس گرفتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد. مثلاً به بدن او دست 
بزند. نباید عکس او را بگیرد» و اگر زن ناحرمی را بشناسد» در صورتی که آن زن متهتك نباشد, نباید به عکس او نگاه کند. 

(مسئله ۲۶۷۳ ) اگر در حال ناچاری زن بخواهد زن دیگری راء یا مردی غیر از شوهر خود را تتقیه کند یا عورت او را آب بکشد» واجب است تا 
می تواند از لس عورت او بدون حایل و دستکش, خودداری نماید: و حکم تنقیه مرد نسبت به مرد دیگر و یا نسبت به زین که غیر از مسرش باشد نیز 
(مسئله ۲٤۷٤‏ ) اگر مرد برای معاجه زن ناحرم. ناچار باشد که او را نگاه کند و به بدن او دست بزند اشکال ندارده ولی اگر با نگاه کردن بتواند 
معاجه کند. نباید به بدن او دست بزند و اگر با دست زدن بتواند معاجه کند. نباید او را نگاه کند. 

(مسئله ۲۷۵ ) اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند. بنا بر احتیاط واجب باید آینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه 
کند. ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد. اشکال ندارد. 


مسائل متفرقه زناشویی 

(مسئله ۲ ۲۶۷ ) اگر مرد در ضمن عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده» می تواند عقد را به هم بزند. 

(مسئله ۲٤۷۷‏ ) اگر مرد و زن ناحرم در حل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند وارد شود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند؛ 
باید از آنجا بیرون بروند. 

(مسئله ۲۶۷۸ ) اگر مرد در ضمن عقد مهر زن را معن کند و قصدش این باشد که آن را ندهد. عقد صحیح است وی مَهر را باید بدهد. 

(مستله ۲۷۹ ) مسلماین که منکر خدا یا پیامبررصلی الله علیه وآله) شود یا حکم ضروری دین» یعنی حکمی را که مسلمانان جزو دین اسلام می دانند؛ 
مثل واجب بودن نماز و روزه را انکار کند. درصورتی که منکر شدن آن حکم. به انکار خدا یا پیامبررصلی الله علیه وآله)برگردد و انکارش موجب 
بی احترامی و هتك باشد» مرتد است. 
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(مسئله ۲4۸۰ ) اگر زن پیش از آنکه شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در مسئله قبل گفته شد. مرتد شود. عقد او باطل می گردد: ولی اگر بعد 
از نزدیکی مرتد شود بايد (به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد) عده نگه دارده پس اگر در بین عده. مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر 
عده مرتد باند. عقد باطل است. 

(مسئله ۲٤۸۱‏ ) کسی که پدر یا مادرش درموقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند. اگر مرتد شود زنش بر 
او حرام می شود و بايد (به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عده وفات نگه دارد. 

(مسئله ۲۶۸۲ ) مردی که از پدر و مادر غير مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده» اگر پیش از نزدیکی با مسرش مرتد شود. عقد او باطل می گردد: و 
اگر بعد از نزدیکی مرتد شود زن او بايد (به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عده نگه دارد» پس اگر پیش از تام شدن عده. شوهر او 
مسلمان شود. عقد باقی وگرنه باطل است. 

(مسئله ۲۸۳ ) اگر زن در ضمن عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم قبول کند. نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد. 

(مستله ۲۶۸6 ) اگر مسر انسان از شوهر سابقش دختری داشته باشد. انسان می تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند. و نیز 
اگر دختری را برای پسر خود عقد کند می تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید. 

(مسئله ۲۸۵ ) اگر زین از زنا حامله شود. جایز نیست بچه اش را سقط کند. 

(مسئله ۲۶۸۲ ) اگر کسی با زین که شوهر ندارد و در عده کسی هم نیست زنا کند» چنانچه بعد او را عقد کند و سپس بچه ای از آنان به دنیا آید. در 
صورتی که ندانند از نطفه حلال است يا حرام» آن بچه حلال زاده است. 

(مسئله ۲۶۸۷ ) اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند. چنانچه زن هم نداند و بچه ای از آنان به دنیا آید. حلال زاده است و شرع 
فرزند هر دو است: ولی اگر زن می دانسته که در عده است» بچه» شرعاً فرزند پدر است و در هر دو صورت. عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام 
(مسئله ۲۶۸۸ ) اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد. چون یائسه بودن تابع سن معیّنی است و از اموری که علمش ختص به زن و یا 
قبول قولش منصوص باشد نیست: وی اگر بگوید شوهر ندار حرف او مورد قبول است. 

(مسئله ۹ ) اگر بعد از آنکه انسان با زین ازدواج کرد. کسی بگوید آن زن شوهر داشته و زن بگوید نداشته اې چنانچه شرعا ثابت نشود که زن 
شوهر داشته, باید حرف زن را قبول کرد. 

(مسئله ۲۹۰ ) اگر زین که آزاد و مسلمان و عاقل است. فرزندی داشته باشد. تا هفت سال او تمام نشده» پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند. 
(مستله ۲4۹۱ ) اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگری نگیرد. احتیاط واجب آن است که زن؛ مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگری 
ازدواج نکند. 

(مسئله ۲۹۲ ) کسی که از زنا به دنیا آمده اگر ازدواج کند و صاحب فرزند شود آن بچه حلال زاده است. 

(مستله ۲۶۹۳ ) هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حالی که مسرش حائض است. با او نزدیکی کند. معصیت کرده. وی اگر بچه ای از آنان به دنیا 
آید. حلال زاده است. 

(مسئله 4 ۲٤۹‏ ) زین که یقین دارد شوهرش در سفر مرده. اگر بعد از عده وفات رکه مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد) شوهر کند و شوهر 
اول از سفر برگردد. شوهر اول نسبت به این زن حقی ندارد و ازدواج او با شوهر دوم صحیح است. 


احکام شیردادن (رضاع) 

(مسئله ۲۹۵ ) اگر زین بچه ای را با شرایطی که در (مسئله ۲۵۰۵) گفته خواهد شد. شیر دهد آن بچه به این عده محرم می شود: 
۱ خود زن که او را «مادر رضاعی» می گویند: 

۲. شوهر زن که شیر مال اوست و او را «پدر رضاعی» می گویند: 

۳. پدر و مادر آن زن. هرچه بالا روند اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند: 

.٤‏ بچه هایی که از آن زن به دنیا آمده اند یا به دنیا می آیندو 

۵ بچه های اولاد آن زن. هرچه پایین روند. چه از اولاد او به دنیا آمده باشند یا اولاد او آن بچه ها را شیر داده باشنده 


٩‏ خواهر و برادر آن زن» اگرچه رضاعی باشند: یعنی به واسطه شیر خوردن با آن زن» خواهر و برادر شده باشندو 
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۷. عمو و عمه آن زنء اگرچه رضاعی باشند: 

۸ دای و خاله آن زن» اگرچه رضاعی باشندة 

.٩‏ اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است. هرچه پایین روند» اگرچه اولاد رضاعی او باشند: 

۰ پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است. هرچه بالا روند: 

۱. خواهر و برادر شوهری که شیر مال اوست. اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند: 

۲. عمو و عمه و دای و خاله شوهری که شیر مال اوست هرچه بالا روند. اگرچه رضاعی باشند. 

مچنین عده دیگری هم که در مسائل بعد گفته می شود. به واسطه شیردادن مَحرم می شوند. 

(مسئله ۲۶۹ ) اگر زین بچه ای را با شرایطی که در (مسئله ۲۵۰۵) گفته خواهد شد. شیر دهد پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به 
دنیا آمده اند. یا دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کندو مچنین بنا بر احتیاط مستحب نمی تواند دخترهای رضاعی و غير رضاعی شوهری را که شیر. مال 
اوست. برای خود عقد غاید. 

(مسئله ۲٤۹۷‏ ) اگر زین بچه ای را با شرایطی که در (مستله ۲۵۰۵) گفته خواهد شد» شیر دهد» شوهر آن زن که صاحب شیر است» به خواهرهای 
آن بچه حرم نمی شود: ول احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ندماید» و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه. حرم نمی شوند. 

(مسئله ۲٤۹۸‏ ) اگر زن بچه ای را شیر دهد. به برادرهای آن بچه مُحرم نمی شود: مچنین خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده 
محرم نمی شوند. 

(مسئله ۹ )اگر انسان با زین که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نايد دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند. 
(مستله ۲۵۰۰ ) اگر انسان با دختری ازدواج کند» دیگر نمی تواند با زین که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید. 

(مستله ۲۵۰۱ ) انسان نمی تواند با دختری که مادر یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده ازدواج کند: همچنین اگر زن پدر انسان از شیر پدر او 
دختری را شیر داده باشد. انسان نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید. و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند. بعد مادر یا مادر بزرگ یا زن پدر 
او از شیر همان پدر. آن دختر را شیر دهد. عقد باطل می شود. 

(مسئله ۲۵۰۲ ) با دختری که خواهر. یا زن برادر انسان از شیر برادرش. او را شیر کامل داده, نمی توان ازدواج کرد: مچنین است اگر خواهر زاده یا 
برادر زاده. یا نوه خواهر یا نوه برادر انسان. آن دختر را شير داده باشد. 

(مستله ۲۵۰۳ )اگر مادری, بچه داماد خود را شیر دهد» نکاح دخترش با دامادش باطل نمی گردد: چه بچه از مان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد: 
همچنین اگر زین بچه پسر خود را شیر دهد. زن پسرش رکه مادر آن طفل شیرخوار است) بر شوهر خود حرام نمی شود. 

(مسئله ۶ )گر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را از شیر آن پدر شیر دهد. عدم بطلان نکاح آن دختر با شوهر خود. خالی از قوت نیست. 


چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد. 


شرایط شیر دادن که علت محرم شدن است 

(مسئله ۲۵۰۵ )شیر دادن که موجب محرم شدن است. هشت شرط دارد: 

۱ بچه شیر زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زین که مرده شیر بخورد. فایده ندارد: 

۲ شیر آن زن از حرام نباشد. پس اگر شیر بچه ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند. به واسطه آن شیر بچه به کسی محرم نمی شود: 

۳ بچه شیر را از پستان بمکد. پس اگر شیر را در گلوی او بریزند یا با شيشه یا وسیله ای دیگر به او بمخورانند. موجب رضاع و حرمت نمی شود: 

.٤‏ شیر خالص باشد و با چیز دیگر خلوط نباشد: 

۵. شیر از يك شوهر باشد. پس اگر زن شیردهی از شوهرش طلاق بگیرد و بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن» شبری که از 
شوهر اول داشته باقی باشد و مثلا هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد. آن بچه 
به کسی حرم نمی شود: 

1 بچه به واسطه بیماری» شیر را قی نکند و اگر قی کند. بنا بر احتیاط واجب» کسان که به واسطه شیر خوردن به آن بچه حرم می شوند. باید با او 
ازدواج نکنند و نگاه حرمانه هم به او نتمایند: 
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۷. پانزده مرتبه, یا يك شبانه رون به طوری که در مسئله بعد گفته می شود شیر سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش 
محکم شده و گوشت در بدنش روییده است: بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند. احتیاط مستحب آن است کسان که به واسطه شیر خوردن او به او 
حرم می شوند» با او ازدواج نکنند و نگاه حرمانه هم به او نتمایند: 

۸ دو سال بچه تام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال» او را شیر دهند» به کسی محرم نمی شود: بلکه اگر مثلا پیش از تمام شدن دو سال, 
چهارده مرتبه و بعد از آن» يك مرتبه شیر بخورد. به کسی محرم نمی شود: ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او 
باقی باشد و بچه ای را شیر دهد آن بچه به کساین که گفته شد. حرم می شود. 

(مسئله ۲۵۰۲ ) باید بچه در بین يك شبانه روز غذای دیگر یا شیر زن دیگری را نخورد. ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین آن غذا خورده؛ 
اشکال ندارد: و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر يك زن بخورد و در بین پانزده مرتبه, شیر زن دیگری را نخورد و در هر دفعهء بدون فاصله شیر بخورد: ولی 
اگر در بین شیر خوردن. نفس تازه کند یا کمی صبر کند که از ابتدای وقتی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می شود يك دفعه حساب شود 
اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۵۰۷ ) اگر زن از شیر شوهر خود بچه ای را شیر دهد. بعد شوهر دیگری کند و از شیر آن شوهر هم بچه دیگری را شیر دهد» آن دو بچه به 
یکدیگر حرم نمی شوند: اگرچه بمتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه حرمانه به یکدیگر ننمایند. 

(مسئله ۲۵۰۸ ) اگر زن از شیر يك شوهر, چندین بچه را شیر دهد. مه آنان به یکدیگر و به شوهر و به زین که آنان را شیر داده, حرم می شوند. 
(مسئله ۲۵۰۹ ) اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفته شد. بچه ای را شیر دهند. آن بچه به همه بچه ها و به آن مرد و به 
همه آن زفا محرم می شود. 

(مستله ۲۵۱۰) اگر کسی دو زن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه ای را مثلا هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی حرم 
نمی شود. 

(مسئله ۲۵۱۱ ) اگر زین از شیر يك شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد. خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر. حرم نمی شوند. 
(مسئله ۲۵۱۲ ) انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با زفایی که به واسطه شیر خوردن. خواهر زاده یا برادر زاده زن او شده اند» ازدواج کنده 
مچنین اگر با پسری لواط کند. نمی تواند با دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر که رضاعی هستند. یعنی به واسطه شیر خوردن, دختر و خواهر 
و مادر او شده اند. ازدواج نماید. 

(مسئله ۲۵۹۱۳ ) زین که برادر انسان را شیر داده به انسان حرم نمی شود اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند. 

(مستله 4 ۲۵۱ ) انسان نمی تواند با دو خواهر؛ اگرچه رضاعی باشند (یعنی به واسطه شیر خوردن» خواهر یکدیگر شده باشند) ازدواج کند: و چنانچه دو 
زن را عقد کند و بعد بفهمد که خواهر بوده اند در صورتی که عقد آنان در يك وقت بوده» هر دو باطل است. و اگر در يك وقت نبوده. عقد اول 
صحیح و عقد دومی باطل است. 

(مسئله ۲۵۱۵ ) اگر زن از شیر شوهر خود یکی از این افراد را شیر دهد شوهرش بر او حرام نمی شود اگرچه هتر است که احتیاط کنند: 

۱. برادر و خواهر خود: ۲. عمو و عمه و دایی و خاله خود: ۳. اولاد عمو و داي خود .٤‏ برادر زاده خود: ۵. برادر یا خواهر شوهر خود: 5. خواهر 
زاده خود یا خواهر زاده شوهرش: ۷. عمو و عمه و دای و خاله شوهر خود ۸. نوه زن دیگر شوهر خود. 

(مسئله ۲۵۱ ) اگر کسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به انسان حرم نمی شود وی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او 


خودداری غاید. 


آداب شیر دادن 

(مسئله ۲۵۱۷ ) برای شیر دادن بچه» فتر از هر شخص مادر اوست و سزاوار است که مادر برای شبر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است 
که شوهر مزد بدهد: و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد. شوهر می تواند بچه را از او بگیرد و به دایه بدهد. 

(مسئله ۲۵۱۸ ) مستحبٌ است دایه ای که برای طفل می گیرند» دوازده امامی و دارای عقل و عفت و صورت نیکو باشد: و مکروه است کم عقل یا 
غير دوازده امامی یا بدصورت یا بدخلق یا زنازاده باشد: مچنین مکروه است دایه ای بگیرند که بچه ای که دارد از زنا به دنیا آمده باشد. 
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مسائل متفرقه شير دادن 

(مستله ۲۵۱۹ ) مستحبٌ است زفا را منع کنند که هر بچه ای را شیر ندهند؛ زیرا مکن است فراموش شود که به چه کسان شیر داده اند و بعداً دو نفر 
حرم با یکدیگر ازدواج نایند. 

(مسئله ۲۵۲۰) کساین که به واسطه شیر خوردن نسبت خویشاوندی پیدا می کنند. مستحبٌ است یکدیگر را احترام نمایند: ول از یکدیگر ارث نمی برند 
و حقوق خویشاوندی که انسان با خویشان خود دارد برای آنان نیست. 

(مستله ۲۵۲۱ ) در صورتی که مکن باشد. مستحب است بچه را دو سال تمام شیر بدهند. 

(مسئله ۲۵۲۲ ) اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین نرود. زن می تواند بدون اجازه شوهر» بچه شخص دیگری را شیر دهد: ولی جایز نیست 
بچه ای را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلا اگر شوهر او دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد» زن 
نباید آن دختر را شیر دهد چون اگر آن دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهر می شود و بر او حرام می گردد. 

(مسئله ۲۵۲۳ ) اگر کسی بخواهد زن برادرش به او حرم شود باید دختر شیرخواری را مغلا دو روزه برای خود صیغه کند و در آن دو روز با شرایطی 
که در (مسئله ۲۵۰۵) گفته شد. زن برادرش آن دختر را شیر دهد. 

(مسئله ٤‏ ۲۵۲) اگر مرد پیش از آنکه زین را برای خود عقد کند» بگوید به واسطه شیر خوردن. آن زن بر او حرام شده است. مثلا بگوید که شیر مادر 
او را خورده. چنانچه تصدیق او مکن باشد نمی تواند با آن زن ازدواج کند: و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول ناید. عقد باطل 
است. پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد. یا نزدیکی کرده باشد. ول در وقت نزدیکی کردن» زن بداند بر آن مرد حرام است. مَهر ندارد. و اگر بعد 
از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده» شوهر باید مُهر او را مطابق زفایی که مغل او هستند بپردازد. 

(مسئله ۵ اگر زن پیش از عقد بگوید که به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده است. چنانچه تصدیق او مکن باشد. نمی تواند با آن مرد 
ازدواج کند: و اگر بعد از عقد بگوید» مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مستله قبل گفته شد. 

(مسئله "۲۵۲ ) شیر دادن که موجب حرم شدن است. به دو چیز ثابت می شود: 

۱ خبر دادن عده ای که انسان از گفته آنان یقین پیدا کند: 

۲. شهادت دو مرد عادل یا دو زن که عادل باشند: ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند: مثلا بگویند ما دیده ام که فلان بچه» بیست و چهار ساعت 
از پستان فلان زن» شیر خورده و چیزی هم در بین آن نخورده است. همچنین سایر شرطها را که در (مسئله ۲۵۱۳) گفته شده» شرح دهند: ولی اگر 
معلوم باشد که شرایط را می دانند و در عقیده با هم خالف نیستند و با مرد و زن هم در عقیده خالفت ندارند» لازم نیست شرایط را شرح دهند. 

(مسئله ۲۵۲۷ ) اگر شك کنند بچه به مقداری که موجب حرم شدن است. شیر خورده یا نه» یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده؛ به کسی 
حرم نمی شود. 


تلقیح ( باروی مصنوعی) 

(مسئله ۲۵۲۸ ) باردار نغودن مصنوعی زن با نطفه شوهرش جایزاست. البته باید از مقدمات حرام پرهیز شود: مثل آنکه تلقیح کننده ناحرم باشد ...: و 
هر چند این گونه اعمال» موجب حرام شدن نطفه و فرزند نیست. چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات. حرام است و فرزند. متعلّق به زن و مرد 
صاحب نطفه است و همه احکام فرزند را داراست . 

(مسئله ۲۵۲۹ ) امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن دیگری در خارج و تلقیح آن به زوجه یا زن مذکور یا زن ثالث » ظاهراً مانعی ندارد » چون نه زناست و 
نه وارد نمودن منی در رحم زن اجنبیّه. و اگر با این روش بچه ای متولّد شود. به مرد ملحق می شود و مادر بودن زین که تخمك به او تعلق دارد. در 
صورتی که اختلاط نطفه و تخمك. با خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده (مانند قراردادن در بانك اسپرم تا هر کس خواست از آن استفاده 
کند» ظاهرا ثابت است. 

(مسئله ۲۵۳۰ ) تقویت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد دیگر (شناخته شده باشد یا نباشد) و تلقیح این اسپرم تقویت شده به رَحم زن» که مانند 
داروی تقویتی, فقط جنبه تقویت داشته باشد و در اسپرم شوهر. مستهلكك شود به نحوی که مدشاً پیدايش فرزند را مان اسپرم شوهر بدانند » مانعی ندارد. 
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جلوگیری از بارداری 

(مسئله ۲۵۳۱ ) پیشگیری از حاملگی واستفاده از وسایل جلوگیری از بارداری» به طور کلی جایز است. 

(مسئله ۱۲۵۳۲ ) اگر بارداری خطر یا ضرر جاین در برداشته باشد. زن می تواند تا هنگامی که احتمال ضرر به حال خود باقی است. از بارداری 
جلوگیری نماید و فرقی نمی کند که ضرر. فوری باشد یا بعد از مدتی عارض شود. 

(مسئله ۲۵۳۳ ) با وجود داشتن چند فرزند. بستن لوله های رحم و عقیم کردن برای جلوگیری از بارداری: در صورتی که ضرر جاین نداشته باشد» جایز 
است. چون فرد. عقیم مطلق حسوب نمی شود: و حکم بستن لوله ها و عقیم کردن در زن و مرد یکی است. 


(مسئله ۲۵۳۶ ) در صورتی که بقای جنین در ررحم برای مادر» مشقت و حرج غیر قابل تحمّل دارد. اسقاط جنین, قبل از دمیده شدن روح (قبل از چهار 
ماهگی )» جایز است و بعد از دمیده شدن روح» جایز نیست. 

(مستله ۲۵۳۵ ) اگر وجود جنین. موجب مرگ مادر شود مانند اينکه بیماری ای دارد که به مادر سرایت می کند و باعث قتل مادر می گردد. برای 
جلوگیری از هلاکت مادر و به شرط انحصار طریق, مادر می تواند جنین را حتی بعد از دمیده شدن روح سقط غاید. البته بايد توجه داشت که سقط 
عمدی و مستقیم جنین, ميشه بايد به عنوان آخرین راه حل» مورد نظر قرار گیرد و تا مکن است» مرگ و سقط جين به وسیله خوردن دارو توسط مادر 
و همراه با معالجه او صورت گبرد. 

(مسئله ۲۵۳۹ ) اگر تشخیص داده شود که جنین» در صورت رشد و تولّد. ناقص العضو یا ناقص اخلقه خواهد بود و این امر برای پدر و مادر باعث 
زهت و حَرّج و ناراحتی شدید روحی و فکری گردد و قبل از «ولوج روح» در جنین باشد ر که قدر مسلمش قبل از چهار ماهگی است) نمی توان گفت 
چنین سقطی حرام است. آری» بر سقط کننده است که ديه را بپردازد: وی بعد از «ولوج روح» که به مسئله دم و قتل نفس می رسد به هیچ وجه سقط 


جنین جایز نیست. 


احکام طلاق 
(مسئله ۲۵۳۷ ) مردی که زن خود را طلاق می دهد. باید عاقل و بنا بر احتیاط واجب. بالغ باشد ‏ لیکن طلاق بچه میزی که ده سال او تام شده 
صحتش خای از قرّت نیست - و به اختیار خود طلاق دهد. و اگر او را جبور کنند که زنش را طلاق دهد. طلاق باطل است: همچنین باید قصد طلاق 
داشته باشد. پس اگر صیغه طلاق را به شوخی بگوید. صحیح نیست: و بايد نزد دو مرد عادل باشد. 
(مسئله ۲۵۳۸ ) زن باید در وقت طلاق. از خون حیض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاکی یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده» 
با او نزدیکی نکرده باشد. تفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته می شود. 
(مسئله ۲۵۳۹ ) طلاق دادن زن در حال حیض يا نفاس» در سه صورت صحیح است: 
.٩‏ شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد: 
۲ آبستن باشد, و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد و بعد بفهمد که آبستن بوده. اشکال نداردة 
۳ مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برايش مشکل باشد که پاك بودن زن را بفهمد. 
(مسئله ۲۵۶۰ ) اگر زن را از خون حیض پاك بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود که موقع طلاق در حال حیض بوده» طلاق او باطل است: و اگر او 
را در حیض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود که پاك بوده» طلاق او صحیح است. 
(مستله ۲۵۶۱ ) کسی که می داند زنش در حال حیض یا نفاس است اگر غایب شود مثلا مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد بايد تا مدتی که 
معمولا زا از حیض يا نفاس پاك می شوند صبر کند. 
(مسئله ۲۵۶۲ ) اگر مردی که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه 
اگرچه اطلاع او از روی عادت حیض زن» یا نشانه های دیگری باشد که در شرع معیّن شده باید تا مدتی که معمولا زنا از حیض یا نفاس پاك می شوند 


صبر کند. 
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(مستله ۲۵4۳ ) اگر مردی با مسرش که از خون حیض و نفاس پاك است. نزدیکی کند و بخواهد طلاقش دهد باید صبر کند تا دوباره حیض بیند و 
پاك شود. وی زین را که بالغه نشده یا آبستن است. اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد. اشکال ندارد: همچنین است اگر یائسه باشد: یعنی اگر سیّده است 
بیشتر از شصت سال قمری و اگر سیّده نیست. بیشتر از پنجاه سال قمری داشته باشد. 

(مستله 4 6 ۲۵ ) هرگاه مردی با زین که از خون حیض و نفاس پاك است. نزدیکی کند و در همان پاکی طلاقش دهد. اگر بعد معلوم شود که موقع طلاق 
آبستن بوده اشکال ندارد. 

(مستله ۲۵۶۵ ) اگر مردی با زین که از خون حبض و نفاس پاك است نزدیکی کند و مسافرت ناید. چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد. بايد به قدری 
که زن معمولا بعد از آن پاکی» خون می بیند و دوباره پاك می شود صبر کند. 

(مسئله ۲۵۶۲ ) اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه بیماری ای که حیض نمی بیند. طلاق دهد باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از 
جماع با او خودداری نماید و بعد او را طلاق دهد. 

(مسئله ۲۵۷ ) طلاق بايد به صیغه عریی صحیح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند: و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم 
زن او مثلا فاطمه باشد. باید بگوید: «رَوْجتی فاطمةً طالقٌ» زن من فاطمه رهاست» و اگر دیگری را وکیل کند. آن وکیل باید بگوید: «رَوْجة مُوکلی 
فاطمَةً طالق». 

(مسئله ۲۵4۸ ) زن که صیغه شده. مثلا يك مامه یا يك ساله او را عقد کرده اند طلاق ندارد و رها شدن او به این است که مدتش تام شود یا مرده 


مدت را به او ببخشد به این ترتیب که بگوید: «مدت را به تو بخشیدم», و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حیض, لازم نیست. 


عده طلاق 

(مسئله ۹ زی که بالغه نشده و نیز زن یائسه عده نداردخ یعنی اگرچه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد, بعد از طلاق می تواند فورا شوهر کند. 
(مسئله ۲۵۵۰ ) زین که بالغه شده و یائسه نیست. اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد بعد از طلاق بايد عده نگه دارد:ٍ یعنی بعد از آنکه در 
پاکی طلاقش داد. به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاك شود. و مین که حیض سوم را دید. عده او تمام می شود و می تواند شوهر کند: ولی 
اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد. عده ندارد: یعنی می تواند بعد از طلاق» فورا شوهر کند. 

(مسئله ۲۵۵۱ )زین که حیض نمی بیند» اگر در سن زنمايي باشد که حیض می بینند» چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد باید بعد از 
طلاق تا سه ماه عده نگه دارد. 

(مسئله ۲۵۵۲ ) زین که عده او سه ماه است» اگر اول ماه طلاقش بدهند. بايد سه ماه هلالی, یعنی از موقعی که ماه دیده می شود تا سه ماه عده نگه 
دارد: و اگر در بین ماه طلاقش بدهند. باید بقیّه ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارمٌ عده نگه دارد تا سه ماه تام شود. مغلا 
اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماف بیست و نه روز باشد. باید لُه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم. عده نگه 
دارد. و احتباط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و يك روز عده نگه دارد تا با مقداری که از ماه اول عده نگه داشته» سی روز شود. 

(مسئله ۲۵۵۳ ) اگر زن آبستن را طلاق دهند. عده اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست. بنابراین؛ اگر مثلا يك روز بعد از طلاق بچه او به دنیا 
آید. عده اش تام می شود. 

(مسئله ۲۵۵۶ ) زین که بالغه شده و یانسه نیست. اگر صیغه شود (مثلا يك ماهه يا يك ساله)» چنانچه شوهرش با او نزدیکی ناید و مدت آن زن تام 
شود یا شوهر مدت را به او ببخشد. در صورتی که حیض می بیند» بايد به مقدار دو حیض» و اگر حیض نی بیند. چهل و پنج روز باید از شوهر کردن 
خودداری ناید. 

(مسئله ۲۵۵۵ ) ابتدای عده طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تام می شود. چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند. پس اگر بعد از تمام شدن 
عده بفهمد که او را طلاق داده اند» لازم نیست که دوباره عده نگه دارد. 


عده زین که شوهرش مرده است 
(مسئله ۲۵۵۲ ) زین که شوهرش مرده, اگر آبستن نباشد» باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد: یعنی از شوهر کردن خودداری نید اگرچه یائسه یا 


صیغه باشد» یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد: و اگر آبستن باشد. باید تا موقع زاییدن عده نگه داردزٍ ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز 
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بچه اش به دنیا آید. باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عده را عده وفات می گویند و خارج زن در عده وفات از ماترك شوهر 
پرداخت می شود. 

(مسئله ۲۵۵۷ ) برای زین که در عده وفات است. زینت نودن و آرايش کردن ولو با پوشیدن لباس رنگارنگ و سرمه کشیدن و مچنین کارهای دیگری 
که زینت حساب شود حرام است. 

(مسئله ۲۵۵۸ ) اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند. ازدواج او صحیح است؛ گرچه معلوم شود شوهر او بعداً 
مرده 

است. 

(مسئله ۲۵۵۹ ) ابتدای عده وفات از موقعی است که زن» از مرگ شوهر مطلع شود. هر چند حصول آن به حض فوت شوهر, همانند عده طلاق. خالی 
از وجه بلکه قوت نیست. 

(مسئله ۲۵۹۰ ) اگر زن بگوید که عده ام تمام شده, با دو شرط از او پذیرفته می شود: 

۱ مورد تمت نباشد: 


۲ از طلاق یا مردن شوهرش به قدری گذشته باشد که در آن مدت. تام شدن عده مکن باشد. 


طلاق بائن و طلاق رجعی 

(مسئله ۲۵۲۱ ) «طلاق بائن» آن است که بعد از طلاق. مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند: یعنی نمی تواند بدون عقد. او را به زین قبول ناید. و آن 
بر پنج قسم است: 

۱ طلاق زین که بالغه نشده باشد: 

۲ طلاق زین که یانسه باشد: یعنی اگر سیّده است. بیشتر از شصت سال قمری و اگر سیّده نیست. بیشتر از پنجاه سال قمری داشته باشد: 

۳ طلاق زین که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد 

.٤‏ طلاق سوم زین که او را سه دفعه طلاق داده اندو 

۵. طلاق خلع و مبارات. 

احکام اينها بعداً گفته خواهد شد و غیر از اینها طلاق رجعی است که بعد از طلاق» تا وقتی زن در عده است مرد می تواند به او رجوع ناید. 

(مسئله ۲۵۲۲ ) کسی که زنش را طلاق رجعی داده. حرام است او را از خانه ای که موقع طلاق در آن بوده. بیرون کند: ولی در بعضی از مواقع که 
در کتابهای مفصّل گفته شده. بیرون کردن او اشکال نداردةٍ شمچنین حرام است که زن برای کارهای غير لازم از آن خانه بیرون رود. 


احکام رجوع کردن 

(مسئله ۲۵۲۳ ) در طلاق رجعی. مرد به دو قسم می تواند به زن خود رجوع کند: 

۱ حرف بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است: 

۲ به قصد رجوع کاری کند که از آن بفهمند که رجوع کرده است. بلکه اگر قصد عدم رجوع هم داشته باشد و با او نزدیکی کند. رجوع حقق 
می شود. 

(مسئله ۲۵۹۶ ) برای رجوع کردن لازم نیست که مرد شاهد بگیرد. یا به زن خبر دهد بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد. بگوید که به زام رجوع 
کردم. صحیح است. 

(مسئله ۲۵۹۵ ) مردی که زن خود را طلاق رجعی داده» اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند» حقٌ رجوع از بین نمی رود. 
(مسئله ۵ ۲)اگر مردی زین را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند. یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق. عقدش کند. بعد از طلاق سوم آن 
زن بر او حرام است: ولی اگر بعد از طلاق سوم با شخص دیگری ازدواج کند. با چهار شرط به شوهر اول حلال می شود. یعنی می تواند آن زن را 
دوباره عقد غاید: 

۱ عقد شوهر دوم میشگی باشد. و اگر مثلا يك ماهه یا يك ساله او را صیغه کند. بعد از آنکه از او جدا شد. شوهر اول نمی تواند او را عقد کند: 


۲ شوهر دوم بالغ باشد و با او نزدیکی و دخول کند. و بنا بر احتیاط واجب بايد انزال شود 
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۳ شوهر دوم طلاقش دهد یا عیردو 
.٤‏ عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم تام شود. 


طلاق غلع 

(مستله ۲۵۲۷ ) طلاق زین را که به شوهرش مایل نیست و مَهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد. «طلاق غُلع» گویند. 

(مستله ۲۵۲۸ ) اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخوانده چنانچه اسم زن او مغلا فاطمه باشد می گوید: «روجتی فاطمَة لها على ما بت هى طالق» 
زن من فاطمه را طلاق خلع دادم و او رهاست». ۱ ۱ 
(مسئله ۲۵۲۹ ) اگر زین کسی را وکیل کند که مَهر او را به شوهرش ببخشد و شوه مان شخص را وکیل کند که زن او را طلاق دهد. چنانچه مثلا 
اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد. وکیل صیغه طلاق را این طور می خواند: «عن مُوکلی فاطمة ینت مرها موی مُحَمَّد لْخلعَها عَیّه» پس از 
آن بدون فاصله می گوید: «روْجَة مُوکلی خالشها غلی ما یذ هی طالقّ»: و اگر زین کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او 
ببخشد که او را طلاق دهد کا هخا که اکتا رز کرک ام ا داده باید بگوید: بَذلْت ماَة ومان. 


طلاق مبارات 

(مسئله ۲۵۷۰ ) اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن» مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن طلاق را «مبارات» گویند. 

(مسئله ۲۵۷۱ ) اگر شوهر بخواهد صیغه مٌبارات را بخواند. چنانچه مغلا اسم زن او فاطمه باشد. باید بگوید: «بارآت زَوْجتی فاطمة على مهٌرها فهی طالق» 
مبارات کردم زنم فاطمه را در مقابل هر او» پس او رهاست» و اگر دیگری را وکیل کند» وکیل باید بگوید: «بارأت زَوْجَة مُوکلی فاطمة على مرها 
فهی طالقّ» و در هر دو صورت اگر به جای کلمه (علی مَْرها) ربمهّرها) بگوید. اشکال ندارد. 

(مستله ۲۵۷۲ ) صیغه طلاق خلع و مُبارات بايد به عرب صحیح خوانده شود وی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مغلا به فارسی بگوید 
برای طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۵۷۳ ) اگر زن در بین عده طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد. شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد» دوباره او را زن خود قرار 
دهد. 


(مسئله 4 ۲۵۷ ) مالی را که شوهر برای طلاق مُبارات می گیرد» باید بیشتر از مهر نباشد. ولی در طلاق خُلع اگر بیشتر باشد. اشکال ندارد. 


مسائل متفرّقه طلاق 

(مستله ۲۵۷۵) اگر کسی با زن ناحرمی به گمان اینکه مسر خود اوست نزدیکی کند: چه زن بداند که او شوهرش نیست. يا گمان کند 
شوهرش است. بايد عده نگه دارد. 

(مسئله ۲۵۷۲ ) اگر کسی با زین که می داند مسرش نیست زنا کند. چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نیست. بنا بر احتیاط واجب بايد عده نگه 
دارد. 

(مستله ۲۵۷۷ ) اگر مردی, زین را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و با او ازدواج کند. این فریب دادن و صحبت کردن» گرچه حرام و معصیت 
است: اما اگر نعوذ باه زن طلاق گرفت و عده را نگاه داشت. ازدواج با آن مرد حکوم به بطلان نیست و از این جهت. مثل بقیّه ازدواجهاست و 
طلاق و عقد آن زن با شرایطش صحیح است: ول هر دو معصیت بزرگی کرده اند. 

(مسئله ۲۵۷۸ ) هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نايد یا مغلا شش ماه به او خرجی ندهد. اختیار طلاق با او باشد» 
این شرط باطل است: ول چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند. یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد. از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد. 
چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شد ماه خود را طلاق دهد. صحیح است. 

(مستله ۲۵۷۹ ) زین که شوهرش گم شده اگر بخواهد با دیگری ازدواج کند. باید نزد جتهد عادل برود و به دستور او عمل ناید. 

(مسئله ۲۵۸۰ ) پدر و جا پدری دیوانه» اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. 
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(مسئله ۲۵۸۱) اگر پدر یا جد پدری برای طفل خود زین را صیفه کند. اگرچه مقداری از زمان تکلیف بچه جزو مدت صیغه باشد. مثلا برای پسر 
چهارده ساله خودش زین را دوساله صیغه کند. چنانچه صلاح بچه باشد. می تواند مدت آن زن را ببخشد: وی زن داٍعی او را نمی تواند طلاق دهد. 
(مسئله ۲ ) اگر از روی نشانه هاي که در شرع معیّن شده مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را نزد آنان طلاق دهد. دیگری که آنان را عادل 
نمی داند. بنا بر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا شخص دیگری عقد کند. 

(مسئله ۲۵۸۳ ) اگر کسی زن خود را بدون اینکه او بفهمد طلاق دهده چنانچه مخارج او را مغل وقق که زنش بوده پرداخت کند و مغلا بعد از يك سال 
بگوید يك سال قبل تو را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت کند می تواند چیزهایی را که در آن مدت برای زن هيه نموده و او مصرف نکرده است از او پس 
بگیرد» وی چیزهایی را که مصرف کرده. نمی تواند از او مطالبه نماید. 


احکام غصب 
«غصب» آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد. در قیامت به 
عذاب سخت. گرفتار می شود. از پیامبر اکرم (صلی الله عليه و آله‌روایت شده که فرمودند: «هر کس يك وجب زمین از دیگری غصب کند. در قیامت؛ 
آن زمين را از هفت طبقه آن» مثل طوق به گردن او می اندازند». 
(مسئله ۲۵۸۶ ) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد. مدرسه» پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند. حقّ آنان را غصب نوده: 
مچنین است اگر جایی را در مسجد که قبلا دیگری در آنجا نشسته بوده, تصرّف کند. 
(مستله ۲۵۸۵ ) چیزی را که انسان نزد طلبکار گرو می گذارد. باید نزد او عاند که اگر طلب او را نپردازد. طلب خود را از آن به دست آورد» پس 
اگر قبل از آنکه طلب او را پرداخت کند آن چیز را از او بگیرد» حقّ او را غصب کرده است. 
(مسئله ۲۵۸۲ ) مالی را که نزد طلبکار گرو گذاشته اند اگر دیگری غصب کند. صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه 
مایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند. باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند. آن عوض هم مل خود آن چیز. گرو 
می باشد. 
(مسئله ۲۵۹۸۷ ) اگر انسان چیزی را غصب کند. باید به صاحبش بر گرداند و اگر آن چیز از بین برود. باید عوض آن را به او بدهد. 
(مسئله ۲۵۸۸ ) اگر انسان از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آورد. مغلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای به دنیا آید» آن منفعت متعلّق به 
صاحب مال است: مچنین چیزی را که دارای منفعت است غصب ناید. مغلا خانه ای را غصب کند. هر چند از آن استفاده ای نبرد. بايد اجاره آن را 
بپردازد. 
(مسئله ۲۵۸۹ ) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند. باید آن را به ول او بدهد و اگر از بین رفته» باید عوض آن را بدهد. 
(مسئله ۲۵۹۰ ) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند اگرچه هر يك به تنهایی می توانسته آن را غصب نايد هر کدام آنان به نسبت استیلایی که 
پیدا کرده ضامن آن است. 
(مسئله ۲۵۹۱ ) اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری خلوط کند. مثلا گندمی را که غصب کرده با جو خلوط ناید. چنانچه جدا کردن آفا 
مکن است. اگرچه زهت داشته باشد. باید جدا کند و به صاحبش برگرداند. 
(مسئله ۲۵۹۲ ) اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتن آن. جایز است» غصب کند و خراب نماید. باید آن را با مزد ساختش به صاحب 
آن بدهد و در صورتی که مزد ساخت آن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد. باید تفاوت قیمت را بپردازد. و چنانچه برای اينکه مزد ساخت ندهد. 
بگوید آن را مل اول می سازم. مالك جبور نیست قبول نماید: مچنین مالك نمی تواند او را جبور کند که آن را مغل اول بسازد. 
(مسئله ۲۵۹۳ ) اگر چیزی را که غصب کرده چنان تغییر دهد که از اول بتر شود مثلا طلایی را که غصب کرده. گوشواره بسازد. چنانچه صاحب 
مال بگوید آن را به هین صورت تحویل بده باید به او بدهد و نمی تواند برای زحتی که کشیده مزد بگیرد بلکه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به 
صورت اول درآورد: و اگر بدون اجازه مالك آن چیز را به صورت اولش در آورد. باید مزد ساخت آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که مزد 
ساخت آن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد. باید تفاوت قیمت را هم بپردازد. 
(مسئله ۲۵۹ ) اگر چیزی را که غصب کرده چنان تغییر دهد که از اولش بتر شود و مالك بگوید باید آن را به صورت اول در آوری» و چنانچه وی 
از این کار هدن داشته باشد. واجب است آن را به صورت اولش درآورد. و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود بايد تفاوت آن 
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را به صاحبش بپردازد» پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری در صورتی که بعد از آب 
کردن. قیمت آن نسبت به قبل از ساخت کمتر شود. باید تفاوت آن را بپردازد. 

(مستله ۲۵۹۵ ) اگر کسی در زمینی که غصب کرده. زراعت کند یا درخت بکارد. زراعت و درخت و میوه آن» مال خود اوست و چنانچه صاحب 
زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. غاصب باید فوراً زراعت یا درخت خود را (اگرچه ضرر نماید) از زمین بکند» و نیز بايد اجاره زمین 
را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده» به صاحب زمین بپردازد و خرابیهایی را که در زمين پیدا شده. درست کند: مثلا جای درختها را پر نماید: و 
اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را هم بپردازد و نمی تواند صاحب زمین را جبور کند که زمین را به او بفروشد» یا 
اجاره دهد. صاحب زمین نیز نمی تواند غاصب را جبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد. 

(مستله ۲۵۹۲ ) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او باند. کسی که آن را غصب کرده» لازم نیست درخت و زراعت را 
بکندو ول باید اجاره آن زمين را از وقق که غصب کرده تا وقق که صاحب زمين راضی شده است. بپردازد. 

(مسئله ۲۵۹۷ ) اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود» در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم تفاوت دارد مغلا 
گوشت و پوست وسایر اجزای آن قیمت متفاوت دارد باید قیمت آن را بپردازد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد. در صورتی که مالك برای 
تجارت خریده باشد باید بالاترین قیمت از روزی که غصب کرده تا روز تلف را پرداخت نماید و اگر مالك برای تجارت نخریده؛ باید قیمت روزی را که 
تلف کرده. بپردازد. 

(مسئله ۲۵۹۸ ) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته» مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد. بايد مثل همان چیزی را که 
غصب کرده بدهد: ول چیزی را که می دهد باید خصوصیاتش مغل شمان مال غصب شده باشد. 

(مسئله ۲۵۹۹ ) اگر چیزی راکه مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب ناید و از بین برود چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد وی 
در مدتی که نزد او بوده رشد ناید. مثلا گوسفند چاق شده باشد. باید قیمت چاقی آن را هم حساب کند و بپردازد. 

(مسئله ۲۰۰۰ ) اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود. مالك می تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد» و اگر از 
اولی بگیرد. اوی می تواند از دومی مطالبه کند. ولی اگر دومی به اولی برگردانده و نزد او از بین رفته. نمی تواند از او مطالبه کند. 

(مستله ۲۹۰۱ ) اگر یکی از شرایط صحّت معامله در چیزی که خرید و فروش می کنند موجود نباشد. مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش 
کنند» بدون وزن معامله نمایند. معامله باطل است: و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند در مال یکدیگر تصرف نایند. اشکال 
ندارد. وگرنه چیزی را که گرفته اند مثل مال غصی است و باید آن را به یکدیگر برگردانند: و چنانچه مال هر يك در دست دیگری از بین برود» در 
صورتی که یکی از شرایط عقد و یا عوضین موجود نباشد چه بدانند معامله باطل بوده است يا ندانند» ضمان به مثل یا قیمت ندارند و اگر یکی از شرایط 
متعاملین مثل بلو غ و عقل موجود نباشد در صورتی که بداند معامله باطل است. باید عوض آن را بپردازد. 

(مسئله ۲۰۲ ) هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد. در صورتی که آن مال از بین برود. بايد 


عوض آن را به صاحبش بپردازد. 


1 م 

(مالی که انسان آن را پیدا می کند) 
(مسئله ۲٣۰۴۳‏ ) مالی را که انسان پیدا کرده, اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود احتیاط واجب آن است که از طرف 
صاحبش صدقه بدهد. 
(مسئله ٤‏ ۲۰ ) اگر کسی مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از ۱۲/5 نخود نقره سگه دار کمتر است. چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان 
نداند که راضی است يا نه» نمی تواند بدون اجازه او بردارد. و اگر صاحب آن معلوم نباشد. می تواند به قصد اينکه ملك خودش شود بردارد و در این 
صورت اگر از بین برود» نباید عوض آن را بدهد: بلکه اگر قصد ملك شدن هم نکرده و بدون تقصیر او از بین برود» دادن عوض بر او واجب نیست. 
(مستله ۲۱۰۵ ) هرگاه چیزی که انسان پیدا کرده: نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند. اگرچه صاحب آن کافری باشد که 
در امان مسلمانان است؛ در صورتی که قيمت آن چیز به ۱۲/٩‏ نود نقره سکه دار برسد» باید اعلان کند. و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا يك 
هفته هر روز و بعد تا يك سال» هفته ای يك مرتبه در حل اجتماع مردم اعلان کند» کافی است. 
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(مسئله ۲۱۰ ) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند. می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید. 

(مسئله ۲۹۰۷ ) اگر کسی تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود. می تواند آن را برای خود بردارد به قصد اينکه هر وقت صاحبش پیدا شد 
عوض آن را به او بدهد» یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد» به او بدهدخ ول احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد. 
(مسئله ۲۰۰۸ ) اگر بعد از يك سال اعلان صاحب مال پیدا نشود و او مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود. چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و تعدّی (زیاده روی) هم ننموده. ضامن نیست: وی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد. در هر صورت 
ضامن است. 

(مسئله ۲۰۰۹ ) کسی که مالی را پیدا کرده» اگر عمدا به دستوری که گفته شد اعلان نکند. گذشته از اینکه معصیت کرده» باز هم واجب است اعلان 
کند. 

(مسئله ۲۰۱۰ ) مالی را که بچه نابالغ پیدا می کند, باید ولی او اعلان نماید. 

(مستله ۲۲۱۱ ) اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد. 
(مسئله ۲۹۱۲ ) اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد. باید عوض آن را به 
صاحبش بدهد. و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده؛ چیزی بر او واجب نیست. 

(مسئله ۲۹۱۳ ) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به ۱۲/۹ خود نقره سکه دار می رسد. در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان 
صاحب آن پیدا نمی شود می تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود بايد 
عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده مال خود اوست. 

(مسئله ۶ ۲۹۱ ) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اينکه مال خود اوست بردارد» بعد بفهمد مال خودش نبوده» باید تا يك سال اعلان ناید. 

(مسنله ۲۰۱۵ ) لازم نیست موقع اعلان» جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید. بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است. 

(مسئله ۲۲۱۲ ) اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است. در صورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید و یقین پیدا کند که 
مال اوست. ول اگر ذکر نشانه ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد تخیر است که به او بدهد یا از دادن به او خودداری ناید. 

(مسئله ۲۲۱۷ ) اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به ۱۲/٩‏ نخود نقره سکه دار برسد. چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع 
مردم است. بگذارد و آن چیز از بین برود؛ یا دیگری آن را بردارده کسی که آن را پیدا کرده» ضامن است. 

(مسئله ۲۱۱۸ ) هرگاه چیزی پیدا کند که اگر اند فاسد می شود. باید تا مقداری که مکن است آن را نگه دارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا 
بفروشد و پولش را نگه دارد. و احتیاط مستحب آن است که اگر آن را خودش بر می دارد یا به دیگری می فروشد در صورت امکان از جتهد 
جامع الشرائط اجازه بگیرد و در هر صورت باید اعلان تا يك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد پول را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن 
پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط مستحب آن است که برای صدقه دادن از جتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد. 

(مسئله ۲۱۱۹ ) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد. در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند 
اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۲۰ ) اگر کفش کسی را برند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده از همان کسی است که کفش او را برد 
در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می تواند آن را به جای کفش خودش بردارد ولی اگر قیمت آن از کفش 
خودش بیشتر است باید هر وقت صاحب آن را پیدا کرد تفاوت قیمت را به او بپردازد و چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود باید با اجازه از جتهد جامع 
الشرائط تفاوت قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد: و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال دیگری باشد نه مال کسی که کفش او را برده است؛ 
بايد بر طبق احکام جهول الالك عمل نماید. یعنی از صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود از طرف او به فقیر صدقه بدهد. 

(مسئله ۲۹۲۱ ) اگر مالی را که کمتر از ۱۲/۹ نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد. 
چنانچه کسی آن را بردارد. برای او حلال است. 
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احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات 


(مسئله ۲۲۲ ۲) اگر حیوان حلال گوشت ت را به دستوری که بعداً گفته می شود سر ببُرند - چه وحشی باشد چه اهلی - بعد از جان دادن» گوشت 

حلال و بدن آن» پاك است: ول حیواین که نجاستخوار شده ‏ اگر به دستوری که در شرع معیّن نموده اند آن را استبرا نکرده باشند ‏ و حیواین که 
انسان با آن وطی و نزدیکی کرده بعد از سربریدن» گوشت آن حلال نیست. 

(مسئله ۲۱۲۳ ) حیوان حلال گوشت وحشی, مانند آهو و كبك و بز کوهی» و حیوان حلال گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده, مثل گاو و شتر 
اهلی که فرار کرده و وحشی شده است» اگر به دستوری که بعدا گفته می شود آفا را شکار کنند. پاك و حلال است: ولی حیوان حلال گوشت اهلی؛ 
مانند گوسفند و مرغ خانگی و حیوان حلال گوشت ت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است. با شکار کردن. پاك و حلال نمی شود. 

(مستله 4 ۲۲۱۲ ) حیوان حلال گوشت وحشی» در صورتی با شکار کردن پاك و حلال می شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید. بنابراین؛ بچه آهو که 
نمی تواند فرار کند و بچه كبك که نمی تواند پرواز نماید. با شکار کردن پاك و حلال نمی شود و اگر کسی آهو و بچه اش را که نمی تواند فرار کند. با 
يك تیر شکار نماید. آهو حلال و بچه اش حرام است. 

(مستله ۲۲۲۵ ) حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد. اگر به خودی خود میرد پاك است. ول گوشت آن حلال نیست. 

(مسئله ۲۲۲٩‏ ) حیوان حرام گوشتی که مانند مار خون جهنده ندارد با سربریدن حلال نمی شود. وی مرده آن پاك است. 

ی ی ی ات شت آفا هم حرام است. وی حیوان حرام گوشتی را که درنده و 
گوشتخوار است. مانند گرگ و پلنگ اگر به دستوری که گفته می شود سر برند یا با تیر و مانند آن بکشند یا شکار کنند» پاك است. وی خوردن 
گوشت آنا حرام است. و اگر با سگ شکاری آما را شکار کنند. پاك شدن بدنشان هم اشکال دارد. 

(مسئله ۲۹۲۸ ) حیواناتی مانند فیل. خرس» بوزینه» موش و مچنین مار و سومار که در داخل زمین زندگی می کنند. اگر خون جهنده داشته باشند و به 
خودی خود بیرند. نجس اند. و مچنین اگر سر آنا را ببرند. پاك نمی شوند: مگر راسو و سومار که پاك شدن آن با تذکیه, خالی از وجه نیست. 

(مسئله ۲۹۲۹ ) اگر از شکم حیوان زنده بچه مرده ای بیرون آید یا آن را ببرون آورند. خوردن گوشت آن حرام است. 


دستور سر بریدن حیوانات 


(مسئله ۲۰۳۰ ) دستور سر بریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرند» و اگر آفا را 


بشکافند. کافی نیست. 

(مسئله a‏ ما که و ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ E‏ 
به طور معمول چهار رگ را پشت پشت سر هم نبرند. اگرچه پیش ازجان دادن حیوان بقیّه رگها را ببرند. بنا بر احتیاط مستحب از خوردن گوشت شت آن اجتناب 
مایند. 


(مستله ۲۲۳۲ ) اگر حیواین مانند گرگ. گلوی گوسفند را به طوری بکند که از چهار رگی که در گردن است و باید هنگام ذبح بریده شود. چیزی 
نانده باشد» آن حیوان حرام شده است. وی اگر مقداری از گردن را بکند و چهار رگ باقی باشد. یا جای دیگر بدن را بکند. در صورتی که گوسفند 
زنده باشد و به دستوری که گفته می شود سر آن را ببرند پاك و حلال است. 


شرایط سر بریدن حیوان 

(مسئله ۲۰۳۳ ) سر بریدن حیوان پنج شرط دارد: 

۱ کسی که سر حیوان را می برد چه مرد باشد. چه زن - باید کافر معاند نباشد و یا با اهل بیت پیامبررصلی الله عليه وآله)اظهار دشن نکند. یعنی 
ناصبی نباشد: و بچه هم اگر نیز باشد» یعنی خوب و بد را بفهمد. می تواند سر حیوان را بیُرد: 

۲ سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشد: ولی چنانچه آهن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند» می میرد. با چیز تیزی که چهار 
رگ آن را جدا کند (مانند شیشه و سنگ تیز)» می توان سر آن را برید. بلکه اگر آهن در اختیار او نباشد. هر چند سربریدن حیوان به حدّ اضطرار 


نرسد. سر بریدن با آفا و یا با استیل. مانعی نداردو 
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۳ در موقع سر بُریدن» جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد و مسلماین که می داند بايد رو به قبله سر یرد. اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند حیوان 
حرام می شود: وی اگر فراموش کند یا مسئله را نداند. یا قبله را اشتباه کند. یا نداند قبله کدام طرف است. يا نتواند حیوان را رو به قبله کند. اشکال 
ندارد. 

.٤‏ وقتق می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد باید به قصد سر بریدن» نام خدا را ببرد و اگر بدون چنین قصدی نام خدا را ببرد؛ مثل 
آنکه نام خدا را به جهت دیگری برده» آن حیوان حلال نمی شود و خوردنش حرام است» وی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد: 

۵. حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند: اگرچه منلا چشم یا ذم خود را حرکت دهد يا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است. 
(مسئله ۲۹۳۲ ) سربریدن حیوان با دستگاههایی که اخیراً در برخی از کشورها متداول شده» در صورتی که شرایط تذکیه مانند تسمیه» آهن بودن وسیله 
ذبح و... رعایت شود در حلیت ذبایح کافی است و تذکیه اش خالی از وجه نیست. 

(مسئله ۲٦۳۵‏ ) گوشت و مرغ ذبح شده که از کشورهای غیر مسلمان وارد می کنند» اگر معلوم نشود که مسلمان آفا را ذبح نموده, حکوم به حرمت 
است و خوردن گوشت آن حلال نیست. 

(مسئله ۲۲۳۲ ) اگر بعد از ذبح حیوان» معلوم شود که يك رگ از چهار رگ آن بریده نشده یا شك داشته باشند که چهار رگ بریده شده یا نه, حکوم 
به حرمت است و خوردن گوشت آن حلال نیست. 


دستور کشتن شتر 

(مسئله ۲۰۳۷ ) اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن, پاك و حلال باشد» باید علاوه بر رعایت پنج شرطی که برای سر بریدن حیوانات گفته 
شد. کارد یا چیز دیگری را که از آهن و بُرنده باشد» در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند 

(مسئله ۲۲۳۸ )وقتقی می خواهند کارد را به گردن شتر فرو کنند. هتر است که شتر ایستاده باشد» و اگر در حالی که زانوها را به زمین زده یا به لو 
خوابیده و جلوی بدنش رو به قبله است کارد را در گودی گردنش فرو کنند» اشکال ندارد. 

(مستله ۲۱۳۹ ) اگر به جای اينکه کارد در گودی گردن شتر فرو کنند. سر آن را ببرند یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر» کارد در گودی 
گردنشان فرو کنند. گوشت آفا حرام است: وی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستوری که گفته شد. کارد در گودی گردنش فرو 
کنند. گوشت آن حلال است: و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند و مانند اینها فرو کنند وتا زنده است سر آن را ببرند» حلال و پاك است. 
(مسئله ۲۱۶۰ ) اگر حیوان سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معیّن شده بکشند یا مثلا در چاه بیفتد و احتمال دهند که در آنجا 
میرد و کشتن آن به دستور شرع مکن نباشد. چنانچه با چیزی مثل مشیر که به واسطه تیزی آن بدن زخم می شود به بدن حیوان زخم بزنند و در اثر 
زخم جان دهد حلال می شود و رو به قبله بودن آن لازم نیست: ولی باید شرطهای دیگری که برای سر بریدن حیوانات گفته شد. رعایت شود. 


چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است 

(مسئله ۲۳۰۶۱ ) چند چیز در سر بریدن حیوان مستحب است: 

۱ موقع سر بریدن گوسفند» دو دست و یك پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند: و موقع سر بریدن گای چهار دست و پایش را ببندند و دم 
آن را باز بگذارند: و موقع کشتن شتر, دو دست آن را از پایین تا زانو یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحب است مرغ را 
بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزندو 

۲ کسی که حیوان را می کشد رو به قبله باشد: 

۳ پیش از کشتن حیوان آب جلوی آن بگذارند: 

.٤‏ کاری کنند که حیوان کمتر اذیّت شود مثلا کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند. 


چیزهایی که در سر بریدن حیوانات مکروه است 
(مسئله ۲۹۱۶۲ ) چند چیز در سربریدن حیوانات مکروه است: 
۱ . کارد را پش پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از یش پشت آن بریده شود: 
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۲ در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیندز 
۳. در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرندة ولی در صورت احتیاج کراهت نداردو 
.٤‏ خود انسان حیواین را که پرورش داده است. بکشد: و احتیاط آن است که پیش از خارج شدن روح» پوست حیوان را نکنند و مغز حرام را که در 


تیره پشت است. نبرند: و حرام است که پیش از خارج شدن روح» سر حیوان را از بدنش جدا کنند. وی با این عمل حیوان حرام نمی شود. 


احکام شکار کردن با اسلحه 

(مسئله ۲۹۶۳ ) اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند. با پنج شرط حلال و بدنش پاك است: 

۱ اسلحه شکار مثل کارد و شیر برنده باشد یا مثل نیزه و تیر» تيز باشد که به واسطه تیز بودن, بدن حیوان را پاره کند. و اگر به وسیله دام یا چوب 
و سنگ و مانند اینها حیواین را شکار کنند. پاك نمی شود و خوردن آن هم حرام است» و اگر حیواین را با تفنگ شکار کنند» چنانچه گلوله در بدن 
حیوان فرو رود و آن را پاره کند. پاك و حلال است: 

۲ کسی که حیوان را شکار می کند ‏ چه مرد باشد چه زن ‏ باید کافر معاند نباشد و یا با اهل بیت پیامبررصلی الله عليه وآله)» اظهار دشنی نکند» 
یعنی ناصبی نباشد, بچه هم اگر میّز باشد. یعنی خوب و بد را بفهمد. می تواند حیوان را شکار کند و آن حیوان حلال است: 

۳ اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلا جایی را نشان کند و اتفاقاً حیواین را بکشد. آن حیوان پاك نیست و خوردن آن هم حرام 
است: 

.٤‏ در وقت به کار بردن اسلحه. نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را نبرد» شکار حلال نمی شود وی اگر فراموش کند» اشکال نداردو 

۵. وقق به حبوان برسد که مرده باشد یا اگر زنده است» به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را 
نبرد تا کیرد حرام است. 

(مسئله ٤‏ ۲۹۶ ) اگر دو نفر حیوان را شکار کنند و یکی از آن دو نام خدا را ببرد» و دیگری عمداً نام خدا را نبرد. آن حیوان حلال نیست. 

(مسئله ۲۱۵ ) اگر بعد از آنکه حیواین را تیر زدند مثلا در آب بیفتد و انسان بداند که حیوان به واسطه تیر و افتادن در آب جان داده, و یا شك کند 
که فقط در اثر تیر بوده يا نه» حلال نیست. 

(مسئله ۲۹۲ ) اگر با سگ غصی یا اسلحه غصی حیواین را شکار کند. شکار حلال است و مال خود اوست: وی گذشته از اینکه گناه کرده باید 
اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بپردازد. 

(مسئله ۲۱۶۷ ) اگر حیواین را شکار کنند یا سر ببرند و بچه زنده ای از آن بیرون آید چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معیّن شده» سر برند 
حلال وگرنه حرام است. 

(مسئله ۲۹٤۸‏ ) اگر حیواین را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده ای از شکمش بیرون آورند. چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش 
روییده باشد. پاك و حلال است. 


|. 

(مسئله ۲۹۹ ) اگر سگ شکاری حیوان حلال گوشت وحشی را شکار کند با شش شرط گوشت آن پاك و حلال است: 
۱ سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن بازدارند بایستد: ول اگر در وقت نزديك 
شدن به شکار با بازداشتن نایستد مانعی ندارد:ٍ و احتیاط واجب آن است که اگر عادت دارد قبل از رسیدن صاحبش شکار را می خورد از شکار آن 
اجتناب کنند» ول اگر اتفاقا شکار را بکخورد» اشکال نداردو 
۲ صاحب سگ آن را بفرستد و اگر سگ خود سرانه به شکار رود و حیوان را شکار کند خوردن گوشت آن حرام است: بلکه اگر خود سرانه به 
دنبال شکار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند. اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند. بنا بر احتیاط واجب باید از 
خوردن آن شکار خودداری نغاید. 
۳ کسی که سگ را می فرستد س چه مرد باشد چه زن س باید کافر معاند نباشد و یا با اهل بیت پیامبررصلی الله عليه وآله» اظهار دشن نکند. یعنی 

کے ود ۳ و ۳ 
ناصبی نباشد: بچه هم اگر نیز باشد. یعنی خوب و بد را بفهمد می تواند سگ را برای شکار بفرستد: 
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.٤‏ وقتی که سگ را برای شکار می فرستند نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد. آن شکار حرام است» ولی اگر از روی فراموشی باشد اشکال 
ندارد و اگر هنگام فرستادن سگ عمداً نام خدا را نبرد ول پیش از آنکه سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد. بنا بر احتیاط واجب باید از آن شکار 
اجتناب نايدو 

۵. شکار به واسطه زمی که از دندان سگ پیدا کرده یرد پس اگر سگ شکار را خفه کند. یا شکار در اثر دویدن یا ترس بیرد. حلال نیست. 

٩‏ کسی که سگ را فرستاده, وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد» پس اگر وقتی برسد که به اندازه 
سر بریدن آن وقت باشد. مثلا حیوان چشم یا دم خود را حرکت دهد يا پای خود را به زمين بزند. چنانچه سر حیوان را نبرد تا بعیرد. حلال نیست. 
(مسئله ۲۹۵۰ ) کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را برد چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلا کارد را ببرون آورد و 
وقت سر بریدن بگذرد و آن حیوان بیرد. حلال است. وی اگر مثلا به واسطه زیاد تنگ بودن غلاف یا چسبندگی آن بیرون آوردن کارد طول بکشد و 
وقت بگذرد. حلال نمی شود و نیز اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را برد و حیوان بیرد. واجب آن است که از خوردن آن خودداری 
کند. 

(مسئله ۲5۵۱ ) اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیواین را شکار کنند. چنانچه همه آنا دارای شرطهایی که در صفحه گذشته گفته شد بوده اند. شکار 
حلال است و اگر یکی از آما دارای آن شرطها نبوده. شکار حرام است. 

(مسئله ۲۹۵۲ ) اگر سگ را برای شکار حیوان مخصوصی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند» آن شکار حلال و پاك است: و نیز اگر آن 
حیوان را با حیوان دیگری شکار کند» هر دوی آفا حلال و پاك هستند. 

(مستله ۲۰۵۳ ) اگر چند نفر با هم يك سگ را بفرستند و یکی از آنما عمداً نام خدا را نبرد» آن شکار حرام است. 

(مسئله 4 ۲۱۵ ) اگر باز شکاری یا حیوان دیگری غیر از سگ شکاری حیواین را شکار کند. آن شکار حلال نیست: ول اگر وقتی برسند که حیوان 


زنده باشد و به دستوری که در شرع معیّن شده سر آن را ببرند. حلال است. 


صید ماهی 

ے 3 ‌ م2 ~~ 2 e‏ 
(مسئله ۲۰۱۵۵ ) اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون از آب جان دهد پاك و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب زنده صید شده و 
در تور یا شبکه مرده. خوردنش حلال می باشد و اگر به غیر صید بیرد» بدنش پاك وی خوردن آن حرام است و ماهی بدون فلس را اگرچه زنده از آب 
بگیرند و بیرون از آب جان دهد حرام است. 
(مسئله ۲٠٣۹٦‏ ) اگر ماهی از آب بیرون بیفتد یا موج آن را بیرون بیندازد یا آب فرو رود و ماهی در خشکی باند. چنانچه بداند که آن ماهی زنده از 
آب بیرون افتاده. خوردن آن حلال است. 
(مسئله ۲۰۵۷ ) کسی که ماهی را صید می کند. لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفن نام خدا را برد ولی مسلمان بايد بداند که آن را زنده 
گرفته اند و در خارج از آب مرده است. 
(مسئله ۲۲۵۸ ) ماهی مرده ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته اند یا نه» چنانچه در دست مسلمان باشد» حلال است: و اگر در دست کافر 
باشد. اگرچه بگوید آن را زنده گرفته ام حرام است. 
(مسئله ۲۲۰۵۹ ) خوردن ماهی زنده. اشکال ندارد. 
(مستله ۲۸۲۰ ) اگر ماهی زنده را بریان کنند یا در بیرون از آب یا داخل آب پیش از جان دادن بکشند. خوردن آن اشکال ندارد. 


صید ملخ 

(مسئله ۱ ) اگر ملخ را با دست يا به وسیله دیگری زنده بگیرند, بعد از جان دادن. خوردن آن حلال است: و لازم نیست کسی که آن را 
می گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن. نام خدا را ببرد. ولی اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته یا نه اگرچه 
بگوید زنده گرفته ام» حلال نیست. 

(مسئله ۲۰۲۲ ) خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی تواند پرواز کند. حرام است. 
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احکام خو ردنیها و آشامیدنیها 
(مسئله ۲۹۹۳ ) خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد. حرام است و خوردن گوشت پرستو و هُد هُد. مکروه است. 
(مسئله ۲۱۹۶ ) اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند. مثلا دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند. نجس و خوردن آن حرام 
است. 
(مسئله ۲۱۲۵ ) چهارده چیز از حیوانات حلال گوشت. حرام است: 
۱ خود: ۲. فضله: ۳. نری: 4. فَرْج:ٍ ۵. بچه دان 5. غدد ردشول): ۷. تخم (دنبلان): ۸. چیزی که در مغز که به شکل نخود است: .٩‏ مغز حرام 
(نخاع) که در ميان تیره پشت است: ۱۰. پی (که در دو طرف تیره پشت است): ۱۱. زهره دان ۱۲. سپرز (طحال): ۰۱۳ مثانه: ۶ ۱. مردمك (عدسی 
و سیاهی) چشم. 
(مسئله ۲۱۹۲ )خوردن چیزهایی که نزد همه مردم خبیث است. مثل خوردن آب بینی و سرگین» حرام است: و احتیاط واجب آن است که از خوردن 
چیزهایی که طبیعت برخی از انسافا از آن تنفر دارد و در نزد بعضی از مردم خبیث است. اجتداب کنند:ٍ ول اگر پاك باشد و مقداری از آن به طوری با 
چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم به حساب نیاید. خوردن آن اشکال ندارد. 
(مسئله ۲۹٦۷‏ ) خوردن مقدار کمی از تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام)برای شفاء و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه» اگر درمان؛ 
منحصر به خوردن اینها باشد. اشکال ندارد. ۱ 
(مسئله ۲۹۳۸ ) فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده و نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن از لای دندان بیرون می آید. اگر طبیعت 
انسان از آن متفر نباشد. اشکال ندارد. 
(مسئله ۲۲۳۹ ) خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد. حرام است. 
(مسئله ۲۹۷۰ ) خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنا وطی (نزدیکی) نماید. گوشت و شیر آنا حرام می شود و باید آنا 
را به شهر دیگری برده و در آنجا بفروشند. 
(مسئله ۲۲۱۷۱ ) اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند» بول و سرگین آنا نجس می شود و آشامیدن شیر آنا نیز حرام است و باید بلافاصله آن را 
بکشند و بسوزانند: و کسی که با آن نزدیکی کرده پول آن را به صاحبش پپردازد. 
(مسئله ۲۹۷۲ ) آشامیدن شراب حرام و در بعضی از روایات بزرگ ترین گناه شرده شده است و اگر کسی آن را حلال بداند. در صورتی که متوجه 
باشد که لازمه حلال دانستن آن تکذیب خدا و پیامبررصلی الله عليه وآله) می باشد. کافر است. از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)روایت شده 
که فرمودند: «شراب ريشه بدیها و منشاً گناهان است و کسی که شراب می خورد. عقل خود را از دست می دهد و در آن موقع خدا را نمی شناسد و از 
هیچ گناهی باك ندارد و هیچ حرمت را نگه نمی دارد و حقٌ خویشان نزديك را رعایت نمی کند و از زشتیهای آشکار روی نمی گرداند و روح ایمان و 
خداشناسی از بدن او بیرون می رود و روح اقص خبیثی که از رت خدادور است در اومی ماند وخدا وفرشتگان و پیامبران و مؤمنین او را 
لعنت می کنند و تاجهل روز نمازاوقبول نمی شود و روز قیامت روی او سیاه است و زبان او از دهانش بیرون می آید و آب دهان او به سینه اش می ریزد 
و فریاد تشنگی او بلند است». 
(مستله ۲۲۷۳ ) سر سفره ای که در آن شراب می خورند. اگر انسان یکی از آنان حساب شود بنا بر احتباط واجب نباید بدشیند و چیز خوردن از آن 
سفره» حرام است. 
(مسئله ٤‏ ب بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که در اثر گرسنگی یا تشنگی نزديك است میرد غذا یا آب داده و او را از مرگ نجات 


دهد . 


چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است 

(مسئله ٥‏ ) هنگام غذا خوردن چند چیز مستحب است: 

۱ پیش از غذا خوردن و بعد از آن دستها را بشوید و با دستمال خشك کند: 

۲ میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از مه دست بکشد: 

۳. در ابتدای غذا خوردن «بسم اللّه» بگوید و اگر چند نوع غذا در سفره باشد. هنگام خوردن از هر کدام» گفتن «بسم اللّه» مستحب است: 
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.٤‏ با دست راست غذا بخورد: 

۵ با سه انگشت يا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد: 

٩‏ اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند هر کس از غذایی که در برابر اوست. بخورد: 

۷ لقمه را کوچك بردارد و خوب ببجود: 

۸ سر سفره زياد بدشیند و غذا خوردن را طول دهد: 

4 هنگام دست کشیدن از غذا مد و سپاس خدا را به جا آورد: 

۰ پس از غذا خلال کند و يا مسواك نايد 

۱. آنچه از سفره بیرون ریخته جمع کند و بخورد:ٍ ولی اگر در بیابان غذا می خورد مستحب است آنچه را از سفره بیرون ریخته برای پرندگان و حیوانات 
بگذارد: 

۲ در آغاز روز و آغاز شب غذا بخورد و از غذا خوردن در میان روز و ميان شب بپرهیزد: 
۳. پس از غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بگذارد: 

6 . در ابتدای غذا و آخر آن کمی نمك غورد 

.٥‏ میوه را پیش از خوردن بشوید. 


(مسئله ۲5۷۲ ) در هنگام غذا خوردن چند چیز مکروه است: 

۱ غذا خوردن در حال سبری: 

۲. پر خوردن: و در خبر است که خداوند عام بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش می آید: 
۳ نگاه کردن به چهره دیگران هنگام غذا خوردن: 

. خوردن غذای داغ و فوت کردن به چیزی که می خورد یا می آشامد: 

. پس از گذاشتن نان در سفره» منتظر چیز دیگری ماندن: 

. گذاشتن نان زیر ظرف غذا و بریدن آن با کارد: 

. تمیز کردن استخوان به گونه ای که چیزی در آن نماند: 

. پوست گرفتن میوه: 

. دور انداختن میوه پیش از آنکه به طور کامل خورده شود: 


ی 


o 


مى > رط هط 


مستحبات آب آشامیدن 

(مسئله ۲۹۷۷ ) در آشامیدن آب چند چیز مستحب است: 

۱ آب را به طور مکیدن بیاشامد: 

۲ در روز ایستاده بیاشامدد 

۳. پیش از آشامیدن آب «بسم اللّه» و پس از آن «اخمد للّه» بگوید: 
.٤‏ آب را با سه نفس و از روی میل بیاشامد: 


۵. پس از آشامیدن حضرت امام حسین (علیه السلام) و اهل بیت و یاران ایشان را یاد نماید و بر قاتلان آن حضرت لعن و نفرین غاید. 


مکروهات آب آشامیدن 
(مسئله ۲٦۷۸‏ ) در آشامیدن آب چند چیز مکروه است: 


۱ زیاد آشامیدن: 
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۲ آشامیدن پس از غذای چرب: 
۳ آشامیدن آب با دست چپ 
.٤‏ آشامیدن آب در شب به حالت ایستاده: 


ه. آشامیدن از جای شکسته کوزه, لیوان ونیز از جایی که دسته آن است. 


احکام تذر و عهد 
«نذر» آن است که انسان ملتزم شود که کار خبری را برای خدا به جا آورد. یا کاری را که انجام ندادن آن تر است. برای خدا ترك ناید. 
(مسئله ۲۲۷۹ ) در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند. پس اگر کسی مثلاً بگوید: «چنانچه بود یام برای خداست بر من 
که ده تومان به فقیر بدهم». نذر او صحیح است. 
(مسئله ۲۹۸۰ ) نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند. بنابراین» نذر کردن کسی که او را جبور کرده اند یا به واسطه 
عصباین شدن بی اختیار نذر کرده. صحیح نیست. 
(مستله ۲۰۸۱ ) آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند. نذرهای مربوط به مالش» صحیح نیست. 
(مسئله ۲۱۸۲ ) نذر زن بدون اجازه شوهرش اگر مانع از حقوق واجبه شوه مانند حقّ استمتاع به طور متعارف باشد. باطل است. 
(مسئله ۳ ) هرگاه زن نذر کند و نذرش صحیح باشد. شوهرش حق ندارد نذر او را به هم بزند یا او را از عمل کردن به نذر بازدارد. 
(مسئله ۲۲۸۶ ) انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش مکن باشد. بنابراین. کسی که نی تواند پیاده به کربلا برود. اگر نذر کند که پیاده 
برود. نذر او صحیح نیست. 
(مسئله ۲۱۸۵ ) اگر انسان نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبّی را ترك کند نذر او صحیح نیست. 
(مسئله ۲۹۸٦‏ ) اگر کسی نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترك نماد چنانچه انجام و ترك آن از هر جهت مساوی باشد» نذر او صحیح نیست: و 
اگر انجام آن از جهتی بتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند. مثلا نذر کند غذايي را بخورد که برای عبادت نیرو بگیرد نذر او صحیح است: 
همچنین اگر ترك آن از جهتی بتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترك نماید. مغلا برای اينکه استعمال دخانیات مضر است نذر کند که 
آن را استعمال نکند نذر او صحیح است. 
(مسئله ۲۹۸۷ ) اگر کسی نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود واب ناز در آنجا زیاد نیست. مثلا نذر کند نماز را در اتاق 
بخواند. چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بتر باشد. ملا به واسطه اينکه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می کند. نذر او صحیح است. 
(مسئله ۲۹۸۸ ) اگر نذر کند عملی را انجام دهد. باید همان طور که نذر کرده به جا آورده پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد. یا روزه 
بگیرد. یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورده کفایت نمی کند: و نیز اگر نذر کند که وقتی بیمار او خوب شد صدقه 
بدهد» چنانچه پیش از آنکه بود یابد صدقه را بپردازد» کاق نیست. 
(مسئله ۲۹۸۹ ) اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند» چنانچه يك روز روزه بگیرد» کافی است: و اگر نذر کند نماز بخواند و 
مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند. اگر يك ناز دو رکعتی بخواند کفایت می کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند اگر 
چیزی بدهد که بگویند صدقه داده, به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری را برای خدا به جا آورد. در صورتی که يك نماز بخواند یا يك روز 
روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است. 
(مسئله ۲۹۹۰ ) اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد» باید همان روز را روزه بگیرد و چنانچه در آن روز مسافرت کند. قضای آن روز بر او واجب 
است. 
(مسئله ۲۹۹۱ ) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند. باید کقاره بدهد. یعنی یك بنده آزاد کند یا به شصت فقبر طعام دهد یا دو ماه پی در 
پی روزه بگیرد. یعنی باید سی و يك روز آن پشت سرهم باشد. 
(مسئله ۲۹۹۲ ) اگر نذر کند تا وقت معینی عملی را ترك کند. بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از 
روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد چیزی بر او واجب نیست. وی بازهم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به جا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از 
رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد. بايد به مقداری که در مسئله قبل گفته شد. کفاره بدهد. 
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(مسئله ۲٠۹۳‏ ) کسی که نذر کرده عملی را ترك کند و وقق برای آن معیّن نکرده است. اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن» آن عمل را انجام 
دهد. کفاره بر او واجب نیست: وی چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد. برای دفعه اول باید کفاره بدهد. 

(مسئله ۲۹۹٤‏ ) اگر نذر کند که در هرهفته روز معیّنی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد. چنانچه یکی از جعه ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جعه عذر 
دیگری مانند حیض برای او پیدا شود. باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به جا آورد. 

(مسئله ۲۱۹۵ ) اگر نذر کند که مقدار معیّنی صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه عبرد. باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. 

(مسئله ۲ ۲۹۹ ) اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه بدهد نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر میرد بنا بر احتیاط بايد به ورثه او بدهد. 
(مستله ۲۹۹۷ ) اگر نذر کند به زیارت یکی از امامان (علیهم السلام) ملا به زیارت حضرت اباعبدالله (علیه السلام) مشرّف شود چنانچه به زیارت 
امام دیگر برود کافی نیست: و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست. 

(مسئله ۲۸۹۸ ) کسی که نذر کرده زیارت برود و سل زیارت و نماز آن را نذر نکرده, لازم نیست آفا را به جا آورد. 

(مسئله ۹ ) اگر کسی برای حرم یکی از امامان (علیهم السلام) یا امامزادگان چیزی نذر کند باید آن را به مصارف حرم از قبیل فرش و پرده و 
روشنایی برساند» و اگر برای امام (علیه السلام)یا امامزاده نذر کند» می تواند به خدامی که مشغول خدمت هستند بدهد چنانچه می تواند به مصارف حرم 
با سایر کارهای خير به قصد با زگشت ثواب آن به منذورله برساند. 

(مسئله ۲۷۰۰ ) اگر برای خود امام (علیه السلام) چیزی نذر کند. چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده» باید به همان مصرف برساند. و اگر مصرف 
معیّنی را قصد نکرده» باید به فقرا و زوّار بدهد یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام نماید. همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای 
نذر کند. 

(مسئله ۲۷۰۱ ) گوسفندی را که برای صدقه» یا برای یکی از امامان نذر کرده پشم آن و مقداری که چاق می شود جزء نذر است. و اگر پیش از آنکه 
به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد. باید به مصرف نذر برسانند. 

(مسئله ۲ ) هر گاه نذر کند که اگر بیمار او خوب شود یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد. چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن بیمار خوب 
شده یا مسافر آمده است» عمل کردن به نذر لازم نیست. 

(مسئله ۲۷۰۴۳ ) اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سيّد شوهر دهد بعد از آنکه دختر به سن تکلیف رسید. احتیاط آن است که اگر بتوانند 
او را راضی نایند که به سیّد شوهر کند. 

(مسئله 4 ۲۷۰ ) هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خبری را انجام دهد بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد باید آن کار را 
انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد» عهد کند که عمل خبری را انجام دهد. آن عمل بر او واجب می شود. 

(مسئله ۲۷۰۵ ) در «عهد» نیز مانند «نذر» بايد صیغه خوانده شود و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد باید ترك آن کتر از انجام آن نباشد. 
(مسئله ۰ ۲۷) اگر به عهد خود عمل نکند. باید کقاره بدهد. یعنی شصت فقیر را سیر کند. یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا يك بنده آزاد کند. 


احکام سم خوردن 

(مسئله ۲۷۰۷ ) اگر کسی قسم بخورد که کاری را انجام دهد يا ترك کند و مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد یا دخانیات استعمال نکند چنانچه عمدا 
مخالفت کند. باید کقاره بدهد. یعنی یك بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند» و اگر اينها را نتواند انجام دهد باید سه روز روزه بگیرد 
و بنا بر احتیاط واجب پی در پی باشد. 

(مسئله ۲۷۰۸ ) قسم چند شرط دارد: 

۱. کسی که قسم می خورد. باید بالغ و عاقل باشد و اگر می خواهد نسبت به مال خودش قسم بخورد. بايد در حال بالغ شدن» سفیه نباشد و از روی 
قصد و اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که جبورش کرده اند. درست نیست: همچنین است اگر در حال عصباین بودن» 
بدون قصد» قسم بخورد: 

۲ کاری را که قسم می خورد انجام دهد باید حرام و مکروه نباشد. و کاری را که قسم می خورد ترك کند. باید واجب و مستحب نباشد. و اگر قسم 
بخورد که کار مباحی را به جا آورد باید ترك آن در نظر مردم بتر از انجام دادنش نباشد» و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترك کند» باید انجام دادن 
آن در نظر مردم بتر از ترکش نباشد: 
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۳. به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غير ذات مقدس او گفته نمی شود: مانند «خدا» و «اللّه». همچنین اگر به ای قسم بخورد که به غير 
خدا هم می گویند. و به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید. ذات مقدس حق در نظر می آید» مغل آنکه به خالق و رازق 
قسم بخورد. صحیح است: بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه. خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را کند. مقتضای احتیاط عمل به آن قسم 
است بلکه لزوم عمل خالی از قرّت نمی باشد: ۱ 

.٤‏ قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند. صحیح نیست: ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد» صحیح است: 

۵. عمل کردن به قسم برای او مکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد. مکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای قسم معیّن کرده؛ ناتوان شود یا برایش 
مشقّت داشته باشد. قسم او از وقتی که ناتوان شده به هم می خورد. 

(مسئله ۲۷۰۹ ) اگر پدر از قسم خوردن فرزند در اموری که ناخوشایند و موجب اذیت شدن پدر است جلوگیری کند یا شوهر از قسم خوردن زن در 
اموری که مانع از حقّ استمتاع شوهر باشد جلوگیری نماید. قسم آنان صحیح نیست. مگر در فعل واجب و ترك حرام که عمل به آن مغل بقیّه قسمها 
واجب است. 

(مستله ۲۷۱۰ ) اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به قسم عمل نکند. کفاره بر او واجب نیست: مچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل 
ننماید. و قسمی که آدم وسواسی می خورد. مغل اینکه می گوید: «والله الآن مشغول نماز می شوم» و به واسطه وسواس مشغول نمی شود. اگر وسواس 
او به گونه ای باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد. 

(مسئله ۲۷۱۱ ) کسی که قسم می خورد. اگر حرف او راست باشد. قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد. حرام و از گناهان بزرگ است: 
ول اگر برای اينکه خود یا مسلمان دیگری را از شر ظالی نجات دهد قسم دروغ بخورد. اشکال ندارد: بلکه گاهی واجب می شود و این نوع قسم 
خوردن غير از قسمی است که در مسائل قبل گفته شد. 


احکام وقف 


«وقف» آن است که انسان ملکی را ثابت نگه دارد و منافع آن را برای شخص يا اشخاص یا برای کار و یا مصرف تعیین نماید: مانند اينکه زمینی را برای 
مسجد یا حسینیه یا مدرسه و یا فقرا خصوص سازد. به این کار در اصطلاح «وقف» و به مالی که وقف می شود «موقوفه» و به وقف کننده «واقف» و به 
کسی که برای او یا مصرفی که برای آن وقف شده «موقوف علیه» گفته می شود. 

وقف بر دو نوع است: «وقف خاص». مانند آنکه چیزی را برای اولاد خود وقف نماید: «وقف عام» که اختصاص به افراد خاصی ندارد. مانند آنکه 
چیزی را برای مسجد یا حسینیه و یا فقرا وقف کند. 

(مستله ۲۷۱۲ ) اگر کسی چیزی را وقف کند. از ملك او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن 
ملك ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد که در (مستله ۲۱۱۵ و ۲۱۱) گفته شد. فروختن آن اشکال ندارد. 

(مستله ۲۷۱۳ ) لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند: بلکه اگر کسی مثلا بگوید: «خانه خود را وقف کردم» وقف» صحیح است و حتاج به قبول 
هم نیست. حتی در وقف خاص. 

(مسئله ۲۷۱٤‏ ) اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا از دنیا برود. وقف صحیح نیست. 

(مسئله ۲۷۱۵) کسی که مالی را وقف می کند. باید برای ميشه وقف کند. پس اگر مغلا بگوید: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و یا 
بگوید: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد» و بعد دوباره وقف باشد» باطل» ولی وقف به حبس تبدیل می شود. به این معنا که 
واقف نمی تواند تصرّفات مناف با استیفای منافع کسان که برای آها وقف شده اجام دهد. 

(مسئله ۲۷۱۲ ) لازم نیست وقف از موقع خواندن صیغه باشد. بنابراین اگر کسی بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد» وقف صحیح است. لیکن 
چون قبض حقق نشده ورثه می توانند وقف را به هم بزنند. 

(مستله ۲۷۱۷ ) وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرّف کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ول او بدهند: وی اگر چیزی را بر 
اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملك آنان شود. از طرف آنان نگهداری نماید. وقف صحیح است. 

(مسئله ۲۷۱۸ ) اگر مسجدی را وقف کنند. بعد از آنکه واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند. همین که يك نفر در آن 


مسجد نماز خواند. وقف حقق می شود. 
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(مسئله ۲۷۱۹ ) وقف کننده باید بالغ» عاقل و با قصد و اختیار باشد س اگرچه وقف بچه میّز ده ساله که رشید و عاقل باشد خالی از قوّت نیست ‏ و 
شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند: بنابراین» سفیه که حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. 

(مسئله ۲۷۲۰ ) اگر مالی را برای کساین که به دنیا نیامده اند وقف کند. درست نیست: وی وقف برای اشخاصی که بعضی از آفا به دنیا آمده اند 
صحیح است و آفا که به دنیا نیامده اند بعد از تلد با دیگران شريك می شوند. 

(مسئله ۲۷۲۱ ) اگر چیزی را بر خودش وقف کند. مغل آنکه مغازه ای را وقف کند که در آمد آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند» صحیح 
نیست: وی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقبر شود. می تواند از منافع وقف استفاده نماید. 

(مسئله ۲۷۲۲ ) اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او عمل ایند و اگر معن نکند. چنانچه بر افراد خصوصی مثلا بر 
اولاد خود وقف کرده باشد. نسبت به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد. اختیار آن با جتهد 
جامع الشرائط است. و نسبت به چیزهایی که مربوط به استفاده طبقه موجود است. اگر آفا بالغ باشند اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند» اختیار 
با ول ایشان است و برای استفاده آنان از وقف اجازه مجتهد جامع الشرانط لازم نیست. 

(مسئله ۲۷۲۳ ) اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف ناید. یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد» در صورتی که برای آن ملك متولی 
معن نکرده باشد. اختیار آن با جتهد جامع الشرائط است. 

(مسئله ۲۷۲۲٤‏ ) اگر ملکی را بر افراد خصوصی. مثلا بر اولاد خود وقف کند تا هر طبقه بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند. چنانچه متولّی ملك» 
آن را اجاره دهد و عیرد. در صورتی که مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد. اجاره باطل نمی شود: وی اگر متوی نداشته باشد و 
يك طبقه از کساین که ملك بر آفا وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره یړند در صورتی که طبقه بعد اجازه نکنند» اجاره باطل می شود: 
و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تام مدت را داده باشد, مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می گیرد. 

(مسئله ۲۷۲۵ ) اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن خارج نمی شود. 

(مستله ۲۷۲ ) ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری وقف نیست. اگر تقسیم نشده باشد. جتهد جامع الشرائط یا متوّی وقف می تواند با نظر 
کارشناس سهم وقف را جدا کند. 

(مسئله ۷۷ اگر متولی وقف خیانت کند و درآمد آن را به مصرف که معیّن شده نرساند. چنانچه برای عموم وقف نشده باشد» در صورت امکان 
جتهد جامع الشرائط باید به جای او متولی امینی معيّن نماید. 

(مستله ۲۷۲۸ ) فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند نمی توان برای نماز به مسجد ببرند اگرچه آن مسجد نزديك حسینیه باشد. 

(مسئله ۲۷۲۹ ) اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف فایند. چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود تا مدتی به تعمیر احتیاج 
پیدا کند. در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و منافع ملك در معرض نابودی و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد. می توانند منافع آن 
را به مصرف مسجدی که به تعمیر احتیاج دارد برسانند. 

(مسئله ۲۷۳۰ ) اگر ملکی را وقف کند که منافع آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید» بدهند 
در صورتی که بدانند که برای هر يك چه مقدار معیّن کرده باید مان طور مصرف کنند: و اگر یقین نداشته باشند باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر 
چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید به طور مساوی قسمت نمایند و بمتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر مصاخه کنند. 


احکام وضیت 
«وصیّت» آن است که انسان» به شخصی سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی را انجام دهد یا بگوید بعد از م رگش چیزی از مال او» ملك کسی 
باشد» یا برای فرزندان خود و کساین که اختیار آنان با اوست. قیم و سرپرست معیّن کند. و کسی را که وصیّت می کند «موصی» و کسی را که به او 
وصیّت می کنند. «وصی» می گویند. 
(مسئله ۲۷۳۱) کسی که می خواهد وصیّت کند با اشاره ای که مقصودش را بفهماند می تواند وصیّت کند, اگرچه لال نباشد. 
(مسئله ۲ ) اگر نوشته ای با امضا یا مهر میت پیدا شود. چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیّت کردن نوشته است؛ بايد طبق 


آن عمل کنند. 
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(مسئله ۲۷۳۳ ) وصیّت کننده باید عاقل و بالغ باشد. وی بچه ده ساله ای که خوب و بد را تمیز می دهد اگر برای کار خوبی. منل ساختن مسجد و 
مدرسه. وصیت کند صحیح است و باید از روی اختیار وصیت کند. و نیز وصیت کننده بايد سفیه نباشد. 

(مستله 4 ۲۷۳) کسی که از روی عمد. مثلا زمی به خود زده یا ّى خورده است که به واسطه آن» یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود. اگر بعد از 
این کار وصیّت کند که مقداری از دارایی او را به مصرف برسانند» صحیح نیست. 

(مستله ۲۷۳۵ ) اگر انسان وصیّت کند که چیزی به شخصی بدهند. در صورتی آن شخص آن چیز را مالك می شود که آن را قبول کند. اگرچه در 
حال زنده بودن وصیّت کننده باشد. 

(مسئله ۲۷۳۲ ) وقتی نشانه های مرگ در انسان آشکار شود باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع 
دادن آن بدهی رسیده باید بپردازد. و اگر خودش توان پرداخت را ندارد یا موقع آن نرسیده باید وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد: ولی اگر بدهی 
او معلوم باشد و اطمینان دارد که ورثه می پردازند. وصیّت کردن لازم نیست. 

(مسئله ۲۷۳۷ ) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند. اگر جس یا زکات یا مظالم بدهکار است باید فوراً پپردازد و اگر توان پرداخت ندارد 
چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می دهد کسی آفا را ادا نماید. باید وصیّت کند و مچنین است اگر حج بر او واجب باشد. 

(مسئله ۲۷۳۸ ) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند. اگر نماز و روزه قضا دارد. باید وصیّت کند که از مال خودش برای آفا اجبر بگیرند 
بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون اجرت آفا را اجام می دهدء باز هم واجب است وصیّت نماید. و اگر قضای نماز و روزه او به 
تفصیلی که در (مسئله ۱۳۹۳) گفته شد. بر پسر بزرگترش واجب باشد. باید به او اطلاع دهد یا وصیّت کند که برای او به جا آورند. 

(مسئله ۲۷۳۹ ) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند. اگر مالی نزد دیگران دارد یا اموالی را در جا پنهان کرده است که ورثه نمی دانند» 
چنانچه به واسطه ندانستن, حقٌ آنان از بین می رود باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قّم و سرپرست معیّن کند» ول در 
صورتی که بدون قیم مالشان از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند. باید برای آنان قیم امینی معین ناید. 

(مسئله ۲۷۶۰ ) «وصی» باید مسلمان بالغ» عاقل و مورد اطمینان باشد. 

(مسئله ۲۷۶۱ ) اگر کسی چند وصی برای خود معیّن کند. چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تتهایی به وصیّت عمل کنند. لازم نیست در انجام 
وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند: و اگر اجازه نداده باشد» چه گفته باشد مه با هم به وصیّت عمل کنند یا نگفته باشد» باید با نظر یکدیگر به وصیّت 
عمل نمایند. و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند. در صورتی که تأخبر و مهلت دادن 
سبب شود که عمل به وصیّت معطل باند. مسئول قانوین آفا را جبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد: و اگر اطاعت 
نکنند» به جای آنان اشخاص دیگری را معیّن می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد. شخص دیگری را به جای او تعیین می نماید. 

(مسئله ۶۲ ۲۷ ) اگر انسان از وصیّت خود برگردد . مثلا بگوید يك سوم مالش را به کسی بدهند بعد بگوید به او ندهند. وصیّت باطل می شود: و 
اگر وصیّت خود را تغییر دهد. مثل آنکه قیمی برای بچه های خود معیّن کند. بعد فرد دیگری را به جای او قیم نماید» وصیّت اولش باطل می شود و باید 
به وصیت دوم او عمل نایند. 

(مسئله ۲۷٤۳‏ ) اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود ب رگشته» مغلا خانه ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند» بفروشد. یا فرد دیگری را 
برای فروش آن وکیل نماید. وصیّت باطل می شود. 

(مسئله ٤‏ ۲۷۲ ) اگر وصیّت کند چیز معیّنی را به کسی بدهند. بعد وصیّت کند که نصف همان را به فرد دیگری بدهند. باید آن چیز را دو قسمت کنند 
و به هر کدام از آن دو نف يك قسمت آن را بدهند. 

(مسئله ۲۷٤١‏ ) اگر کسی در بیماری ای که به آن مرض می میرد» مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به 
فرد دیگری بدهند. آنچه را که در حال زندگی بخشیده و چیزی را که وصیّت کرده هر دو باید از يك سوم مال پرداخت گردد و اگر زیادتر از يك سوم 
باشد زیادی آن حتاج به اجازه ورثه است. 

(مسئله ۲۷۶٩‏ ) اگر وصیّت کند که یك سوم دارایی او را نفروشند و منافع آن را به مصرف خاصی برسانند. باید مطابق گفته او عمل نمایند. 

(مسئله ۲۷٤۷‏ ) اگر کسی در بیماری ای که به آن مرض می میرد» بگوید مقداری به کسی بدهکار است. چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه 
گفته است. باید مقداری را که معیّن کرده از يك سوم دارایی او بدهند و اگر متهم نباشد. باید از اصل مالش بدهند. 

(مستله ۲۷٤۸‏ ) کسی را که انسان وصیّت می کند چیزی به او بدهند. بايد وجود داشته باشد. پس اگر وصیّت کند به بچه ای که مکن است فلان زن 


حامله شود. چیزی بدهند. باطل است: وی اگر وصیّت کند به بچه ای که در رحم مادر است چیزی بدهند. اگرچه هنوز روح نداشته باشد» وصیّت 
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صحیح است. پس اگر زنده به دنیا آمد باید آنچه را که وصیّت کرده به او بدهند. و اگر مرده به دنیا آمد. وصیّت باطل می شود و آنچه را که برای او 
وصیّت کرده. ورثه میان خودشان قسمت می کنند. 

(مسئله ۲۷۶۹ ) اگر انسان بفهمد کسی او را وصی خود قرار داده؛ چنانچه به اطلاع وصیّت کننده برساند که برای انجام وصیّت او حاضر نیست. لازم 
نیست بعد از مرگ او به وصیّت عمل کند. ولی اگر پیش از مرگ او نفهمد که او را وصی خود قرارداده و قبول و عمل به وصیّت برای او حرج و 
مشمّت ندارد یا بفهمد و به او اطّلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست. بنا بر احتباط واجب باید وصیّت او را انجام دهد: و اگر وصی 
پیش از مرگ. هنگامی متوجه شود که بیمار به واسطه شدت بیماری نتواند به دیگری وصیّت کند. احوط استحبایی و اول آن است که وصیّت را قبول 
نماید. 

(مستله ۲۷۵۰ ) اگر کسی که وصیّت کرده بمبرد. وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معیّن کند و خود از کار کناره گیری نماید: ولی 
اگر بداند مقصود میّت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده» می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 

(مسئله ۲۷۵۱ ) اگر کسی دو نفر را وصی خود قرار دهد. چنانچه یکی از آن دو میرد یا دیوانه و یا کافر شود جتهد جامع الشرانط شخص دیگری را 
به جای او معیّن می کند: و اگر هر دو بیرند یا دیوانه و یا کافر شوند. مجتهد جامع الشرانط دو نفر دیگر را معیّن می کند. ولی اگر يك نفر بتواند به 
وصیّت عمل کند. مین کردن دو تفر لازم نیست. 

(مسئله ۲ ) اگر وصی نتواند به تتهایی کارهای میّت را انجام دهد جتهد جامع الشرائط فرد دیگری را برای كمك به او معیّن می کند. 

(مسئله ۲۷۵۳ ) اگر مقداری از دارای میت در دست وصی از بین برود» چنانچه در نگهداری آن کوتاهی و یا تعدّی کرده باشد. مثلا ميت وصیّت کرده 
است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بدهد و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته» ضامن است: و اگر کوتاهی و تعدی ننموده» ضامن 
(مسئله ۲۷۵6 ) هرگاه انسان شخصی را وصی خود قرار دهد و بگوید اگر آن شخص از دنیا رفت فلاین وصی باشد. بعد از مرگ وصی اول. وصی 
دوم باید کارهای میّت را انجام دهد. 

(مسئله ۲۷۵۵ ) حجَی که بر میت واجب است و نیز بدهکاری و حقوقی را که مثل مس زکات و مظام که اداکردن آنا واجب است باید از اصل مال 
میت بدهند اگرچه میّت برای آنا وصیّت نکرده باشد. 

(مسئله ۲۷۵۲ ) اگر مال میّت از بدهی و حجّ واجب و حقوقی که مثل مس زکات و مظام بر او واجب است. زياد بیاید. چنانچه وصیّت کرده باشد 
که يك سوم یا مقداری از آن را به مصرف برسانند. باید به وصیّت او عمل کنند» و اگر وصیّت نکرده باشد. آنچه می ماند مال ورثه است. 

(مسئله ۲۷۵۷ ) اگر مصرف خاصی را که ميّت معیّن کرده» از يك سوم دارایی او بیشتر باشد. وصیّت او نسبت به زاید بر آن در صورتی صحیح است 
که ورثه حرف بزنند» یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیّت را اجازه داده اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست و اگر مدتی بعد از مردن او 
هم اجازه بدهند صحیح است. 

(مسئله ۲۷۵۸ ) اگر مصرف خاصی را که میت معن کرده. از یك سوم دارایی او بیشتر باشد. و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیّت او عملی 
شود بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند. 

(مسئله ۲۷۵۹ ) اگر کسی وصیّت کند که از يك سوم دارایی او ُسء زکات یا بدهی دیگر او را بپردازند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کارهای 
مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند: باید اول به واجبات س خواه مالی باشد يا بدن - عمل نايد و در بین واجبات ترتیب معتبر نیست» خواه وصیّت 
به ترتیب نموده باشد و یا به ترتیب نباشد» بلکه ثلث برقام واجبات اعم از مالی و بدین توزیع می شود: و چنانچه وا به تام آن نباشد در باقی مانده واجب 
مالی از اصل ترکه برداشته می شود و باقی مانده واجب بد ملغی می گردد. و در هر صورت عمل به مستحبّات موقعی واجب است که از يك سوم 
علاوه بر واجبات. برای آن هم وان باشد. 

(مستله ۲۷۲۰ ) اگر کسی وصیّت کند که بدهی او را پپردازند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبّی هم انجام دهند. چنانچه وصیّت نکرده 
باشد که اینها را از يك سوم دارایی او بدهند. باید بدهی او را از اصل مال بپردازند و اگر چیزی زیاد آمد. يك سوم آن را به مصرف ناز و روزه و 
کارهای مستحبّی که معن کرده برسانند. و در صورتی که يك سوم کافی نباشد. پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه ندهنده 
باید نماز و روزه را از يك سوم بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبّی که معیّن کرده برسانند. 

(مسنله ۲۷٦۱‏ ) اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده فلان مبلغ را به من بدهند. چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند. یا قسم بخورد و يك 
مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید. يا يك مرد عادل و دو زن عادله يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند. باید مقداری را که می گوید به او 
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بدهند. و اگر يك زن عادله شهادت بدهد. بايد يك چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند, نصف آن را و اگر 
سه زن عادله شهادت دهند, بايد سه چهارم آن را به او بدهندةٍ مچنین اگر دو مرد کافر ذمّی که در دين خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند در 
صورتی که میّت ناچار بوده است که وصیّت کند و مرد و زن عادیی هم در هنگام وصیّت نبوده. باید چیزی را که مطالبه می کند, به او بدهند. 

(مسئله ۲ ب اگر کسی بگوید: «من وصی ميتم که دارای او را به مصرف برسانم»» یا بگوید: «میّت مرا قیم بچه های خود قرارداده است». در 
صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو شاهد عادل گفته او را تصدیق نایند. 

(مسئله ۲۷٦۳‏ ) اگر کسی وصیّت کند چیزی به فردی بدهند و آن فرد پیش از آنکه قبول کند يا رد نماید. عبرد. تا وققق ورثه او وصیّت را رد 
نکرده اند. می توانند آن چیز را قبول نمایند: ول این در صورتی است که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد وگرنه حقی به آن چیز ندارند. 


(مسئله ۲۷۶ ) کسان که به واسطه خویشاوندی ارث می برند. سه دسته اند: 

دسته اول. پدر و مادر و اولاد میت اند و با نبودن اولاد اولاد اولا هر چه پایین روند. هر کدام از آنان که به میت نزديك تر است. ارث می برد و تا 
يك نفر از این دسته هست. دسته دوم ارث نمی برند 

دسته دوم جد» یعنی پدر بزرگ و پدر اون هر چه بالا رود. و جلّه یعنی مادر بزرگ و مادر ای هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری؛ و خواهر و 
برادر» و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايشان هر کدام از آنان که به میّت نزديك تر است. ارث می برد و تا يك نفر از این دسته هست. دسته سوم ارث 
نمی برندو 

دسته سوم عمو و عمه و دای و خاله» هر چه بالا روند و اولاد آنان. هر چه پایین روند» و تا يك نفر از عموها و عمه ها و داییها و خاله های میّت 
زنده اند. اولاد آنان ارث نمی برند: ول اگر میّت» عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد و غير از اینها وارئی نداشته باشد. ارث به پسر 
عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد. 

(مسئله ۵ ) اگر عمو و عمه و داي و خاله خود ميّت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند. عمو و عمه و دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث 
می برند. و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دای و خاله ج و جه میّت و اگر اینها نباشند اولادشان ارث 


می برند. 


(مسئله ۲۷۰۲ ) اگر وارث ميّت فقط يك نفر از دسته اول باشد: مثلا «پدر» یا «مادر» یا «يك پسر» يا «يك دختر» باشد. همه دارايي به او می رسد: و 
اگر «چند پسر» یا «چند دختر» باشند. همه اموال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود: و اگر «يك پسر و يك دختر» باشند. مال را سه قسمت 
می کنند: دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر می برد:ٍ و اگر «چند پسر و چند دختر» باشند مال را به گونه ای قسمت می کنند که هر پسری دو 
برابر دختر ارث برد. 

(مستله ۲۷۰۷ ) اگر وارث میّت فقط «پدر» و «مادر» او باشند. مال را سه قسمت می کنند: دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر می برد وی 
اگر میّت «دو برادر» یا «چهار خواهر» یا «يك برادر و دو خواهر» هم داشته باشد که همه آنان پدری باشند. یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد. خواه 
مادرشان با مادر میت یکی باشد يا نه» اگرچه تا میّت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند. اما به واسطه بودن اینهاء مادر يك ششم مال را می برد و بقیّه 
را به پدر می دهند. 

(مسئله ۲۷۲۸ ) اگر وارث میّت فقط «پدر» و «مادر» و «يك دختر» باشند. مال را پنج قسمت می کنند: پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه 
قسمت آن را می برد. ولی اگر میت «دو برادر» یا «چهار خواهر»» یا «يك برادر و دو خواهر» پدری داشته باشد مال را شش قسمت می کنند: يك 
قسمت را مادر و باقی مانده را به چهار قسمت تقسیم می کنند: يك چهارم را پدر و سه چهارم را دختر می برد. مغلا اگر مال میّت را ۲ قسمت کنند: 
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(مستله ۲۷۲۹ ) اگر وارث میّت فقط «پدر» و «مادر» و «يك پسر» باشند» مال را شش قسمت می کنند: پدر و مادر هر کدام يك قسمت و پسر چهار 
قسمت آن را می برد: و اگر «چند پسر» یا «چند دختر» باشند. آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنندز و اگر «پسر و 
دختر» باشند» آن چهار قسمت را به گونه ای تقسیم می کنند که هر پسری دو برا بر دختر ارث ببرد. 

(مسئله ۲۷۷۰ ) اگر وارث میّت فقط «پدر و يك پسر» یا «مادر و يك پسر» باشند. مال را شش قسمت می کنند: يك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج 
فسمت را پسر می برد. 

(مستله ۲۷۷۱ ) اگر وارث میّت فقط «پدر» یا «مادر» با چند «پسر و دختر» باشند. مال را شش قسمت می کنند: يك قسمت آن را پدر یا مادر 
می برد و بقیّه را به گونه ای قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

(مستله ۲۷۷۲ ) اگر وارث میّت فقط «پدر و يك دختر» یا «مادر و يك دختر» باشند. مال را چهار قسمت می کنند: يك قسمت آن را پدر یا مادر و 
بقیه را دختر می برد. 

(مسئله ۲۷۷۳ ) اگر وارث میّت فقط «پدر و چند دختر» يا «مادر و چند دختر» باشند. مال را پنج قسمت می کنند: يك قسمت را پدر یا مادر می برد 
و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند. 

(مسئله 4 ۲۷۷ ) اگر میت اولاد نداشته باشد. نوه پسری او اگرچه دختر باشد. سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد. سهم دختر 
میّت را می برد. مفلا اگر ميّت» «يك پسر از دختر خود» و «يك دختر از پسرش» داشته باشد مال را سه قسمت می کنند: يك قسمت را به پسر دختر 


و دو قسمت را به دختر پسر می دهند. 


ارث دسته دوم 

(مسئله ٥‏ ) دسته دوم از کساین که به واسطه خویشاوندی ارث می برند عبارت اند از: جد یعنی «پدر بزرگ» و جده یعنی «مادر بزرگ» و 
«برادر» و «خواهر» میّت است: و اگر برادر و خواهر نداشته باشد, اولادشان ارث می برند. 

(مستله ۲۷۷ ) اگر وارث میّت فقط «يك برادر» یا «يك خواهر» باشد همه مال به او می رسد: و اگر «چند برادر پدر و مادری» یا «چند خواهر پدر 
و مادری» باشند. مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. و اگر «برادر و خواهر پدر و مادری» با هم باشند. هر برادری دو برابر خواهر می برد. 
مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادری دارد. مال را پنج قسمت می کنند: هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر بك قسمت آن را می برد. 
(مسئله ۲۷۷۷ ) اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» دارد. «برادر و خواهر پدری» که از مادر با میت جداست. ارث نی برند: و اگر «برادر و 
خواهر پدر و مادری» ندارد. چنانچه فقط «يك خواهر» یا «يك برادر پدری» داشته باشد. مه مال به او می رسد و اگر «چند برادر» یا «چند خواهر 
پدری» داشته باشد. مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود: و اگر هم «برادر» و هم «خواهر پدری» داشته باشد. هر برادری دو برابر خواهر 
ارث می برد. 

(مستله ۲۷۷۸ ) اگر وارث ميّت فقط «يك خواهر» یا «يك برادر مادری» باشد که از پدر با ميت جداست. هه مال به او می رسد و اگر «چند برادر 
مادری» یا «چند خواهر مادری» یا «چند برادر و خواهر مادری» باشند. مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. 

(مسئله ۲۷۷۹ ) اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» و «برادر و خواهر پدری» و «برادر یا خواهر مادری» داشته باشد. برادر و خواهر پدری ارث 
نمی برند و مال را شش قسمت می کنند: يك قسمت را به برادر یا خواهر مادری و بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو 
برابر خواهر ارٹ می برد. 

(مسئله ۲۷۸۰ ) اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» و «برادر و خواهر پدری» و «برادر و خواهر مادری» داشته باشد. برادر و خواهر پدری ارث 
نمی برد و مال را سه قسمت می کنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را به برادر و خواهر 
پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد. 

(مستله ۱ ) اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر پدری» و «يك برادر یا يك خواهر مادری» باشند. مال را شش قسمت می کنند. يك قسمت آن 
را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد. 

(مسئله ۲ ) اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر پدری» و «چند برادر و خواهر مادری» باشند. مال را سه قسمت می کنند: يك قسمت آن را 
برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث 


می برد. 
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(مستله ۲۷۸۳ ) اگر وارث میّت فقط «برادر» و «خواهر» و «زن» او باشند» زن به تفصیلی که در «ارث زن و شوهر» گفته می شود ارث می برد و 
خواهر و برادر به گونه ای که در مسائل قبل گفته شد. ارث خود را می برند: و نیز اگر زین بمیرد و وارث او فقط «خواهر» و «برادر» و «شوهر» او 
باشند» شوهر یك دوم مال را می برد و خواهر و برادر به گونه ای که در مسائل قبل گفته شد» ارث خود را می برند. و به خاطر ارث بردن زن یا شوهر 
از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود بلکه از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود. مثلا اگر وارث میّت «شوهر» و 
«برادر و خواهر مادری» و «برادر و خواهر پدر و مادری» او باشند. يك دوم مال به شوهر می رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و 
خواهر مادری می دهند و آنچه باقی می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است. بنابراین» اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو 
تومان به برادر و خواهر مادری و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند. 

(مسئله ۵۶ ) اگر برادر و خواهر میّت همگی قبل از او از دنیا رفته باشند. سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند: و سهم «برادر زاده و خواهر زاده 
مادری» به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و از سهمی که به «برادر زاده و خواهر زاده پدری یا پدر و مادری» می رسد هر پسری دو برابر دختر 
ارث می برد. 

(مسئله ۲۷۸۵ ) اگر وارث میّت فقط «يك پدر بزرگ» يا «يك مادر بزرگ» است» چه پدری باشد یا مادری» همه مال به او می رسد و با بودن پدر 
بزرگ میت «پدر پدر بزرگ» او ارث نمی برد. 

(مسئله ۲۷۸٦‏ ) اگر وارث ميّت فقط «پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری» باشند. مال را سه قسمت می کنند: دو قسمت را پدر بزرگ و يك قسمت را 
مادر بزرگ می برد» و اگر وارث فقط «پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری» باشند» مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند. 

(مستله ۲۷۸۷ ) اگر وارث میّت فقط «يك پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری» و «يك پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری» باشند. مال را سه قسمت 
می کنند: دو قسمت را پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری و یك قسمت را پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری به ارث می برد. 

(مسئله ۲۷۸۸ ) اگر وارث میّت «پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری» باشند. مال را سه قسمت می کنند: يك 
قسمت آن را پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت دیگر را بین پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری به 
نحوی تقسیم می کنند که پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث ببرد. 

(مسئله ۲۷۸۹ ) اگر وارث میّت فقط «زن» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری» باشند. زن به تفصیلی که در 
«ارث زن و شوهر» گفته می شود ارث خود را می برد و بك قسمت از سه قسمت اصل مال را به پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری می دهند که به طور 
مساوی بین خودشان قسمت کنند و بقیّه را بین پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری به نحوی تقسیم می کنند که پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث ببرد: و 
اگر وارث میّت «شوهر» و «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» باشند. شوهر یك دوم مال را می برد و پدر بزرگ و مادر بزرگ به دستوری که در مسائل 
قبل گفته شد. ارث خود را می برند. 


(مسئله ۰ ) دسته سوم «عمو» عمه دایی» خاله و اولاد آنان» هستند. به تفصیلی که گفته شد. که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد. اینها ارث 
می برند. 

(مسئله ۲۷۹۱ ) اگر وارث میّت فقط «يك عمو» يا «يك عمه» است» چه پدر و مادری باشد. یا پدری یا مادری» هه مال به او می رسد: و اگر «چند 
عمو» یا «چند عمه» باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند» مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر «عمو و عمه» هر دو باشند و 
مه پدر و مادری یا مه پدری باشند. عمو دو برابر عمه ارث می برد. مثلا اگر وارث میّت «دو عمو و يك عمه» باشند. مال را پنج قسمت می کنند: يك 
قسمت را به عمه می دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند. 

(مستله ۲۷۹۲ ) اگر وارث ميّت فقط «چند عموی مادری» یا «چند عمه مادری» باشند. مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود: وی اگر فقط 
«چند عمو و عمه مادری» داشته باشد. بنا بر احتیاط واجب باید در تقسیم با یکدیگر مصاحه فایند. 

(مسئله ۲۷۹۳ ) اگر وارث میّت فقط «عمو و عمه» باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند. «عمو و عمه پدری» ارث 
نمی برند. بنابراین» اگر میّت «يك عمو» يا «يك عمه مادری» دارد. مال را شش قسمت می کنند: يك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقټّه را به عمو و 


۳ ۳ 
عمه پدر و مادری می دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری ارث می برد. و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد. مال را سه قسمت 
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می کنند: دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمه ارث می برد و يك قسمت را به عمو و عمه مادری می دهند و احتیاط 
واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر مصاخه کنند. 

(مسئله ۲۷۹ ) اگر وارث میت فقط «يك دایی» يا «يك خاله» باشد. همه مال به او می رسد. و اگر وارث «دایی و خاله» باشند و مه پدر و مادری یا 
پدری یا مادری باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و احتباط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصاخه کنند. 

(مسئله ۵ اگر وارث ميت فقط «يك دایی». یا «يك خاله مادری» و «دایی و خاله پدر و مادری» و «دایی و خاله پدری» باشند. دای و خاله پدری 
ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند: يك قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیّه را به دایي و خاله پدر و مادری می دهند که به طور مساوی بین 
خودشان قسمت کنند. 

(مسئله ۲۷۹٩‏ ) اگر وارث میت فقط «دایی و خاله پدری» و «دایی و خاله مادری» و «دایی و خاله پدر و مادری» باشند. داي و خاله پدری ارث 
نمی برند و باید مال را سه قسمت کنند: یك قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت غایند و بقیّه را به داي و خاله پدر و 
مادری بدهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 

(مسئله ۲۷۹۷ ) اگر وارث میّت «يك دایی» يا «يك خاله» و «يك عمو يا يك عمه» باشند» مال را سه قسمت می کنند: يك قسمت را دای یا خاله و 
بقیه را عمو یا عمه ارث می برد. 

(مسئله ۷۸ ) اگر وارث میّت «يك دایی» يا «يك خاله» و «عمو و عمه» باشند چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند. مال را سه قسمت 
می کنند: يك قسمت را دای یا خاله می برد و از بقيّه دو قسمت به عمو و بك قسمت به عمه می دهند. بنابراین» اگر مال را له قسمت کنند» سه قسمت 
را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می دهند. 

(مسئله ۹ ) اگر وارث ميّت «يك دایی» يا «يك خاله» و «يك عمو» یا «يك عمه مادری» و «عمو و عمه پدر و مادری یا پدری» باشند. مال را سه 
قسمت می کنند» يك قسمت آن را به دای یا خاله می دهند و دو قسمت باقی مانده را شش قسمت می کنند. يك قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیّه 
را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمه می برد. بنابراین» اگر مال را ه قسمت کنند» سه قسمت را به دای یا خاله و يك 
قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند. 

(مسئله ۲۸۰۰ ) اگر وارث میّت «يك دایی يا يك خاله» و «عمو و عمه مادری» و «عمو و عمه پدر و مادری یا پدری» باشند. مال را سه قسمت 
می کنند: يك قسمت را دای یا خاله می برد و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می کنند: يك سهم آن را به عمو و عمه مادری می دهند که بنا بر 
احتیاط واجب با هم مصاخه می کنند. و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری به نحوی قسمت می نایند که عمو دو برابر عمه ارث 
ببرد. بنابراین, اگر مال را له قسمت کنند. سه قسمت آن» سهم خاله یا داي و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و 
مادری یا پدری می باشد. 

(مسئله ۲۸۰۱ ) اگر وارث میّت «چند دایی» و «چند خاله» باشند که مه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و «عمو» و «عمه» هم داشته باشد. 
مال سه سهم می شود؛ دو سهم آن به دستوری که در مسئله قبل گفته شد. عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند و يك سهم آن را داييها و خاله ها 
به طور مساوی بین خودشان تقسیم می فایند. 

(مسئله ۲۸۰۲ ) اگر وارث میّت «دایی یا خاله مادری» و «چند دای و خاله پدر و مادری يا پدری» و «عمو و عمه» باشند. مال سه سهم می شود: دو 
سهم آن را به دستوری که قبلا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند: پس اگر ميّت یك دایی يا يك خاله مادری دارد. يك سهم دیگر آن را 
شش قسمت می کنند: يك قسمت ر ا به دای یا خاله مادری می دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند و به طور مساوی قسمت 
می کنند و اگر چند دای مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن يك سهم را سه قسمت می کنند: يك قسمت را داییها و 
خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به دای و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند که به طور مساوی قسمت کنند. 
(مسئله ۸۳ ) ) اگر ميت «عمو و عمه و دای و خاله» نداشته باشد. مقداری که به عمو و عمه می رسد به اولاد آنان و مقداری که به دای و خاله 
می رسد به اولاد آنان داده می شود. 

(مسئله ۶ ۲۸۰ ) اگر وارث میّت «عمو و عمه و دایی و خاله پدر» و «عمو و عمه و دايي و خاله مادر» او باشند. مال سه سهم می شود: يك سهم آن 
مال عمو و عمه و دای و خاله مادر میت است و به طور مساوی قسمت می کنند. وی احتیاط واجب در عمو و عمه مادری مادر میت آن است که در 
تقسیم آن با هم مصاطه کنند. و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند: يك قسمت را دای و خاله پدر میّت به طور مساوی بین خودشان قسمت 


می فایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر مت می دهند و عمو دو برابر عمه ارث می برد. 
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ارث زد و شوهر 

(مسئله ۲۸۰۵ ) اگر زین میرد و اولاد نداشته باشد» نصف مه مال او را شوهر و بقيّه را ورثه دیگر می برند. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد 
داشته باشد. يك چهارم مه مال را شوهر و بقيّه را ورثه دیگر می برند. 

(مسئله ۲۸۰ ) اگر مردی عیرد و اولاد نداشته باشد» يك چهارم مال او را زن و بقیّه را ورثه دیگر به ارث می برند» و اگر از آن زن یا از زن دیگر 
اولاد داشته باشد. يك هشتم مال را زن و بقيّه را ورثه دیگر می برند و زن» از همه اموال منقول ارث می برد» وی از زمین و غير منقوهای دیگر از عین 
آفا ارث نمی برد و از قیمت هوایی» مانند ساختمان و درخت. ارث می برد: و اما ارث بردن زن از قیمت زمین» مطلقاً مانند هوایی بعید نیست. بلکه خالی 
از وجه و قرّت نیست. هر چند احتباط به مصاه در خصوص زمین. مخصوصاً زمین خانه و بالأخص نسبت به زین که صاحب فرزند از زوج مورّث نباشد؛ 
مطلوب و نوعی عمل به فتوای معروف بین فقهای شیعه است. 

(مستله ۲۸۰۷ ) اگر زن بخواهد در چیزی که از عین آن ارث نمی برد تصرّف کند. بايد از ورثه دیگر اجازه بگیرد شمچنین ورثه نیز تا سهم زن را 
نداده اند. نباید در چیزهایی که زن از قیمت آفا ارث می برد. بدون اجازه او تصرّف کنند: و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند. در صورتی 
که زن معامله را اجازه دهد صحیح است» وگرنه نسبت به سهم او باطل است. 

(مسئله ۲۸۰۸ ) اموالی را که زن از قیمت آنا ارث می برد اگر قبل از رد سهم او نما و زیاده عینیّه پیدا کند از قیمت نما مغل عین ارث می برد. 

(مسئله ۲۸۰۹ ) اگر میّت بیش از یك زن داشته باشد» چنانچه اولاد نداشته باشد. يك چهارم مال. و اگر اولاد داشته باشد. يك هشتم را به شرحی که 
گفته شد. به طور مساوی بین زنان دایمی او قسمت می کنند. اگرچه شوهر با هیچ یك يا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد. 

(مستله ۲۸۱۰ ) اگر مرد در بیماری ای که به آن مرض از دنیا رفته به قصد ضرر زدن به ورثه زین را عقد کرده, عقد باطل, و زن در صورت آگاهی از 
قصد مرد از او ارث نمی برد و حقّ مهر هم ندارد. چه دخول کرده باشد و چه دخول نکرده باشد. چون دخول عاهو. شرطیت ندارد: و مچنین اگر زن 
به همین قصد در حال بیماری» شوهر کند و به مان مرض عبرد در حالی که مرد از قصد او آگاهی داشته باشد از او ارث نمی برد ولی اگر هر يك از زن 
و مرد از قصد دیگری آگاه نبوده» مسئله تفصیلی دارد که جای خود را می طلبد. 

(مستله ۱ ) اگر زن را به ترتیی که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعی دهد و در بین عده میرد شوهر از او ارث می برد: مچنین اگر 
شوهر در بین عده زن عیرد» زن از او ارث می برد: ولی اگر بعد از گذشتن عده رجعی یا در عده طلاق بائن یکی از آنان کیرد دیگری از او ارث نی برد. 
(مستله ۲۸۱۲ ) اگر شوهر در حال بیماری. مسرش را طلاق دهد و قبل از تام شدن دوازده ماه هلال (قمری) برد زد با سه شرط از او ارث 
می برد: 

۱ در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد: 

۲ به واسطه بی میلی به شوه مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود: بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد. ولی طلاق به تقاضای زن باشد 
باز هم ارث بردنش اشکال دارد: 

۳ شوهر در حال بیماری ای که در آن مرض زن را طلاق داده, به واسطه آن بیماری يا به جهت دیگری عبرد. پس اگر از آن بیماری ببود یابد و به 
جهت دیگری از دنیا برود زن از او ارث نمی برد. 

(مسئله ۲۸۱۳ ) لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته» اگرچه زن آن را پوشیده باشد» بعد از مردن شوه جزو مال شوهر است. مگر آنکه به او 
بخشیده باشد. 


مسائل متفرّقه ارث 

(مسئله ۲۸۱٤‏ ) قرآن و انگشتر و ششیر میّت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن دوخته یا خریده است. اگرچه نپوشیده باشد که «حبوة» نامیده 
می شود. جزو حختصّات پسر بزرگتر است که بابت سهم الأرذش حساب می شود. و اگر ميّت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد. مثلا دو قرآن یا در 
انگشتر دارد. چنانچه مورد استعمال است یا برای استعمال مهیّا شده از مختصّات پسر بزرگتر است» که از سهم الأرنش حسوب می شود. 

(مسئله ۲۸۱۵) اگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد» مغلا از دو زن او در يك زمان دو پسر به دنیا آمده باشد. باید لباس و قرآن و انگشت و ششیر 
میّت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 


(مسئله ۲ مسلمان از کافر ارث می بردو وی کافر معاند دینی اگرچه پدر یا پسر میّت باشد؛ از او ارث نمی برد. 
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(مسئله ۲۸۱۷ ) اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بنا حق بکشد. از او ارث نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد. مغل آنکه سنگ به هوا 
بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد» از او ارث می برد ولی از دیه قتل ارث نی برد. 

(مسئله ۲۸۱۸ ) هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند و مسر میّت حامله باشد س هر چند در دسته اول وارث دیگری هم مانند فرزند یا پدر و یا مادر 
وجود داشته باشد - باید برای کودکی که در ررحم مادر است سهم دو فرزند پسر را کنار بگذارند» بلکه اگر احتمال دهند بیشتر است سهم بیشتری را 
کنار بگذارند تا پس از به دنیا آمدن کودك سهم واقعی او را برداشته و بقيّه را ميان ورثه دیگر تقسیم کنند:ٍ مگر اینکه با وسایل روز ثابت شود کودکی 
که در حم است پسر یا دختر و یا چند فلوست. که در این صورت سهم واقعی او را کنار می گذارند. 


احکام پیوند و تشریح 


پيو ند اعضا 

(مسئله ۲۸۱۹ ) پیوند اعضای مسلمان به غیر مسلمان و بر عکس» صحیح است و اشکالی ندارد. 

(مسئله ۲۸۲۰ ) قطع اعضای مرده غير مسلمان برای پیوند. همانند قطع عضو مرده مسلمان است و در هه احکام با هم مساوی هستند. چون 
مرده انسان است و انسان. مترم است و عضو جدا شده از مرده پس از پیوند به انسان هه آثار عضو زنده بر او بار می شود. کما 
اینکه اگر عضو حیواین را هم به انسان پیوند بزنند» همه آثار عضو انسان بر آن بار می شود و اساساً عضو پیوندی. همانند عضو اصلی, جزو بدن است. 
(مسئله ۲۸۲۱ ) جنایت بر مرده انسان به تکه تکه کردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است: چون حرمتی که در حال حیات» برای هر انسان هست؛ 
بعد از مرگ هم از بین نمی رود و جنایت به قطعه قطعه نمودن» بی احترامی به میت است که حرام است: و امّا تشریح و کالبد شکای ای که جنبه 
بی احترامی نداشته باشد و برای غرض عقلایی» مانند پیشرفت علم پزشکی, پیوند زدن. اثبات حق و امنال آفا باشد, فی حدّ نفسه, گرچه جایز است و 
دلیلی بر حرمت ندارد. اما رضایت اولیای میّت و رعایت وصیّت میّت» واجب و تخلف از آن حرام است. پس اگر تشریح همراه با وصیّت میت باشد و یا 
ورثه به عنوان کار خير به آن راضی باشند. مانعی ندارد. 

(مسئله ۲۸۲۲ ) قطع کردن عضوی از اعضای جسد انسان حترم برای پیوند زدن که احسان و معروف و بر و خبر است» جایز است؛ مگر در صورتی 
که خود میّت. وصیّت به انجام ندادن آن نموده باشد و یا اولیای میّت. راضی نباشند. 

(مستله ۲۸۲۳ ) اگر حفظ جان انساین که جانش حترم است» بر پیوند عضوی از اعضای میتی موقوف باشد. قطع آن عضو و پیوند آن. جایز است و 
بعید نیست که ديه داشته باشد و دیه بر عهده بیماری است که ذی نفع است: «ومَن لَه العنْمٌ فلیّه ارم لیکن اگر میّت» به هنگام حیات اجازه داده؛ 
ظاهراً دیه ندارد. همچنین اولیای میّت بعد از م رگش می توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده بنا بر احوط بلکه اقوی» ساقط نمی شود. 


استفتائات 


(س ٤‏ ۲۸۲) آیا تقلید ابتدایی از جتهد میّت. جایز است یا خیر؟ 

ج س تقلید ابتدایی از مجتهد میّت. جایز نیست و حتماً در مسئله بقا هم بايد به جتهد حى (زنده) مراجعه شود. 

(س ۲۸۲۵) آیا بقای بر تقلید از جتهد میت را مطلقاً جایز می دانید؟ 

ج س بقای بر تقلید از مجتهد میّت» حتی در مسائلی که مورد عمل هم نبوده. مطلقا جایز است. 

(س ۲۸۲۲) شخصی نابالغ اما میز» اعمال خود را با تقلید از مرجع تقلیدش منطبق نموده و اعتماداً به فتوای او اعمالش را انجام داده است. حال اگر در 
زمان بلوغ وی» آن مرجع از دنیا برود. آیا می تواند بر تقلید از میّت. باقی باند یا خیر؟ 
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ج ‏ مانعی ندارد و بقا برایش جایز است: چون آنچه متيقن است» عدم جواز تقلید ابتدایی می باشد که در مورد سؤال» تحقق ندارد و اعمال صبی هم که 
صحیح است. 

(س ۲۸۲۷) شخصی پدرش فوت فوده و می خواهد تکالیف او را انجام دهد وی اطلاع ندارد که وی از چه کسی تقلید می کرده؛ در این صورت 
تکلیف او چیست؟ 

ج - پسر باید مطابق فتوای مرجع تقلید خود عمل کند. 


سن بلوغ 

(س ۲۸۲۸) نشانه های بالغ شدن در پسران را بیان فرمایید؟ 

ج - نشانه بالغ شدن پسر یکی از این سه چیز است: 

۱ روییدن موی درشت زیر شکم «بالای عورت»: 

۲ بیرون آمدن منی: 

۳ تمام شدن پانزده سال قمری. 

(س ۹٩‏ ۲۸۲) نشانه های بلو غ در دختران را بیان فرمایید؟ 

ج - نشانه بلو غ در دختران یکی از این چهار چیز است: 

۱ روییدن موی درشت زیر شکم «بالای عورت»: 

۲ بیرون آمدن منی» هر چند گفته می شود که منی از زن خارج نمی شود: 
۳ دیدن خون حیض: 

.٤‏ چنانچه هیچ يك از علام فوق محقق نشد ملاك تام شدن سیزده سال قمری است. 


طهارت 

(س ۲۸۳۰) استفاده از چرمهای خالص طبیعی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود راعمّ از حیوانات حلال گوشت یا حرام گوشت»» از حیث 
طهارت و نجاست و ناز خواندن با آهاء چه حکمی دارد؟ 

ج س به نظر اخیر این جانب؛ چرمها و پوستهای قَیّه شده در بلاد غیر اسلامی» اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و ميته گرفته نشده رکه معمولا 
امروزه خصوصا با توجه زیادی که به رعایت بمداشت در دنیا مطرح است» چنین اطمینان وجود دارد)» نجس نیست» زیرا آنچه که نجس است» مردار و 
جیفه است نه غیر مذکی: مچنین نماز خواندن با آفاء چنانچه از حیوان حلال گوشت باشد» مانعی ندارد. 

(س ۲۸۳۱) آیا زنان می توانند برای جلو گیری از عادت زنانه» قرص بخورند یا خبر؟ 

ج جایز است. 

(س ۲۸۳۲) زین که سزارین می شود و بچه را از پهلوی او خارج می کنند. خوین که می بیند. نفاس است یا استحاضه؟ 

ج س خوین که از جرای طبیعی و به سبب ولادت بیرون می آید» حکوم به نفاس است» هرچند طفل را با جرّاحی از لو خارج کرده باشند: و اما خوین 
که از حل عمل به واسطه جراحی خارج می شود. نفاس نیست. 

رس ۲۸۳۳) رحم زین را طی يك عمل جرّاحی برداشته انده خوین که از جرای عادی دفع خون خارج می شود. حکوم به حیض است یا استحاضه یا 
قروح و جروح؟ 

ج س نه حیض است و نه استحاضه: بلکه خون قروح و جروح است. 

(س ‏ ۲۸۳) آیا زن حائض می تواند موهای خود را حنا بگذارد یا رنگ کند و یا آرایش کند؟ 

ج س اشکالی ندارد. هر چند کراهت دارد. 

(س ۲۸۳۵) معمولاً هنگام تزریق آمپول. مقدار کمی خون بیرون می آید. که به وسیله پنبه الکلی آن خون را از بین می برند. آیا محل آن نجس است و 
باید آب کشید؟ 


ج - نیازی به آب کشیدن نیست و با ازاله و از بین رفتن عين نجاست. بدن پاك می شود. 








رساله توضيح السائل / مطابق با فتاوای مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعی ٤‏ 








(س ۲۸۳) شستن بار سوم در وضو حرام است» آیا مبطل وضو نیز هست؟ اگر فردی دست راست را سه دفعه و دست چپ را دو دفعه بشوید تا در 
مسح اشکالی پیدا نشود. وضویش صحیح است يا نه؟ 
ج وضو صحیح است و مبطلیت بار سوم فقط به خاطر مسح با آب خارج از وضوست که در سؤال» عدم آن فرض شده است. 
(س ۲۸۳۷) آیا با غسلهای مستحب. مانند جمعه و غیره یا غسلهای واجب» غیر از جنابت می توان نماز خواند و جزی از وضوست. و يا اجزاء و عدم 
لزوم وضو اختصاص به غسل جنابت دارد همان طور که در مرسله ابن ابی عمیر آمده «کل غسل قبله وضوء الا غسل انابة» و یا در مرسله دیگرش آمده 
«ف کل غسل وضوء الا انابة»؟ 
ج س اظهر اجزاء غسل از وضو در مه اغسال است و اختصاص به جنابت ندارد و همان طور که در صحیحه محمد بن مسلم آمده «الغسل یجزی عن 
الوضوء و ای وضوء اطهر من الغسل» غسل به خاطر اطهربتش در مه جا جزی از وضوست و لسان مثل صحیحه به خاطر اظهريّة بر لسان مرسله مقدم 
است و ظاهر بر اظهر حمل می شود و با جمع عرف» تعارض بر فرض نحقق. بدوی می باشد. 
عاز 
(س ۲۸۳۸) شخصی است که اگر نماز را ایستاده بخواند. در حال رکوع و سجود از قبله منحرف می شود وی اگر نشسته بخواند. منحرف نمی شود. 
کدام يك مقدم است؟ 
تمکن از شرط صحت که استقبال است) ندارد. و این مورد مانند کسی است که قدرت بر رکوع و سجود قائماً ندارده ول قدرت بر قیام در بقیه اعمال 
غاز را دارد. 

2 ۳ : ۳2 
رس ۲۸۳۹) آیا مادر در حین نماز می تواند طفل شیر خوارش را در بغل بگیرد؟ 
ج س اشکالی ندارد. می تواند او را بغل کند تا آرام شودخ لیکن نباید از حالت نمازگزار خارج شود. 
(س ۰ آيا ميشه کراهت در عبادت. به معنای «اقل وابا» است با معنای دیگری هم دارد؟ 
ج د اگر عبادت دارای بدل است (مثلاً خواندن نماز در جام» در این گونه موارد» به معنای اقل ثواباً است. اما اگر بدون بدل است (مانند روزه روز 
عاشورا یا قرائت قرآن در حال حیض)» به معنای رجحان ترك است» و اینکه عنوان ارجحی مانند عدم تشبّه به بنی امیه» بر ترك آن مثلاً منطبق است. و به 
جا نیاوردن بتر از انجام آن است. 
(س ۱ کسی که به حسب قرائن و اخبار منجّمین» یقین دارد که امشب مثلاً تمام قرص ماه می گیرد» آیا واجب است بیدار عاند تا نماز آیات قضا 
نشود یا می تواند بخوابد؟ 
ج س نباید بخوابد. و مچنین است حکم سایر واجبات موقته: لیکن اگر خوابید ظاهراً معصیت ننموده است. 

٩ ۳‏ ۳ ف ۳ 3 TE‏ ه 5 ۵ .هر 
رس ۲۸۶۲) نظر حضرتعالی در مسئله طلوع فجر در لیالی مقمره (شبهای مهتابی) چیست؟ آیا طلوع فجر در این شبها با شبهای دیگر تفاوت دارد؟ 
ج تفاوت ندارد. 
(س ۲۸۶۳) نماز و روزه قضای پدر که بر پسر بزرگ واجب است. آیا منظور موقع فوت پدر است یا اولین پسر متولد شده؟ 
ج ‏ ملاك ولد اکبر» موقع فوت پدر است. 


غاز اعت 

(س )۲۸٤٤‏ اشخاصی که نقص عضوی در یکی از اعضا (دست يا پا) دارند به نحوی که قادرند ایستاده نماز بخوانند. آیا می توانند امام جماعت شوند یا 
خیر؟ 

ج ظاهراً جایز است و اقتدا به آنان مانند اقتدا به بقيّه افرادی است که واجد شرایط امامت در نمازند. چون ناز امام» بر حسب وظیفه خودش صحیح 


است و صحت برای او در اقتداء کای است. 
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عاز مسار 

(س ۲۸۵) آیا قران را از بلاد کبیره می دانید؟ 

ج فرقی بین قران و سایر بلاد ایران نیست. 

(س ۲ ۲۸) آیا معیار در تمامیت نماز و صحیح بودن روزه اشخاص, کثرت سفر است یا شغل بودن سفر؟ 

ج - در صورتی که مرتبا قبل از ده روز يك سفر چهار فرسخی بروند و ده روز در یکجا نمانند» کثبرالسفرند و نماز و روزه آنان تمام و صحیح است. و 
فرقی بین سفر شغلی و غیر شغلی نیست و تقریبا سه ماه (با فرض آنکه سفرهای متعدد دارند) برای صدق کثرت سفر» کاف است. 

(س ۲۸۷) تابعیت زن نسبت به شوهر در توطن و اعراض از وطن. آیا غیراختیاری و قهری است يا مربوط به تصمیم خود زن می باشد؟ 

ج س مربوط به تصمیم خود زن می باشد. هر چند متعارفاً زن در تصمیم» موافق با مرد است. 

(س ۲۸۸) شخصی قصد اقامه پنج روز در حلی داشته, ول هنگام ورود به آن محل» به کی فراموش کرده و جداً قصد ده روز نموده است. آیا اقامه 
حقق می شود؟ 

ج آری» این چنین قصد اقامه ای چون حقق شده» معتبر است. 

(س ۹ کسی که حل اقامت او قم و حل کارش هران است و هر روز رفت و آمد می کند ریا هفته ای دو روز)» اگر در قران در مسیری مادون 
مسافت.سفر کند. حکم نماز و روزه اش چیست؟ 

ج- نماز و روزه اش تام است. 

(س ۲۸۵۰) شخصی از یکی از روستاهای اصفهان به قصد میدان امام حرکت می کند. تا ابتدای اصفهان دون مسافت شرعی است وی تا مقصد که 
میدان امام است. بیشتر از مسافت است. وظیفه او در از قصر است یا انمام؟ ج س معیار در مسافت. مقصد است و نمازش قصر می باشد. 


وره 

رس ۲۸۵۱) نیّت روزه ماه مبارك رمضان چگونه است؟ 

ج د همین مقدار که می داند فردا ماه رمضان است و می خواهد برای خداوند (قربة الی الله) روزه بگیرد. کافی است. 

(س ۲۸۵۲) شخصی که قبل از ظهر در ماه مبارك رمضان. مسافر بوده, اگر قبل از اذان به جایی رسیده که اذان شهر را می شنود و دیوارهای آن را 
می بیند» ولی هنوز وارد شهر نشده. آیا روزه آن روزش صحیح است یا خبراج - ظاهراً روزه اش درست نیست و حق افطار داردز هرچند احتیاط 
مستحب در گرفتن روزه و قضای آن است. و احوط و او برای کسی که مطمتن است يا شك دارد که قبل از ظهر وارد شهر می شود یا نه» آن است 
که روزه خود را در شمان حال سفر افطار غاید. 

(س ۲۳ آیا ملاك در درست بودن روزه برای کسی که بعد از ظهر به مسافرت می رود. بیرون رفتن بعد از ظهر از خانه است یا بیرون رفتن بعد از 
۲ « هه ۳0 AS 2 ۰ 5 5 0 3 5f‏ 3 2 ۱ 

ظهر از شهر؟ج - ملاك محل سکونت و شهر است» یعنی هنگام زوال ظهر باید در محل زندگی و شهر باشد. نه در حا ترخص و در مسیر سفر تا روزه 
(س ۲ آیا استفاده بیماران تنفسی و ریوی از اسپری هاء مضرٌّ به روزه شان است؟ 


ج س ظاهرا مبطل نیست و خوردن و آشامیدن حسوب نمی شود. 


تن 

(س ۲۸۵۵) شخصی مقداری پول حمس در بانك دارد و مقداری هم از منافع در آمد سال که مس آن را نپرداخته است» اينك برای خارج منزلش از 
بانك پول برداشت می کند و قصدش این است که آها غير محخمّس باشد. و یا در منزل دو جور پول با هم مخلوط شده و ییزی بین آما نیست. آیا در غير 
مس با قصد متعین می شود یا نه؟ 

ج آری, با قصد تعیین می شود. 

(س ۲۸۵۲۰) آیا جایز است قبل از رسیدن سال مسی. شخص اموال خود را به قصد فرار از مس بخشد؟ 
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ج - موجب برائت مه نمی گردد و باید هس آن را بپردازد. چون این گونه هبه ها جزو مئونه حساب نمی شود و حلول حول. در جمس شرط نیست و 
جنبه ارفاق دارد. بر خلاف جاهایی در زکات که حلول حول معتبر است. مانند اغنام) که در آنجا حلول شرطیت دارد و اگر قبل از حلول و تحقق شرط 
هر چند برای فرار از زکات باشد هبه نماید. زکات از او» همان گونه که در روایات هم آمده» ساقط است» یعنی قاعدتاً و رواية ساقط است. 

(س ۲۸۵۷) آیا جهیزیّه ای که برای دختران هيه می گردد و کنار گذاشته می شود متعلق جس است یا خیر؟ 

ج متعلق هس نیست و جزو مئونه است. 

(س ۲۸۵۸ آیا اگر پولی برای خرید جهیزیّه کنار گذاشته شود. با جنس آن که خریداری شود فرق دارد یا خیر؟ 

ج ظاهراً فرقی ندارد و متعلّق جس نیست. 

(س ۲۸۵۹) کسی که برای خرید خانه» احتیاج به پس انداز در ساهای متوالی دارد. آیا به این پول. خس تعلق می گیرد یا خبر؟ 

ج - با فرض احتیاج به پس انداز و عدم قدرت تأمین آن در يك سال» به پول آن در حد متعارف, عدم تعلق جس بعید نیست هر چند احتیاط مستحب 
در مصاکه است. 

(س ۲۸۹۰) این جانب مبلغی را به عنوان ودیعه جهت خرید ماشین سواری, به حساب يك شرکت خودروسازی واریز کرده ام تا در سال آینده آن 
ماشین را تحویل بگیرم. آیا به این مبلغ» هس تعلق می گیرد یا خبر؟ 

ج اگر مورد احتیاج باشد» چون خرج برای مئونه است» مس ندارد. 


ز کات 

(س ۲۸۰۱) آیا به امثال سکه های مار آزادی زکات تعلق می گیرد یا خبر؟ 

ج - تعلق نمی گيرد. 

(س ۲۸۲۲) چنانچه افرادی تنها شب عید فطر میهمان باشند. آیا فطریه آما بر عهده صاحبخانه است؟ 

ج س خی فطریه آفا بر عهده صاحبخانه نیست. بلکه بر عهده خود آفاست. اگرچه قبل از غروب آمده باشند. 

رس ۲۸5۳) زکات فطره میهمالن که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد خانه او می شود به عهده کیست؟ 

ج س بر عهده خود میهمان است. مگر آنکه بخواهد چندین روز اند» به طوری که نانخور صاحبخانه حسوب شود. 

رس ۲۸54) اگر میهمان شب عید فطر بعد از غروب وارد شود. لیکن دعوت از او در روزهای قبل بوده باشد. زکات فطره اش بر عهده چه 
کسی است؟ 

ج س بر عهده خود میهمان است» هر چند از قبل دعوت شده باشد. 

(س ۲۸۲۰۵) فطریه سربازهایی که در سربازخانه ها از جیره دولتی استفاده می کنند. بر عهده خود آنان است يا بر عهده دولت؟ آیا سربازان» عائله دولت 
ی می شوند يا نه؟ 

ج س برعهده دولت نیست. و اگر خودشان توان پرداخت را دارند و پول غذا را می دهند. باید زکات خود را بپردازند» و اگر غذا به آنان می دهند 
به طوری که نانخور دولت حسوب می شوند» بنا بر احتیاط باز هم زکات فطره بر عهده خود آماست» هرچند عدم تعلق به خود آنان هم خالی از 
وجه نیست. 

(س )۲۸٦٦‏ آیا لازم است به کسی که می خواهیم زکات فطره بدهیم» بگوییم که زکات فطره است؟ آیا می توان با پول آن چیزی خرید و به وی داد؟ 
ج لازم نیست و نمی توان چیزی خرید» مگر آنکه با اجازه گیرنده زکات فطره باشد. 


(س ۲۸۲۷) کساین که چندین سال پیش» برای حج ثبت نام کرده اند. امّا پس از آنکه نوبتشان رسیده» دیگر توان مالی برای رفت و برگشت 
و هزینه های متفرقه را ندارند آیا به دلیل اينکه قبلا استطاعت داشته اند واجب است به حج بروند يا می توانند فيش خود را با رعایت مقرّرات 


بفروشند؟ 
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ج استطاعت» برای این گونه افراد. تحقق ندارد. لذا فروش فیش, جایز است: اما اگر در زماین استطاعت مالی و بدین داشته اند و آنان را به حج 
می بردند و می توانستند بروند. حج بر عهده آنان مستقرّ است و بايد به حج بروند» «ولو متسکعاً و مع الزهه». '" 

(س )۲۸٦۸‏ زین مقداری زیورآلات از قبیل طلا و غیره دارد که اگر آفا را بفروشد» می تواند به زیارت خانه خدا مشرّف شود. آیا مستطیع است يا 
اینکه زیورآلات» استثنا شده است؟ 


ج ‏ داشتن زیورآلات» سبب استطاعت نمی شود. 


نکا 
ح‌ 
رس ۲۸۹۹) دختر و پسری که به طور موقت صیغه عقد را خوانده اند. اگر بخواهند قبل از اتمام مدت صیغه به صورت دایم عقد کنند. وظیفه آفا 
چیست؟ 
ج س می توانند عقد دایم بخوانند و نیازی به بخشیدن مدت باقی مانده نیست. و عقد دای بعد از خوانده شدن نافذ و صحیح است. 
(س ۲۸۷۰) کسی که طواف نساء را ترك کرده آیا فقط نزدیکی با زنش برای او حرام است یا لذقای دیگر هم حرام است؟ 
ج ‏ نزدیکی و لذقای دیگر؛ حتی نظر به شهوت هم برای او حرام است. 


مھ مه 


عفیعفه 


(س ۱ شخصی گوسفندی را عقيقه موده و دعای آن را نخوانده. آیا کفایت از عقیقه می نماید یا خیر؟ 

ج گوسفند عقيقه یا قربان هرگاه دعایش را نخوانند ضرر ندارد. امّا خواندنش بتر است. 

(س ۲۸۷۲) دعای عقیقه را بیان فرمایید. 

ج در وقت کشتن گوسفند عقيقه همان گونه که در موئقه عمّار از حضرت امام صادق ‏ صلوات الله علیه - نقل شده این دعا را بخواند: «یا قوم نی 
ری مما ثشرکون الی وَجُهْت وجه للّذی فطرٌ السّموات والأزض خیفا لما و ما ئا من امش کین ان صَلواتی وئسکی و مَخیاى و مماتی للّه زب 
العالمین لاشريك له و بذلك آمزت و آنا من المسللمين الم منك ولك بسم الله وبالله وال ار الهم صل على مُحمّد و آل مُحَمّد و قبل من 
فلان بن فلان» و به جای آن نام فرزند را ببرد. و در حدیث دیگر فرمود که این دعا را بخواند: «بسم ال بالله الم عَقيقَة عَنْ فُلان رو نام فرزند را 
بگوید) لها بلخمه و مها بدمه و عَظْمُهًا بعَظّمه له اجْعَلْها وقاء لال مُحَمّد صلی الله غلیه و غلهم». سپس آن را بکشد. 

رس ۲۸۷۳) چگونگی مصرف گوشت عقیقه را بیان فرمایید. اینکه بعضی می گویند استخوافا و پوست آن را باید در کیسه کرد و دفن نمود. آیا این 
گونه کارها موجب تضییع مال و حرام نیست؟ 

ج س گوسفند عقيقه را که ذبح کردند. کفایت می کند. چه گوشتش را بپزند و به مزمنین بدهند و چه نپخته بین آنان تقسیم کنند. و حتی می توان برای 
مجالس عزاداری و يا غبر آن مصرف نود و مستحب است که يك ران آن را به قابله بدهند و هتر آن است که استخوان را پیش از پختن نشکنند: و اما 
قرار دادن استخوان یا پوست آن در کیسه و دفن کردن زیر خاك» دلیل موجهی ندارد و تضییع مال و حرام است. بلکه خود دفن استخوان به قصد 
استحباب. مشکل است. 

(س 4 ۲۸۷) آیا والدین می توانند از گوشت عقيقه فرزندشان بخورند؟ 

ج س مادر» بلکه پدر» نباید بخورند و کراهت دارد و برای مادر, کراهت شدیدتر دارد. 


نذر 
(س ۲۸۷۵) آیا نذر زن. منوط به اجاره شوهر است؟ 
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هبه 


(س ۲۸۷) اگر انسان چیزی را به شخصی هبه کرده باشد و آن شخص مقداری از موهوب را به دیگری فروخته باشد. آیا انسان می تواند چنانچه هبه 
به ارحام یا معوّض نباشد» آن را پس بگیرد؟ 

ج خیر» در صورتی که بعضی از موهوب یا کل آن فروخته شده باشد. نمی توان پس گرفت. 

(س ۲۸۷۷) شخصی به مسرش که از ارحام است چیزی بخشیده» آیا می تواند آن را پس بگیرد؟ 

ج س خیر» هبه به زوجه را نمی توان پس گرفت» حتی اگر زن انسان از ارحام نباشد» چون زوجه در حکم ررحم است. 


غنا 

(س ۲۸۷۸) به نظر حضرت عالی» استماع غنا چه حکمی دارد و چه غنایی حرام است؟ 

ج س به نظر این جانب تبعاً لبعض الأعلام من الفقهاء - قدس سرهم س حرمت موسیقی و غنا؛ حرمت محتوایی است و هر صوت و غنا و موسیقی ای که 
در آن ترویج بی بند و باری و بې عفتی باشد و یا برای عیاشی و هوسراین عیّاشان و هوسرانان خودخواه و غیرمتعهد و یا ترویج باطل و تخدیر افکار و به 
احراف فکری کشاندن انسافا باشد و یا از اسلام. چهره ای ناخوشایند و خلاف سهولت و عدالت نشان دادن و... باشد امثال موارد. در مه و هه غنا 
و موسیقی اش حرام است. و عامل و خواننده و مستمع مرتکب دو حرام شده اند و حتی اگر آیه ای از قرآن هم برای ترغیب به کار حرام و باطل با غنا 
خوانده شود غنای آن هم حرام است» چه برسد به غنا و موسیقی نسبت به ستّت و مسائل دیگر اسلامی. 

(س ۲۸۷۹) گوش دادن به صداهایی که شك دارم غناست يا نه, چه حکمی دارد؟ 


ج - اشکال ندارد و اجتناب واجب نیست. 


ربا 


رس ۲۸۸۰) آیا دریافت ربا بین خویشان و نزدیکان جایز است؟ بین پدر و فرزند چطور؟ 


ج - ربای استهلاکی حرام است و فرقی بین پدر و فرزند و اقوام و غير آها نیست. 


استخار ه 

(س ۲۸۸۱) آیا استخاره با قرآن یا تسبیح یا استخاره ذات الرقاع از نظر اسلام در مسائل مهم زندگی و تصمیم گیریهای مهم. صحیح است یا نه؟ 

ج مشورت با خداوند متعال و استخاره از طرق مأثوره برای رفع تحیر» اشکال ندارد و تیر در موقعی است که انسان از عقل و علم خود و مشورت با 
دیگران نتوانسته به نتیجه ای برسد. 

(س ۲۸۸۲) کیفیت استخاره ذات الرقاع را بیان فرمایید. 

ج د از حضرت امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرموده است: «هرگاه امری را اراده کنی. شش رقعه کاغذ بگیر و در سه تای آنا بنویس بسم 
الله الرّحمن الرّحيم» یره من الله العزيز الْحكيم لفلان بن فُلائة لاتفعّل و در سه رقعه دیگر بجای لافعل می نویسی افعَل. و به جای فلان بن فلانه اسم خود 
و مادر خود را بنویس» پس آن رقعه ها را در زیر سجاده خود گذار و دو رکعت نماز به جای آور» چون فارغ شدی به سجده برو و صد مرتبه بگو: 
«استخ الله برخمته خر فى عاقية» پس درست بنشین و بگو: «ألَلهُمٌ خزلی واخزی ف جمیع أُمُوری ف سر منك و عافیة». پس دست زن و رقعه ها را 
مخلوط کن و يك يك آها را بیرون آور» و اگر سه افعل پیاپی آمد. آن کار را بکن و اگر سه لاتفعل پیاپی آمد. آن کار را نکن و اگر بعضی افّل و بعضی 
لاتفقل تا پنج دفعه بیرون آور اگر افْعّل بیشتر است عمل کن و اگر لالفقل بیشتر است» ترك کن و حاجت نیست به بیرون آوردن رقعه ششم والله الْعال». 


(س ۲۸۸۳) اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و امروزه تنها به عنوان يك ورزش فکری از آن استفاده گردد. بازی با آن 
چه صورتی دارد؟ 
ج س بر فرض مذکون اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد. 
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(س ۲۸۸4) کشتن گربه هایی که مزامت ایجاد می کنند. چه حکمی دارد؟ 

ج س کشتن گربه هرچند ضرر برساند. بنا بر احتیاط واجب. جایز نیست و حرام است. بلکه باید آن را بترسانند و یا به نحوی دور نمایند. 

(س ۸۸۵ ۲) استفاده از ترقه و امثال آن» چه حکمی دارد؟ 

ج س چون اتلاف مال است و جهات دیگری هم هست. حرام و بیع و شراء آنا نیز حرام است: و اگر بر اثر این کارها ضرری متوجه کسی شود. ضرر 
زننده ضامن است. 

«س ۲۸۸۲) آیا تراشیدن ریش و اجرت گرفتن برای آن جایز است یا خبر؟ 

ج س حرمتش به نظر این جانب معلوم نیست و آثار حرمت بر آن بار نمی شود. هر چند احتیاط در ترك مطلوب است. 

(س ۲۸۸۷) زین هستم که از شوهرم جدا شده ام و از او پسری دارم که ه سال دارد. زماین که بچه دو ماهه در رحمم بوده» از شوهرم جدا شده و به 
خانه پدرم رفته ام و بچه ام آنجا متولّد و بزرگ شده است. قبلا شوهرم بارها اقرار کرده است که بچه را نمی خواهد و بچه هم هیچ گونه علاقه ای به 
پدرش ندارد. با توجه به این مسائل و اينکه شوهر سابقم مردی بی بند و بار است. آیا حق دارم بچه ام را با خودم به خارج از کشور ببرم؟ و آیا حق 
حضانت دایمی او به من می رسد يا پدرش که ول قانوین و شرعی اوست؟ 

ج س به نظر این جانب. حضانت فرزند, چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی با مادر است: لیکن ول قهری, شرعاً پدر یا جد پدری است و یا مادرء و با 
نبود پدر به حکم آیه شریفه «و آووا الازحام بعْضَهُم ای بعض» ۲۱ مادر بر پدربزرگ, اولویت دارد و با نبود مادر؛ ولی او پدربزرگ است: و ولایت 
او ثابت است. مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی نماید و باعث فساد فکری و مالی و یا جاین طفل می گردد که 


در این صورت. او را از ولایت عزل می ناید. 


لا یادآوری 

شایان توجه است که بعضی از مسائل و سژالاتی که از سوی مردم از دفتر استفتائات حضرت آية الله العظمی صانعی مدظله العالی مطرح شده, برای 
دسترسی و سهولت کار در پایان رساله ذکر گردید. علاقه مندان می توانند برای آشنایی بیشتر با استفتائاتی که در طول سالیان گذشته, بر مبنای فقهی 
معظم له پاسخ داده شده. به جموعه دو جلدی کتاب مجمع السائل (استفتائات) مراجعه نایند. 


واژه نامه 
آلات ابزارها؛ ادوات. اسباب. افزارها. 
ابن السبیل مسافری که در سفر درمانده شده است. 
امام پوشیده گذاشتن. جهول و بی قید گذاشتن پوشیده گفتن. 
اتقام افترای ممت فادن بر کسی» بدنام شدن. 
اجحاف بی عدالق» جور و ستم. بی انصاف» تمایل بې جهت. طرفداری, تعصّب. 
اجنی مرد بیگانه» ناحرم. 
اجنبیّه زن بیگانه از زشای ناحره. 
اجیر کسی که طبق قرار مشخص, در برابر کاری که می کند مزد دریافت می کند. 
احتضار حال جان دادن و واپسین دمهای زندگی. 
احتلام خارج شدن منی از انسان در خواب. 
احتیاط پیش بینی و مآل اندیشی و انتخاب روشی که موجب اطمینان انسان در رسیدن به واقع است. 
احتیاط لازم احتیاطی که جتهد وجوب رعایت آن را از طریق ادلّه عقلی یافته است و مقلد در این گونه مسائل می تواند به همان احتیاط عمل نماید و یا به 
جتهد دیگری که از بقیّه جتهدین اعلم باشد مراجعه کند. 
احتیاط مستحب احتیاطی که غبر فتوای فقیه است و عمل به آن مطلوب می باشد وی لازم نیست. 
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احتیاط واجب احتیاطی است که جتهد وجوب رعایت آن را از آیات و روایات استفاده نماید. و مقلد در عمل» مثل احتباط لازم که توضیح داده شد 
می تواند عمل غاید. 

احداث ایجاد کردن. چیزی نو پدید آوردن. ساختن و برقرار کردن. 

احوط مطابق با احتیاط و مراد این است که عمل کردن به آن اطمینان به برائت ذِمّه حاصل می کند. 

اخذ گرفتن, بدست آوردن. 

ارباح مکاسب سود و منافعی که از طریق کاسبی بدست می آید. 

ارتفا ع قیمت سوقی بالا رفتن قيمت اجناس در بازار. 

ارتغاس فرورفتن و فروبردن در آب. 

ارجح غالب. احتمال قوی» خوبتر تر. 

اسائه بدی کردن به کسی. ی ادیی کردن. هتك حرمت نمودن. 

استحاله دگرگون شدن, پذیرش حالت جدید به طوری که چیز دیگری غیر از حالت اول شود مانند چوب که بسوزد و خاکستر شود یا سگی که در 
مکزار فرو رود و به نمك تبدیل شود. 

استرحام بخشایش خواستن. رهت طلبیدن. 

استسقاء باران خواستن آب خواستن. 

استطاعت توانایی و قدرت داشتن, توانایی انجام فریضه حج از نظر بدن» مال و راه. 

استمنا انسان با خود کاری کند که منی از او خارج شود. جلق زدن. 

استدشاق کشیدن آب در بینی. 

استبلاء چیرگی غلبه. سلطه طلی. 

اسراف در گذشتن از حذّ میانه» وخرجی» تلف کردن مال. 

اصطبل جایگاه چارپایان, طویله. 

اضطرار ناچاری» درماندگی. 

اظهر روشن تر» آشکارتر از نظر تطبیق با ادله فتوا. 

اعاده دوباره آوردن دوباره گفتن بازگردانیدن چیزی را به جای خود. 

اعدل عادل تر» داد گرتر. 

اعراض روی گردانیدن. و اعراض از وطن یعنی تصمیم انسان بر اینکه برای ميشه وطنش را ترك کند. 

اعلم عام تر داناتر در مسائل فقهی و استنباط احکام شرعیّه از ادله و آن هم منوط به کثرت تحصیل و تدریس خارج فقه و اصول در حوزه های علمیّه 
و کر و فر در مسائل فقهی است. 

افضا باز شدن» یکی شدن مجرای بول و حیض یا جرای حیض و غائط یا هر سه. 

افطار شکستن روزه. موقع شکستن روزه. 

اقامه معروف ‏ بپاداشتن هر سنتی که از نظر شرعی به ریت شناخته شده و در جایی که شارع مقدس آن را بخصوص منکر و یا معروف ندانسته باشد. 
عبارت است از هر کار و عملی که نزد مردم و عقلایی که انسان بین آنا زندگی می کند دارای حسن و خیر و خوبی باشد و انجام دهنده اش مورد ستایش 
واقع شود. 

اقرب این است فتوا این است (مگر اينکه در ضمن کلام قرینه ای یافت شود که حاکی از عدم فتوا باشد. 

اقوی این است فتوا این است. نظر قوی بر این است و بايد عمل شود. 

اکتفا به رفع ضرورت‌به همان اندازه که ناچار است اکتفا کند و بیشتر از آن انجام ندهد. 

اماله ‏ تنقیه کردن. داخل کردن مایعات و چیزهای دیگر در روده ها و احشاء از پایین (مقعد). 

امساك خودداری کردن از خوردن غذا و چیزهایی که موجب بطلان روزه می شود. باز ایستادن خود را بازداشتن از... 


اموال حترمه اموالی که بر اساس ضوابط و قانون اسلام دارای احترام است و بدون اجازه مالك و سرپرستش نمی توان در آن تصرّف نود. 
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انتفاع ‏ سود بردن» سود گرفتن نفع بردن» نفع کردن. 

انزال منی اخراج آب مرد. 

انفصال جدا شدن» گسسته شدن. 

انفیه مجموعه ای از داروهای عطسه آور که آن را گاه در بینی کنند و از آن احساس نشاط نایند. 

اوی سزاوارتر شایسته تر» بهتر. 

اولیا سرپرستان نزدیکان. 

ایذاء آزردن آزار دادن اذیّت کردن. رنج دادن. 

بائن جدا شده ترك شده و «طلاق بائن» طلاقی است که رجوع در آن نباشد. 

باج مبلغی که دامداران برای واگذاری چراگاه گوسفند و گاو و شتر پرداخت می کنند. 

بالین بالاسر. کنار 

بدعت وارد نمودن چیزی که جزء دين نیست در دين به عنوان حکم شرعی. 

برات حواله پول و نوشته ای که به موجب آن شخص به دیگری دستور می دهد که مبلغی را که در آن نوشته قید کرده» به او بپردازد. 
برص پیسی, بیماری پوستی که غالبا لکه های قرمز و صورتی در پوست بدن ایجاد می شود. 

بری الذمّه رفع تکلیف. 

بعید نیست فتوا این است (مگر قرینه ای بر خلاف آن در کلام باشد. 

بلاد کبیره شهرهای فوق العاده بزرگ. 

بنگ گردی که از کوبیدن برگها و سرشاخه های گلدار شاهدانه می گیرند. 

بواسیر تورم سیاهرگهای نزديك به مقعد در راست روده که اغلب دردناك است و مکن است در نتیجه فشار شکاف برداشته و خون دفع شود. 
یمه چهارپا مانند گاو» گوسفند» اسب. شتر و غبره. 

بیع مثل به مثل مبادله دو شیء شجنس مانند گندم به گندم. 

تبعیت پیروی کردن. اطاعت کردن, پاك شدن چیز نجس به تبع پاك شدن چیز نجس دیگر» مانند پاك شدن ظرف. 

تحت الحنك دور دادن طرف عمامه (دستاری که بر سر می پیچند) بر زیر گلو. 

تحت سلام گفتن. درود گفتن. و مستحب است انسان وقق وارد مسجد می شود دو رکعت ناز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند. 
تخمیس پنج قسمت کردن چیزی و یك پنجم آن را جدا کردن. 

تدلیس فریبکاری کردن. فریب دادن پنهان کردن عیب چیزی را. 

تذ کیه حیواین که با رعایت موازین شرع کشته شده باشد. 

تربت خاك. و تربت قبر امام حسین(علیه السلام) یعنی خاك حرم آن حضرت که دارای قداست و احترام خاصّی است و ناز با آن ثواب بیشتری دارد. 
تسبیحات اربعه تسبیحهای چهارگانه «سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر». 

تسمیه نام فادن. نامیدن. و در رساله به معنای جاری کردن نام خدا است بر زبان. 

تشریح قطعه قطعه کردن. جدا کردن اجزای بدن مرده برای تحقیق و غیره» کالبد شکاف. 

تصلّی عهده دار شدن کاری, مبادرت به امری کردن. 

تطهیر ‏ پاك کردن» پاکیزه ساختن» شستن. 

تعقیب از پی چیزی رفتن دنبال گیری» پیگیری» و دعاها و اذکار وارده که بعد از نماز می خوانند را نیز «تعقیب» گویند. 

تفخص کاوش و جستجو کردن. بررسی نودن. 

تقلید پروی کردن. عمل به فتوای مجتهد. 

تقيّه خودداری, پرهیزگاری» خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش و عمل به عقیده خالف اگر لازم باشد. در مواردی که ضرر مالی یا جا یا 
عرف متوجه شخص باشد. 

تکبيرة الاحرام الله اکبری که به قصد ورود به نماز گفته می شود. 
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تلقیح نطفه مرد را با وسیله ای نظیر سرنج به رحم زن وارد کردن (بارور مودن). 

تلقین ‏ یاد دادن شخصی را وادار به گفتن کلامی کردن» اصول و مبان مذهی را هنگام دفن به میّت القا کردن. 

مکن ‏ توانایی و قدرت توانا شدن. 

تملك به ضمان مالك شدن با ضمانت - مثلاً پول که انسان قرض می کند مالك می شود ول این مالکیت همراه با ضمانت ادای آن است. 
تولیت سرپرستی, شغلی را به عهده کسی سپردن» عهده دار امور موقوفات. 

ثقه شخص مورد اعتماد و اطمینان» شخص مورد اطمینان در گفتار. 

ثلثان . دو سوم از شیئی» تبخیر شدن دو سوم آب انگور. 

من های کالا. 

جاعل کسی که قرار جعاله را می گذارد و قرارداد را منعقد می کند. 

جامه پارچه بافته. لباس. 

جاهل نادان. 

جاهل قاصر جاهلی که در جهلش مقصر نیست. یعنی در شرایطی است که امکان دسترس به حکم خدا برای او وجود ندارد و یا اصلاً خود را جاهل 
نمی داند. 

جاهل مقصّر جاهلی که در جهلش مقصر است. یعنی امکان آموختن مسائل را داشته ول کوتاهی نموده است. 

جایز روا مباح. 

جبیره چیزی که با آن زخم و شکستگی را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند «جبیره» نامیده می شود. 
جرح» جروح زخم. زهها. 

ماع نزدیکی کردن مرد با زن» آمیزش جنسی. 

جُب کسی که با دیگری مبستر شده (جماع و دخول کرده) و یا منی از او خارج شده است. 

جهنده جستن» پرش کننده. 

حجّ نیابق انجام اعمال حج از طرف دیگری. 

حدٌ ترخص حدی از مسافت که در آن صدای اذان شنیده نشود و دیوار حل اقامت دیده نشود. 

حدث اصغر هر امری که موجب وضو شود مانند بول کردن و يا خوابیدن. 

حدث اکبر هر امری که موجب غسل شود مانند احتلام و نزدیکی با مسر... 

حرام منوع» هر عملی که از نظر شرعی نباید انجام داد. 

حرج مشقت. سخق. 

جله دار کسی که زائرین را از راههای دور به زیارت خانه خدا و غیره می برد. 

حنوط مالیدن کافور به پیشاین کف دستهاء سر زانوهاء و سر دو انگشت بزرگ پاهای مرده. 

حواله پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به شخصی واگذار شود تا از دیگری دریافت ناید. ارجاع طلبکار به دیگری برای دریافت طلبش از او. 
خالی از قوت نیست فتوا این است (مگر اینکه در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنا باشد). 

خالی از وجه نیست فتوا این است (مگر اینکه در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنا باشد). 

خبیث پلید. ناپاك زشت سبرت بد نیت. 

خروار طبق معمول يك خروار ۱۰۰ من تبریز که ۳۰۰ کیلو است. 

خزینه گنجینه» حوضی که آب جام عمومی را برای گرم کردن در آن ذخیره می کنند. 

خر شراب. عرق. 

مس یك پنجم. بیست درصد در آمد سالیانه و غبره که بايد به جتهد جامع الشرانط پرداخت شود. 

خیار اختیار داشتن. قدرت شرعی و قانوین که یکی از طرفین عقد پیدا می کند که به موجب آن می تواند عقد را منحل کند. 
خیار غبن حقّ شرعی و قانونن که به خاطر متضرر شدن یکی از طرفین معامله برای او نسبت به بر هم زدن معامله پیدا می شود. 
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داه هیشگی» زین که طی عقد غير موقت به مسری و زناشویی مردی درآمده است. 

در عقب» پشت. نشیمنگاه. 

دفاع دور کردن» پس زدن» دشن را دفع کردن» در برابر دشن ایستادگی نمودن. 

دمل زهی که روی پوست بدن پدیدار شود و از آن خونابه و چرك بیاید. 

ديه خون با. پول که قاتل یا اقوام او برای جبران قتل یا قطعی که واقع شده بپردازند. 

ذات الأشاجع چیزی که در میان سم گوسفند و امثال آن که به صورت غده است می باشد. 

ذبح شرعی کشان حیواناتی که شرعاً قابلیت ذبح شدن را دارند با رعایت ضوابط شرعی. 

ذبیحه حیوان حلال گوشتی که با رعایت دستورات شرعی» کشته شده باشد. 

ذرع مقیاس طول است که در اصطلاح فقها. تقریبا »٩۳/۷۵«‏ سانتیمتر است و هر ذرعی دو برابر ذراع است که هر ذراعی تقریبا AV o»‏ ۶» 
سانتیمتر است. 

ذمه عهد. پیمان. نتیجه ای که از تعهد حاصل می شود. 

ذمی غیرمسلمان که جان و مال او در پناه اسلام و حکومت اسلامی از امیّت برخوردار است در مقابل تعهد آفا نسبت به رعایت شرایط و قوانین 
اجتماعی و ذمه. 

ربا سود یا زیادی که قرض دهنده از قرض گیرنده می ستاند. 

رجاء امیدواری توقع» انجام عمل به قصد رجاء یعنی به قصد و امید واب. 

رشیده دختری که مصلحت خود را تشخیص می دهد. 

رضاع شیر خوردن. شیر دادن زد به بچه. 

رضاعی خویشاوندی و نسبتی که در اثر شیر دادن با شرایط خاص به وجود می آید. 

رکن پایه» اساسی ترین جزء هر عبادت و یا کا و در نماز اساسی ترین جزء نماز که اگر عمدا یا سهوا ترك شود یا بدان اضافه شود باعث بطلان نماز 
می شود. 

رهن گرو گذاشتن مقداری از دارایی خود نزد طلبکار به این منظور که اگر طلب خود را در موعد مقرر وصول نکرد بتواند از مال مزبور آن را جبران 
و تدارك نايد. 

ریا به نیک وکاری تظاهر کردن. خود را پاکدامن جلوه دادن» ترك اخلاص در عمل به اينکه غير خدا را در عمل اظ کند. 

زکات رشد. پاکی از چرك و کنافت. مقدار معیّنی از اموال خاصّ انسان (موارد نه گانه) که به شرط رسیدن به حدّ نصاب بايد در موارد مشخص خود 
مصرف شود. 

زکات فطره حدود سه کیلو گند جو ذرّت و غیره یا مبلغ معادل آن که در شب عید فطر واجب است به فقرا بدهند و یا در مصارف دیگر زکات 
صرف کند. 

زناشویی مسر گرفتن. ازدواج. 

ساتر پوشاننده. آنچه عورت شخص را بپوشاند. 

سرتاسری سراسر پارچه ای که در کفن میت لازم است و درازای آن باید به قدری باشد که از طرف سر و پای میّت بتوان آن را بست و منای آن به 
قدری باشد که يك طرف آن روی طرف دیگر قرار گیرد. 

سرقفلی حقی که کاسب به جهت تقدم در اجاره» شهرت و جع آوری مشتری نسبت به محلی پیدا می کند: حقّ سلطه ای که مالك ملك به مستأجر 
می فروشد که قابل انتقال به غیر از طرف مستأجر می باشد. 

سفیه ‏ ابله, کم عقل, احمق. کسی که قدرت نگهداری اموال خودش را ندارد و اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می کند. 

سقط افتادن یا خارج کردن جنین قبل از نمو کامل در رحم. 

سلطه قدرت قوّت. ملك. پادشاهی. 

سلف گذشته؛ نوعی از خرید و فروش که ها و قیمت را بپردازد و پس از مدتی جنس را تحویل بگیرد. 

سیاحت گردش کردن در شهرها و کشورهای ختلف. جهانگردی. 
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شاخص چوب یا چیز دیگری که برای تعیین وقت ظهر در زمین نصب می کنند. 

شارع قانونگذار» آورنده دین» بنیانگذار شریعت» خداء پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله). 

شایع فاش» آشکاراء رایج» خبرهای پراکنده شده (راست باشد یا دروغ). 

شبهه پوشیدگی امری» اشتباه» مشابهت. وطی به شبهه یعنی مردی که به اشتباه با زن بیگانه ای به غير از مسر خود به خیال اینکه مسرش می باشد 
نزدیکی نماید و فرزندی که از آنا متولد می شود «ولد شبهه» می گویند. 

شرعی موافق دین» مطابق احکام شرع و دین. 

شفع جفت. دو رکعت نازی که به نیت شفع در نماز شب خوانده می شود. 

شهادتین دو صیفه «اشهدا ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله» که با گفتن این دو صیفه شخص در زمره مسلمانان درمی آید و از حقوق 
اسلام مره مند می گردد. 

شهرت آشکار شدن. معروف گردیدن: و «لباس شهرت» لباسی را گویند که دارای رنگ يا دوختی است که برای کسی که می خواهد بپوشد معمول 
نیست و باعث هتك و بی حرمتی او می شود. 

شیاف دارویی جامد و خروطی و کوتاه که آن را در مقعد (پشت) گذارند. 

صاع پیمانه ای است که در حدود سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 

صحت بیع یعنی بارکردن آثاری که شرعا بر معامله مترتب است. 

صیغه کلمه یا کلماتی که وقت معامله و ازدواج و یا طلاق و غیر اینها برای ایجاد عقد می گویند. 

ضامن کسی که عهده دار غرامت و یا مالی گردد و یا عهده دار گردد که مدیون یا گناهکار را در وقت حاجت به قاضی و حاکم تحویل دهد. 
ضرورت ‏ نیاز» حاجت. ناچاری» ناگزیری. 

ضروری دين آنچه بدون تردید جزء دین است و مه مسلمافا آن را می دانند که جزء دین است مغل ناز و روزه. 

ضیق وقت تنگی زمان. گنجایش نداشتن وقت و زمان برای انجام عمل با تمام اجزاء و شرایطش. 

طلاق بائن طلاقی را گویند که پس از طلاق مرد حقٌ رجوع به زنش را بدون عقد جدید ندارد. 

طلاق خلع طلاق گرفتن زن ناراضی از شوهرش با بخشیدن مَهر خود یا با دادن مال دیگر علاوه بر مُهر. 

طلاق رجعی طلاقی که مرد در عده طلاق می تواند به زن مطلقه اش رجوع کند و بعد از رجوع زن او می شود و نیاز به عقد جدید ندارد. 

طلاق مبارات ‏ طلاقی که از طرف مرد واقع می شود در نتیجه تفر مرد و زن از یکدیگر با دادن مقداری مال رکمتر از مهر) از طرف زن به شوهر. 
طواف نساء آخرین طواف (هفت دور دور خانه خدا چرخیدن) حج و عمره مفرده است که ترك آن موجب استمرار حرمت مسر برای طواف کننده 
می شود. 

طهارت پاك شدن. پاکی اعم از پاکی ظاهر و باطن که حالتی است معنوی که در نتیجه اطاعت از فرامین الهی حاصل می شود. 

طهورین دو پاك کننده که مراد «آب و خاك» است که وضو و تیمّم با آما صحیح است و با شرایطی پاك کننده نجاسات هم هستند. 

ظاهرا جایز است . فتوا این است. 

ظنّ گمان» غلبه و افزون بودن یکی از دو طرف احتمال برطرف دیگر. 

ظهر شرعی وقت اذان ظهر که سایه شاخص مو می شود یا به کمترین حذٌ آن می رسد و ساعت آن نسبت به فصول حتلف و افقهای گوناگون متفاوت 


است. 

عاجز ناتوان» ضعیف» کسی که دارای عجز و درماندگی است. 

عادت خلق» خوی» متداول» طبق عادت» قاعدگی زن (حبض). 

عادت ماهیانه قاعدگی و خون دیدن زن در هر ماه به مدت معین. 

عاریه آنچه از کسی برای رفع حاجت بگیرند و چون حاجت و نیاز آفا بر طرف شد به صاحبش برگردانند. (دادن مال خود به دیگری برای استفاده 
موقت و بلاعوض از آن). 

عاصی گناهکار. نافرمان. 
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عامل کارکن و کسی که متصدی کارهای دیگری رامور مالی و غیره) شود مانند کسی که مأمور جمع آوری و حسابرسی و سایر امور مربوط به زکات 
و مالیات است. و یا متصدی تجارت در مضاربه شود. 

عبوس ترشروی» او روی ترش کردن. 

عده مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید شوهر کند. 

عرق جنب از حرام عرقی که بعد از آمیزش غیر شرعی (با غیر مسر یا در وقت حرمت نزدیکی) یا بعد از استمنا از بدن شخص آمیزش کننده خارج 
می شود. 

عزل از کار ب رکنار کردن. و عزل وکیل یعنی کسی را که در کاری اختیاردار کرده بود از کار و اختیاری که به او داده بود ب رکنار کند. 

عفت پاکدامنی پارسایی, احتراز از حرمات خصوصاً از شهوات حرام. 

عقد دام عقد ازدواجی که به منظور زندگی میشگی بسته شده است. 

عقد غیردام عقد ازدواجی که دایعی و همیشگی نباشد و مقیّد به مدت و مهر معن باشد. 

عقیق سنگ عقیق که به رنگهای مختلف است و از آن انگشت برای زینت درست می کنند. 

عقيقه گوسفند و امثال آن که بعد از ولادت کودك برای او با شرایط خاص قرباین می کنند. 

علی الاحوط ‏ با بر احتباط, مطابق احتباط: و اگر جلوتر یا بعد از این کلمه مجتهد فتوا داشته باشد احتباط مستحی است و اگر فتوا نداشته باشد 
احتیاط واجب است. 

عمال کارکنان کارگزاران. متصدیان و کارگزاران امور حکومت و دولت. 

عمره یکی از اعمال حج. زیارت خانه خدا. اعمال خصوص خانه کعبه که تا حدودی شبیه حج است و با شرایط آن بر هر مکلفی یك بار در تام عمر 
واجب می شود و آن بر دو قسم است «عمره تتع» که قبل از حج تشع انجام می گیرد و «عمره مفرده» که پس از حجّ قران و افراد و یا بدون حج انجام 
می گیرد. 

عنبر ماده ای چرب و خوشبو و کدر و خاکستری رنگ و رگه دار که از روده یا معده ماهی عنبر یا از گیاهان مخصوص دیگری که خاصیت خوشبویی 
دارند و دارای رنگهای مختلف می باشد. 

عنين مردی که از انجام عمل زناشویی ناتوان است. 

عورت عضوی که شخص به خاطر شرم آن را می پوشاند. شرمگاه» «کنایه از عضو و آلت تناسلی و جنسی زن و مرد). 

عهد پیمان. تعهد انسان در برابر خداوند با صیغه مخصوص برای انجام کار پسندیده یا ترك کار ناپسند. 

عين ذات هر چیز. نفس شیء. 

غائط مدفوع انسان. 

غبن زیان یافتن و ضرر کردن در خرید و فروش. 

غدد قطعه گوشتی سخت که میان پوست و گوشت و یا میان گوشت به علت بیماری ایجاد شود. (ذشول). 

غرر» غرری فریب خوردن. قرارداد و عقدی که در آن فریب و ضرر از ناحیه یکی از دو طرف عقد به دیگری متوجه شود. عقدی که در آن ضرر و 
فریب باشد «عقد غرری» است. 

غساله آیی که معمولاً پس از شستشوی چیزی خود به خود یا با فشار از آن می ریزد. 

غش خیانت کردن. گول زدن» خلوط کردن چیز کم ارزش با چیز گرانبها و فروش آن به قیمت جنس گران با. 

غصب گرفتن چیزی را به ستم» تصرف در مال یا حق دیگری از روی دشنی و ظلم و جور. 

۲ نمازی است از نمازهای نافله که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود. 

غلاف پوشش چیزی مثل جلد کتاب. مشیر و غير اینها. 

فتوا ‏ رأی فقیه و جتهد در حکم شرعی فرعی. 

فجر سفیدی آخر شب. سپیده صبح. 

فرادا نمازی که فرد خودش می خواند و با جماعت نمی خواند. 

فرج شکاف و کنایه از عورت زن می باشد. 
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فرسخ فرسنگ» واحد مسافت» که در اصطلاح فقها از پنج کیلومتر و نیم مقداری بیشتر می باشد. معادل «9 ۵51۲ متر». 

فرض تعیین کردن. مقدار را مشخص کردن» واجب گردانیدن. 

فضله باقی مانده چیزی» بازمانده» سرگین» غانط مدفوع پرندگان و حشرات. 

فطره آنچه در روز عید فطر نقداً یا جدساً طبق دستور شرع به مستحقان می دهند. 

فقاع شرایی که از جو می گیرند و به آن «آب جو» می گویند. البته غیر از ماءالشعیر است. 

فقیر قیدست. محتاج» کسی که تخارج خود و عیالاتش را ندارد و چیزی هم ندارد که به طور روزانه بتواند هزینه زندگی اش را تأمین کند. 

فلس ماهھی هر یك از پولکهای خود پوست ماهی. 

فروزه یکی از سنگهای معدین که رنگ آبی درخشای دارد و از سنگهای گرانبهاست و از آن انگشتر برای زینت استفاده می کنند. 

قابله ماما زین که بچه می زایاند. 

قاصر کوتاهی کننده. نارسا. 

قبل جلو رکنایه از عضو - آلت تناسلی ‏ جنسی زن و مرد). 

قروح زهها. جراحتهاء آبله. دمل و جوشهای چ رکین. 

قریه ده روستا. شهر کوچك. 

قصد اقامه تصمیم مسافر به ماندن ده روز یا بیشتر در حل واحد. 

قصد انشا تصمیم به ایجاد يك امر اعتباری مانند بیع و شرا و غیره مراه با ادای کلمات مربوط. 

قصد قربت تصمیم برای نزديك شدن به مقام رضا و قرب امی. 

قصر کوتاه بودن» نماز قصر» نماز کوتاه و شکسته که در سفر می خوانند یعنی دو رکعت از نمازهای چهار رکعتی را کم می کنند و دو رکعتی 
می خوانند. 

قصیل آنچه از کشت که سبز بریده شود و خوراك چارپایان است. 

قی استفراغ کردن. بیرون ریختن حتوبات معده از راه دهان. 

قیم سرپرست. متوّی وقف. آنکه بر اساس وصیّت یا حکم حاکم شرع عهده دار سرپرستی کودك یتیم یا وقف و غیر آنا می باشد. 

قیمی مشهور این است که چیزی که اجزایش با هم مختلف است مثل گاو و گوسفند که قیمت ملا گوشتش با پوستش ختلف است در مقابل مثلی. 
کافر کسی که پیرو دين حق نباشد. کسی که منکر وجود خداست یا شريك برای او قرار دهد و یا نبوت پیامبر رصلی الله عليه وآله)را قبول ندارد و 
کسی که منکر ضروری دین بشود. به طوری که انکارش به انکار خدا و رسول برگردد. 

کافر حریی کافری که با مسلمین در حال جنگ است. 

کافر ذمی اهل کتاب و کساین که غیرمسلمان هستند و جان و مال آنا در پناه اسلام از امنیت برخوردار است با شرایط تخصوص اهل ذمه. 

کافر معاند دینی کافری که کفرش از روی انکار (عن حجود) باشد. در حالی که حقانّت اسلام را می داند. 

کافور ماد ر انیت کو فرحتزو گیاه عصومی مرف ید د کاو ات هی ووو را ایب بط با ان از 
دهند . 

کثیرالشك کسی که زیاد شك می کند. کسی که در يك غاز سه بار شك کند یا در سه نماز پشت سر هم شك کند «کثيرالشك» است. 

کفاره هر چیزی که بدان گناه را پاك گردانند مانند صدقه و روزه و مانند آن» عملی که انسان باید برای جبران گناهش انجام دهد. 

کفالت ضامن کسی شدن» عهده دار اجرای امری به عوض کسی شدن. 

کفیل . ضامن» کسی که عهده دار و ضامن امری از طرف دیگری شده؛ مغل اينکه ضامن شده بدهکار را در وقت معیّن به طلبکار تحویل دهد. 

کلفت زن خدمتکار خادمه» زهت و سخق. 

گل ارمنی گل رس آهن دار که سابقاً آن را از ارمنستان می آوردند» و امروزه در اطراف اصفهان و نقاط دیگر ایران بدست می آید و به همان نام قدم 
گل ارمنی مشهور است. 

گل سرشور گلی که در شستن سر از آن استفاده می کردند. 

شاف بت دس EE E‏ ی که کر گنه 
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ماترك آنچه از میّت از اموال و دارایی مثل پول و خانه و غیر اينها باقی مانده است. 

مال الاجاره مالی که باید مستأجر بابت اجاره بپردازد. 

ماءالشعیر ‏ آیی که به دستور متخصص از جو می گیرند و پاك می باشد و خوردنش حلال است. 

مباح امری است که انجام و ترك آن مساوی باشد. مقابل مستحب و مکروه و واجب و حرام. 

مبارات بیزار گردیدن از هم» و طلاق و جدایی مرد و زین را که از هم بیزارند با شرایط خاص خودش «طلاق مبارات» گویند و توافق کرده اند که زن 
تام مهرش را یا بخشی از آن را به شوهر ببخشد تا او را طلاق دهد و شوهر هم از آنچه قبلاً به زن داده صرف نظر نماید. 

مبتدثه ‏ زین که نخستین بار «حیض» شود. 

مبطلات باطل کننده ها؛ چیزهايي که شرعاً روزه و نماز و غیر آنما را باطل می کند. 

مبنی با فاده شده» بنا شده» اساس» اصول و قواعدی که مورد قبول فقیه در استنباط احکام شرعیه فرعیّه است. 

متصدّی کسی که متعهد سرپرسق عمل یا شغل یا اداره ای شده است. 

متجّس چیزی که ذاتا پاك است وی در اثر برخورد مستقیم یا غير مستقیم با شیء نجس, به نجاست آلوده شده است. 

متهتك مفتضح, رسواء بې حیاء بې شرم؛ گستاخ. 

جزی کافی» ساقط کننده تکلیف. 

مجهول الالك ما که صاحبش معلوم نیست. 

حتضر ‏ کسی که در حال جان دادن است. نزديك به مرگ. 

حتلم خواب بیننده» کسی که در خواب منی از او خارج گردد. 

محذور مانع آنچه از آن پرهیز کنند. 

مُحْرم خویشاوندان نزديك. کساین که به خاطر نسب (خویشاوندی) یا رضاع (شیر خوردن) یا ازدواج» ازدواج با آنما حرام ابدی می شود مانند خواهر» 
مادر» دختر» دختر دختر» جد. عمو عمه خاله. دایی» نبیره. فرزندان زن از شوهر قبلی (ربیبه)» مادر زن و مادر او» دختر و خواهر رضاعی. زن پدر. زن 
پسر: البته زن و شوهر را هم حرم می گویند یعنی نگاه و لس تام اعضای بدنشان جایز است. 

محرم کسی که در حال احرام حج و یا عمره است. 

محل اشکال اشکال دارد. صحت و امیّت آن مشکل است رو مقلد در این گونه موارد می تواند به جتهد دیگری مراجعه نماید. 

محل اشکال است ‏ . صحیح نیست و در این مورد می توان به جتهد دیگر مراجعه کرد. 

حل تأمّل ‏ باید احتیاط کند. 

مخرج بول و غانط ‏ محل طبیعی خروج ادرار و مدفوع. 

مخمس مالی که مس ريك پنجم) آن پرداخت شده است. 

مد پیمانه ای است که تقریباً ده سیر ظرفیت دارد. 

مدارا نرمی کردن» مهرباین. سخت نگرفتن. 

مدّعی خواهان. اذعا کننده» خواهان حقی بودن. 

مذی رطوبتی که پس از بازی با مسر یا دیدن صحنه های تحريك کننده شهوت. از انسان خارج می شود. 

مرتد کسی که قبلاً مسلمان بوده و از اسلام ب رگشته است. 

مرتد فطری کسی که از پدر یا مادر یا پدر و مادر مسلمان متولد شده و خودش نیز مسلمان بوده و سپس کافر شده است. 

مرتد مّی کسی که از پدر و مادر غیرمسلمان متولد شده ول خودش مسلمان شده و مجدداً از اسلام ب رگشته است. 

مردار حیوان مرده ای که خود به خود مرده باشد. 

مرفتی مفصل بین استخوان بازو و ساق دست (آرنج). 

مزاج کیفیت و چگونگی وضع جسمی و روحی يك فرد. 

مسافت شرعی مسافرت به بیشتر از هشت فرسنگ که چهل و پنج کیلومتر می باشد یا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ برگشت که مجموعا «۵/ 
۲ کیلومتر رفت و «۲۲/۵» کیلومتر بر گشت است. 
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مساقات یکدیگر را آب دادن معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل و کارگری که درختان را آب دهد و تربیت نايد در مقابل 
مقدار معیّن از میوه و غير آن واقع می شود. 

مساحه تأخیر انداختن, کوتاهی, اهمال. 

مستحاضه زین که خون استحاضه از او می آید. 

مستحب ‏ پسندیده نیکو قول یا فعلی که گفتن و انجام آن ثواب اخروی دارد و ترکش مانعی ندارد. 

مستطیع کسی که دارای توانایی است. کسی که امکانات و شرایط سفر حج از نظر مالی و غبر مالی برایش فراهم است. 

مسری سرایت کننده. مغل نجاستی که از چیزی به چیز دیگر منتقل شود. یا مرضی که از کسی به شخص دیگر سرایت ناید. 

مسکر چیزی که مست کننده است. 

مسکین قیدست. بی چیز» نادار» کسی که از فقیر رکسی که خرجی سال خود و عائله اش را ندارد) امور زندگی را سخت تر می گذراند. 

مس میت دست زدن به بدن انسان مرده, که قبل از غسل و بعد از سرد شدن بدن او موجب غسل مس میت است. 

مشاع هر چیزی که مشترك و تقسیم نکرده باشد. مال مشترك بین چند نفر که سهم آفا جدا نشده باشد. 

مشعْراطرام محل معروفی است در مکه با حدود معیّنی که حاجیان بعد از وقوف در عرفات در مغرب شب دهم و فراغت از آن باید به آنجا کوچ نایند و 
از طلوع صبح تا قبل از طلوع آفتاب نیت وقوف غایند. 

مشك ماده ای است خوشبو که از کیسه ای که در زیر پوست شکم آهوی نر و جاور عضو تناسلی اوست گرفته می شود. 

مشهور شداخته شده نزد اکثر مردم. یا نظر و قولی که اکثر فقها آن را قبول دارند. 

مصاطه عقدی است که به موجب آن طرفین اعلان رضایت و تسام بر امری کنند. خواه به ملکیت درآوردن عین باشد یا منفعت. یا اسقاط دین و يا حق 
و غير آن. 

مضاف اضافه شده زیاد شده. «آب مضاف» آیی است که آن را از چیز دیگر مثل هندوانه و... بگیرند و یا با چیز دیگر مخلوط شود که دیگر به آن آب 
گفته نشود. 

مضمضه گردانیدن آب در دهان و شستن دهان با آن. 

مضيقه تنگناء تنگدستی» گرفتاری. 

مطرب فرح بخش, شاد کننده» به طرب درآورنده. 

مطهرات پاك کننده هاء چیزهایی که از نظر اسلام برطرف کننده نجاست می باشد. 

مظالم ستمهایی که بر کس یا کساین وارد شده» اموالی که به جتهد جامع الشرائط بابت طلبی که طلبکار آن معلوم نیست می دهند. 

معاش زندگانیهاء آنچه بوسیله آن زندگی کنند از خوراك و پوشاك و غیره» کارمزد. 

معاشرت گفت و شنود کردن باهم» دوسق و رابطه داشتن با هم. 

معتنابه قابل اعتناء قابل امیت مورد توجه. 

معهود عهد کرده شده. شناخته شده. متداول. 

معیوب چیزی که دارای عیب و نقص می باشد. 

مغبون فریب خورده. گول خورده در خرید و فروش و غير آن. 

مفطرات آنچه روزه را باطل می کند مغل خوردن و آشامیدن و... 

مقاربت نزديك شدن به هم نزدیکی کردن و آمیزش جنسی. 

مقصّر کوتاهی کننده, کسی که درکار خود اهمال و سستی کند. 

مکروه ناپسند» یکی از احکام پنجگانه تکلیفی است و آن امری است که انجامش حرام نیست و ترکش بتر است. و در چیزهایی که بدل دارد موجب 
کم شدن تواب عمل می شود مثل نماز در هام. 

مكلف به زهت و مشقت افتاده» کودکی که به سنّ بلوغ رسیده و شرعاً وظیفه پیدا می کند که اوامر امی را عمل و نواهی او را ترك نماید. 

ملاعبه بازی کردن با هم شوخی کردن مرد با زن. 

ماطله معطل کردن. در انتظار نگه داشتن, تأخبر کردن در کاری یا در پرداخت مال و حق طلبکار. 
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موالات با کسی دوست و پیوستگی داشتن» کار و عملی را پی در پی و پشت سرهم بدون فاصله انجام دادن. 

موجر اجاره دهنده» کرایه دهنده. 

مویز ‏ نوعی انگور خشکیده, مویز به خشکیده انگور دانه درشت گفته می شود. 

ناسیه زن فراموش کار زین که عادت ماهیانه خود را فراموش کرده است که چند روز است. 

نافله غنیمت. عطیه. غاز مستحبی که زیادتی بر نمازهای واجب است و عطیه ای است امی مثل نماز شب. 

نانخور کسی که وجه معاش و چیزهایی که در زندگی نیاز دارد از ناحیه دیگری تأمین شود. «نانخور» او حساب می شود. 

نبش قبر گشودن قبر مرده و آشکار شدن او. 

نصاب حد معیّن از هر چیز, حد معیّنی برای اموایی که شارع مقدس در آفا ز کات قرار داده, که اگر به آن حد و مقدار برسد دادن زکات بر دارندگان 
آن اموال واجب می شود. 

نماز وحشت دو رکعت نازی که در شب اول دفن میّت برای او می خوانند که در رکعت اول «حمد» و «آية الکرسی» و در رکعت دوم «هد» و «ده 
مرتبه سوره مبا رکه قدر» (اّا انزلنا) را می خوانند و وابش را به میت هدیه می کنند. 

نیمخورده باقی مانده غذایی که انسان یا حیوان قسمتی از آن را خورده باشد. باقی مانده طعاه. 

وارسی سرکشی به کاری» تفتیش. بررسی کردن عضو. 

وای وفا کننده به عهد کاف» کامل. 

وجه چهره. صورت. دلیل عنوان. 

وّذی آب غلیظ سفید رنگی که گاهی بعد از ادرار (بول) بیرون می آید. 

ودیعه امانت مالی را که به عنوان امانت پیش کسی بگذارند «ودیعه» می گویند. 

ودی رطوبتی که گاهی بعد از خارج شدن منی دیده می شود. 

وسواس تردید و شکی که در ضمیر انسان پدید آید. شك و شبهه در عبادات و احکام مذهی خصوصاً در طهارت و نجاست» آنچه شیطان در دل انسان 
بیفکند و او را به کار بد برانگیزد. 

وصل به سکون حرکت آخر کلمه ای را انداختن و بدون توقّف آن را به کلمه بعد چسباندن. 

وصیٌ سفارش شده» کسی که به وی سفارش و وصیّت شده که کاری را برای وصیّت کننده انجام دهد یا اموال او را بعد از مرگش سرپرسق و تقسیم 
نماید. 

وطی پائ مال کردن: نزدیکی کردن با زن. 

وطی به شبهه ‏ یعنی مردی که به اشتباه با زن بیگانه ای به غير از مسر خود به خیال اینکه مسرش می باشد» نزدیکی نماید. 

وقف به حرکت زیر یا زبر یا پیش آخر کلمه ای را گفتن و بین آن کلمه و کلمه بعد از آن فاصله دادن. 

وکالت واگذاری سپردن کار به غیر» عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که خودش شرعا می توانست در آن دخالت کند به دیگری واگذار 
نماید تا به جای او انجام دهد. 

وکیل کسی که کار به وی واگذار شده تا به جای دیگری انجام دهد. 

ولایت سرپرستی, تسلط داشن. 

ول دوست. کسی که به دستور شارع مقدس سرپرست دیگری است تا در امور او با شرایط خاص دخالت کند. مغل پدر و ج و حاکم شرع که بر 
فرزندان صغیر و دیوانه... ولایت دارند. 

هبه بخشش, عقدی است که به موجب آن يك نفر مالی را مجاین ملك دیگری کند یا به او مالی ببخشد که او هم در مقابل به او چیزی ببخشد. 

هتك رسوا کردن. پرده دری» مفتضح ساختن» شکستن حرمت. بی احترامی. 

هدم خراب کردن. ویران نغودن. 

هدیه تفه پیشکش. 


یائسه زین که دیگر حیض نبیند: زین که اگر غير سیّده باشد. پنجاه سال قمری و اگر سیّده باشد. شصت سال قمری از سر او گذشته باشد. 











